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علامت [...) در نقل‌قول‌های مستقیم نشان‌دهندة حذف بخشی از متن اصلی است. 

هرجا لازم دیده‌ام کلمه یا کلماتی به نقلقول‌های مستقیم بیافزايم آن رادر علامت () آورده‌ام. 
تمامی تأکیدات در نقل قول‌های مستقیم با حروف بولد از من است. مگر آنکه قید شده 
باشد تأکید از نویسنده. 

واژة (126۷7610010606) در فارسی ایرانی فموما 2 (توسعه» برگردانده می‌شود؛ اما در فارسی 
افغانستانی آن را «انکشاف» می‌گویند. به چند دلیل انتخاب خلق افغانستان ارجحیت دارد: 
اول آنکه «توسعه» در لغت به معنای افزایش رزق و روزی است و هیچ ربطی به مفهوم مورد 
نظر ما ندارد. دوم آنکه «توسعه» صرفاً بهتغییرات کمی اشاره دارد و دگرگونی‌های کیفی را بازگو 
نمی‌کند. سوم آنکه واژة «توسعه» از مصدری متعدی اخذ شده است در حالی که 
(1(0۷70100) در معنای مورد نظر ما فعل لازم است. بنابراین واژة افغانستانی «انکشاف» که 
فعلیت یافتن و آشکار شدن گرایشات بالقوه و پنهان را پیان می‌کند دقیق‌تر است. 

در ویراست جدید برخی اصطلاحات بورژوایی «محترم» ولی نادرست و گیچ‌کننده را 
(مثلاً اصطلاح بورژوایی بهره‌وری) به شکل صحیح‌شان تغییر دادهام (بارآوری). 

در ویراست جدید برای خواناتر شدن جدول‌ها ناچار شدم تغییراتی در آن‌ها بدهم. در اکثر 
جداول هر ردیف خط کشی‌شده بیانگر آمارهای یک دهه است. برای مثال در جدولی 
مختص به سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۶۰ ستون هشتم ردیف اول بیانگر سال ۱۳۶۸ و ستون 


هشتم ردیف دوم بیانگر سال ۱۳۵۸ است و به همین ترتیب الی آخر. 


این اثر حاصل بیش از 7 سال جستجوی کورمال کورمال در دل تاریی‌هاست؛ آن هم در 
شرایطی که بحران‌های گوناگون حیات اجتماعی را به لرزه درآورده بودند. جستجویی 
آگرچه علمی و صادقانه اما پیش از هر چیز مصداق این ضرب‌المثل که «جادة جهنم را 
با حسن نیت سنگ‌فرش کرده‌اند». در این شرایط جستجو و تلاشم برای فهم اوضاع 
آخانقه ق تا کت بر با ماد لایخ ای ترا بو که تیا ها کته را قاافت 
می‌گرفت. زیرا بحران آنچنان زندگی خلق را به هم ريخته بود که مسامحه در برابر 
آشفته‌فکران اجتماعی توجیهی نداشت. وقتی زندگی روزمره اینچنین زیروزبر می‌شود از 
پژوهشگران انتظار می‌رود با سخت‌کوشی بیشتری به سراغ مسائل بروند نه آنکه صرفاً 
به نمایش آسودگی خاطر به همراه لبخندی عالمانه اکتفا کنند و همه چیز را هیچ 
تا نکارتن: 


کوشیدن و کوشیدن برای دست یافتن به ریشه‌ها آن هم با آگاهی از اينکه «برای انسان 
را همه هه یی اسان استم ابا اه سین رو دای بای داشت بان مان 
می‌تواند با خطر شیرجه زدن به داخل مغاک‌ها همراه باشد. برای مثال انتقادات سطحی 
روشنفکران از خصوصی‌سازی و دلخوشی‌شان به اقتصاد نهادگرا و نظام حمایت‌گرای 
دولتی مرا به سمت نفی هرگونه مرکزیت‌گرایی سوق داد. یا نگاه تحقیرآمیز 
جامعه‌شناسان به مبارزات اقتصادی روزمرة کارگران مرا به حمایت از اتحادیه‌گرابی و 


اعتراضات خودبه خودی اقتصادی کشاند. به این ترتیب علی‌رغم حسن نیت و تعهدم به 
فهم ریشه‌ها اکثر مقالاتم در ۷ سال گذشته مخصوصاً مقالاتم در «نشريةٌ دانشجویی 
رود» حاوی مرکزگریزی انسانگرایانةُ خطرناکی بودند که می‌تواند روی دیگر سک 
انحطاط بزدلانهُ روشنفکران باشد. ساماندهی این تز به دور از کانون بحران و به دور از 
مجادلات ژورنالیستی این فرصت را برایم فراهم کرد با صبر و حوصله بیشتر به مطالعه 
علمی تحولات اجتماعی بپردازم. بی‌گمان فاصله گرفتن از تجارب روزمره به قصد دیدن 
کلیت تنها راه نزدیک شدن به ذات واقعیت است. زیرا تتها با انتزاع یافتن از واقعیت 


همانطور که در مورد وجود بحران اجتماعی شکی نیست در این هم تردیدی نیست که 
علوم اجتماعی کنونی بحران‌زده است. کل کاری که در این شاخه انجام می‌شود عبارت 
است از جمع‌آوری فکت‌هایی از سطح مشهود واقعیت و مرتب ساختن آن‌ها بر اساس 
روابط ظاهری‌شان و بیان اين روابط ظاهری با لحنی علامه‌وار و انتقادی. اما «اگر 
ذات پدیدارها با نمود ظاهری‌شان یکی می‌بود کل علوم یکسره زائد می‌شدند». امروزه 
دانشمندان تمامی علوم این حقیقت را پذیرفتهاند که نم‌توان قوانین حاکم بر پدیداره را 
با تکیه بر تجارب روزمره مشاهده کرد بلکه درجه‌ای از انتزاع لازم است. صدها سال 
است که هیچ کس صعود آرام و باوقار دود و خاکستر از خانه‌های سوخته را دال بر 
ابطال قانون عام جاذبه نمی‌داند و هیچ کس با اشاره به سطح تراز افق ادعا نمی‌کند 
زمین گرد نیست. این قبیل استدلال‌ها قرن‌ها پیش از حیطةُ علم روبیده شدند و فقط 


گه‌گاه در گفتگوهای شوخ‌طبعانه و خصوصی به گوش می‌رسند. 


اما هنوز که هنوز است در مجموعة علوم اجتماعي نتقادی اخراج گستردة کارگران را 
به منزلة تضعیف «سرمایهٌ مولد» تعبیر می‌کنند که گویا خود آن هم ناشی از دسیسه‌های 
«سرمایه‌داری مالی» است؛ هنوز هم پایین بودن دستمزدها را ناشی از فقر 
(سرمایه‌داران مولد» می‌دانند که گویا بد خاطر سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت 
خفذان که تایتوشاین انباشت تک خراند فا اند دسشنرد کار ان را پرداويه. آیخ 
رویکرد مانند آن است که فیزیک‌دان فرهیخته‌ای پیدا شود و وزیدن باد را ناشی از 
تکان‌های بادبزني درختان بداند. البته این مقایسه چندان درست نیست. زیرا دست‌کم 
در استدلال فیزیک‌دان ابله و فخرفروش ما هم وزش باد واقعیت خارجی دارد و هم 
درختان در واقع تکان می‌خورند؛ یگانه مشکل استدلال ایشان صرفاً به تشخیص جهت 
رابطهٌ علّی محدود می‌شود. اما در مجموعة علوم اجتماعی به غیر از خطا در تشخیص 
جهت یک مشکل بزرگ دیگر هم هست. اگر نخواهیم چشم‌مان را به روی حقیقت 
ببندیم در اینجا فقط وزش طوفان است که مصداقی در واقعیت خارجی می‌یابد ولی 


اشباح مهربان درخت‌های مربوطه هرگز حتی در جهان اوهام هم تکان نمی‌خورند. 


علی‌رغم تمام تلاطم‌ها و طوفان‌های خانمان‌برانداز نظم و آرامش بر جهان بورژوایی 
حکم‌فرماست و به‌اصطلاح «سرمایه‌داران مولد» مشغول انباشت‌اند. فعلاً با نظری 
یک سو و از سوی دیگر همتا دانستن فقر خلق و جیب خالی «سرمایه‌داران مولد» 
مستلزم چه کژفهمی عمیقی درباردی تتگ‌اتکی کلمات ((سرمایه) و «مالی» و «مولد) و 


«سرمایه‌دار» و «سرمایه‌داری» و «انباشت» و «خلق» و حتی خود «فقر» است. به 


قول معروف «در اغاو کلمه تبود». پدیدار شدن مناسبات اجتماعی در قالب چنین 


مفاهیم کزدیسه‌ای نتیجهٌ رازوارگی خود جامع بورژوایی است. 


باید پرسید بحران علوم اجتماعی ناشی از چیست؟ آیا مشکل صرفاً به جهالت نظری 
علمای این حوزه برمی‌گردد؟ واضح است که نه. زیرا جهالت نظری به نوبت خود 
نیازمند تبیین و توضیح است و نمی‌توان آن را به عنوان توضیحی برای بحران تتوریک 
ارائه داد. پس بگذارید سوال را اینگونه مطرح کنیم: چه می‌شود که در این شاخه از 
علوم به جای شناخت جهان با تفسیر دلبخواهانة جهان از طریق مفاهیم دلبخواهی 
روبرو می‌شویم؟ اين سوال بی‌درنگ پاسخ خویش را به دنبال می‌آورد: زیرا تفسیرهای 
دلبخواهانه لاجرم با منافع طبقاتی همراه‌اند. اگر مسا علوم اجتماعی همانا تجزیه و 
تحلیل عینی روابط مشخص انسان‌ها نباشد تتها چیزی که برای اين رشتُ دانشگاهی 
باقی می‌ماند فعالیت‌های تبلیغی و اقناعی در کمپین‌های گوناگون به نفع سياست‌ها و 
تصمیماتی است که دلایل واقعی‌شان هیچ‌گاه برملا نخواهد شد. اکنون جامعه‌شناسان 
وظیفه‌ای جز این ندارند که با تبلیغات و لفاظی‌های شبه‌انتقادی علیه رقابت آزاد 
سرمایه‌دارانه نارضایتی عمومی را که با بیکاری‌های گسترده و تورم افسارگسیخته 
پرانگیخته شده است به خدمت سرمایةٌ انحصاری غیررقابتی درآورند. کل فعالیت‌های 
فکری اصحاب علوم اجتماعی را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: افشاگری و رسوا 
کردن بدترین نمودهای جامعه سرمایه‌داری (رقابت وحشيانه بازار آزاد) به قصد دفاع از 
ذات این جامعه (انحصار وسایل تولید به نام سرمایة مولد). بر اين زمینه است که 
گفتارهای انتقادی جامعه‌شناسان علیه نولیبرالیسم همان نقشی را در جامعهٌ بورژوایی 


بازی می‌کند که شطحیات عرفا در الهیات ایفا می‌کرد. همان‌طور که در کتابخانه‌های 
اماکن متبرکه می‌توان کتبی نظیر «شطحیات شمس تبریزی» را به سادگی پیدا کرد به 
همین ترتیب می‌توان انبوهی از مقالات ضدنولیبرالی جامعه‌شناسان را در مجلات و 
روزنامه‌های منتسب به اتاق‌های بازرگانی باز یافت. اين به‌اصطلاح گرایش اجتماعی - 
انتقادی چیزی نیست جز واکنش ارتجاعی به دگرگونی‌های عمیق اجتماعی. چنین 
گرایشی از یکسو نتیجهٌ موضع طبقاتی عالمان این حوزه است و از سوی دیگر بر اصول 


شون ماند کار خود جامعه‌شناسی اتکا دارد. 


تاریخ زندگی اجتماعی نوع بشر اساسا بسیار غنی‌تر و پرجنب‌وجوش‌تر از تاریخ مفاهیم 
و ایده‌های اوست. تاریخ ایده‌ها علی‌رغم تمامی تحرکاتش دارای درجه‌ای اینرسی است 
- درغیر این صورت چیزی به نام سنت‌های فرهنگی امکان‌پذیر نمی‌شد. همین اینرسی 
باعث می‌شود انديشه در مواجهه با دگرگونی‌ها و غنای بی‌پایان زندگی اجتماعی لاجرم 
با محدودیت‌های خویش روبرو گردد. از این رو در جریان تکامل تاریخی نوع بشر 
دوراهی‌هایی پدیدار می‌شوند که «بر سر هر یک به سنگ‌اندر» به یکی از این دو شق 
اشاره شده است: يا انديشه محدودیت‌های خود را بازمی‌شناسد و مسائلی را تشخیص 
می‌دهد که تازه طرح شده‌اند ولی پاسخی برایشان نیست و به اين ترتیب پایه‌ای برای 
تکامل بیشتر عقل پدید می‌آید؛ یا اینکه اندیشه می‌کوشد دگرگونی اجتماعی را تحت 
همان مفاهیم سابق بگنجاند و از طرح مسائل جدید بپرهیزد و به اين طریق تتاقضات 
خویش را لاپوشانی کند. در این صورت علی‌رغم تکامل و پیشرفت کل جامعه اندیشه 
واپس می‌رود و به باورهای خرافی پناه می‌آورد. به همین دلیل است که با هر دگرگونی 


اناشی در زترتاي ای ماکان اش مق رهام کم نی ام فرتد و 
خرافات کهن جانی تازه می‌گیرند. همانطور که لوکاچ در کتاب «ویرانی عقل» نشان 


داده خردٍ جامعه‌شناسی از بدو تولد خود چموشانه راه دوم را در پیش گرفته است. 


تا جایی که مطالعهٌ روابط طبقاتی موضوع علمی بود که بزرگ‌ترین نمایندگان فکری‌اش 
(آدام اسمیت و دیوید ریکاردو) آن را اقتصادسیاسی می‌نامیدند جامعه‌شناسی و اقتصاد 
از یکدیگر جدا نبودند. اما به محض آنکه انکشاف جامعة بورژوایی به تشدید تعارضات 
لاش تخایه بی اطا مروصه حط ۱۳۵ مانی خاک زروبا را خزرزدیه 
اقتصادسیاسی کلاسیک عملا به مانعی برناگذشتنی برخورد کرد: اصول موضوعة اين 
علم یعنی قانون ارزش-کار مشروعیت طبقهٌ سرمایه‌دار را به چالش می‌کشید و حقانیت 
اتقلای‌های. کارکری وا به اقات,می باه کار شمه بقتة :زر وت‌هاست: 
اقتصادسیاسی کلاسیک فقط تا زمانی می‌توانست وجود داشته باشد که بورژوازی علیه 
طبقهٌ انگلی فنودال‌ها می‌جنگید. اما جامعةٌ مدنی (بورژوابی) در مواجهه با پرولتاریای 
مدرن به علمی نیاز داشت که ثروت را از کار جدا سازد و پرولتاریای مدرن را به لحاظ 
تتوریک خلع سلاح کند. به اين ترتیب علم اقتصاد از قرن نوزدهم به بعد قانون ارزش را 
نصفه‌نیمه کنار گذاشت و به جای مطالعهٌ مناسبات طبقاتی به تشریح فورمول‌های 
ریاضیاتی راجع به حجم پول و قیمت کالاها و کشش بازار اکتفا کرد. از سوی دیگر 
جامعه‌شناسی نیز به هیأت علمی مستقل استقرار یافت که مطالعة بنیان اقتصادی 
جامعه را جزو وظایف خویش نمی‌دانست بلکه وظیفه داشت شالودة واقعی حیات 
مورا به قلمری لیات فرا پیافکین پرسب تست که هر افرشیان کذاران این رش 


دانشگاهی به کرات با اين گرایش روبرو می‌شویم که جای خالی مطالعات اقتصادی را 
با تتبعاتی راجع به دین پر کنند. اگر ماکس وبر نقش عقلانی‌سازی حیات جمعی را به 
مذهب محول کرد و نشان داد از میان تما تلاش‌های تاریخی برای سازمان‌یابی عقلانی 
بالاخره پروتستانیسم توانسته است با دمیدن «روح سرمایه‌داری» در کالبد جامعه به 
اين مهم نائل آید امیل دورکیم از اين هم فراتر رفت و نشان داد که نه تتها وجود جامعه 
بلکه حتی وجود مقولاتی همچون زمان و مکان نیز وابسته به انجام آیین‌های دینی 
است. در حقیقت اين دو ایدئولوگ برجسته با بیگانه‌سازی مسائل اجتماعی از 
بنیان‌های اقتصادی‌شان راه علوم اجتماعی ملکوتی را «به مثابهٌ یک حرفه» هموار 
کردنلد: 


اکنون تقبیح به‌اصطلاح «اقتصادگرایی» و درآویختن به گفتارهای عرفانی و باورهای 
عراقی بشفي تازدفدش. آن اضول شامن جاشهشتاشین دسا بک. کسیرکاز 
نان‌وآب‌دار به شمار می‌آید. نیازی به گفتن نیست که در مورد جامعه‌شناسی ایران هم 
اوضاع به همین منوال است. کافی است به یاد بياوريم واندات کستردة این حکمت 
الهیاتی دز اواسط سلطتت محمترضاشاه توسط ترآقی‌ها و فردیدها و شریعی‌ها و 
آل‌احمدها چه رنگ‌وبوی مذهبی‌ای داشت: «قوام جامعه به دين است». (يا به بیان 
دقیق‌تر: قوام بورژوازی به دین است.) همین علوم اجتماعی وارداتی بود که در دوران 
اعتلای جنبش انقلابی ۱۳۵۰ با تبلیغ بی‌امان شعار پوچگرايانة «بازگشت به خویشتن» 
عملا به یکه‌تازی خرافات میدان داد و پرولتاریای حاشیه‌نشین را «خارج از محدوده» و 


سرکوب‌شده باقی نگاه داشت. البته بیماری واپس‌گرایی صرفاًبه علوم اجتماعی محدود 


نبوده و نیست بلکه واکنش ارتجاعی کل طبقهُ حاکم به تکامل مادی و واقعی جامعه 

رنه کول تفا که 
شعاثر و سنن تمام نسل‌های مرده همچون کوهی بر مغز زندگان فشار 
مین آووو ات اشخاست که افراددقر دووان معران اقلاتی سش خورشت و 
هنگامی که انگار به نوسازی خویش و محیط اطراف‌شان و ایجاد چیزی 
کاملاً بی‌سابقه مشغول‌اند ارواح دوران گذشته را به یاری می‌طلبند و اسامی 
آنان و شعارهای جنگی و لباس‌هایشان را به عاریت می‌گیرند تا با این آراییش 
باستانی و زبان عاریتی بر روی صحنهٌ جدید تاریخ جهانی نقش‌شان را بازی 
کنند. (مارکس هیجدهم برومر لوتی بناپارت) 


بر این پایه بود که جامعه‌شناسی ایرانی همچون یک حرفهٌ الاهیاتی گسترش یافت تا 
سرانجام به خدمت «مرد‌سالاری» طبقات حاکم و «گفتگوی تمدن‌ها» درآید. امروزه 
این رشته به چنان وضعی دچار شده است که به درستی می‌توان از اصطلاح 
«شیعه‌شناسی التقاطی» برای توصیف آن به کار برد: اندکی از گفتارهای «اقتصاد 
مبتذل» چاشنی خرافات و عرفان و الهیات. پس چه بهتر که به جای مجادل ببهوده با 
علمای ربانی و فضلای روحانی این حوزه به کار بنای علمی خویش مشغول شویم و 
آنان را با معجزات سرمايةُ غیررقابتی و کرامات دولت تتظیم‌گر آسوده بگذاریم. 

در اين اثر به جای آنکه خوانندگان را با توصیف روابط انسان‌ها در سطح پدیداری 
جامعه و بازتاب ذهنی اين روابط تصادفی سردرگم سازم نخست می‌کوشم روابط 


عمیق‌تری را که در نهان‌گاه تولید برقرار می‌شود بررسی کنم. در قدم بعد نشان خواهم 


داد که انسان‌ها در بازار و در مناسبات توزیع چگونه با ثروت‌های تولیدشده روبرو 
می‌شوند. در قدم بعد تجزیه و تقسیم طبقاتی جامعه را مطالعه خواهم کرد و نشان 
خواهم داد که چگونه دولت ظاهرً بر فراز تمام این طبقات شکل می‌گیرد. از آنجا که کل 
این مناسبات مشروط به درجة معینی از رشد نیروهای مولد است باید نشان داد چگونه 
رشد این نیروها یک دگرگونی اساسی را در سرتاپای نظام اجتماعی ضروری می‌سازد و 
منجر به تلاطم‌ها و تضادهای سیاسی-اجتماعی عمیق و گسترده می‌شود. 


پیشاپیش از اين موضوع آگاهم که چنین روشی لاجرم با تتگ‌نظری‌ها و پیشداوری‌های 
جامعه‌شناسانه روبرو می‌گردد و به خاطر به‌اصطلاح «اقتصادگرایی» کذایی‌اش تکفیر 
خواهد شد. به جای پاسخ به این قبیل ایرادات بنی‌اسرائیلی صرفاً به ذکر سه نکته اکتفا 
می‌کنم: اولاًاثر حاضر توانسته است صرفاً با تکیه بر محتوای روابط اجتماعی 
قانون گرایش نزولی نرخ سود را به نحو منطقی اثبات و تبیین کند. امیدوارم اين تبیین 
اجتماعی به رازآلودگی‌های ناشی از برخوردهای ریاضی‌وار و اقتصادگرایانه خاتمه 
دهد. ناگفته نماند که مقدمات اين روش تبیین مسأله تماما توسط خود مارکس و 
انگلس فراهم شده است و من صرفاً «دروگر خرمن تلاش دیگران» بوده‌ام. ثایاً ب 
کمک این رویکرد اجتماعی موفق شده‌ام رابطةٌ درونی سودهای فوق‌العاده و 
فوق‌سودهای امپریالیستی و رانت ارضی و سودهای متعارف را با پدیدة بارآوری 
صورت‌بندی و تبیین نمایم. ثالثاً در پایان اين اثر با ارائٌ حطوط کلی برنامٌ گذار مقولات 
بت‌وارة سرمایه‌داری را کنار گذاشته و از برنامه‌های اقتصادگرایانة مبتذل حاکم فاصله 


گرفته‌ام. هر یک از این سه مبحث به تنهایی می‌تواند میزان تمایز اثر حاضر را با رویکرد 
«اقتصادگرایی فرصت‌طلبانه» آشکار سازد. 


در نگارش این اثر به جای رجوع به کاپیتال مرتضوی از ترجمهٌ ایرج اسکندری استفاده 
کرده‌ام. متأسفانه آنچه که در سال‌های اخیر به عنوان «ترجمة نوین کاپیتال» ارائه شده 
ات فقط دز فتوان به اور گراوسک مار کسن شاه ماود ول در شتا ززاوری مضرا 


و مستقا [ تفت : مشتی نمونهُ خروار به سه مورد اشاره می‌کنم. 


در جلد اول سرمایه فصل یازدهم با عنوان «همکاری» مارکس در مورد کارگران 
مانوفاکتور مي‌تويسنه: (اگر اسان انخنان که ارسظو عقیده: دازد-حیوان شیاسی:نباشل 
دست کم حیوانی اجتماعی است». مرتضوی این جمله را به این شکل بازنویسی کرده 
اشت:( اسان .بر لاف انح ارسط شر الیکی قه وان سای اما تفش تال میوان 
اجتماعی است». در جملهةٌ مارکس محدودیت‌های کارگران مانوفاکتور در پنجة زور 
کول تا شین اس اما شماه پتطو یساس ون سای کارگان نس 


می‌دهد . این دو رویکرد زمین تا اسیانق تفاوت فارتن و اسان اتکان است. 


فصل ششم جلد سه سرمایه با عنوان «تأثیر تغییر قيمت‌ها» به نحو مستدل نشان 
می‌دهد که سرمایه‌داری همواره تولید خرد دهقانی را در کنار خویش بازتولید می‌کند. به 
تیم مار کی ارت ود ! کف رو ما فان | بت اقانت ی رتافد 
اسکندری این بند را بدینسان ترجمه کرده است: «کشاورزی عقلانی با سیستم 


سرمایه‌داری سازگار نیست (...) کشاورزی يا به کار دهقانان خرده‌پایی که خود روی 


زمین کار می‌کنند احتیاج داه عا انس ان ات کار تست فظاریع: زر ید کل کات 
متحده درآید.» اما مرتضوی می‌نویسد: «کشاورزی عقلانی با نظام سرمایه‌داری 
ناسازگار است (...) چه این کشاورزی عقلانی در مهار دستان خرده‌برزگرانی باشد که 
خود روی زمین کار می‌کنند و چه در مهار و زیر نظارت تولیدکنندگان همبسته باشد.» 
در کتاب مرتضوی تولید خرد هم‌سنگ تولید سوسیالیستی و به عنوان بدیل عقلانی 
سرمابه‌داری معرفی شده است اما مارکس تولید خرد را «غیرعقلانی» «فضاحت‌بار» و 
(تمودی. از بزبریت ,جامعة بورژوایی) می‌نامید.. فیستا در خوش‌بینانه‌تزین: حالت 


مرتضوی یا نمی‌داند تولید خرد چیست یا عقلانیت را نمی‌شناسد یا هر دو. 


در جلد سوم سرمایه فصل پانزده با عنوان «گسترش تضادهای درونی قانون» زیرفصل 
«مازاد سرمایه در کنار مازاد جمعیت» مارکس از استعارة «ییماری پرخونی» 
(۳۱6۵۲۵) برای توضیح دادن بحران سرمایه‌داری استفاده می‌کند: همانطور که 
بیماری پرخونی با حجامت و خون‌ریزی درمان می‌شود بروز بحران نیز مسا 
اضافه‌تولید را حل‌وفصل می‌نماید. در کتاب مرتضوی هیچ نشانی از استعارة روشنگر 
پرخونی نیست. چرا؟ واضح است که اگر از یک‌سوکارگران را تا غیرسیاسی بشمارید و 
از سوی دیگر تولید خرد را به مثابة بدیل عقلاني سرمایه‌داری معرفی کنید عملا بدین 
معنی است که برخلاف آموزه‌های مارکس ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا انکار می‌کنید. 
در این صورت چاره‌ای برایتان باقی نمی‌ماند که به الگوی خروشچفی خودگردانی و 
خودمدیریتی بچسبید و در این مسیر استعارة پرخونی -حجامت (اضافه‌تولید -بحران) را 


از کتاب سرمیهقیچی کنید و با خیال راحت دور پاندازید. 


حسن مرتضوی در چندین مقدمه بر کتاب خویش ویرایش‌های انگلس بر آثار مارکس 
(فضاشیار اس خواند: اما مسبوعه الافات پالت‌میت علوی اعردشی نا کتاب 
سرمایه بیش از آن است که اجازه یابد در مورد کوشش‌های خستگی‌ناپذیر انگلس به 
قضاوت بنشیند. شاید «ترجمة نوین» مرتضوی برای ارات سخنرانی‌های فضل‌فروشانه 
و غیرمسئولانه در محافل روشنفکری و خروشچفی مناسب باشد اما پژوهش علمی 
محتاج درجة بالابی از دقت و وفاداری است که در «تألیف نوین» او ردپایی از آن پیدا 
نیست. راستش را بخواهید نسخه اومانیستی سرمایة مارکس ادامهٌ تلاش‌های «مکتب 


پس بگذارید من نیز همچون هملت شکسپیر این سخن را با خشم و کین زیر لب زمزمه 
کنم: «از راه غیرمستقیم راه مستقیم را دریاب.» 


نوید قیداری 


خرداد ۱۳۹۸ 


مه 


مقدمات بحت 


۱-۱) جرا انکشاف سرمایه‌داری؟ 


جامعهٌ انسانی در طول تاریخ به شکل‌های گوناگونی سازمان یافته است. در میان این 
شکل‌های گوناگون فقط در نخستین مرحلهُ تکامل اجتماعی یعنی فقط در کمونته‌های 
بدوی می‌توانستیم شاهد دو خصیصه‌ای باشیم که اکنون بیش از هر زمان دیگری دور از 
دسترس و غیرممکن به نظر می‌رسند: نخست این‌همانی و وحدت بی‌واسطه انسان و 
طبیعت و دوم برابری اعضای جامعه و بهره‌برداری اشتراکی از تمامی ثروت‌های 
اجتماعی. با رشد مداوم نیروی بارآور اجتماعی و تکامل تمدن بشری وحدت 
بی‌واسطه اولیه جای خود را به سلطة انسان بر طبیعت داده است. این روند تاریخی 
روندی تکاملی است. زیرا با سلطهٌ انسان بر طبیعت به هیچ وجه پیوند متقابل اين دو 
گسیخته نشده است و فقط رابطه‌شان توسط فرایند تولید اجتماعی (خواه صنعت 
ماشینی خواه صنعت دستی) وساطت‌مند گشته. آن هم در حالی که سلطة طبقه‌ای بر 
طبقهٌ دیگر (سلطه برده‌دار بر برده و ارباب بر رعیت و سرمایه‌دار بر کارگر) جایگزین 
برابری و اشتراک آغازین شده و کار اجتماعی خصلتی آنتاگونیستی به خود گرفته است. 
به این ترتیب انسان‌ها نه فقط از یکدیگر و بنابرین از خویش که از طبیعت هم بیگانه 


شده‌اند . 


اکنون و در چنبرة مناسبات امپریالیستی بیگانگی انسان از طبیعت که در قالب انواع 
بحران‌های زیست‌محیطی پدیدار می‌شود چنان ابعاد وسیعی پیدا کرده که کل حیات کرة 
شاکی خر هتضاظره آفکته اش کر اب ان مهودی ای که ان کش 
بیگانگی به بازگشت به مراحل قبلی تمدن دل‌خوش کنیم. نیازهای آدمی به چنان 
مرحله‌ای از تکامل رسیده‌اند که بازگشت به کمونتةٌ بدوی و اکتفا به تغذیه از جنگل‌ها 
عملاً غیرممکن شده است. نتها راه برقراری رابطهُ عقلانی با طبیعت رهانیدن کار 
اجتماعی و صنعت از مناسبات مبتنی بر سلطه است. چشم‌انداز نابودی کل حیات در 
کرة زمین به واسطه غارت بی‌روية منابع آن نادرستی دیدگاه‌هایی را عیان می‌سازد که 
انکشاف پیشتر جامعهٌ بشری را محال می‌دانند و شیوه تولید سرمایه‌داری را به مثابة 
یگانه شکل ازلی و ابدي سازماندهی اجتماعی انسان‌ها معرفی می‌کنند. اين ایدئولوژی 
دروغین بر کل پروسه تاریخی تکامل اجتماعی چشم فرومی‌بندد و امکان تغییرات 
پنیادی ای را مشق می‌دانده این در عالین اشت که صامعد شرمایه‌داری شفن از تمامین 
جوامع پیشین حاوی تضادهای درونی و مستعد تغییر و تحول است. به قول مزاروش 


تضاد درونی شیوه تولید سرمایه‌داری با دو شکاف و تضاد عمده مشخص می‌شود: 


نمی‌بینیم. در برده‌داری یونان و روم طبیعت اندام‌وار برده جزتی از ابزارهای تولید شمرده 
می‌شد و همچنین در فودالیسم رعیت فقط مالکیت حقوقی زمین را از دست می‌داد نه 


ب) جدابی کامل تولید و مصرف که «تولیدکنندگان مستقیم» را به بازار کالا و بازار کار 
وابسته می‌سازد. وساطت بازار برای برده و رعیت ضروری نبود و آنان می‌توانستند 
محصول کار خویش را مستقیماً مصرف کنند. اما در تقسیم کار سرمایه‌داری هر فرد 
باید صرفاً به وسیلٌ تولید تک‌بعدی خویش نیازهای متنوع و گوناگونش را برآورده 
شیاه 


این دو تضاد درون‌ماندگار شيوة تولید سرمایه‌داری لاجرم نتایج زیر را به دنبال می‌آورند: 


الف) انکشاف ناموزون. سرمایه‌داری ناگزیر انسنت علاوه بر تولید پیشرفته‌ترین 
تکنولوژی‌ها و ماشین‌آلات به مثابٌ سرمایه انبوهی از انسان‌های فاقد ابزار تولید را به 
عنوان کارگر مزدبگیر بیافریند. بنابراین تولید دائمی ثروت در اين جامعه چیزی جز 


بازتولید دائمی فقر نیست. 


ب) گرایش‌ها و ضدگرایش‌های هم‌ريشه. انکشاف ناموزون نه نتها به پک‌سری 
گرایش‌ها در جهات مشخص دامن می‌زند که در عین حال ضدشان را هم در جهت 
کاملا" معکوس می‌آفریند. البته در نوسان‌های داتمی میان دو گرایش متضاد (برای مثال 
رقابت-انحصار یا رونق-رکود یا ریاضت-اتلاف یا دمکراسی-سرکوب) هميشه فقط 
یکی از گرایش‌ها (یعنی انحصار و رکود و اتلاف و سرکوب) تعیین‌کننده است و 


دک آیفین معفانا نش فا درتشتن تیا گر اهر ی شود 


۹ فراروی نیروهای مولد اجتماعی از محدودة نیازهای تتگ انسان. با جدایی کامل 


تولید و مصرف و عدم تبعیت عرصهٌ تولید از نیازها و مصارف کنونی نوع بشر 


محصولاتِ کار به لحاظ کمی و کیفی گسترش یافته‌اند. نیازهای جدید نوع بشر 
گامبه‌گام با غنای روزافزون تولید اجتماعی انکشاف پیدا کرده‌اند اگرچه مطلقاً هیچ 


تظتظین تسیدت کلداین تازها ماع نی خر سار خوت عامعه کتوتن بر آورگه تنوند: 


نظر به تضادهای فوق‌الذکر و دینامیسم حاصله از آن تکامل کار اجتماعی و جامعة 
بشری به مرحله‌ای بالاتر نه تتها امکان‌پذیر بلکه ضرورتی است غیرقابل انکار. 
ات اف دای توقای خی تصول سکن وس ره نشور در ان 


ره و 


امروزه جامعهٌ ایران با انبوهی از بحران‌های اجتماعی-اقتصادی و زیست‌محیطی دست 
به تانق است. مجموعه این بحران‌ها ناکامی و ووشکستگن سرمایه‌داری را نمایان 
می‌سازد. اگرچه ابعاد بحران در سال‌های اخیر عمیق‌تر شده و گسترش یافته است ولی 
بروز آن به خودی خود به معنای الغای سرمایه‌داری نیست. این که نتیجهٌ نهایی بحران 
چیست بیش از هر چیز به مواجهة آگاهانه با آن بستگی دارد. باید دانست وضعیت 
کنوتن باه امکانای را شقن کشت مخاطرانج آن شنست کل های ندیدازی ان کر 
میان طبقات مختلف چگونه است و چه واکنش‌هایی را برمی‌انگیزد؟ مخصوصاً نباید 
این واقعیت مسلم را فراموش کرد که ما در دوران امپریالیسم زندگی می‌کنيم. در چنین 
دورانی بحران‌ها به جز امکان بالقوة فراروی از سرمایه‌داری حاوی امکان تلاطم‌های 
امپریالیستی نیز هستند. زیرا آنچه بیش از هر چیز دیگر برای جامعه به عنوان یک 
کلیت زنده اهمیت دارد بازتولید بنیان مادی است. اگر نتوان به گونه‌ای عقلانی و قاطع 


از بحران کنونی فراروی کرد ((خودفریبی توده‌های مردم» آنان را به سمت سریع‌ترین راه 
حل سوق خواهد داد. و چه راه حلی ساده‌تر و فاجعه‌بارتر از انتخاب امپریالیسم؟ 

در چنین دوران‌هایی است که ایده‌ها و افکار صدق و کذب حفقزا کار می کل آن 
هم نه صرفاً به معنای انطباق با واقعیت بیرونی بلکه همچنین به معنای توانایی تغییر 
جهان مطابق طرحی اندیشیده و سازمان‌یافته. درانداختن چنین طرحی مستلزم نعتا تخت 
حزرکات جامعة: است»-باید باد را بة فرش شناعت تا بتواخ با استفاده از تیزوی آن. دز 
تضهت: مصالف هیواز در امس ار هس رز مطالعهدقی فرانتد انکضافس ماتدارن 


امری است ضروری. 
۲-۱) تعریف مفاهیم پایه 
شناخت صحیح فرایند انکشاف مستلزم داشتن تعریفی جامع و مانع از اصلی‌ترین 


عناصر شیوه تولید سرمایه‌داری است. این عناصر عبارت‌اند از: کالاء ارزش» بارآوری 


کار شدت کار» ارزش اضافی, سرمایه. ترکیب ارگانیک سرمایه و فرایند بازتولید. 
۱-۲-۱) کالا و مناسبات کالایی 


کالاها وه رد لات کار آدمی‌اند. نات انش که محصول کار آدمی 


نیست اما به معرض فروش گذاشته می‌شود. 


در عین حال یکایک محصولات کار تحت شمول مقولة کالا قرار نمی‌گیرند. شرط لازم 
براق کالا بودن یک مخصول آن است که ارزش استفادة آن اختماعیباشد بعنی نیازی 
اجتماعی را برطرف کند نه نیازهای خود تولیدکننده را؛ خواه این نیاز جسمانی باشد 
خواه روحانی. به بیان دیگر کالاها محصولاتی‌اند که توليدکننده آن‌ها به دیگران واگذار 
ی کت 


اما هر نوع واگذاری محصول به دیگران آن را به کالا تبدیل نمی‌کند. کالا محصولی 
است که نیاز دیگران را از طریق مبادله برطرف می‌کند. بنابراین کالا دو وجه دارد: 
ارزش استفاده (قابلیت برطرف کردن نیاز انسان) و ارزش مبادله (قابلیت واگذاری در 
ازای یک کالای دیگر). 


شرط لازم برای مبادلٌ محصولات تفاوت آن‌هاست. هیچ جامعه‌ای برای مبادلة 
محصولات هم‌سان خود را به دردسر نمی‌اندازد. بنایراین شرط لازم برای وجود کالاها 


شیم کار اجتماغی است: 


تفسیم اجتماعی کار در بازار کالاها تجسمی مادی می‌یابد. زیرا برابری دو کالای 
متفاوت در جریان مبادله بیانگر یکسان بودن و مبادلهپذیری دو کار متفاوت انسانی 
ات به نیان دیگر دو کار سراپا متفاوت به واسطةً دادوستد محصولات‌شان همسان 


شمرده می‌شوند؛ طوری که یک کار می‌تواند با کار دیگر مبادله شود. 


روابط تولیدکنندگان مختلف با یکدیگر به شکل رابطةٌ اجتماعی کالاها تجلی می‌یابد. 
در اینجا تقسیم کار به عنوان بنیادی‌ترین رابطه اجتماعی انسان‌ها به شکل مناسبات 


بی‌واسطة اعضای جامعه تجلی نمی‌یابد بلکه به شکل مناسبات کالایی بین اشخاص و 
مناسبات اجتماعی بین کالاها پدیدار می‌شود. 


۲-۲-۱) ارزش و مناسبات ارزشی 


یک کالا در جریان مبادله می‌تواند با مقادیر مشخصی از انواع دیگر کالاها مبادله شود. 
برابری دو کالای متفاوت در جریان یک مبادله بیا‌گر برابری ارزش آن‌هاست. با توجه 
به اینکه مبادلةُکالاها تجلی تقسیم کار اجتماعی است پس آنچه از طریق برابری ارزش 


دو کالا بیان می‌شود در حقیقت برابری مقدار کار منعقدشده در آن‌هاست. 


گ یا کوچکی ارزش یک کالا بسته به میزان کاری است که برای تولید آن صرف 

شده است. به این ترتیب مقدار ارزش چیزی جز مقدار کار منعقدشده نیست. 
کاری که جوهر ارزش را تشکیل می‌دهد عبارت است از کار مساوی انسان پا 
مصرف نیروی کار یکسان بشری. کلیةُ نیروی کار اجتماع که در مجموع 
ارزش کالاها بازنموده می‌شود با وجود اينکه مرکب از نیروهای انفرادی 
بیشمار است در اینجا به عنوان نیروی واحد و همانند کار انسانی به حساب 
می‌آید. هر یک از اين نیروهای انفرادی مثل هر کدام دیگر از آن‌ها تا آنجا که 
دارای صفت یک نیروی اجتماعی متوسط است و به مثابة نیروی کار متوسط 
اجتماعی عمل می‌کند نیروی همگون کار انسانی است. بنابراین در تولید 
کالا نیز فقط زمان کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد که به طور متوسط لازم 
است؛ یا به عبارت دیگر زمان کاری که اجتماعاً ضرورت دارد. زمان کار 


۱۹ 


اجتماعً لازم عبارت است از زمان کاری که با موجود بودن شرایط تولید 
عادی اجتماعی و با حد متوسط اجتماعی مهارت و شدت کار لازم است تا 
بتوان انز اسنادهرا بو خید آوود ی (مار کمن بش دابه خله یک فضا یک) 


کالاهای یکسان که تحت شرایط مختلف تولید شده‌اند حاوی مقادیر کم‌وبییش متفاوت 
زمان کار انفرادی هستند. اما همین کالاهای انفراداً متفاوت در هر بازار ملي 
همگن لاجرم محتوی مقادیر برابری از کار اجتماعی میانگین‌اند و به همین دلیل 
ارزش برابر دارند. زیرا ارزش هر کالا بر اساس میانگین اجتماعی کار لازم تعیین 


می‌شود. 


خصلت اجتماعی کار یعنی همان مبادله‌پذیر بودن کار در جوامع سرمایه‌داری به صورت 
«کار مجرد» نمود می‌یابد؛ یعنی کاری که نه تتها از شرایط انجام خویش که از تمامی 
شکل‌های مشخص و کیفیات متمایزکننده‌اش انتزاع یافته است و فقط به صورت 
میانگینی برای تولید فلان کالا محاسبه می‌شود و در قالب ارزش مبادله‌ای به بیان در 
می‌آید. بنابراین ارزش کالاها به عنوان شیئیت‌یابی کار مجرد در حقیقت خصلت 
اجتماعی کارهای جداشده و متمایز را بیان می‌کند. 


تمام آن‌ها مبادله‌پذیر است پول نام دارد. تک‌تک کالاها ارزش خود را در وجود پول بیان 
می‌دارند. بنابراین پول شکل جسمانی ارزش یعنی شکل جسمانی کار مجرد است. در 


ویژگی‌های خاص کارهای متفاوت) پدیدار نمی‌شود. کار مجرد تجلی ایجابی خاص 


۳-۲-۱) بارآوری کار و شدت کار 

بارآوزی تیانگر مقدار ارزش اسشفاده‌ای است که مقدار مفتخضی فبروی کاو ام تواند 
تولید کند. افزایش بارآوری کار یا نتیجه کاربرد ابزارها و ماشین‌آلات کارآمدتر است یا 
نتیجه بهبود و ترقی سازمان تولید. 

از آنجا که مقدار نیروی کار مصرف‌شده علی‌رغم افزايش یا کاهش بارآوری ثابت 


می‌ماند پس ارزش مجموع کالاهای تولیدشده در مدت زمان ثابت تغییر نمی‌کند و رشد 


بارآوری فقط باعث می‌شود همان مقدار ارزش در تودة بزرگ‌تری از کالاها تبلور یابد. 
با این حال به دلیل افزايش تعداد کالاهای تولیدشده مقدار کار کمتری در هر یک از 
آن‌ها انعقاد می‌یابد. بنابراین افزایش بارآوری ارزش هر کالای منفرد را کاهش می‌دهد. 


شندت کارمانگ مقر ترفن کار مر فده فر راد زمان اس آفانفن شنت کار 
با افزايش شدت کار هم تعداد کالاهای بیشتری در مدت زمان ثابت تولید می‌شود هم 
ارزش مجموع کالاهای تولیدشده افزايش می‌یابد. زیرا در مدت زمان واحد نیروی کار 


بیشتری به مصرف می‌رسد. 


۳۱ 


۶-۲-۱) ارزش اضافی و استشمار 


در صورتی که یک کارگر واجد خصلت میانگین اجتماعی باشد زمان کار روزانُ او 
برابر با ارزشی است که طی یک روز خلق می‌کند. بخشی از اين ارزش به صورت 
دستمزد به کارگر بازگردانده می‌شود که مقدار آن برابر است با ارزش کالاهایی که برای 
احیای نیروی کار مصرف‌شده لازم‌اند. از این رو اين بخش از کار روزانه کار لازم نامیده 


اگر طول کار روزانه بلندتر از طول کار لازم باشد به این معنی است که بخشی از کار 
روزانُ کارگر به خودش تعلق نمی‌گیرد. این بخش از کار روزانه کار اضافی نامیده 
مشود کار اخاهی اه اروش اه اش هس ایک دار کار اف و 
کالاها عینیت یابد ارزش اضافی تولید می‌شود. ارزش اضافی دو شکل دارد: 

(الف) ارزش اضافی مطلق: با فرض ثابت بودن کار لازم این شکل مستلزم افزايش کل 
مقدار کار استخراج‌شده از کارگر است خواه از طریق افزایش شدت کار خواه از طریق 
طولانی‌تر کردن طول کار روزانه. طبیعتاًاگر دستمزد ثابت باشد با افزایش کل ارزش 
استخراج‌شده از کارگر مقدار ارزش اضافی نیز افزایش می‌یابد. پی‌آمد این شکل 
استثمار همانا فرسودگی سریع‌تر کارگر است. برای تشکیل ارزش اضافی مطلق تبعیت 
و ان هافر 

(ب) ارزش اضافی نسبی: با فرض ثابت بودن شدت کار و طول کار روزانه این شکل مستلزم 
افزایش بارآوری کار است. افزايش بارآوری با فرض ثابت ماندن سطح معیشت کارگران 


۳۲ 


باعث می‌شود مقدار کار منعقده در وسایل معاش کاهش یابد. طبیعتً آگر مقدار کار لازم 
کاهش یابد ولی طول روز کار ثابت بماند مقدار کار اضافی و ارزش اضافی افزايش خواهد 
یافت. تشکیل ارزش اضافی نسبی به معنای تبعیت واقعی کار از سرمایه است. 


ارزش اضافی (خواه مطلق خواه نسبی) منشأً سود و بهرة سرمایه‌داران و اجاره‌بهای 

زمین‌داران است. بنابراین درآمد اين دو طبقه مشروط به استتمار طبقة کارگر است و با 

تغییر درجهُ استثمار کم و زیاد می‌شود. نرخ استثمار با تقسیم ساعات کار اضافی بر 

ساعات کار لازم یا تفسیم مقدار ارزش اضافی بر مقدار دستمزد محاسبه می‌شود. اگر 

(۷) نماد دستمزد (8) نماد ارزش اضافی و (5) نماد نرخ استثمار باشد فورمول نرخ 
5 


استئمار به این ترتیب است: 9 


مارکس در تعریف سرمایه می‌نویسد: 
سرمایه یک شیء نیست؛ یک رابطه تولیدی اجتماعی معین است که به یک 
صورت‌بندی اجتماعی تاریخی مشخص تعلق دارد؛ سرمایه یک رابطهٌ تولیدی 
است که در یک شیء بازنمود می‌یابد و به آن شیء یک خصلت اجتماعی 
می‌بخشد. سرمایه حاصل‌جمع مواد و وسایل تولید تولیدشده نیست. وسایل 
تولید به خودی خود همان‌قدر سرمایه نیستند که طلا و نفره به خودی خود 
پول نیستند. سرمایه آن وسایل تولید انحصاری‌شده توسط قشری از جامعه 


است که در مقابل و در تضاد با نیروی کار زنده به مثابةٌ محصولی مستقل قرار 


۳۳ 


می‌گیرد و شرط اشتغال نیروی کار به شمار می‌آید. سرمایه منحصراً 
محصولات کار کارگران نیست که به‌سان نیرویی مستقل به حاکم و خریدار 
تولید کنند کان‌اش تبدیل شده است؛ سرمایه نیروهای اجتماعی و فرم 
به‌هم‌پیوسته این کار نیز هست که در مقابل تولیدکنندگان به مثابه 


محصولات‌شان قد علم می‌کند. (مارکس جلد سوم فصل چهل‌وهشت) 


مارکس در جلد دوم کاپیتال سرمایهُ صنعتی را به عنوان شکل ناب سرمایه معرفی 
می‌کند که سایر شکل‌ها (سرمایة کالایی و سرمایة پولی و سرمایة ربابی و سرمایة 
تجاری و ...) به ناگزیر از آن تبعیت می‌کنند. اگر (۷6) نماد پول ()) نماد کالاهایی 
که به فرایند تولید وارد و از آن خارج می‌شوند (1,۳) نماد نیروی کار (۷1۳) نماد 
وسایل تولید و (۳) نماد فرایند تولید باشد آنگاه شکل عام سرمایة صنعتی به عنوان یک 


فرایند اجتماعی به صورت زیر است: 


۳ 
جح )...۳ ...۷-0 


۱۷۳ 
در فورمول (0-1۷6... ...۱-6 به عنوان شکل عام سرمایه (1۷) تتها به این دلیل 
از (۷) بزرگ‌تر و بیانگر مبلغی سود است که در فرایند تولید کار اضافی در کالاها 


افتاد افو رز اضافی لد تیف ات 


سرمایه‌های تجاری و ربایی بنا به هم‌زیستی‌شان با سرمایُ صنعتی این امکان را می‌یابند 
که در تبوند با آن سیم از اضافهاوزش نی زا به شود اعتضاص فهت :رو انم 


۲ 


رابطه در سطح ظاهری واقعیت محو می‌شود. در سرمایهُ تجاری (۷[--1) چنین 
به نظر می‌رسد که خریدوفروش منشاً سود است. در سرمايهة ربایی (۷۲(-1۷1) چنین به 
نظر می‌رسد که پول پول می‌زاید. سرمایه همین شخصیت‌یافتن اشیاء و شیی‌واره شدن 
مناسبات اجتماعی است. 


تقسیم می‌شود. 


سرمایدٌ ثابت (02102 اصعاعوم)) که آن را با نماد (6) نشان می‌دهند عبارت 
است از ارزش عوامل مردة تولید شامل ماشین‌آلات و مواد خام و مواد کمکی و 
ساختمان‌ها. ارزش اين بخش از ابتدا تا انتهای فرایند تولید ثابت می‌ماند و فقط به 
جای شکل مادی اولیهٌ خود در وجود کالاهای تولیدشده متجسد می‌شود. مثل ارزش 
نفت خام که در پالایشگاه به درون پیکر بنزین انتقال می‌یابد. 


بخش دیگر سرمایه که برابر است با مجموع کل دستمزدهای کارگران در فرایند 
ارزش‌افزایی وارد می‌شود و در جریان اين فرایند ارزشی بیش از ارزش اولیه‌اش تولید 
می‌کند. به همین دلیل آن را سرمايذ متغیر (لجع ع01امت۷) می‌نامند و با 
نماد (۷) نشان می‌دهند. سرمايد متغیر عبارت است از ارزش عامل زندة تولید 


شامل نیروی کار. بدیهی است که اگر (67) نماد ارزش کل سرمایه باشد آنگاه داریم: 


)< +۷ 


رانا ختتش یه لبحاف بچگرنگی اقا آرافن غوو به کالاها بد مق نوخ اي بان 
(امالمم ۳1۵۵) و سرمایة دوار (0201021) 1۳011127/)) تقسیم می‌شود. سرماية 
دوار شامل ارزش مواد خام و مواد کمکی و دستمزدها ارزش خود را به یکباره به 
محصول منتقل می‌کند. سرمايذْ پایا شامل ارزش ماشین‌آلات و ساختمان‌ها ارزش 
خود را به صورت تدریجی و از طریق استهلاک به محصول منتقل می‌سازد. اهمیت 


این تمایز در مبحث دورپیمایی آشکار می‌شود. 
کیت ماه 


ترکیب سرمایه نسبتی را بیان می‌کند که میان ماشین‌آلات و مواد خام و مواد کمکی و 
تأسیسات در یکسو و کارگران در سوی دیگر برقرار است. ترکیب سرمایه پیش از هر چیز 


تساررشی آشفاه و ط یف وانسه اس اما عموسا دی ارزشن شافله ای آ رها نتان اس و 


اگر هر دو طرف را به لحاظ ارزش استفاده یعنی به لحاظ خواص فیزیکی در نظر 
بگیریم به ترکیب فنی سرمایه هی رتم برای مثال با تقسیم وزن بذرها بر تعداد کارگران 


کشاورزی می‌توان مشخص نمود هر کارگر چند کیلوگرم بذر کاشته است. 


اگر هر دو طرف را بر اساس ارزش مبادله در نظر بگیریم به ترکیب ارزشی سرمایه 
می‌رسیم. برای مثال با تقسیم قیمت بذر بر دستمزد کارگران می‌توان مشخص نمود هر 
یک تومان دستمزد منجر به کاشت چند تومان بذر شده است. فورمول ترکیب ارزشی 


شا بسن قیقر تیب اتف : - ترکیب ارزشی سرمایه 


۳۹ 


تغییرات ترکیب ارزشی سرمایه لزوماً پیانگر تغییرات ترکیب فنی سرمایه نیست. زیرا 
دستمزد کارگران می‌تواند مستقل از افزایش یا کاهش تعداد کارگران تغییر کند. به همین 
ترتیب افزايش و کاهش قیمت ماشین‌الات و مواد خام و تأسیسات نیز لزوماً ربطی به 
شش متاس‌های تیک امه تداره ای ات ها ۶ کیب اررشی را رها فانمایی کر 
توسط ترکیب فنی تعیین می‌شود و آن را بازتاب می‌دهد ترکیب ارگانیک سرمایه 
می‌نامیم.» (مارکس سرمایه جلد سه فصل هشت) 

سرمایه‌های منفردی را که ترکیب‌شان بالاتر از میانگین اجتماعی است و از 
تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر بهره می‌برند سرمایه‌های ترکیب‌بالا می‌نامیم؛ و 
سرمایه‌های منفردی که ترکیب‌شان پایین‌تر از میانگین اجتماعی است و از ابزارهای 
منسوخ استفاده می‌کنند سرمایه‌های ترکیب‌پایین نام می‌نهیم. واضح است که 
بارآوری سرمایه‌های ترکیببالا بیشتر از سرمایه‌های ترکیب‌پایین است. 

۷-۲-۱) فرایند بازتولید 

مجموع ارزش کل کالاهای تولیدشده برابر است با (ه +۷ + 6). در اینجا (6) نماد 
تایه قایت شض فده ایس که تعتران اهلد ک: اش الات ی مسا خان‌ها و 
مصرف مواد خام بیان می‌شود (8) نماد ارزش اضافی و (۷) نماد دستمزدهاست. 

از فورمول فوق نتیجه می‌گیريم یک جزء از قیمت کالاها یعنی (0) به جایگزینی 
سرمایةٌ ثابت مصرف‌شده اختصاص می‌یابد و جزء دیگر (۷) برای احیای نیروی کار 
اک که مور شاه ریش گرم تست راشای ار را ام 


۳۷ 


جایگزینی ساده می‌توانند پس از فروش کالاهایشان تحت همان شرایط پیشین به کار 


خود ادامه دهند. اين وضعیت بازتولید ساده نامیده می‌شود. 


آگر (6) نماد کل سرمایهٌ اولیه و (6) نماد کل ارزش اضافی طی یک باشد نسبت (0) 
به (5) نشان‌دهندة تعداد سال‌هایی است که کارگران باید کار کنند تا سرمایه‌داران بتوانند 
اضافه‌ارزشی را به چنگ بیاورند که دقیقاً مساوی ارزش سرمايهٌ اولیه‌شان است. 
می‌توان گفت پس از پایان اين دوره کارگران علاوه بر بازتولید نیروی کار خویش 
اضافه‌ارزشی را برای سرمایه‌دار تولید کرده‌اند که برابر با ارزش دارایی نخستین اوست. 
آن هم در حالی که تمام سرمایهٌ پیشین نه فقط به مصرف رسیده و هیچ اثری از آن نمانده 
که سایگوین نید شنده مت ساتمان‌ها وماشین‌لاتی کهسشن ازایان این سال‌ها 
خی اقا کرت مامتان باق رش فان که تس زر کار کار فان اشتا تابر 
برای استثمار آنان مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ آن هم در حالی که سهم خود کارگران از 
کل تولید فقط لقمه نانی است که برای بازتولید نیروی کارشان و تولید نسل بعدی 
پرولتاریا به مصرف می‌رسد. مارکس در این مورد می‌نویسد: 
پروسهٌ تولید سرمایه‌داری به وسیلهٌ همین حرکت خاص خود جدایی بین 
نیروی کار و شرایط کار را از نو تولید می‌کند. به اين ترتیب شرایط استثمار 
کارگران بازتولید و جاودان می‌شود. پروسه تولید سرمایه‌داری پیوسته کارگر را 
مجبور می‌سازد تا برای تأمين زندگی خود نیروی کارش را بفروشد؛ و 
سرمایه‌دار را قادر می‌سازد که دائماً این نیرو را برای متمول کردن خویش 


۲۸ 


مانند خریدار و فروشنده در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. چرخ دو دم همین 
پروسه است که همواره یکی را به صورت فروشندة نیروی کار به بازار 
فرومی‌ریزد و پیوسته محصول کار او را برای دیگری به وسیلا پرداخت تبدیل 
می‌کند. [...) بنابراین اگر روند تولید سرمایه‌داری را در حالت پیوستگی آن 
مورد ملاحظه قرار دهیم یا به عبارت دیگر آن را همچون تجدیدتولید در نظر 
بگیریم آنگاه دیده می‌شود که اين پروسه خودبه خود مناسبات سرمایه را که در 
یک طرف آن سرمایه‌دار و در طرف دیگر کارگر مزدبگیر قرار گرفته است 
تولید و تجدید تولید می‌کند. (مارکس سرمایه جلد یک فصل بیست‌ویک) 


هرگاه علاوه بر جایگزینی ارزش عوامل تولید یعنی (۷ + 0) بخشی از ارزش اضافی (5) 
نیز به سرمایةُ اضافی جدید تبدیل شود و به عنوان سرمایهُ ثابت یا متغیر به فرایند تولید 
راه یابد آنگاه بازتولید در مقیاسی گسترش‌یابنده انجام شده است که بازتولید گسترده یا 
انباشت نام دارد. بازتولید گسترده اين را عیان می‌سازد که پرداخت دستمزد فقط در 
شکل ظاهری‌اش یک مبادلهُ برابر است؛ در حالی که سرمایه‌دار در حقیقت هیچ چیز 
در ازای استخدام کارگران نپرداخته. آنچه به عنوان دستمزد به کار پرداخت می‌شود 
ارزش اضافی پیشین یا همان کار نپرداختة قبلی است که برای استخدام کارگران جدید 
(بازتولید گسترده) مورد استفاده قرار می‌گیرد. 


فرایند بازتولید نشان می‌دهد مبادلهٍ ظاهراً برابر نیروی کار و مزد از هر محتوایی تهی 


است. «اما این وضع هر چقدر هم که با قانون‌های اولية مبادلة کالاها در تضاد باشد نه 


از نقض این قوانین که از عملکرد آن‌ها نتیجه می‌شود.» از سوی دیگر اگر نتيجة 


۲۳۹ 


اجتماعی بازتولید ساده همانا قطب‌بندی کارگران و سرمایه‌داران در دو قطب جامعه 
است؛ بازتولید گسترده هم این دو قطب را بازتولید می‌کند و هم عرضهٌ نیروی کار را 
متناسب با نیازهای سرمایه تتظیم می‌نماید. 


وجوه هفت گانة انکشاف سرمایه‌داری 


از آنجا که موضوع پژوهش حاضر صرفاً «انکشاف سرمایه‌داری» است در اکثر مواقع 
برای اشاره به آن به طور خلاصه از واژة «انکشاف» استفاده می‌کنم که وجوه گوناگونی 
دارد. مس مورد بررسی این مباحث را در برمی‌گیرد: دو معنای کیفی و کمی انکشاف 
خاستگاه انکشاف - شکل‌های به لحاظ تاریخی متفاوت انکشاف -مراحل انکشاف - 
سیر انکشافد تمهت اتکهاف فافش خقیادین ایکشاف: 


اصطلاح انکشاف سرمایه‌داری ناظر بر دو معنای متفاوت است. تا جایی که معنای 
کیفی انکشاف را در نظر داریم مسأله این است که عرض نیروی کار در بازار 
سرمایه‌داری تحت چه شرایطی تتظیم می‌شود. ابتدایی‌ترین شرط فروش نیروی کار 
جدایی تولیدکنندگان از وسایل تولید و وسایل معیشت است. مارکس در این مورد 
می‌نویسد: 
برای اینکه محصول به مثابهُ کالا نمایش یابد لازم است که در درون جامعه 
تفسیم کار چنان بسط يافته باشد که جدایی بین ارزش استفاده و ارزش مبادله 


کهیتوا تا دادوستد آغاز می‌شود از مدت‌ها پیش به انجام رسیده باشد. چنین 


۳۱ 


مرحله‌ای از پیشرفت با متنوع‌ترین ساخت‌های اقتصادی جامعه دمساز است 
[...1 ولی در مورد سرمایه وضع به قرار دیگر است. شرایط تاریخی وجود 
سرمایه به هیچ وجه با گردش کالا و پول تطبیق نمی‌کند. سرمایه فقط در 
جایی بروز می‌کند که دارندة وسایل تولید و معیشت بتواند کارگر آزاد را به 
مثابهٌ دارندة نیروی کار در بازار بیابد. در این شرط تاریخی تاريخ جهان نهفته 
است. بنابراین سرمایه از همان آغاز اعلام‌کنندة دورانی جدید از پروسة تولید 
اجتماعی است. صفت مشخصه دوران سرمایه‌داری این است که نیروی کار 
پرای خود کارگر شکل کالایی را پیدا می‌کند که متعلق به اوست و از این رو 
کارش شکل کار مزدی را به خود می‌گیرد. از طرف دیگر فقط از این 
لحظه است که شکل کللانی محصولات کار عمومیت پیدا 
می کند. (مارکس سرمایه جلد اول فصل چهار) 


البته در جوامع برده‌دار نیز خریدوفروش برده وجود داشت. ولی میان خریدوفروش 
نیروی کار و خریدوفروش برده تمایزی بنيادین به چشم می‌آید. نیروی کار برده جدا از 
جسمش قابل فروش نیست و به آن زنجیر شده است ولی کارگر می‌تواند بدون فروش 
جسمش نیروی کار خود را پفروشد. زیرا برخلاف برده کارگر آزاد است؛ دقیقاً همانطور 
که فروشندگان سایر کالاها به کالایشان زنجیر نشده‌اند. 


برای اینکه پول‌دار بتواند نیروی کار را به مثابةٌ کالایی در بازار به دست آورد 
طووری: لته که نوا شرانط ملشی یه وود امه باشه شادلة کالاین 
به خودی‌خود هیچگونه رابطةٌ وابستگی جز آنچه که از ماهیت خاص خود 


1 


و باز هم: 


مبادله سرچشمه می‌گیرد ایجاد نمی‌کند. نیروی کار فقط هنگامی می‌تواند به 
صورت نیروی کار در بازار ظاهر شود که دارنده‌اش یعنی شخصی که اين نیرو از 
آن اوست آن را به مثابة کالا در بازار عرضه کند یا بفروشد. برای آنکه دارندة 
نیروی کار بتواند آن را مانند کالا بفروشد لازم است که وی این نیرو را در 
اختیار داشته باشد و بنابراین مالک آزاد توانایی کار خود و شخص خود باشد. 
او و دارندة پول مانند کالاداران متساوی‌الحقوق با یکدیگر در ارتباط قرار 
می‌گیرند و بنابراین هر دوی آن‌ها از لحاظ حقوقی اشخاصی هستند که برابر 
یکدیگرند. بقای اين رابطه مستلزم آن است که مالک نیروی کار اين نیرو را به 
طور موقت و برای مدت معینی بفروشد. زیرا اگر وی نیروی کار خود را 
دربست و یک‌بار برای هميشه بفروشد در واقع شخص خود را فروخته است و 


به جای فرد آزاد به بنده تبدیل می‌شود. (مارکس سرمایه جلد اول فصل چهار) 


آزادی کارگران به این دو مفهوم است که نه مانند بندگان و سرف‌ها و غیره خود 
تیا وین ان ویسانان فلیه باشت: ورقد آنخدماتی دهفایان مشعل و اسال 
آنان وسایل تولیدی از آن خود داشته باشند یا به عبارت دیگر تا سر حد امکان از 
هر چه رنگ تعلق می‌پذیرد آزاد و از آن حیث بی‌قید و مجرد باشند. با این 
قطب‌بندی در بازار کالا شرایط اساسی تولید سرمایه‌داری وجود یافته است. 
مناسبات سرمایه‌داری مستلزم جدایی بین کارگران و مالکیت وسایلی است که 


موجب تحقق و انجام کار می‌شوند. به محض اينکه تولید سرمایه‌داری روی 


۳۳ 


پای خویش می‌ایستد نه تتها این جدایی را حفظ می‌کند که آن را به مقیاس 
دائماً فزینده تجدید می‌نماید. بنابراین روندی که موجب ایجاد مناسبات 
سرمایه‌داری می‌شود نمی‌تواند به غیر از روند جدایی کارگر از مالکیت وسایل 
کارش چیز دیگری باشد. (مارکس سرمایه جلد یک فصل بیست‌وچهار) 


آنچه سرمایه‌دار می‌خرد نیروی کار کارگر طی یک بازة زمانی مشخص است ولی 
برده‌دار تمام هستی برده را می‌خرد. کار برده تحت شکل برده‌داری نمی‌تواند با کار 
اعضای عادی جامعه برابر شمرده شود؛ زیرا نیروی کار برده از تعینات جسمانی و 
اجتماعی و سیاسی او جدا نیست. از این رو با خریدوفروش برده شکل کالابی 
عمومیت نمی‌یابد. اما در جامعهٌ سرمایه‌داری تمامی کارها به سادگی مبادله‌پذیرند. در 
نتیجه عرضه‌وتقاضای کار می‌تواند به شکل‌های متنوعی تتظیم شود. بعد کیفی انکشاف 
سرمایه‌داری به چگونگی تتظیم عرضه‌وتقاضای کار و تغییرات اجتماعی آن اشاره دارد. 


در معنای دوم فقط به بعد کمی انکشاف توجه داریم. یعنی اينکه سرمایه توانسته است 
کدام حوزه‌های تولید را تحت کنترل خود درآورد یا به بیان دیگر تا چه حد توانسته است 
قواعد تولید سرمایه‌داری را بر بازارهای گوناگون اعمال کند. هر چه بازارهای 
سرمایه‌داری متنوع‌تر و گسترده‌تر باشد سرمایه با سهولت بیشتری می‌تواند از اي شاخه 
به آن شاخه برود. در این حالت مقدار سودآوری هر حوزه به تنها معیاری تبدیل می‌شود 
که ورود و خروج سرمایه‌ها را در هر عرص تولید تتظیم می‌کند. از آنجا که نیازهای 
اجتماعی بسیار متنوع و گوناگون هستند و تأمین اين نیازها برای تجدید حیات جامعه 
ضروری است کل سرمایهُ اجتماعی باید به گونه‌ای متناسب میان حوزه‌های مختلف 


۳ 


توزیع شود تا پاسخگوی تمام نیازهای اجتماعی باشد. بنابراین در درازمدت سودهای 
نابرابر بازارهای متفاوت (مثلاً بازار آموزش و بازار پوشاک) باید به تعادل برسند؛ در 
غیر این صورت حوزه‌های سودآورتر با افزایش تولید روبرو خواهند شد و حوزه‌های 
غیرسودده دچار کمبود تولید می‌شوند. در نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها با تتوع نیازهای 
اجتماعی هماهنگ نخواهد شد. سرمایه‌داری اين وظیفه را چگونه انجام می‌دهد؟ 
سرمایه از محیطی که نرخ سود پایین‌تری دارد بیرون کشیده می‌شود و به 
محیط دیگری روی می‌آورد که سود بیشتری می‌دهد. از طریق اين رفت‌وآمد 
دائمی [...) سرمایه موجب چنان رابطه‌ای میان عرضه و تفاضا می‌شود که 
سود متوسط در محیط‌های مختلف یکسان گردد. موفقیت بیش‌وکم سرمایه 
در نیل به اين هم‌ترازی بسته به درجهٌ تکامل سرمایه‌داری در هر جامعه ملي 
مشخص است؛ یعنی بر حسب آن است که شرایط کشور مزبور تا چه حد با 
شیوة تولید سرمایه‌داری تطابق یافته باشد [...) اين هم‌ترازی در شرایط زیر 
سریع‌تر انجام می‌گیرد: اولاً هر قدر سرمایه تحرک بیشتری داشته باشد یعنی 
آسان‌تر از یک محیط به محیط دیگر و از یک ناحیه به ناحیة دیگر انتقال‌پذیر 
باشد. ثانیً هر اندزه که انتقال نیروهای کار از محیطی به محیط دیگر و از 
یک نقطهٌ محلی تولید به نقطةً دیگر سریع‌تر امکان‌پذیر باشد. نکتهة اول 
مستلزم وجود کامل آزادی بازرگانی در درون جامعه و برکنارشدن هم 
انحصارات به‌غیر از انحصارهایی است که از خود شیوه تولید سرمایه‌داری 
بیرون آمده‌اند. به‌علاوه شرط مزبور با گسترش سیستم اعتباری ملازمه دارد؛ 


تعی با شستی. که توده سای سومان اراد مج معه: وا متمر کی می ساره و 


۳۵ 


سرانجام این شرط مستلزم آن است که محیط‌های مختلف تولید تحت 
استیلای سرمایه‌داران قرار گرفته باشند (...) این هم‌ترازی آنگاه با موانع 
بزرگی برخورد پیدا می‌کند که محیط‌های تولید متعدد با شيوة بهره‌برداری 
غیرسرمایه‌داری میان موسسات سرمایه‌داری بر خورده و با آن‌ها درآميخته 
باشند (از قبیل کشاورزی به وسیلةٌ خرده‌دهقانان). سرانجام نكته اول با 
انبوهی زیاد جمعیت ملازمه دارد. اما نکتهُ دوم مستازم لغو کليةٌ قوانینی است 
که مانع نقل مکان کارگران از یک محیط تولید به محیط دیگر پا از مرکز 
محلی تولید به هر کجای دیگر می‌شود. این امر بی‌تفاوتی کارگر را به محتوای 
کارش مفروض می‌دارد. همچنین مستازم آن است که کار تا سر حد امکان در 
تمام محیط‌های تولید په کار ساده تحویل بشود و هرگونه پیش‌داوری‌های 
حرفه‌ای نزد کارگران از بین برود و سرانجام تبعیت کارگر از سرمایه تحت 
شیوة تولید سرمایه‌داری تأمین باشد. (مارکس سرمایه جلد سه فصل ده) 


واضح است که نمی‌توان دو بعد کیفی و کمی انکشاف را مطلقا از هم جدا کرد. همانطور که 
دیدیم آزادی کارگران اولاً پیش‌شرط عمومیت‌یافتن شکل کالابی است؛ ثانیاً وجود کارگر 
آزاد و تأمین مایحتاج معاش او از طریق بازار مستلزم درجة بالایی از گردش کالاهاست تا 


بتوان صرفاً با اتکا به دستمزد زندگی را به عنوان کارگر آزاد ادامه داد. در نتیجه برای تکامل 


تولیدی مکمل یکدیگر به صورت فرایندهای جداگانه تجزیه شوند تا فقط به وساطت شکل 


۳۹ 


۲-۲) خاستگاه انکشاف سرمایه‌داری 


تا جایی که انکشاف در معنای کیفی آن مدنظر باشد خاستگاه آن تحت دو الگوی 
متفاوت محل متاقشه است: 


الف) الگوی درون‌زا: در این الگو بر تضادهای برآمده از مالکیت ارضی تأکید می‌شود. 
موریس داب مورخ بریتانیایی به عنوان شاخص‌ترین نمايندة فکری این دیدگاه با تأکید 
بر اهمیت کار مزدی انحصاری شدن اراضی مشاع دهات و سلب‌مالکیت زمین از 
روستاییان را متا انکشاف سرمایه‌داری می‌داند. زیرا این رویداد مشیم ت 
شکل‌گیری کار گر آزاد می‌انجامد. (داب مطالعاتی در زاد و رشد سرمایه‌داری 
پیشگفتار و فصل دو) الگوی درون‌زا بیشتر به مناسبات تولید توجه دارد. 


ب) الگوی برون‌زا: تأکید اصلی اين الگو بر گسترش مناسبات تجاری است. پل 
سوییزی به عنوان شاخص‌ترین نمایندة فکری این دیدگاه با استناد به مکمل و پیوست 
انگس به جلد سوم کاپیتال و همچنین فصل ۲۰ جلد سوم سرمایه (مطالب تاریخی 
دربارة سرمای بازرگانی) گسترش بازرگانی با مناطق دوردست و افزایش سود تجار را 
خاستگاه اضلی اتکشاف سرنایه‌داریمی‌داند. (سوئیزی و دیگزان گذار از فتودالیسم به 
سرمایه‌داری فصل یک) البته طرفداران الگوی برون‌زا بیشتر از آنکه به مارکس متکی 
باشند به پژوهش‌های اعضای مکتب آنال (برای مثال فرنان برودل در کتاب پویایی 


سرمایه‌داری) استناد می‌کنند. الگوی برون‌زا بیشتر به عرص مبادله توجه دارد. 


۳۷ 


تا جایی که به مارکس و انگلس مربوط می‌شود اهمیت گسترش تجارت ناشی از آن 
است که دست‌ماية اولیه‌ای را برای توسعهٌ مقیاس تولید فراهم می‌آورد. اما در تحلیل 
نهایی در مورد اصالت و نقدم منطقی عرص تولید بر عرص مبادله هیچ شکی نیست. 
حتی در فصول مورد استناد سوییزی نیز مارکس و انگلس به استقرار قطعی جامع 
سرمایه‌داری تحت تأثیر رشد تجارت هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند. در عین حال نمی‌توان 
مناسبات تولید را کاملاً از مبادله جدا کرد. بنابراین در اثر حاضر انکشاف کیفی 
سرمایه‌داری با الگوی درون‌زا و انکشاف کمی سرمایه‌داری با الگوی برون‌زا متناظر 


شمرده خواهد شد. 


۲-۳) شکل‌های به‌لحاظ تار بخی متفاو ت انکشاف سور مایه‌دار ی 


مارکس در اين مورد می‌نویسد: 
گذار از شیوة تولید فتودالی به دو گونه انجام می‌گیرد. در نقطةٌ مقابل اقتصاد 
طبیعی و صنعت پیشه‌ورانةُ شهرهای قرون وسطایی که وابسته به سیستم 
رسته‌ای است تولیدکننده (استادکار) تبدیل به بازرگان و سرمایه‌دار می‌شود. 
این راهی است واقعاً نقلابی. یا اینکه خود بازرگان مستقیماً بر تولید حاکم 
می‌شود. هر چند راه اخیر به لحاظ تاریخی نقش حالت گذار را ایفا می‌کند 
ولی به خودی خود راهی نیست که شیوة تولید قدیمی را متحول سازد؛ بلکه آن 
شیوه را حفظ می‌کند و به مثابٌ پیش‌شرط خویش نگاه می‌دارد (...) این 


سیستم که همه‌جا به‌سان مانعی در برابر شیوة تولید واقعاً سرمایه‌دارانه قرار 


۳۸ 


می‌گیرد و با تکاملش از بین می‌رود. بی‌آنکه شیوة تولید کهن را منقلب سازد 
صرفاً وضع تولیدکنندگان مستقیم را بدتر می‌کند؛ یعنی آن‌ها را به صورت 
مزدبگیران و پرولترهایی درمی‌آورد که دارای شرایطی بدتر از کارگران تحت 
تسلط مستقیم سرمایه هستند و کار اضافی آنان را بر پایة شیوة تولید کهن 
تصاحب می‌نماید (...) با این شرایط استادکاران در واقع فقط واسطه‌هایی 
میان بازرگانان و کارگران خود به شمار می‌آیند و سرمایه‌دار واقعی همانا 
قاورکان الفت که: فشست اعظم اضافه‌ارزش را به جیب می‌زند. (مارکس 
سرمایه جلد سه فصل بیست) 


در شکل نخست کارفرمایان سرمایه‌دار پس از دستیابی به درجة مشخصی از رشد و 
تکامل ناچار می‌شوند از طریق مبارزه با اربابان فتودال امتیازات انحصاری آنان را ملغی 
سازند تا استانداردهای بورژایی (برابری در استثمار کردن و برابری در سود) را پر جامعه 
اعمال نمایند و شرایط بازتولید سرمایهُ خويش را تضمین کنند. این شکلی بود که در 
حریان انقلاب کبیر فرانسه به ظهور رسید و از این رو با نام «شکل فرانسوی انکشاف» 
شناخته می‌شود. شکل فرانسوی انکشاف با لیبرال دمکراسی و حقوق بشر و قوانین کار 
استاندارد متناظر است. 


اما در شکل دوم تدریجاً بازرگانان سنتی به سرمایه‌داران مدرن استحاله می‌یابند و در 
نتیجه نیازی نمی‌بینند امتیازات انحصاری اربابان فتودال را ملغی سازند. زیرا ابتدا 
می‌توانند صرفاً با دلالی و خرید و فروش اضافه‌محصول املاک فتودالی در بازارهای 


گوناگون سود کسب کنند و سپس می‌توانند با اربابان فنودال متحد شوند و با انقیاد 


۳۹ 


رعایا آنان را به تولید کالایی وادارند. اين شکل که در جریان توسعهٌ اقتصادی پروس به 
منصهٌ ظهور رسید و در عهد بیسمارک تا نهایت ممکن رشد کرد با نام «شکل پروسی 
انکشاف» شناخته می‌شود. روبنای سیاسی شکل پروسی به جای لیبرال دمکراسی بر 
مبنای همان تبعیض‌های کاستی و جنسیتی و نژادی و قومی سنتی بنا نهاده می‌شود و 
قوانین کار استاندارد یا وجود ندارند یا عملاً نمی‌توانند هیچ تأثیری بگذارند. در اینجا 
کارکر فقط هیک متا آراذ می‌شود. ت رضر ها ار همه تقاقاتی .که کان راوید کر شب 
مدد آن تحقق می‌یافت (ابزارهای پیشه‌وری و زمین‌های مشاع و وسایل معیشت) رها 
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نباید در مورد تمایز این دو شکل بیش از حد مبالغه کرد. زیرا عملکرد انکشاف ناموزون 
سرمایه‌داری موجب می‌شود شکل پروسی و شکل فرانسوی به عنوان گرایش و 
ضدگرایش مکمل همواره در کنار یکدیگر به ظهور برسند. به طوری که در انگلستان 
لیبرال-دمکرات (مهد تکوین سرمایه‌داری) شکل فرانسوی و شکل پروسی عملاً در هم 
آمیخته بودند. مارکس در اين مورد می‌نویسد: 
هر کجا که سرمایهٌ بازرگانی تفوق دارد شرایط کهنه و سپری‌شده 
حکم‌فرماست. این حکم در درون یک کشور نیز معتبر است. به نحوی که 
شهرهای تجارتی (مثلاً بندر لیورپول) شباهت بسیار نزدیک‌تری با شرایط 
گذشته دارند تا شهرهای فاکتوری‌کار (مثلاً منچستر). در تاریخ معاصر 
شهرهای تجاری و رسته بازرگانان مدرن بیشتر به عنوان یک نیروی سیاسی 


ظاهر می‌شوند. تکامل مستقل و متفوق سرمایه به‌مثابةُ سرمایهُ بازرگانی به 
این معناست که تولید تحت استیلای سرمایه قرار ندارد؛ یعنی تکامل سرمایه 
تایه سناستات تولیدی‌آی انس که شسیت به سرمایس ی یکانه اند .وبا آن پستگی 
ندارند. بنابراین تکامل مستقل سرمایهُ بازرگانی همواره با تکامل جامعه 
نسبت معکوس دارد. (مارکس سرمایه جلد سه فصل بیست) 


درآمیختگی شکل‌های پروسی و فرانسوی به «شکل آنگلوساکسون» شهرت دارد. 


۴-۲) مراحل انکشاف سرمایه‌داری 


هر جا که شیوه تولید سرمایه‌داری استقرار یافته باشد لاجرم کار مزدی و سرمایه تحت 
یک شکل عام به هم جوش می‌خورند و این شکل عام تغییر نمی‌پذیرد. با این حال 
دوره‌های مختلف حیات سرمایه‌داری نامتمایز نیستند و بسته به نحوة رابط سرمایه‌های 
ترکیب‌بالا و سرمایه‌های ترکیب‌پایین (یا رابطهٌ صنعت بزرگ و صنعت خرد) از هم تمییز 
داده می‌شوند. مارکس در این مورد می‌نویسد: 
زیرورو شدن شیوة کار اجتماعی که نتیجه ناگزیر تحول وسایل تولید است به 
وسیلة درآمیختگی‌های گوناگونی از اشکال گذار انجام می‌یابد. اين شکل‌ها 
بر حسب دامن رسوخ ماشین‌آلات و مدتی که ماشین‌آلات برای چیرگی در 
این یا آن شاخ صنعت گذاشته است و بنا بر وضع پیشین کارگران بر حسب 
اينکه اسلوب مانوفاکتوری یا پیشه‌وری یا کار خانگی در آن رشته تفوق داشته 
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است و نیز اجاره‌بهای مانوفاکتور و غیره تغییر فین کننک : (مارکس سرمایه 


بنا به چگونگی رابطهٌ تولید خرد با صنعت بزرگ انکشاف سرمایه‌داری در سه مرحله 


متفاوت مشخص می‌شود: مرحلهٌ انتقالی و مرحلهٌ گسترش و مرحله امپریالیسم. 
۲--۱) مرحلة انتقالی 


اين مرحله که در ابتدای گذار به جامعهٌ بورژوابی حادث می‌شود متناظر با تبعیت 
صوری کار از سرمایه است. در اینجا ابزارها و داش فنی کار هنوز در همان حد جامعهٌ 
پیشین هستند. زیرا سرمایه نمی‌تواند از همان ابتدا سرشت فنی فرایند کار را دگرگون 
سازد. «برای سرمایه جنبٌ فنی پروسٌ کاری که به چنگ می‌آورد بدواً یکسان است. 
وی در ابتدا آنچه را که می‌یابد همانطور که هست می‌پذیرد (...) در اینجا پا تولید 
سرمایه‌داری و استخراج اضافه‌ارزش بر اساس تطویل خارج از حد زمان کار روزانه و 
شب‌کاری گذاشته می‌شود.» (مارکس سرمایه جلد یک فصل هشت) 


اما به زودی روش‌های بهتری برای استخراج اضافه‌ارزش کشف می‌شوند. همکاری 
شمار زیادی از کارگران در یک مانوفاکتور می‌تواند به افزایشی چشمگیر در نیروی 
بارآور کار پیانجامد؛ ولو اگر ابزارهای کار همان ابزارهای قدیمی باشند. عوامل افزایش 
نیروی بارآور در جریان همکاری عبارت‌اند از: افزایش نیروی مکانیکی کار و گسترش 
میدان عمل کار در فضایی بزرگ‌تر و کوچک شدن نسبی قلمرو مکانی تولید در مقایسه 


با مقدار افزایش تولید و آزاد شدن مقدار زیادی کار در زمانی کوتاه در لحظات مورد نباز 


فد 


و ایجاد روح رقابت در افراد و تداوم و چندجانبگی عملیات‌های مشابه و انجام همزمان 

عملیات‌های مکمل و در نهایت صرفه‌جویی در ابزارها به دلیل استفادة مشترک از 

آن‌ها. مارکس در این مورد می‌نویسد: 
در اینجا فقط صحبت از بالابردن نیروی بارآور فردی به وسیلةٌ همکاری 
نیست؛ سخن بر سر آفرینش آنچنان نیروی بارآوری است که به حودي‌خود و 
نفساًباید نیرویی جمعی باشد (...) اين نیروی بارآور از نفس همکاری 
سرچشمه می‌گیرد. کارگر در حالی که با کارگران دیگر طبق نقشة معین کار 
جمعی انجام می‌دهد حدودی را که شخصیت انفرادی‌اش به وی تحمیل 
می‌کند به دور می‌اندازد و به نیروی نوعی خویش تکامل می‌بخشد. (مارکس 
سرمایه جلد یک فصل یازده) 


در اینجا تقسیم اجتماعی کار به صورت تفسیم کار درون مانوفاکتور درمی‌آید و چهرة 
جدیدی به خود می‌گیرد که تا پیش از انکشاف سرمایه‌داری مسبوق به سابقه نبود. از 
یکسو مقیاس این تقسیم کار جدید مشروط است به درجة تمرکز وسایل تولید و مواد 
خام تحت تملک بورژوا و میزان سرمایه‌ای که می‌تواند به عنوان دستمزدها بپردازد؛ و از 
سوی دیگر 
با همکاری عدة زیادی از کارگران مزدی فرمانروایی سرمایه‌دار به ضرورتی 
برای پیشرفت پروسهٌ کار و به شرط واقعی تولید تبدیل می‌شود. اینک 
فرمانروایی سرمایه‌دار در میدان تولید به همان اندازه ناگزیر می‌شود که 
فرماندهی یک سردار در میدان نبرد. هر کاری که تفس به طور اجتماعی 
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پا مشترک در مقیالس بزرگ انجام می‌شود احتیاج به مدیریتی دارد تا 
فعالیت‌های انفرادی را هماهنگ کند و آن وظایف عمومی‌ای را انجام دهد که 
از تحرک مجموع دستگاه تولیدکننده ناشی می‌شود ولی از حرکات ارگان‌های 
مشق ان متفاوت است ز ,اما از انضا که پروینه و لیلد نخنبه دار هت 
از طرفی پروسدٌ کار اجتماعی برای ساختن محصول است و از طرف دیگر 
روند ارزش‌افزایی سرمایه است؛ پس مدیریت سرمایه‌داری از لحاظ مضمون 
دارای دو جنبه است و از لحاظ شکل مستبدانه است. (مارکس سرمایه جلد 
یک فصل یازده) 


۲--۲) مرحلة گسترش 


در اين مرحله با دگرگونی کامل فنون تولید و انکشاف ماشین‌آلات از یکسو نیروهای 
بارآور به شکل انفجاری رشد می‌کنند و از سوی دیگر تبعیت صوری کار از سرمایه که 
استبداد سرمایه‌دار را ضروری می‌ساخت جایش را به سلطه واقعی سرمایه بر کار 
می‌دهد . زیرا: 
در مانوفاکتور و صنایع پیشه‌وری کارگر افزار را در خدمت خود می‌گیرد ولی 
در فاکتوری خود کارگر به خدمت ماشین درمی‌آید. در مورد اول حرکتِ 
وسیلة کار از ناحی کارگر است ولی در مورد دوم خود او باید به دنبال حرکت 
وسیلة کار بزود. در مائوفاکتور کارگران اعضای مکانیسم زنده‌ای هستند. در 
فاکتوری مکانیسم مردة مستقلی وجود دارد که کارگران را مانتد اجزای زندة 
خویش در خود فرومی‌برد 1...) پروسة تولید سرمایه‌داری دارای اين 
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خصوصیت است که کارگر بر شرایط کار مسلط نیست برعکس این شرایط بر 
کارگر تسلط دارد. اين واژگون شدن نقش‌ها با ماشینیسم واقعیت فنی 
ملموسی می‌یابد [...) تبعیت فنی کارگر از حرکت ساده و یکنواخت ماشین 
و ترکیب خاص هیأت کار از افرادی که از حیث سن و جنس با هم تفاوت 
دارند موجب پیدایش انضباطی سربازخانه‌وار می‌شود که رژیم کامل فاکتوری 
را به وجود می‌آورد. (مارکس سرمایه جلد یک فصل سیزده) 
اما این سلطه فقط به درون خود فاکتوری محدود نمی‌شود و بر کل جامعه تأثیر می‌گذارد. 
از آنجا که کار ماشینی مستلزم صرف نیروی عضلانی زیادی نیست امکان کار کشیدن از 
انسان‌های غیرعضلانی فراهم می‌شود. بنابراین نخستین نتیجة کاربرد سرمایه‌دارانة 
ماشین‌آلات رواج کار زنان و کودکان است. به اين ترتیب تعداد مصالح انسانی قابل 
استثمار افزایش می‌یابد و خود ماشین شاخص‌ترین قلمرو استئمار را شکل می‌دهد. 
رقابت موجود میان سرمایه‌داران آنان را وامی‌دارد برای افزایش بارآوری به طور مداوم 
ماشین‌آلات بهتری را به کار گیرند و سازمان تولید خویش را بهبود بخشند. نتیجتاً 
سلطهٌ واقعی سرمایه در تمام مراکز تولید توسعه می‌بابد. از اين رو این مرحله را مرحلة 
گسترش می‌ناميم. 


۳-۶-۲) مرحله امپریالیسم 


مپریالیسم بالاترین حد انکشاف سرمایه‌داری است. میزان تولید اجتماعی در مراحل 
انتقالی و گسترش فقط کمی بیشتر از نیازهای جامعه ملی بود و از این رو ابقای 
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مناسبات طبقاتی برای رشد نیروهای مولد ضرورت داشت. اما در مرحله امپریالیسم 
تولید چنان افزايش می‌یابد که دیگر در چهارچوب جامعهٌ ملی آرام نمی‌گیرد و چاره‌ای 
جز گسترش روزافزون بازارهای جهانی نیست. انگلس در ده ۱۸۸۰ در این مورد 
ی بو بشب۳: 
صنعت بزرگ با به وجود آوردن بازار جهانی به رقابت سرمایه‌داران خصلتی 
جهانی داده است ...1 شکافته شدن جامعه به طبقات استثمارکننده و 
استئمارشونده یا طبقَه حاکم و طبقَهٌ محکوم نتیجه ضروری تکامل ناچیز تولید 
بود. تا زمانی که کار لازم تقریباً هم وقت اکثریت عظیم اعضای جامعه را 
می‌گیرد تا اين زمان جامعه ضرورتاً به طبقات حاکم و محکوم تقسیم می‌شود 
[...) بر این اساس تقسیم طبقاتی جامعه اگر نوعی حقانیت تاریخی داشته 
باشد حقانیت‌اش منحصر به محدودة زمانی و شرایط اجتماعی مشخصی 
است. پیش‌شرط اضمحلال طبقات درجه بالایی از تکامل تولید است و این 
مرحله اکنون فرارسیده. (انگلس آنتی‌دورینگ بخش سه فصل دو) 


نطو با اوه امطلاع زتالا تین خرجاه تدای 6 ری ریق 
پیش‌شرط‌های مادی نابودی نظام طبقاتی با جهانی‌شدن تولید فراهم شده. البته «آماده 
شدن پیش‌شرطها» را نباید با فروپاشی خودبه خودی سرمایه‌داری اشتباه گرفت بلکه 
باید آن را به عنوان تشدید تضادهای طبقاتی درک کرد: 
هنگامی که جامعه به مرحلةٌ معینی از کمال رسید شکل معین تاریخی خود را 
دور افکنده و برای شکلی عالی‌تر جا باز می‌کند. فرارسیدن زمان این‌چنین 
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بحرانی خود را توسط عمق و عرض تضادها و آنتاگونیسم‌های مابین 
مناسبات توزیع و همچنین شکل معین تاریخی روابط تولیدی منطبق با آن از 
یک طرف و از طرف دیگر نیروهای مولد و تکامل عناصر آن آشکار می‌سازد. 
در اين هنگام نبردی بین تکامل مادی تولید و شکل اجتماعی آن آغاز خواهد 
شد. (مارکس سرمایه جلد سه فصل پنجاه‌ویک) 


آنیخه این مرحاه را از مرعله کسترشن متماین می‌سازد ند دک کوتن.ه نهنود انشخاري 
روش‌های تولید که انسداد رشد نیروهای مولد توسط خود مناسبات سرمایه‌داری است. 
دیدیم که فرایند همکاری در مانوفاکتور دورة انتقالی نیروی مقاومت کارگران را فقط تا 
اندازه‌ای افرانش.فی‌داد که استیذاد شتخصضی, سرمایه‌دار بزای کترل آن کافی بودء اما 
افذایشن تیروی مقاوشت کارفرآن دو:جریان اتکشاف صتعت بزرک شکلین کنفرل‌تابذیر به 
خود می‌گیرد؛ برای درک این وضعیت کافی است مجموعه‌ای از فاکتوری‌های بزرگ را 
در نظر بگیرید که تداوم کار هر یک از آن‌ها منوط به تداوم تولید در دیگر 
فاکتوری‌هاست. در چنین نظم و ترتیبی یک اعتصاب ساده در یک خط تولید منجر به 
فلج‌شدن کل زنجيرة جهانی تولید ارزش می‌شود. هرگاه انکشاف تولید ترکیبی نیروی 
مقأومت کارگران را به نحو تصاعدی افزايش داده و خود را به شکل خطری عمده 
نمایان ساخته باشد انکشاف امپریالیسم به مثابةٌ واکتشی علیه رشد نیروهای مولد آغاز 
می‌شود و متناسب با منافع طبقهٌ حاکم راه آن را سد می‌کند. 


با توجه به رشد نیروهای مولد در مرحلةٌ گسترش و تتاقضات آن باید امپریالیسم را در 


دل تضاد «نیروی مولد-شکل اجتماعی» فهم کرد نه صرفاً همچون سیاست 
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امپراطوری‌گری دولت‌های غربی و شرقی. به همین دلیل بود که لنين در اثر دوران‌ساز 
ود ام پلیشن به مقایه بالاترین مرحطله بیرمایستاری1: اضراز دامت که مر ین 
خصوص توجه به ۶ نکته ضروری است: (الف) امپریالیسم مرحله‌ای خاص از انکشاف 
جامع سرمایه‌داری است نه صرفاً یک نوع سیاست خارجی. (ب) باید انکشاف 
امپریالیسم را در چارچوب رویکرد تحریف‌گرانه و خصمانه‌اش نسبت به تکامل 
مبارزات کارگری و خلقی بازشناخت. (ج) حل تعارضات امپریالیستی در چارچوب 
شیوه تولید سرمایه‌داری غیرممکن است. (د) در مرحله امپریالیسم و در رابطه با رشد 
نیروهای مولد شیوه تولید سرمایه‌داری به نقیض خود تبدیل می‌شود. البته رشد 
نیروهای مولد ادامه می‌یابد؛ اما به دلیل وجود موانع و انسدادهای چهارگانه خصلتی 
بسیار ناموزون‌تر از قبل به خود می‌گیرد. این ۶ مانع عبارت‌اند از: انحصارات ناشی از 
مالکیت ارضی پر منابع مواد خام که پیشتر وجود داشت ولی تحت امپریالیسم تن بل 
می‌شود؛ انحصارات پذیدآمده از کارتل‌ها و سندیکاها و تراست‌های صنعتی؛ 
اتخضا رات بازید امه از سرمایة مالی؛ #تخصار امن ند امه ا رسای از : 


معنای انسداد نیروهای بارآور این است که ماشین‌آلات به جای نابودسازی تولید خرد 
آن را در پهنه‌های وسیع مشدد کرده و به مثابه ابزاری دفاعی به کار می‌بندند. یعنی تولید 
خرد و سرمایه‌های ترکیب‌پایین در اين مرحله توسط خود انحصارات و سرمایه‌های 
ترکیب‌بالا سازماندهی می‌شوند و با حمایت‌گرایی دولت‌ها از طریق تعرفه‌های گمرکی و 
تغییر ارزش پول ملی گسترش می‌یابند تا به مثابهُ ابزاری دفاعی در برابر خطر رشد 
نیروهای مولد به کار گرفته شوند. در قدم بعد همین سیاست‌های حمایت‌گرایانه نه 


1:۸ 


صرفاً همچون ابزاری دفاعی که همچون ابزاری تهاجمی برای فشار بر تولیدکنندگان 


خارجی به کار برده می‌شود. 


امروزه بسیاری از جریان‌های ضدامپریالیستی معاصر درستی تزهای لنین پذیرفته‌اند و 
بر طبق تتوری او ۵ مشخصه اقتصادی امپریالیسم را به این ترتیب بازمی‌شناسند: (الف) 
تمرکز تولید به بالاترین سطح ممکن (ب) جوش خوردن سرمایةُ اعتباری با سرمایة 
صنعتی انحصاری و شکل‌گیری سرمایة ملی ( ج) گسترش فزایندة صدور سرمایه (د) 
شکل‌گیری کارتل‌ها و تراست‌های بین‌المللی و طفیلی‌گری دولت‌ها ( ۰ جنگ‌افروزی 
برای تقسیم مجدد مناطق جهان. اما به قول لنین در جدلش علیه سکولنیکف اگرچه 
این جریان‌ها مشخصات عصر امپریالیسم را بازمی‌شناسند «هنوز درکی مکانیکی از 
امپریالیسم دارند.» (لنین دربارة برنامف حزب فصل بیست‌وشش) مهم‌ترین نقصان این 
قبیل جریان‌ها عدم درک ی و روابط ارگانیک تولید خرد با صنعت بزرگ است 


که دا من شود تشن سیر تکاملین سرمایه دار به اهتربالیسم را قضان ده , 


۵-۲) مسیر انکشاف سرمایه‌داری 


انکشاف سرمایه‌داری در مسیری صاف و هموار رخ نمی‌دهد. حتی رواج ماشین‌آلات 
صنعت بزرگ هم مبتنی بر تکاملی تدریجی و بدون کشاکش نیست. اختراع و استفاده 
از اکثر تکنولوژی‌های مدرن يا واکنشی بوده به اعتراضات کارگران (مثلاً اعتصاب 
کارگران کشاورزی و رواج ماشین‌های برداشت محصول) یا سلاحی بوده علیه سایر 
سرمایه‌داران رقیب (مثلاً ترقی سیستم‌های حمل‌ونقل هوایی و دریایی برای تسخیر 
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بازارهای فرامنطقه‌ای) یا پاسخی بوده است به نیازهای نظامی و جنگی مثلاً 
شکل‌گیری اینترنت در دوران جنگ سرد). همچنین شیوه تولید سرمایه‌داری دستخوش 
تتاقضات درون‌ماندگاری است که به شکل گسست‌های پی‌درپی و بحران‌های ادواری 
در مسیر انکشاف پدیدار می‌شوند. مارکس در این باره می‌نویسد: 
گسترش‌پذیری متناوب و شگرف سیستم فاکتوری و وابستگی آن به بازار 
جهانی ضرورتا موجب تولید جوشان و تب‌ناکی می‌شود که آکندگی بیش از 
حد بازار را در پی دارد و اتقباض آن فلج‌آور است. به اين ترتیب زندگی 
صنعت به سلسله دوران‌های پی‌درپی فعالیت متوسط و رونق و سرریز تولید و 
بحران و رکود مبدل می‌شود. ناایمنی و بی‌تباتی‌ای که سیستم ماشینی در 
اشتغال کارگران و بالنتیجه در وضع زندگی آنان به بار می‌آورد با این تغییر 
ادواری چرخ کسب‌وکار حالت عادی به خود می‌گیرد. (مارکس سرمایه 
جلد یک فصل سیزده) 


به لحاظ اقتصادی می‌توان مراحل مختلف چرخدٌ کسب‌وکار را به اين ترتیب از یکدیگر 


تشخیص داد؛ 


افزايش عمومی قیمت وسایل تولید و افزايش دستمزدها در دورة رونق به کاهش تفاضا 


در دور اضافه‌تولید قیمت کالاهای سرمابه‌ای همچنان افزايش می‌یابد ولی تقاضای 


کالاهای معیشی (مصرف کارگران) به همان نسبت رشد نمی‌کند. 


در دورة کسادی سرمایه‌گذاری‌های جدید کاهش می‌یابند و در نتیجه تقاضای کالاهای 


سرمایه‌ای منقبض می‌شود. با این حال افزایش عمومی قیمت ماشین‌آلات و موادخام و 
دستمزدها با سرعتی بشیاز: کت همچنان ادامه می‌یاید . 


پس از یک دورة طولانی رشد عمومی قيمت‌ها ناگاه نوبت به وررشکستگی و تعطیلی 
انبوهی از فاکتوری‌ها می‌رسد و با تعطیلی آن‌ها در دورة رکود ناگاه سقوطی ناگهانی در 


قیمت ماش الانت و مواد خام و دستمزدها رخ می‌دهد. 


با این تغیبر جهت ناگهانی تعادل کهنه و پوسید تولید و مبادله به هم می‌خورد تا تعادلی 
جدید پدید آید و فرصت برای سرمایه‌گذاری با هزینه‌های نسبتاًپایین‌تر از سابق فراهم 
گردد. یعنی دورةٌ فعالیت متوسط اعاز مش تا بار دیگر این چرخه در تعادلی نوین از 


سر گرفته شود. 
۶-۲) جهت انکشاف سرمایه‌داری 


در تمام شکل‌های تاریخی باید بخشی از محصول سالانه به صورت وسایل تولید درآید 


اگر پروسة تولید اجتماعی را از لحاظ پیوستگی داتمی و جریان مستمر نو 


شدن آن در نظر بگیریم در عین حال پروسة تجدید تولید نیز هست و شرایط 


۱ 


تولید در عین حال شرایط تجدید تولید نیز هستند. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند 
پیوسته تولید و تجدیدتولید کند مگر آن که مستمراً جزنی از محصول خود را 
از نو مبدل به وسایل تولید یا عوامل تولید تازه نماید. اقلام مزبور از مجموع 
تولید سالانه جدا می‌شوند و از نو در پروسٌ تولید جایگزین می‌شوند. 


(مارکس سرمایه جلد یک فصل بیست‌ویک) 


از اين لحاظ می‌توان تولید کل جامعه را به دو بخش بزرگ تقسیم کرد: وسایل تولید و 

وسایل مصرف. 

بخش (1) يا وسایل تولید شامل محصولاتی است که به شکل مواد خام یا 

ماشین‌الات وجود دارند و ضرورتاً باید وارد فرایند تولید شوند. البته در مورد «نقش 

مواد خام به مثابة وسایل تولید» توجه به یک نکته ضروری است. به قول استالین: 
هنگامی که از تولید وسایل تولید سخن می‌گویيم پیش از هر چیز تولید ابزار 
تولید را در نظر داریم. یعنی آنچه که مارکس آن را «وسایل مکانیکی کار 
می‌خواند که نشانه‌های مميزة یک عصر معین را در تولید اجتماعی نشان 
می‌دهند. مواد خام و وسایل مکانیکی کار را به مثابهٌ «وسایل تولید» 
هم‌سنگ دانستن در حکم خیانت به مارکسیسم است. زیرا مارکسیسم نقش 
وسایل مکانیکی کار را در مقایسه با سایر وسایل تولید تعبین‌کننده‌تر می‌داند. 
هر کس می‌داند که مواد خام به خودی خود نمی‌تواند وسایل تولید را تولید 
کند و هیچ مادة خامی نمی‌تواند بدون استفاده از وسایل تولید تولید شود 


و قر صمت مواد خام تتها در صورتی تعیین کننده است که 


۲ 


تولید مواد خام طبق برنامه‌ای ۱ گاحانه تظیم نشود و به دست 
بازی آزاد قیمت‌های مواد خام بیافتد. (استالین مسائل اقتصادی 


سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی) 


از آنجا که ما فقط دربارة جامعهٌ سرمایه‌داری سخن می‌گویيم و از آنجا که در اینچنین 
جامعه‌ای مواد خام نیز می‌توانند همچون ماشین‌آلات نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید ایفا 
کنند بنابراین بدون هیچ اشکالی می‌توانیم (صرفاً در همین جامعه) بخش (1) را طبق 
تعریف فوق شامل مواد خام هم بدانیم. 


بخش (]1) يا وسایل مصرف شامل محصولاتی است که بنا به شکل خود فقط در 
مصرف نهایی اعضای جامعه وارد می‌شوند. بخش (11) اقتصاد دو گروه عمدة وسایل 
معاش لازم و وسایل مصرف تجملی را در بر می‌گیرد. البته شکل طبیعی بسیاری از 
محصولات (مثلاً آب) به آن‌ها اجازه می‌دهد در هر یک از دو بخش (1) یا (11) وارد 
شوند. اما برای سادگی موضوع فعلا این مسأله را نادیده می‌گيريم. 


در تمامی جوامع پیشین بخش (1) همواره کوچک‌تر از بخش (11) اقتصاد بود زیرا چه 
در کمونیسم اولیه چه در برده‌داری و چه در فئودالیسم تولید محصولات به منظور 
مصرف بلاواسطة آن‌ها انجام می‌شد خواه مصرف لازم خواه مصرف تجملی توسط طبقة 
حاکم (برای مثال اندوختن طلا و جواهرات). اساسا بهترین معیار تشخیص 
اقتضادهای طتم و یش مان کرنیکی بر (1) مس به یشقن (۲۱) استغ, اما 
همانطور که دیدیم انقیاد واقعی کار مستلزم استفاده از ماشین‌آلات در صنعت بزرگ 


۳ 


تن ان ی یه ماکان و اند انا 
هنگفت وسایل تولید نمایان می‌سازد. به همین دلیل در جامعهٌ سرمایه‌داری بخش ([) 
به شکل حیرت‌آوری بزرگ‌تر از بخش (11) است. به قول مارکس: 
شاخص‌ترین ویژگی جامعهٌ سرمایه‌داری اين است که بیشترین سهم کار 
سالانه‌ای را که در اختیار دارد به تولید وسایل تولید اختصاص می‌دهد. این 
کالاها به هیچ وجه نمی‌توانند وارد مصرف انفرادی کارگران و سرمایه‌داران 
شوند و فقط باید به صورت سرمایه به کار بیافتند. (مارکس سرمایه جلد دو 
فصل بیست) 


این گرایش درونی در سطح ظاهری واقعیت خود را به شکل رقابت دائمی سرمایه‌داران 
بزرگ برای استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر نمایان می‌سازد. اما رقابت شرط لازم 
افزایش وسایل تولید نیست و فقط یکی از شکل‌های پدیداری آن است. حفظ انحصار 
نیز به نوبت خود مستلزم ترقی دائم وسایل تولید است. افزایش و ترقی مداوم وسایل 
تولید به عنوان گرایش درونی سرمایه «انباشت سرمایه» نامیده می‌شود. از همین رو 


بخهت کر ق انکتاف پم یلیل شش کر ی (ا) است 


۷-۳۲) تناقض ننبادی انکشاف سرمایه‌داری 


اساسی‌ترین تناقض انکشاف فقر توده‌های مردم در کنار رانش شدید سرمایه‌داری به 
توسعه نامحدود نیروهای بارآور است. (مارکس سرمایه جلد سه فصل سی) این 


تتاقض ناشی از «تضاد میان تولید اجتماعی و تصاحب خصوصی محصولات» است 
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که بدواً به شکل «آنتاگونیسم پرولتاریا-بورژوازی» نمود می‌یابد؛ اما با تکامل 
سرمایه‌داری در نهایت به صورت (آنتاگونیسم تولیدسازمان‌یافته در هر فاکتوری و 
هرح‌ومرح تولید در محموعه اجتماع» قرافی یت (انگلس آنتی‌دورینگ بخش سه فصل 


دو) 


افزایش تولید وسایل تولید و پیشی گرفتن بخش (1) از بخش (11) به معنای بارآوری 
رنه کار انستامی انش که تکفا مر باس ار این این مرو 
می‌گیرد. استفاده از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها برای تولید ماشین‌آلات بیشتر و بهتر و 
تکرار مداوم این فرایند باعث می‌شود سرمایهُ ثابت در چنان ابعاد غول‌آسایی ترقی و 
رشد یابد که هیچ تناسبی با رشد جمعیت شاغل ندارد. بنابراین انباشت تصاعدی و 
اضافه‌تولید بخش (1) بدانجا می‌انجامد که ماشین‌آلات جدید نمی‌توانند به نحو سودآور 
توسط جمعیت شاغل به کار گرفته شوند. از این رو بخشی از سرماية اجتماعی يا 
عاطل می‌ماند يا نابود می‌شود. از طرف دیگر رشد نیروهای بارآور به اضافه‌تولید 
محصولات بخش (13) نیز دامن می‌زند و بخش بزرگی از کالاهای مصرفی نمی‌توانند به 
نحو سودآور به فروش برسند. با کسادی بازار وسایل مصرف لاجرم صنایع تولیدکنندة 
اين کالاها نیز رو به نابودی می‌روند و نرخ بیکاری افزايش می‌یابد. بنابراین تولید 
سرمایه‌داری همواره سرمایه عاطل را در کنار انسان‌های بیکار بازتولید می‌کند. 


اما چنین نیست که گویا وسایل معاش نسبت به جمعیت موجود خیلی بیشتر 
تولید می‌شود. برعکس وسایل مزبور به‌مراتب کمتر از آنچه که برای تأمین 


زندگی ارتفا و انسانی توده‌های مردم لازم انم تولید می‌شود. چنین 


۵ 


نیست که گویا وسایل تولید به مراتب بیش از آنچه که برای شاغل‌ساختن کل 
جمعیت لازم است تولید می‌شود. برعکس اولا بخش بسیار بزرگی از 
جمعیت به وجود می‌آید که عملاً کارتوان نیست؛ یعنی بخشی است که 
[...) به کارهایی اشتغال دارد که فقط در درون یک شیوة تولید پستی‌آور 
می‌تواند کار به شمار آید. وسایل تولید هرگز به قدر کافی تولید نمی‌شود تا 
همه مردمی که توان کار دارند بتوانند تحت بارآورترین شرایط کار کنند (...) 
ولی ادوارً وسایل کار و وسایل معیشت فزون از انداه‌ای تولید می‌شوند که 
بتوان آن‌ها را مانند وسیلة بهره‌کشی کارگران با نرخ مشخصی سود به کار 
اتذاختت: کالاها فوون سس آن فیوانی تولید. م‌شوند. کقهیتوای ارزش و 
ارزش‌اضافی نهفته در آن‌ها را با شرایط توزیع و مناسبات مصرفی 
سرمایه‌داری به سامان رسانید و متحقق کرد و بار دیگر به سرمایُ جدید مبدل 
ساخت. روت زیاده از حد تولید نمی‌شود ولی ثروت در اشکال تضاددار 
سرمایه‌ای خود ادواراً یش از حد لزوم تولید می‌شود. (مارکس سرمایه جلد 


سه فصل پانزده) 


خودارزش‌افزاست و وسیلاٌ دستیابی به این هدف همانا رشد نامحدود نیروهای بارآور 


واحد ريشة تمامی بحران‌های سرمایه‌داری است و در قالب دو قانون متفاوت بیان 


می‌شود: یکی قانون عام انباشت سرمایه و دیگری قانون گرایش نزولی نرخ سود. 


٩ 


نظریة ارزش به عنوان چار چوب تئوریک 


سفن از اغاز ان فصل بذک بضه نکید کاملا ضرزری اشت: 


الف) بدیهی است که وظیفهٌ هیچ یک از تحقیقات ماتریالیستی غوطه‌ور شدن در 
دیالکتیک ایده‌ها نیست. بنابراین اثر حاضر کارش را از تعریف نظرورزانة سنخ‌های 
ایدنال انکشاف آغاز نمی‌کند تا در پایان با بررسی تحقق یا عدم تحقق آن‌ها در جامعة 
ایران خاتمه یابد. آغازگاه پژوهش‌های ماتریالیستی باید واقعیت ملموس و ساده باشد 
تا بتوان گرایش‌های متضاد را بازشناخت و روابط‌شان را تشخیص داد و از این طریق در 
پایان به کلیتی جامع و وساطت‌مند رسید. اما از آنجا که پدیدارهای ملموس خود را به 
شکلی وارونه به تجربه عرضه می‌کنند درجه‌ای از انتزاع لازم است تا بتوان مسائل و 
مشکلات واقعی را از رازوارگی‌های ذهنیت بورژوابی باز شناخت. برای مطالعة حرکات 
خورشید باید کلیت منظومهٌ شمسی را در نظر داشت وگرنه چنین به نظر می‌رسد که 
آفتاب حول محور ما می‌گردد. به همین ترتیب باید کلیت نظام سرمایه را در نظر داشت 
تا بقوان تعتبه‌های, متافر آن را در جامعة ایران تشخیص داد فانون‌هایی که در بخش 
چارچوب تئوریک شرح داده می‌شوند صرفاً چنین نقشی را در پژوهش حاضر بر عهده 
دارت بقل ما کی 

هنگام بررسی کشوری معین از نظر سیاسی-اقتصادی می‌توان کار را از 
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یرانق فازوات و یی اسان کی اما این زوا فقض طاهر | درب انیت 
جمعیت انتزاعی بیش نیست اگر که طبقات متشکلةٌ آن نادیده گرفته شوند. 
همین‌طور طبقات هم عبارتی میان‌تهی خواهد بود اگر با عناصری آشنا نباشیم 
که طبقات متکی به آن هستند [...) اینجا حرکتی معکوس لازم است. یعنی 
باید از مفاهیم مجرد شروع کرد و بار دیگر به عناصر واقعی مشخص مثلا ه 
جمعیت رسید. با این روش برخلاف روش اول به جای دریافتی آشفته از یک 
امر کلی به مجموعه‌ای غنی از تعینات متقابل و روابط پیچیده خواهیم رسید. 
(مارکس مقدمه‌ای بر تقد اقتصاد سیاسی) 


ب) بسیاری از مباحث این فصل در میان چپ‌گرایان محل مناقشه‌اند. برای مثال 
بحث‌های دامنه‌داری حول قانون ارزش درگرفته است که مضمون‌شان از حاشا کردن 
عملکرد قانون ارزش تا انواع و اقسام تفسیر راجع به گذشته و حال و آيندة آن طیف 
گسترده‌ای از نظرات را در بر دارد. قانون گرایش نزولی نرخ سود و مباحث مربوط به 
امپریالیسم و سرمایة مالی و انباشت به‌اصطلاح بدوی نیز دچار سرنوشت مشابهی 
شده‌اند. سعی کرده‌ام با فاصله گرفتن از اين تفسیرها و تأویل‌ها سردرگم‌کننده و 
سرگرم‌کننده (که نتیجهٌ فقدان پراکسیس انقلابی هستند نه نشانهٌ اندیشه‌ای نوین) شرحی 
تا حد توان وفادارانه از نظریه‌پردازان اصلی مکتب ماتریالیسم تاریخی (مارکس و انگلس و 
لنین و استالین) به دست دهم. همچنین در این فصل راه حلی ابداعی برای اثبات نزول 
نرخ سود ارائه کرده‌ام که مقدمات آن توسط مارکس و انگلس پرورانده شده است. البته 


پیش از من بسیاری از پژوهشگران واقع‌گرا به کرات صحت تجربی قانون را نشان داده‌اند. 
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ج) ٩‏ سرفصلی که پس از شرح قانون ارزش خواهند آمد در واقع اجزاتی از خود اين 
قانون هستند که در شیوة تولید سرمایه‌داری روابط طبقات مختلف را تحت شکل 
خاصی سازماندهی می‌کند. من به منظور اجتناب از خلط بحث خود قانون را در شکل 
کلی‌اش ارائه کرده‌ام و هر یک از جنبه‌های خاص قانون را به صورتی که در جامعهٌ 
سرمایه‌داری نمود می‌یابد در سرفصلی جداگانه آورده‌ام. هنگامی که از عملکرد قانون 
ارزش در جامعهٌ سرمایه‌داری صحیت می‌کنیم باید هم جنبه‌های مختلف آن را در نظر 


همانطور که استالین در کتاب «مسائل اقتصادی سوسیالیسم» نشان داده است قانون 
ارزش در پایین‌ترین سطح و در جوامع تولید کالایی به مثابهٌ عملکرد ارزش بازار نمود 
می‌بابد و در جامعهُ سرمایه‌داری عصر انتقالی و عصر گسترش به قانون تولید و افزایش 
ارزش اضافی تبدیل می‌شود و به صورت قانون سود متعارف درمی‌آید. همین قانون در 
سرمایه‌داری عصر امپریالیسم نه به صورت تعقیب سود متوسط که به صورت تأمین 
حداکثر سود نمود پیدا می‌کند. 

د) بدون شک مباحث نظریهُ ارزش یک‌بار برای هميشه بسته نشده‌اند و قرار نیست 
برخوردی آیینی با آن‌ها داشته باشیم. در عین حال نظريه ارزش یک بحث علمی است. 
هرگونه تکامل و بسط این قانون همانند سایر علوم منوط به انجام تحقیقات تجربی 
است و زبان‌بازی‌های شلخته و بی‌سروته روشنفکرانه در حبطهٌ علم نمی‌گنجند. از اين 
رو در فصل جاری تکامل نظریهُ ارزش را فقط تا دورة استالین دنبال می‌کنیم و کاری به 
بدعت‌های عرفانی و تجدیدنظرهای ملکوتی چپ به‌اصطلاح نو نداریم. 


۹ 


۱-۳ قانون ارزش 


در تمامی دوره‌های تاریخ کسانی که در انجام برخی کارها به تخصص می‌رسند به 
طریقی کار خود را با یکدیگر مبادله می‌کنند؛ برای مثال نقسیم کار خانوادگی شکلی از 
شبادله کارهانست است بت آقسا هنک از اقضا فاد شش یی اسان 
در تطابق با نیازهای جمع در فعالیت‌های مختلف صرف می‌کنند. 


جامعهٌ سرمایه‌داری حاوی گسترش‌یافته‌ترین نظام تقسیم کار است زیرا با ایجاد تفسیم 
کار درون مانوفاکتور و فاکتوری تقسیم کار اجتماعی را تشدید می‌کند. ابعاد این تقسیم 
کار چنان گسترده است که نمی‌توان مبادلهٌ کارها را از خلال روابط شخصی سازمان 
داد. بنابراین در سرمایه‌داری شک غالب مبادل انواع گوناگون کار به صورت مبادله 
متقابل انواع گوناگون محصولات در می‌آید. اکثر مردم با تولید کردن کالا بالاجبار برای 
تتکدنگر. کارس کتندا: بدیهی است که شرط لازم و متعارف برای تصاحب یک کالای 
مشخص اولاً مالکیت بر کالابی دیگر و ثانیاً واگذاری اين مالکیت در ازای دریافت 
کالای اولی است. از اين رو آنچه نظام تقسیم کار سرمایه‌داری را تتظیم می‌کند ارزش 
مبادله‌ای کالاها و در تحلیل نهایی خود ارزش است. 

در این جا میزان تخصیص نیروی کار اجتماعی به هر فعالیت مشخص بر اساس 
شناخت آگاهانة نیازها و کنترل عقلانی مقدار کار انجامشده در هر حوزة تولید نیست. 


در شرایطی که تولید سرمایه‌داری غالب باشد قانون ارزش این وظیفه را به شرح زير ادا 


فرض می‌کنیم تمامی کالاهای هم‌نوع فقط تحت شرایط متعارف یعنی با مهارت و شدت 
و بارآوری میانگین تولید می‌شوند. در اين شرایط مقدار کار انفرادی‌ای که در هر واحد 
کالا منعقد می‌شود دقیقاً برابر با کار اجتماعاً لازم و بنابراین برابر با ارزش اجتماعی آن 
آنتتاه آما اد انتضا کد. کنفرل | کاشانهای-شحود تاره احمال" درد همین کالا در ان 
مقیاس وسیعی تولید شود که حجم آن بسیار پیشتر از نیاز اجتماعی باشد. در اين حالت 
جامعه همان ارزشی را به کل تودة کالاهای یادشده نسبت می‌دهد که به مقداری از آن 
کالا که با نیازش انطباق دارد. در نتیجه چاره‌ای جز این نیست که با فروش کالاهای 
اضافی به ارزش بازاری پایین‌تر از شرشان خلاص شد. کل این حرکت به آن معناست که 


بخش بزرگی از کار اجتماعی هدر می‌رود. (مارکس سرمایه جلد سه فصل ده) 


در اینجا ما «کار اجتماعاً لازم» را دربارة یک کالای منفرد مطرح نمی‌کنیم. پرسش این 
نیست که چه مقدار زمان کار اجتماعاً لازم در فلان کالای مشخص منعقد شده است؟ 
بلکه پرسش این است که برای برآورده شدن فلان نیاز جامعه در کل چقدر کار لازم 
است؟ مارکس در این مورد می‌نویسد: 
مادامی که فقط یک کالای جداگانه را بررسی می‌کرديم می‌توانستيم فرض 
کنیم که احتیأاجی به ان کالای مشخص وجود دارد. ولی به محض اینکه 
محصول تمام یک رشتهٌ تولید در یک سو و نیازمندی اجتماعی در سوی دیگر 
رای کد کش کت ان سا هی سس فا هی کته هن ان 
حالت لازم است که میزان و کمیت این نیازمندی اجتماعی را مورد توجه قرار 


دهیم (...) چنانچه جامعه بخواهد نیازهایی را برآورده سازد و بدین منظور 
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تولید قلمی از اشیاء را لازم بشمارد آنگاه باید در ازای آن پرداخت نماید. در 
واقع چون تفسیم کار در تولید کالایی از پیش مفروض است جامعه اقلام 
مزبور را به اين طریق خریداری می‌نماید که جزتی از زمان کار موجود خود را 
در تولید آن‌ها به کار می‌برد و لذا آن‌ها را به وسیلةٌ قسمت مشخصی از زمان 
کار تحت‌اختیار خریداری می‌نماید. ولی [در اين جامعه) میان کمیت کل 
کار اجتماعی که در تولید یک نوع از اشیای مورد نیاز صرف شده است از 
یکسو و میزانی که از سوی دیگر خواست جامعه برای ارضای نیازمندی‌های 
خود از جنس مزیور است به هیچ وجه پیوند لازم و واجبی وجود ندارد؛ بلکه 
یشان اوه فا تصتاذقی سار گس مان له فص :6 ) 


اکنون باید این «پیوند تصادفی» را به معنای دقیق مارکسیستی آن واشکافی کنیم. در 
مورد کالاهای کاملاً هم‌سان اگر(»1) نماد مجموع قيمت‌ها (0) نماد ارزشی که از 
سرمایهُ ثابت به کالاها منتقل می‌شود (۷) نماد مجموع دستمزد کارگران و (5) نماد 
ارزشی باشد که با کار اضافی به وجود می‌آید داریم: و +۷ +6 16 


واضح است که در این حالت قیمت هر واحد کالا (بک) برابر خواهد بود با مقدار (16) 


6٩+ ۲۷۲ + 5 





1 
فارغ از اين که هر بنگاه اقتصادی چقدر کار برای تولید هر واحد از کالای مزبور 


مضرف کرفه‌باشة تانمار است ان راب قیست ری یتیب فیمت ماخ اش فرشت: 
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بنابراین فروش سودآور یک بنگاه در گرو اين است که قیمت تمام‌شد: آن کمتر از قیمت 


0۰ + ۰ 





اجتماعی باشد. یعنی: 16 > (فورمول تعداد) 


هر چه بارآوری بنگاه بیشتر باشد یعنی مقدار کار مرده و زندة کمتری را صرف تولید یک 
واحد کالا کند سود آن بیشتر خواهد بود؛ هر چه رابطةٌ فوق بیشتر به سمت تساوی میل 
کند سود به صفر نزدیک‌تر می‌شود؛ و اگر بنگاه نتواند در ازای مصرف بیشتر (6) و (۷) 
تعداد محصولات تولیدشده‌اش را به نحو مطلوبی بالا برد ضرر خواهد داد. زیرا سود 


بنگاه برابر است با: (,۷+.6) - (16<.) < .۳ (فورمول سود) 


از طرف دیگر هیچ بنگاه منفردی بر شرایط جامعه مسلط نیست. واضح است که در 
افوزیول قیست اگر با تقایتت هایمی. سیر تعواهلن داد کل محضولات 
توليدشدة جامعه یا همان () به طور ناگهانی افزایش یابد مخرج کسر بزرگ‌تر و کل 
کسر کوچک‌تر خواهد شد. بنابراین طبق «فورمول تعداد» که شرط سودآوری را نشان 
می‌دهد بسیاری از بنگاه‌هایی که سابقاً به نحو مطلوبی کار می‌کردند پی‌آن که سطح 
بارآوری‌شان کاهش یافته باشد ضررده می‌شوند زیرا طبق «فورمول سود» درآمدشان 
کمتر از هزینه‌هایشان خواهد بود. اين بنگاه‌ها تن به ورشکستگی می‌دهند دست از 
تولید می‌کشند و به اين ترتیب مقدار کار اجتماعی انجام‌شده برای تولید کالای نو (ذ) 
در کل کاهش می‌یابد و تعادل بازار مجدداً تحت شرایط جدید تتظیم می‌شود. این تعادل 
عملاً به معنای هدررفت کوهی از محصولات ماشین‌آلات مواد خام و خانه‌خرابی 


هزاران تولیدکننده است. 
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تا جایی که وظیفه بنیادی قانون ارزش ایجاد تعادل بین تولید و مصرف در شیوه تولید 
سرمایه‌داری است فقط می‌تواند به این شکل غیرعقلانی بروز یابد و به اتلاف بخش 
بزرگی از کار اجتماعی دامن بزند. زیرا بنیاد آن بر اساس بیگانگی تولیدکنندگان از 
شرایط تولید بنا نهاده شده است. با فرض استقلال و جدایی عوامل مردة تولید از عوامل 
زندة تولید جز خود قانون ارزش هیچ بدیلی برای تتظیم کار اجتماعی وجود نخواهد 
داشت. مادامی که نیروهای کار موضوع خریدوفروش‌اند محال است بتوان چنین نظام 


پیچیده و گسترده‌ای را به طریقی دیگر نظم داد. 


آگرچه با تجزیة عوامل تولید به دو قطب نیروی کار و سرمایه کارکرد قانون ارزش به 
ضرورتی حتمی تبدیل می‌شود اما در صورت‌بندی‌های اجتماعی پایین‌تر پا در دوران 
انتقال به صورت‌بندی اجتماعی تکامل‌یافته‌تر که هر دو با عدم جدایی مطلق کارگران از 
وسایل کار تشخص می‌یابند نظر به اینکه تولید کالایی در برخحی شاخه‌ها همچنان ادامه 
می‌یابد لاجرم قانون ارزش خود را بر یک‌سری از مناسبات اجتماعی انسان‌ها تحمیل 
خواهد کرد. در این حالت دايرةٌ عملکرد قانون ارزش مشروط به این است که تک‌تک 
فرآنتد‌های یلا خن مد تانست, رل | فاهانة بطانعه فر ادها نن: 


۲-۳ قانون عام انباشت سرمایه 
انباشت سرمایه را باید از دو چیز متمایز کرد: نخست از ثروت‌اندوزی و دوم از نباشت 


به‌اصطلاح بدوی. ثروت‌اندوزی که به صورت تشکیل دخایر طلا و جواهرات نمایان می‌شود 
تخاضیان ترفن هت ول اقترا ات۱ رو ساره ان اس سان ای 
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ثروت‌اندوزی باعث می‌شود که پول همجون سرمایه عمل نکند و از ارزش‌افزایی بیافتد. با 


این توضیح روشن می‌شود که انباشت سرمایه هیچ ربطی به ثروت‌اندوزی ندارد. 


انباشت به‌اصطلاح بدوی شباهت زیادی به انباشت سرمایه دارد. هر دو فرایند از بیخ و بن 
با ثروت‌اندوزی تفاوت دارند و نتیجه اجتماعی هر دو فرایند تتظیم عرضه نیروی کار مطابق 
با نیازهای سرمایه است. «انباشت به‌اصطلاح بدوی» نظم و ترتیب تاریخی اين تتظیمات را 


بیان می‌دارد و «قانون عام انباشت سرمایه» بیانگر نظم و ترتیب منطقی آن‌هاست. 


نباشت به‌اصطلاح بدوی به شکل‌های گوناگونی تجلی می‌بابد: انحصار مالکیت ارضی و 
نابودی صنایع دستی و نظام دولتی قیمت‌گذاری زمین و تحمیل بدهی ملی بر خلق و نظام 
مألیاتی مدرن و دولت حمایت‌گرا و غیره. تمامی این سیاست‌ها نیروی دولت يا همان قدرت 
متمرکز و سازمان‌یافتة جامعهٌ مدنی را به کار می‌گیرند تا «به طریق گلخانه‌ای» به انکشاف 
سرمایه‌داری شتاب بخشند. در اینجا «بورژوازی به کمک قدرت دولتی و روش‌های 
خشونت‌میز به موانع طبیعی جمعیت استئمارپذیر واکتش نشان می‌دهد.» یعنی از طریق 
فقیرسازی طبقات غیرکارگر و خرده‌بورژوا آنان را به انجام کار مزدی وامی‌دارد تا از این 
طریی گناد کار گران عویای کارا با هاحان سرماید شاهگ سازد. آما این خودبه مها 
کافی نیست. سرمایه نیازمند سلطه واقعی بر کار است و نمی‌تواند به سلطه صوری از طریق 
(انباشت به‌اصطلاح بدوی» دلخوش کند. 


همان‌طور که دیدیم سلطهٌ واقعی سرمایه بر کار دو بُعد دارد: درون فاکتوری و بیرون از 
فاکتوری. بُعد بیرونی سلطٌ سرمایه بر کار به این معناست که با جایگزین‌شدن 


ماشین‌آلات به جای نیروهای کار و با دفع کارگران از مراکز تولید جمعیت مازادی 
شکل می گیرد که بنا به تأثیرات آن بر بازار کار نوسان‌های عرضه‌وتقاضای نیروی کار 
به میدانی محدود می‌شود که تا حد زیادی از عرضهٌ خود کارگر مستقل است. (مارکس 
سرمایه جلد یک فصل بیست‌وسه) این شکل از تنظیم عرضه کار موضوع قانون عام 
انباشت سرمایه است که آن را دقیق‌تر بررسی می‌کنیم. 

طبق قانون مذکور انباشت سرمایه (بازتولید گستردة سرمایه‌داری) از ۶ سطح تشکیل 
می‌شود: انباشت کمی و تراکم و تمرکز و در نهایت انباشت با اهرم ارتش ذخيرة کار. 
الف) انباشت کمی: در اين سطح ارزش اضافی‌ای که به سرمایةُ جدید تبدیل می‌شود 
همان ترکیب ارگانیک سابق را حفظ می‌کند. بنابرین تقاضا برای نیروی کار پابه‌پای 
به کارگیری ماشین‌آلات جدید افزایش می‌یابد؛ تا جایی که تقاضا حتی می‌تواند از عرضذ 
نیروی کار هم پیشی بگیرد. نتیجهٌ اين وضع افزایش دستمزدها در حدودی است که 
خللی در ارزش‌افزایی سرمایه پدید نمی‌آورد. 

ب) تراکم: تکامل انباشت فقط به رشد کمی مقادیر (6) و (۷) خلاصه نمی‌شود. 
افزایش بارآوری قوی‌ترین آهرم انباشت است. بنابراین انباشت گرایش دارد خود را در 
تغییرات ترکیب ارگانیک سرمایه نمایان سازد. در سطح تراکم با تبدیل ارزش اضافی به 
سرمایه‌های جدید اگرچه مقدار مطلق (0) و (۷) هر دو افزایش می‌یابد اما افزایش (0) 


نسبت (۷) بیشتر است. به بیان دیگر به جریان انداختن سرمایه‌های جدید مستلزم 
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ایجاد تقاضای بزرگ برای استخدام نیروی کار نیست. تراکم فزایندة وسایل تولید و 


سلطٌ کار مرده بر کار زنده با افزایش مطلق میزان ثروت اجتماعی همراه است. 


ج) تمرکز: تمرکز سرمایه لزوماً مستلزم افزایش مقدار مطلق ثروت اجتماعی نیست و 
میدان عمل آن با مرزهای انباشتِ تحقق‌یافته محدود نمی‌شود. در این سطح سرماية 
بزرگ‌تر با بلعیدن سرمایه‌های کوچک‌تر کنترل فرایند تولید جمعی را در ابعادی وسیع 
در دست می‌گیرد. به این ترتیب فرایندهای منفرد تولید از لحاظ اجتماعی ترکیب 
می‌شوند به روش مدیریت علمی سازمان می‌یابند و امکان صرفه‌جویی در بخش متغیر 
سرمایه فراهم می‌شود. در این سطح با تعدیل گستردة نیروهای کار و شکل‌گیری مازاد 


د) ارتش ذخيرة کار به مثابهُ اهرم انباشت: تکامل انباشت تودة ثروت اجتماعی را 
بیش‌ازپیش به شکل سرمایهُ ثابت فزونی می‌بخشد. اين وسایل تولید یا به سمت 
شاخه‌های قدیمی تولید سرریز می‌شوند که بازارشان به اندازة کافی تکامل یافته است؛ 
یا شاخه‌های جدیدی را خلق می‌کند که وجودشان برای دگرگونی شاخه‌های قدیمی‌تر 
لازم است. «در تمام اين موارد لازم است که ناگهان و بدون آنکه وقفه‌ای در میزان تولید 
پدید آید توده‌های بزرگ انسانی به محیط‌های دیگر تولید و نقطه‌های حساس ریخته 
شوند. اضافه‌جمعیت این توده‌های لازم انسانی را تحویل می‌دهد.» (مارکس سرمایه 
جلد یک فصل بیست‌وسه) از اینروست که مازاد جمعیت با نام «ارتش ذخيرة کار يا 
«ارتش احتیاط» نامیده می‌شود. باید توجه داشت که شکل‌گیری مازاد جمعیت نتیجٌ 


۷ 


ارتش ذخيرة کار به سه شکل بروز می‌یابد: شناور و پنهان و راکد. 


الف) مازاد جمعیت شناور: حجم وسیعی از کار کزان در شهرهای بزرگ و در مراکز مهم 
صنعتی پیوسته از یک شاخه دفع و توسط شاخ دیگر جذب می‌شوند. این بخش از ارتش 
ذخیره همراه با حرکات سرمایه پیوسته از یک مکان تولید به مکان دیگر نقل‌مکان می‌کند. 


کشاورزی شکل می‌گیرد کماییش پوشیده و پنهان باقی می‌ماند. ابعاد اين ارتش ذخیره 
فقط زمانی به روشنی آشکار یی گرد که سیل مهاجرت از روستا به شهر آغاز شود. 


ج) مازاد جمعیت راکد: بخشی از ارتش فعال کارگری که اشتغال کاملاً نامنظمی دارند 
در اين مقوله جای می‌گیرند. مازاد جمعیت راکد منبع پایان‌ناپذیری از مصالح 
استثمارپذیر را در دسترس سرمایه قرار می‌دهد تا بنا به مقتضیات روز از آنان بهره گیرد 
و سپس به امان خدا ول‌شان کند. شرایط آنان بسیار فقیرانه‌تر از خود پرولتاریاست و 
دقیقاً همین امر موجب می‌شود پایه‌ای گسترده برای استثمار در شاخه‌های باشند که 


مشخصٌ اصلی‌شان طولانی‌ترین ساعات کار و عقب‌مانده‌ترین ابزارهای تولید است. 


عملکرد ترکیبی ار یه هیک از تفن اد باعث می‌شود که عرضه نیروی کار تا حد 
زیادی از عرضه خود کارگر مستقل شود و نرخ استنمار طبقهٌ کارگر افزایش یابد. 


باید توجه داشت که قانون عام انباشت بیانگر نظم و ترتیب منطقی سرمایه است و 


مشروط به توالی تاریخی نیست. بنابراین سطوح مذکور می‌توانند به طور همزمان در 


1۸ 


حوزه‌های مختلف تولید بروز یابند. عملکرد ترکیبی ۶ سطح یادشده به گونه‌ای است که 
«سرمایهٌ اضافی [یعنی ارزش اضافی‌ای که مجدداً سرمایه‌گذاری می‌شود) در هر گام 
تودة بزرگ‌تری از کارگران آمادة استثمار را در برابر خود حاضر می‌یابد (...) بنا به 
قانون عام انباشت" افزایش نیروی مولد کار اجتماعی لزومابا افزایش رشديابندة کل 
تروش کار اهاز فده هی آدزاست مار کین تایه سای یفص شی ها 


۴-۳) دورپیمایی سرمایه 


روند تولید و بازتولید سرمایةُ صنعتی سه مرحله را در بر می‌گیرد: 
الف) سرماية پولی در بازار همچون خریدار نیروی کار و ماشین‌آلات و موادخام. 
ب) سرماية بارآور در روند تولید همچون مصرف‌کنندة نیروی کار و ماشین‌آلات و موادخام. 


ج) سرمایهٌ کالابی در بازار به مثابةٌ فروشندة کالاهای تولیدشده. 


سرمایهةٌ صنعتی در حقیقت وحدت سه شکل سرمایك پولی و کالایی و بارآور است. بنابراین 
سرعت گردش سرمایةٌ صنعتی میان این سه شکل متوالی پیانگر سرعت تولید و تحقق ارزش 
اشافن وزنهاتا بانگر مره تکاهان پسر‌هایم خی ااستد ساله این اس که یرعت 
دورپیمایی چگونه افزایش و کاهش می‌یابد و تأثیر آن بر حیات سرمایه چیست؟ سرعت 
دورپیمابی با دو معیار زمان دوّران و زمان واگرد سنجیده می‌شود. مجموع زمانی که صرف 
پیمودن مراحل خرید و فروش می‌شود زمان دوّران نام دارد و مجموع زمان دَوّران و 


زمان تولید برابر با زمان واگرد سرمایه است. 


1۹ 


اگربرای .متال طول دوه واکرد سزماید ۲ ماه باشد. معنایش آن است که هویة 
دستمزدها و مواد خام در ماه چهارم از جیب سرمایه‌دار پرداخت نمی‌شود. در ماه 
چهارم یعنی پس از فروش کالاها هزینة دستمزدها از محل عایدات بنگاه (یعنی در 
حقیقت از محل کار خود کارگان) تأمين می‌شود. در اين حالت فورمول‌های ارزش 
اضافی به صورت زیر درمی‌آیند. اگر (1) نماد زمان واگرد سرمایه (1) نماد طول سال و 
(7) نماد تعداد واگرد سرمایه و (۷) نماد سرمایهُ متغیر پیش‌ريخته و (5) نماد کل 
اضافه‌ارزش یک سال و (5) نماد نرخ استثمار باشد داریم: 
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* 2 نرخ ارزش اضافی سالانه 
بنابراین نرخ استنمار سالانه در واقع درجهٌ ارزش‌افزابی هر کارگر را نشان می‌دهد و نرخ 
اضافه‌ارزش سالانه در واقع درجة ارزش‌افزابی وسایل معاش پیش‌ریخته را بیان می‌کند. 
معنای فورمول‌های فوق آن است که افزایش سرعت واگرد موجب افزایش نرخ ارزش 
اضافی می‌شود. زیرا هر چه زمان واگرد کوتاهتر باشد می‌توان بخش بزرگ‌تری از 
مزدهای سالانه را از محل کار پیشین خود کارگران پرداخت. به همین دلیل است که 


دورپیمایی یک فرایند لاینقطع نیست و ضرورتاً با توقف‌هایی همراه است که عبارت‌اند از: 


الف) توقف ناشی از ذخیره‌سازی سرمایة پولی: با توجه به درجة تراکم سرمایة اجتماعی 


سرمايهُ پولی نمی‌تواند به محض شکل‌گیری برای خرید وسایل تولید و استخدام کارگران 


جدید مصرف شود. سودهای تحقق‌يافته باید مدتی روی هم تلنبار شوند تا پس از کامل 
شدن رشدشان در نتاسب با ترکیب ارگانیک میانگین جامعه بتوانند ماشین‌آلات لازم را 


خریداری کنند و نیروی کار مورد نیاز را به نحو مطلوبی به استخدام دربیاورند. 


(ب) توقف در زمان دوّران سرمایهُ کالایی: ارزش اضافی زمانی تحقق می‌یابد و به صورت 
سود درمی‌آید که متقاضیان ارزش‌های مصرفی آن‌ها را در بازار خریداری نمایند و در ازای 


دریافت‌شان پول بیردازند. این فرایند به خودی خود مستلزم صرف زمانی طولانی استء 


(ج) توقف ناشی از ذخیره‌سازی سرمایةٌ کالایی: اولاً سرمایه‌دار فقط زمانی می‌تواند 
مواد خام جدید بخرد که سرمایهُ اولیه‌اش واگرد کرده باشد و برای آنکه تولید در اتقای 
دوران سرمایه اولیه متوقف نشود باید ذخیره‌ای از مواد خام به صورت سرمایة ثانویة 
آماه‌به کار در دسترس باشد. این حجم بزرگ از ذخيرة موادخام فقط می‌تواند به تدریج 
مصرف شود. ثاناً در صنعت بزرگ‌مقیاس نمی‌توان هر کالا را به محض تولید روائة بازار 
کرد و انتقال کالاها به بازارهای دور و نزدیک مستلزم تشکیل ذخیرة کالایی است. 


فا شید ان شرا انا ره تمیق ما الا و تا سانت سس باه 


سرمایة پایاکندترواگرد می‌کند. 


مجموع این موانع چهارگانه می‌توانند دورپیمایی سرمایه را به شدت کند کنند. واضح است 
که هر چه ترکیب سرمایه بزرگ‌تر باشد دورپیمایی آن لاجرم با توقف‌های طولانی‌تر به انجام 
می‌رسد. در نتیجه اين خطر پدید می‌آید که سرمایه‌های ترکیب‌بالا یا همان صنایع پیشرفته 


با توقف‌های مکرر و درآمدهای ناچیز تشخص یابند؛ و از سوی دیگر سرمایه‌های 


۷۱ 


ترکیب‌پایین یا همان شاخه‌های عقب‌مانده به درآمدهای هنگفت برسند. سرمایةٌ صنعتی 
نمی‌تواند انکشاف یابد مگر آنکه برای توقف‌های چهارگانة فوق راه‌حلی بیابد. این راه حل 
پیشاپیش توسط شکل‌های قدیمی‌تر (یعنی سرمایه‌های تجاری و ربایی) ارائه شده است. 
کافی است نظام تفسیم کار چنان گسترش يابد که اجزای سه‌گانةُ سرمایهُ صنعتی به 


استقلال برسند تا خود سرمای بارآور هرگز ناچار نشود تن به توقف بدهد. 


بنابراین سرمایة کالابی به مثابةٌ سرمایة بازرگانی استقلال می‌یابد تا وظایف خریدوفروش را 
به انجام برساند. به این ترتیب سرمایة بارآور می‌تواند کالاها را به محض اتمام فرایند تولید به 
بازرگانان عمده‌فروش واگذار نماید و سهم متتاسب خویش از ارزش‌اضافی را به شکل سود 
صنعتی دریافت کند. سرماية بازرگانی نیز پس از انجام دوّران بخش دیگر ارزش اضافی را به 
شکل سود عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی تصاحب می‌کند. اگرچه سرمايةُ صنعتی از کل 
ارزش اضافی دست می‌شوید و بخشی از آن را به سود بازرگانی وآگذار می‌کند اما در عوض 


با افزایش سرعت دوّران و شتاب گرفتن واگرد سرمایه نرخ اضافه‌ارزش افزایش می‌یابد. 


سرمایهةٌ پولی نیز به شکل سرمایهُ اعتباری استقلال می‌یابد تا سرمایهْ صنعتی بتواند بر 
توقف‌های ناشی از ذخیره‌سازی پولی و ذخیره‌سازی کالابی فانق آید. با شکل‌گیری نظام 
اعتباری به جای آنکه دورپیمابی به شکل فرایندی منقطع و گسسته انجام گیرد به نحو روان و 
سیال جریان می‌یابد. به این معنا است که مارکس می‌نویسد: 
شکل‌گیری و گسترش نظام اعتباری برای افزایش تحرک سرمایه میان 
حوزه‌های گوناگون و هم‌ترازی نرخ‌های سود که کل شیوة تولید سرمایه‌داری 
متکی به آن است ضرورت دارد. (مارکس جلد سه فصل بیست‌وهفت) 


۷۲ 


لبته باید اين را هم اضافه کرد که از آنجا که پول معیار هم ارزش‌هاست استقلال یافتن 
سرمایُ پولی به شکل‌گیری نظامی می‌انجامد که تحت فرم‌های متنوع خود (سرمایه بهره‌دار و 
سرمایهُ مجازی و سرمایهُ استقراضی و سرمايةُ بانکی و سرمایه سهامی و سرمایهُ مالی) قانون 
ارزش را مقتدرانه بر تمامی اجزای جامعه اعمال می‌کند و «با ایجاد بالاترین سطوح تمرکز به 
انواع و اقسام انحصارات دامن می‌زند و بالاترین شکل سرمایه‌داری را به وجود 
می‌آورد.» (مارکس سرمایه جلد سه فصل سی‌وشش) 


۴-۳) واکاوی فرایند بازتولید 


همانطور که دیدیم با فروش کالاها ارزش عناصری که برای تولیدشان مصرف شده است به 
شکل پول بازمی‌گردد. پرسش این است که آیا جامعه قدرت خرید تمامی محصولات 
سالانةٌ خویش را دارد تا بازتولید امکان‌پذیر شود؟ به پیان دیگر آیا مجموع دستمزد کارگران و 
سود سرمایه‌داران و اجاره‌بهای زمین‌داران برای خرید همه کالاها کافی است؟ اگر اين فرایند 
را از منظر سرمايُ پولی بنگریم با رازوارگی‌های بی‌شماری روبرو خواهیم شد که شرح‌شان 
لازم نیست. اما آگر دورپیمایی و بازتولید را از منظر سرمایهُ کالایی بنگریم مسأله به سادگی 
حل خواهد شد. پیشتر فورمول عام سرمایةُ صنعتی را ملاحظه کردیم. می‌توان اين فورمول را 
از منظر سرمایهةُ کالایی به شکل زیر بازنویسی کرد: 


۳ 
تا 6۱-۷۱۲ 
۷۳ 


۷۳ 


در این فورمول (2)) نماد دارایی‌های اولیه سرمایه‌دار کالابی و (/)) نماد کالاهای 
تولیدشده است. می‌توان (" 0) را بنا به شکل طبیعی آن به دو گروه وسایل تولید (1 
وسایل مصرف (11) تقسیم کرد. مجموع ارزش کالاهای هر بخش برابر است با: 


۷۱ ۱ 2 رک 5 ۷۱+ 2 رک 


البته این ارزش هنوز در پیکر کالاها نهفته است. برای مثال دستمزد کارگران تولیدکنندة 
ماشین خمیرگیر هنوز به شکل همین دستگاه موجود است؛ يا مثلاً هزین جبران 
استهلاک ماشین خمیرگیر یعنی (,6) به شکل نان وجود دارد. طبیعتاً نه کارگران (۷) 
می‌توانند ماشین خمیرگیر را بخورند و نه خود نان می‌تواند جایگزین (::6) و استهلاک 


ماشین خمیرگیر شود. بازتولید در هر دو بخش مستلزم مبالهٌ محصولات است. 


بدیهی است که (۷۱) می‌تواند به مصرف کارگران بخ تتققیی ( 11 نی سل زار فان تیه مطیرفت 
کارگر شاطر). سرمایه‌داران و زمینداران بخش (13) نیز می‌توانند (یزف) را مسظیما 
مصرف کنند. اما (۷۱) و (,5) نمی‌توانند به صورت مستقیم به مصرف انفرادی اعضای 
جامعه برسند زیرا به شکل طبیعی وسایل تولید (مثلاً به شکل دستگاه خمیرگیر) وجود 
دارند. برای تبدیل (۷) و (,8) به وسایل مصرف باید آن‌ها را با (روه) مبادله کرد. یعنی 
باید دستگاه خمیرگیر را به نانوایی ماشینی داد تا استهلاک‌اش جبران شود و به جایش 
برای کارگران و سرمایه‌داران تولیدکنندة این ماشین" از نانوایی نان گرفت. 


اگر ارزش (:9 +۷۱) برابر با ارزش (0) باشد کل (ور6) که در مثال ما نان است به مصرف 


کارکران و سرهایفداران و زفین‌داران بخفن (آ) می‌رسد. در این حالت (0) نیز که به شکل 


۷ 


وسایل تولید وجود دارد می‌تواند از طریق مبادلة درونی میان سرمایه‌داران بخش (1) جبران 
شود. به این ترتیب بازتولید ساده در هر دو بخش به انجام می‌رسد. اگر ارزش (5 +,۷) 
پیشتر از ارزش (,:6) باشد سرمایه‌داران بخش (1) می‌توانند پس از انجام مبادله و دریافت 
نان‌شان باقيماندة وسایل تولید تحت اختیارشان را مجددً در هر یک از بخش‌های (1) یا 
(11) سرمایه‌گذاری کنند. به این ترتیب بازتولید گسترده و انباشت سرمایه حادث می‌شود. 
اما آحر آرزش (5۱ +۷۱) کمتر از ارزش (:6) باشد بخش (]1) که در مثال ما نانوایی ماشینی 
است آگرچه نان نیروهای انسانی بخش یک را تحویل می‌دهد ولی نمی‌تواند تمامی سرمایة 
ثابت مصرف‌شده‌اش را جبران کند و در نتیجه فرایند بازتولییش فلح می‌شود. بنابراین 
افزایش (و0) یعنی افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه در بخش (11) یعنی افزایش بارآوری در 
تولید وسایل مصرف مشروط به حدود معینی است. به محض اينکه بارآوری در تولید 
مجموعه کالاهایی نظیر غذا و مسکن و پوشاک و وسایل خانگی و کتاب و اتوبوس و 
غیره از حد معینی فراتر برود بازتولید حیات مادی جامعه به مانع برمی‌خورد و فلج 
می‌شود. تتها راه چاره در این است که بخشی از وسایل مصرف به نحوی از انحاء تغییر 
شکل دهند به صورت وسایل تولید درآیند و جایگزین سرمایهُ ثابتی شوند که در تولید 
خودشان مصرف شده است. برای مثال به جای استفادة خوراکی از مرخ‌های پرورش‌یافته 
ید آن‌ها را مجدداً به جوجه‌کشی تخصیص داد. ناگفته پیداست که در اغلب موارد چنین 
تغییر شکلی (از وسیلةٌ مصرف به وسیلةٌ تولید) فقط از عهدة عصای حضرت موسی 
برمی‌آید و آنچه عملاً اتفاق می‌افتد نابودی وسایل تولید و انقباض شدید هر دو بخش است 
که کمبود وسایل تولید و مصرف را به دنبال می‌آورد. چنین پديدة عجیبی در هیچ یک از 
صورت‌بندی‌های تاریخی جامعه مسبوق به سابقه نیست؛ سابقاً که ترقی بارآوری در تولید 


۷۵ 


وسایل مصرف معنابی جز وفور نعمت‌های مادی سهل‌الوصول نداشت. اما امروز به معنای 

فروپاشی زیربنای تولید است. به این معنی است که مارکس می‌گوید: 
شرایط بهره‌کشی مستقیم تنها محدود به نیروی بارآور جامعه است اما شرایط 
تحقق اضافه‌ارزش به وسیلةٌ تتاسب میان رشته‌های مختلف تولید و همچنین 
نیروی مصرفی جامعه محدود می‌شود (...) اين تضاد درونی راه‌حل خود را 
در گسترش میدان تولید جستجو می‌کند. ولی هرقدر نیروی بارآور تکامل 
می‌یابد با پایگاه تنگی که مناسبات مصرف روی آن قرار گرفته است بیشتر 
درگیر می‌شود. بر این پایةُ پرتضاد اگرچه هم‌بر شدن اضافه‌جمعیت و اضافه 
سرمایه باعث می‌شود حجم اضافه‌ارزش تولیدشده بالا برود؛ ولی در عین 
حال تضاد میان شرایط تولید اضافه‌ارزش و شرایط تحقق آن بالا می‌گیرد. 
(مارکس سرمایه جلد سه فصل پانزده) 


۵-۳) نرخ سود عمومی 


واضح است که از منظر کل جامعه مجموع سودها برابر است با مجموع ارزش اضافی. 
دار کل سرهاية بهدستمي ابت, تسناد نرخ سود (ظ) است. 


0[ 
بت و ب+ 
0 


فورمول‌های فوق نشان می‌دهند که سرمایه‌های دارای نرخ سود کیان می‌توانند مقادیر 
بسیار متفاوت نرخ استثمار داشته باشند. زیرا هر یک از آن‌ها بنا به ترکیب ارگانیک 


۷۹ 


تاتران خوز‌های مت نید امیس تیار از کان رنه را هعریان می اتتارو یه 
همین دلیل حجم اضافه‌ارزش تولیدشده در صنایع ترکیب‌پایین با تعداد کارگران زیاد 
پیشتر از حجم اضافه‌ارزش تولیدشده در صنایع ترکیب‌بالا با تعداد کارگران اندک است. 
در این شرایط اگر سود هر سرمایه‌دار برابر با اضافهارزش استخراج‌شده توسط خود او 
باشد شاخه‌های ترکیب‌پایین با تکنولوژی عقب‌افتاده می‌توانند سود بیشتری به دست 
نی آما ان روضعیت با کرانشن فووتی سر ماه میتی سر افرایشن سرمایه ماعتین الا :ور 
تعارض است. قانون ارزش به نحوی توزیع سودها را تتظیم می‌کند که اولاً افزایش 
بارآوری هر سرمایه‌دار منفرد (یعنی کاهش تعداد کارگران و کاهش حجم اضافه‌ارزش 
استخراج‌شده) منجر به کاهش سود او نشود؛ و ثانیاً اصل سود برابر برای سرمایه‌های 
برابر مراعات شود. مارکس در این مورد می‌نویسد: 
سرمایه‌داران محیط‌های مختلف اضافه‌ارزشی را که در محیط ویژة خود با 
تولید کالاها به بار آورده‌اند به دست نمی‌آورند؛ فقط مقداری از اضافه‌ارزش 
و لذا سود نصیب آن‌ها می‌شود که بر حسب تقسیم یکسان کل اضافه‌ارزش 
اجتماعی (...) به هر واحد از سرمایه اختصاص می‌یابد. (مارکس سرمایه 
جلد سه فصل نه) 


همان‌طور که پیشتر توضیح داده شد بروز این پدیده از طریق رقابت سرمایه‌ها و کوچ 
وه نها هیام و وهای لت ام کان تتی هر صوفی ارس ریم ول تفر 
است: الف) بازرگانی آزاد ب) جابه‌جایی آزادانة نیروهای کار ج) مستولی شدن تولید 


سرمایه‌داری بر تمامی حوزه‌های تولید. اگر موانعی راه تحقق هر یک از این سه شرط را 


۷۷ 


تحقق شروط سه‌گانه برابر خواهد بود با نرخ سود عمومی یا سود متعارف اجتماعی. 


مسأله را دقیق‌تر بررسی می‌کنيم. 


کار مرده (6) و مقدار مشخصی کار زنده (5 + ۷) صرف کرده باشد. طبق توضیحات 


و ۷ ج 


قبلی قیمت هر واحد از این کالا برایر است با: تجح ۳ 
سود هر بنگاه نیز طبق این رابطه تعیین می‌شود: (۷ +6 - (16 *.) .۲ 


که (.1) نماد تعداد کالاهای #لتن ان بنگاه و (.0) نماد سود تصاحب‌شدة آن بنگاه 
است. از دو فورمول فوق نتیجه می‌شود که در مورد هر بنگاه منفرد: 
۰ +۷۰ ._ .12 

(و + بیع (ص ع 
یعنی نسبت تعداد تولیدات هر بنگاه بر کل تولیدات جامعه تعیین‌کنندة سهم سود آن از 
کلم اضافه‌اردشن اجماعی اشت:سایراین اولا اک بارآوری یکت ننگاه ( که توسط شفداد 
کالاهای توليدشدة آن تعیین می‌شود) بسیار پایین‌تر از بارآوری متعارف اجتماعی باشد 
آن بنگاه نمی‌تواند به سود متعارف اجتماعی دست یابد و در نتیجه سرمایه از بنگاه 
یادشده خارج می‌شود. خواه وتا و به شکل تقلیل عایدات بنگاه به درآمدهای 
بخورونمیر خواه دفعتاً و به صورت ورشکستگی ناگهانی بنگاه. ثانیً تتیجه می‌شود 
تمامی تولیدکنندگان ناچارند خود را به سطح بارآوری متعارف اجتماعی برسانند. 
بنابراین حرکت سرمایه میان بنگاه‌های مختلف باعث می‌شود بخش عظیمی از کالاها 


۷۸ 


قتوما دیهان کولب شوند کی کب پس‌مانه آن‌ها هپت ۶ کیب ترنظ گرایشن 


دارد. در اين شرایط در مورد تعداد کثیری از بنگاه‌ها خواهیم داشت: 








+6 ۶ ۲ اقا 6 
ره ...و ها ها 12۰ 
بر - <ب۳ < ,۳ < ۱ < ,۳۴ 


از آنجا که اين بنگاه‌ها اکثریت کالاهای موجود در بازار را تولید می‌کنند به همین دلیل 
سود متعارف عمومی را نیز تعیین می‌نمایند. اگر (,0) نماد سود تعلق‌گرفته به هر 
سرمایه‌دار و ((۳) نماد نرخ سود او و (,۳) نماد نرخ سود میانگین باشد فارغ از اینکه 
یادن پر ریا اک وس کات یه سار 
او به اين ترتیب محاسبه می‌شود: 


ب«دع (5) ۶ 
()) * بم و ۳ یم ج 





۳ ‌ ۳۳ ِ 


وقتی می‌گوییم هر سرمایه‌دار منفرد از سود متعارف برخوردار می‌شود یعنی سود او برابر 
با اضافه‌ارزشی نیست که استخراج کرده است. بنابراین قیمت هر کالای منفرد برابر با 
ارزش انفرادی آن نیست. البته هنوز هم مجموع قیمت کل کالاها برابر با مجموع ارزش 
کل انهاست: ودرا قیست‌های تا‌تر از ارزشن فرع کالاها با قیفت‌های بالاتر او 


ارزش سایر کالاها سربه‌سر می‌شوند. 


قيمت‌هایی که از افزودن سود میائگین به هزینة تمام‌شده (۷ + 6) حاصل می‌شود 
قيمت‌های تولید نام دارند. اگر (01) نماد قیمت تولید یک کالا و (۳(۸) نماد 
نرخ سود میانگین باشد طبق فورمول زیر محاسبه می‌شود: 


۷۹ 


(۱+,(۲) <(۲۷+ع) <ع[۳ جه [(۷ + م) « ی ط] + اجه عکلم 


به این ترتیب کالاهای هم‌نوعی که تحت شرایط متفاوت و با زمان‌های انفرادی نابرابر 
یعنی (5 + ۷ + 0) تولید شده‌اند قیمتی یکسان خواهند یافت که برابر با (0 + ۷ + ) 
است؛ البته فقط به شرطی که اولاً با قیود مربوط به «فورمول تعداد» سازگار باشند و 
انیا قیمت تمام‌شدة آن‌ها یعنی (۷ + ) با یکدیگر برابر باشد. در صورت برآورده شدن 
این دو شرط قیمت دو نوع کال مساوی خواهد بود. ولو با متفاوت‌ترین مقادیر زمان 
کار انفرادی (و حتی اجتماعی) تولید شده باشند. در تمامی اين موارد باید توجه داشت 
که بروز این وضعیت غیرعقلانی نتیجهٌ عملکرد قانون ارزش تحت شیوة تولید 
سرمایه‌داری است نه نتیجة نقض آن. زیرا همانطور که دیدیم قانون ارزش کلیت 
مبادلات کالایی را تتظیم می‌کند. به بیان دیگر در جامعهٌ سرمایه‌داری هر معامله توسط 
کلیت عرص تولید مشروط می‌شود نه توسط ارزش انفرادی دو کالای مورد معامله. 


بنابرین تمام ارزش منعقدشده در یک کالا در قیمت آن بیان نمی‌شود. 


واضح است که سرمایه‌های ترکیب‌بالا کالاهایشان را با ارزشی کمتر از قیمت تولید 
اجتماعی آماده می‌کنند؛ زیرا با افزایش بارآوری نهایتاً کار کمتری صرف تولید کالاها 
کرده‌اند. به همین ترتیب سرمایه‌های ترکیب‌پایین کالاهایشان را با ارزشی پیش از قیمت 
تولید اجتماعی آماده می‌کنند؛ زیر بارآوری پایین‌تری دارند. ارزش کالاها فقط در 
سرمایه‌های ترکیب‌متوسط برابر با قیمت تولیدشان است. به واسطهٌ توزیع متناسب و 
بکلشتسود فقذار از ارزین اضاق یهام کبباین ی ماشهای از کیب الا 


نتقال می‌یابد و در سود تحقق‌يافتة آن‌ها بیان می‌شود. همة تولیدکنندگان (غیر از 
تلد کید کانتاکهارف ) ت تا هر اف ات ار موی سا رقم کر دار قوف 


1 


عملکرد نرخ میانگین سود و توزیع سود متعارف میان تمامی سرمایه‌داران اصللاً و ابد 
ناقض ون کت کر تولیدکنندگان فوق‌العاده عقب‌مانده نیست؛ همچنین این مناسبات 
منافاتی با سود فوق‌العادة تولیدکنندگان بسیار پیشرفته ندارد. زیرا همان طور که می‌دانیم 


مبنای توزیع متعارف سود بر اساس «فورمول تعداد» و شرط سودآوری هر بنگاه است 
رو + ۲ + ع) 5 ه۰*ص- ۳ 
ری 2 


سبت چپ نامعادلة فوق بیانگر شرایط بنگاه منفرد و سمت راست بیانگر شرایط کل 
سرمایه اجتماعی است. فورمول فوق در حقیقت بیانی دیگر از قانون سود ميانگین است 
و از آن مشتق شده است. بنابراین طبق خود قانون سود میانگین نهایت تولیدکنندگان بسیار 


عقب‌مانده متضرر می‌شوند و لین ککن خارت‌ تیار تسگر فتاه یود فوق‌العاده می‌برند . 


همانطور که دیدیم در هر جامعهٌ سرمایه‌داری لاجرم حجم کی از تودة کالاها بیانگر 
شرایط میانگین هستند . این حجم از تودهٌ کالاها در شرایط متعارف برایر با تقاضای 
متعارف جامعه است. بنابراین می‌توان گفت قیمت‌های تولید و نرخ سود متعارف نسبت 
عرضه‌وتقاضا را تتظیم می‌کنند. اما در شرایط استثنایی که نسبت عرضه و تقاضا کامللا به 
هم می‌خورد قیمت‌های بازار از قيمت‌های تولید منحرف می‌شوند. طبق توضیح مارکس: 
اگر کمیت عرضه‌شدة کالاها بسیار کمتر از تقاضای اجتماغی باشذد (یعتن 
شرایط کمبود کالاهایی که تحت بدترین شرایط تولید شده‌اند قیمت بازار را 


۸۱ 


تعیین می‌کنند. اکز کمیت عرضه‌شدة کالاها بسیار زیاد باشد (یعنی شرایط 
وفور) کالاهای که تحت بهترین شرایط تولید شده‌اند قیمت بازار را تعیین 
می‌کنند. (مارکس سرمایه جلد سه فصل ده) 


بنابراین افزایش و کاهش عرضه‌وتقاضا موجب نوسان قیمت‌های بازار حول قیمت‌های 
تولید می‌شود؛ دامنة اين نوسان محدود است به ارزش کالاهای ترکیب‌بالا به عنوان حد 
کمینة قيمت‌ها و ارزش کالاهای ترکیب‌پایین به عنوان حد بيشينة قيمت‌ها. نوسان قيمت‌ها 
حول این دو کران بالا و پایین باعث می‌شود سرمایه‌داران به تولید فلان کالا روی بیاورند یا 
از تولید آن دست بکشند. به این ترتیب مکانیسم قيمت‌ها باعث می‌شود بخش‌های جداگانة 
جامعه با یکدیگر هماهنگ شوند؛ البته فقط به نحو غیرعقلانی و تصادفی. 


۶-۳) قانون گرایش نزولی نرخ سود 


همان‌طور که در سرفصل قانون عام انباشت بحث شد مهم‌ترین گرایش درونی سرمایه این 
است که سرمایةُ ثابت را سریع‌تر از سرمایُ متغیر افزايش دهد. قانون عام انباشت تأثیرات 
ترقی ترکیب ارگانیک را بر زندگی توده‌های خلق نمایان می‌سازد و قانون گرایش نزولی نرخ 
سود تأثیرات آن را بر ارزش‌افزایی سرمایه بیان می‌کند. بنابراین «علل و اسبایی که موجب 
تتزل نرخ سود می‌شوند همان‌هایی هستند که باعث تشویق و تسریع انباشت یعنی تشکیل 
سرمایه الحاقی می‌شوند.» (مارکس سرمایه جلد سه فصل سیزده) 


اجازه دهید قطعه‌ای از کاپیتال را بازخوانی کنیم که این رابطه را مفصل‌تر تشریح کرده است: 


۸۲ 


تتزل نرخ سود و انباشت شتاب‌یافته از حیث اينکه هر دو بیانگر گسترش 
نیروی بارآور هستند فقط نمایش‌های گوناگونی از یک روند واحد به شمار 
می‌روند. تا آنجا که فرایند انباشت به تراکم کار در مقیاس بزرگ‌تر دامن 
می‌زند و ترکیب برتری از سرمایه را به وجود می‌آورد به نوبت خود در تتزل نرخ 
سود دخیل است. از سوی دیگر تنزل نرخ سود به نوبت خود تراکم سرمایه و 
تمرکز آن را از راه خلع‌ید سرمایه‌های کوچک‌تر تسریع می‌کند. (مارکس 
سرمایه جلد سه فصل پانزده) 


بنابراین دو قانون مذکور اساسا دو وجه و دو شکل پدیداری از یک مسألهُ واحد 
هستند. اين مسأله را می‌توان به این شرح بیان کرد: افزایش بارآوری به خودي خود به 
معا این اروش‌های مضرفن توف فوتا اعشیاعی تسیر ها یمقر وط وه 
جامعه سرمایه‌داری از یکسو توده‌های خلق را به خاک سیاه می‌نشاند و از سوی دیگر 
موجب کاهش نرخ سود می‌شود و فاکتوری‌ها را می‌خواباند. البته این وضعیت از خود 
بارآوری فی‌نفسه ناشی نمی‌شود و ناشی از دوگانگی درونی کالاها یعنی جدایی ارزش 
ای سای ارت 


نباید نزول نرخ سود را به معنای کاهش حجم اضافه‌ارزش تفسیر کرد (دونایفسکایا با چنین 
تفسیری است که پایهُ لق مارکسیسم-اومانیسم را بنا نهاده). مارکس در این مورد می‌نویسد: 
[نظر به عملکرد قانون عام اتکی از مکی اسب نداد کار گرا فیند 
استفادة سرمایه و لذا حجم مطلق کاری که به وسیلةُ سرمایه جذب می‌شود و 
لذا حجم مطلق کاری که به وسیلة سرمایه به حرکت درآمده است و بنابراین 


۸۳ 


حجم مطلق کار اضافه‌ای که به وسیلةٌ سرمایه جذب می‌شود و لذا حجم 
اضافه‌ارزش توليدشدة سرمایه و بالنتیجه مقدار مطلق سودی که سرمایة 
مزبور به دست می‌آورد نمو کند و با وجود تتزل تدریجی نرخ سود تدریجاً 
فوایش یابد. این تنها یک امر ممکنالوقوع نیست. بر ی تولید سرمایهداری 
- صرف‌نظر از نوسان‌های موقت - این امری لازمالوقوع است. 
(مارکس جلد سه فصل سیزده - تأکیدات از مارکس) 


بنابراین حجم اضافه‌ارزش در جامعه سرمایه‌داری لاجرم افزايش می‌یابد. اما در مورد 


نرخ سود چه می‌توان گفت؟ آیا نرخ سود با هر واگرد سرمایهُ اجتماعی کاهش می‌یابد یا 


افزایش؟ پیش از کاوش این موضوع لازم است فورمول نرخ سود را مجددا بررسی کنیم. 


۱ 5 #۷ 
۳ + 1" < 
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به روشنی از شکل اولیه فورمول شرط افزایش نرخ سود پیداست: نرخ سود در صورتی 
افزايش می‌یابد که حجم ارزش اضافی نه تتها پابه‌پای افزایش کل سرمایه رشد کند که 
از انح مافتد: 


واضح است که مقدار کل سرمایه در جریان واگردهای متوالی آن افزایش می‌یابد. این 
افزایش هم رشد (۷) و هم رشد (0) را شامل می‌شود. از سوی دیگر ترقی ترکیب 
ارگانیک سرمایه باعث افزایش نرخ ارزش اضافی می‌گردد. پس به لحاظ ریاضیاتی اين 
امکان وجود دارد که در جریان واگردهای متوالی و به‌هم‌پیوستةٌ سرمایة اجتماعی 
تصاعد هندسی (۷ < )٩‏ نه لها با تصاعد حسابی (۷ + 6) برابری کند که از آن پیش 


۸ 


پیافتد و از سقوط نرخ سود جلوگیری کند (به اين دلیل از واژه‌های تصاعد هندسی و 
تصاعد حسایی استفاده می‌کنم که رشد انباشت دو بار در عملیات طرب (۷ < 9۳) 
وارد می‌شود ولی فقط یک بار بر عملیات جمع (۷ + 6) تأثیر می‌گذارد). با اين توضیح 
ریاضیاتی چنین به نظر می‌رسد که قانون نزول نرخ سود به سادگی رد شده است. اما 
صورت‌بندی ریاضیاتی فوق مشکل بزرگی دارد: در اینجا محتوای اجتماعی یک رابط 
قوش تا تس مان کر ان واه ری 


همه چیز را در هاله‌ای از رمزوراز پنهان کرده ات7 


نزول نرخ سود مسأله‌ای است مربوط به تأثیرات انباشت بر دورپیمایی‌های متوالی سرمایه. 
همان‌طور که مارکس در تأیید تابلوهای اقتصادی دکتر کته می‌گوید مناسب‌ترین شکل 
برای مطالعة فرایند دورپیمایی و خلاص شدن از شر رازآلودگی‌های آن بررسی دورپیمابی از 
شفر رازه کالای نت تهاقف هس رون اوه مر کی کل ماه 
اجتماعی را در دو بخش تولید وسایل‌تولید (1) و تولید سایلمصرف (11) در نظر می‌گیریم: 
5 +۲۷۱ +0 :[ 


11: 0 ۲ ۷۱۴ 


پیش از هر چیز سرعت رشد سرمایهٌ ثابت و سرمایه متغیر را بررسی می‌کنیم. همانطور 
که دیدیم کار انجام‌شده در تولید وسایل تولید وارد مصرف شخصی جامعه نمی‌شود و 
مشروط به حدود نیازهای معیشتی نیست. بنابراین بخش (1) می‌تواند بدون هیچ 


اما رشد بخش (1) بر پایُ محدودتری صورت می‌گیرد و مشروط به «قدرت مصرف نسبی 
جامعه» است. بنابراین رشد دست‌ماية سرمایهة متغیر آزادانه نییست. از سوی دیگر به لحاظ 
منطقی تنها منبع ممکن جامعه برای استخدام کارگر جدید همانا اضافه‌ارزش بخش (1) 
یعنی (5) است. اما بخشی از (,5) فقط به شکل وسایل مصرف تجملی وجود دارد و 
بنابراین نمی‌تواند به عنوان مازاد اسباب معیشت برای استخدام کارگران جدید مورد استفاده 
قرار بگیرد. بخش دیگر (رر5) که به صورت وسایل مصرف لازم وجود دارد بار دیگر تفسیم 
می‌شود تا بخشی از آن به بقای جسمانی طبقات سرمایه‌دار و زمین‌دار اختصاص یابد. پس 
از کسرشدن این اجزاء نهایتاً باقیماند؛ (,5) می‌تواند به صورت سرمایُ متغیر جدید در 
مات ها کرد مساو دوش کلب ماه شف. اعتماض وهای کاما کار 
می‌شود که در نظر داشته باشیم مقیاس تولید در بخش (11) اقتصاد کوچک‌تر از مقباس 
تولید بخش (]) اقتصاد است که وسایل تولید را تولید می‌کند. 


حالی که رشد سرمایة ثایت از منابع گسترده‌ای برخوردار است. 


در مورد عامل سومی که تعیین کنندة نرخ سود است یعنی نرخ ارزش اضافی چه می‌توان 
گفت؟ آیا در فورمول (5*۷) رشد شتابان نرخ ارزش اضافی نمی‌تواند محدودیت‌های 
رشد سرمایهُ متفیر را جبران نماید و از سقوط نرخ سود جلوگیری کند؟ برای پاسخ به 
این سوال کافی است توجه کنیم که افزایش نرخ استثمار در اینجا و طبق مفروضات 
تافمی: اتباشت ضرفا بهواسطهة افرایتن ماراورین آمکازیی اس: ی این را تفش 


آموخته‌ايم که «برای اينکه ارزش نیروی کار پایین بياید و اضافه‌ارزش نسبی شکل بگیرد 


۸۹ 


باید ترقی نیروی بارآور در آن شعبه‌هایی از صنعت فراگیر شود که ارزش نیروی کار 
وابسته به محصولات آن‌هاست: یعتی آن رشته‌هایی که یا به دايرة وسایل عادی زندگی 


تعلق دارند یا می‌توانند جانشین آن‌ها شوند.» (مارکس سرمایه جلد یک فصل ده) 


همانطور که دیدیم ترکیب سرمایه‌های توليدکنندة وسایل مصرف نمی‌تواند از حدود معینی 
بیشتر شود. حد و حدود (0) توسط ((5 + ۷۱) یعنی کار زندة بخش (1) تعیین می‌شود. به 
محض اینکه بارآوری تولیدکنندگان کالاهای معیشتی بیش از حد افزایش یابد واکنشی 
معکوس در جهت مخالف آغاز می‌شود و سرمای ثابت و بارآوری بخش (11) را رو به زوال 
می‌برد. بنابراین رشد نرخ استثمار اجتماعی در محدوده‌ای بسیار تتگ رخ می‌دهد. البته این 
حد یک مانع ایستا نیست. با سرمایه‌گذاری بیشتر و گسترش مقیاس تولید در بخش (1) 
مجموع مقادیر ((۷) و (,5) افزايش می‌بابد. بنابراین (,6) نیز خواهد توانست در محدودة 
بزرگ‌تری رشد کند و به ارزان‌سازی کالاهای معیشتی (و نیروی کار) بیانجامد. در نتیجه 
نرخ استتمار اجتماعی (5) افزایش خواهد یافت. اما بروز این وضعیت مشروط به آن است 


که سهم هر دم فزاینده‌ای از کار زندة جامعه به تولید وسایل تولید اختصاص یابد. 


نتیجهٌ ب: هرگونه افزایش نرخ استئمار در حدود معین مستلزم افزايش چندین 


برابری سرمایه ثابت در حدودی نامعین است. 


از (الف) و (ب) نتیجه می‌شود: آنچه که در نگاه نخست همچون یک تصاعد هندسی 
شتابناک به نظر می‌رسید به دلیل محدودیت‌های دو عامل (8) و (۷) در حقیقت 
سلانه‌سلانه و با گام‌هایی نامطمئن قدم برمی‌دارد. اما آنچه که یک تصاعد حسابی 


۷ 


ملایم شمرده می‌شد به دلیل رشد آزادانةٌ (6) همچون طوفانی غرنده به پیش می‌تازد. نه 
([8) و نه (۷) نمی‌توانند با چنان سرعتی رشد یایند که حاصل‌ضربشان افزایش 


پس پشت صعود سرمایةٌ ثابت بالا می‌رود و در نتیجه نرخ سود سقوط می‌کند. 


سقوط نرخ سود همچون سایر گرایش‌های نظام با ضدگرایش‌هایی همراه است که منشاً 
یکسانی با خود آن دارند. ضدگرایش‌هایی که سقوط نرخ سود را کند و ضعیف می‌سازند 
عبارت‌اند از: (الف) افزایش شدت کار و تطویل کار روزانه (ب) کاهش دستمزد به زیر 
ارزش نیروی کار (ج) ارزان‌سازی عناصر سرمايه ثابت در اثر افزایش بارآوری تولید (د) 
استفاده از اضافه جمعیت نسبی در شاخه‌های عقب‌ماندة تولید (ه) توسعه بازرگانی 
خارجی و جابه‌جا شدن نسبت‌های ارزشی (ز) افزایش نقش‌آفرینی سرمایُ سهامی در 
صنایع با ترکیب فوق‌العاده بالا. (مارکس سرمایه جلد سه فصل چهارده) اما در اینجا 
نیز همچون ساير گرایش‌ها و ضدگرایش‌های سرمایه‌داری چیرگی با طرف تعیین‌کننده 
است نه با طرف تعدیل‌کننده. به همین دلیل سقوط نرخ سود نهایتا به صورت قانون 
گرایش نزولی نرخ سود بیان می‌شود. 

فرایند انباشت گرایش نزولی نرخ سود را به وجود می‌آورد. از سوی دیکر صاحبان 
سرمایه‌های کوچک و تولیدکنندگان خرد به خاطر تنزل نرخ سود نمی‌توانند به سطح 
اف شتا پیا کل کذبرای ادایت رشتت شایی‌های کف اتکی فلع سوه 
عمومی با ورشکسته کردن اين طبقات به تمرکز سرمایه دامن می‌زند و با فروبلعیدن 


سرمایه‌هایشان نظام اعتباری و بورس را گسترش می‌دهد. در تحلیل نهابی تزول 


۸۸ 


نرخ سود محرک فرایند انباشت سرمایه است نه عامل فروپاشی 
نظام سرمایهداری. این حکم به هیچ وجه بحران‌زا بودن کل رابطه را زیر سوال 
نمی‌برد. اما مسأله اين است که بحران به گونه‌ای یکدست و همگن میان تمام اجزاء 
سرمای اجتماعی توزیع نمی‌شود بلکه قطب‌بندی سرمایه‌دارانه را تشدید می‌کند. 
توضیحات مارکس در این مورد بسیار روشنگر است: 
به محض آنکه سرمايهٌ الحاقی بیشتر از سرمايةٌ اولیه سود به بار نیاورد یک 
تنزل نیرومند و ناگهانی در نرخ عمومی سود به مناسبت تغییر در ترکیب 
سرمایه پدید می‌آید (...) در عمل وضع به اینسان نمایش پیدا می‌کند که 
اد تشاب و زا تها فکان مس وی ای که 
سرمایة مزبور بتواند باروری یابد مجبور است سرمایه‌ای را که فعلاً 
دست‌اندرکار است از مواضع خود بیرون براند (...) شيوة مزبور با عاطل 
ساختن یا حتی انهدام جزتی سرمایه تا حد ارزش تمام سرماية تازه‌افزوده یا 
لااقل بخش مهمی از آن ملازمه دارد. به این ترتیب یک سرمایه بیکار می‌ماند 
و دیگری نابود می‌شود و سومی فقط به زیانی نسبی تن می‌دهد یا آنکه فقط 
دچار یک ارزش‌کاهی گذرا می‌شود و غیره [...) فزون بر اين باید متذکر شد 
که روند بازتولید منوط است به روابط معین و از پیش مقررشدة قيمت‌ها و 
لذا روند مزبور تحت‌تأثیر ارزش‌کاهی و سقوط عمومی قيمت‌ها دچار توقف و 
اختلال می‌شود. اين اختلال و توقف وظیفهٌ پول را به مثابةُ وسیلةٌ پرداخت 
فلج می‌سازد و سلسله تعهدات پرداختی مهلت‌دار را در صدها نقطه از هم 
تالم گسیختگی اولیه بار دیگر در نتیجهٌ گسست سیستم اعتباری تشدید 


۸۹ 


می‌شود و به این‌سان کار را به بحران‌های حاد و ارزش‌کاهی‌های ناگهانی و 
قاهرانه و توقف و اختلال در روند بازتولید و از آنجا به کاهش واقعی بازتولید 
می‌کشاند. (مارکس سرمایه جلد بنته فصل پانزده) 


۷-۳) نظرية نظام اعتباری 


دیدیم که توقف‌گاه‌های سرمایةُ صنعتی در مسیر دورپیمایی موانعی را در برابر 
شکل‌گیری نرخ عمومی سود به وجود می‌آورد که می‌تواند راه انباشت را سد نماید. غلبه 
بر اين موانع و کوتاه کردن دوره‌های توقف ضرورت شکل‌گیری و تکوین نظام اعتباری 
را ایجاب می‌کند. به قول مارکس: 
تا اندازه‌ای که با وجود یکسان ماندن مقیاس تولید از هزینه‌های دَوّران کاسته 
شود به همان اندازه نیروی بارآور کار اجتماعی بالا می‌رود. بنابراین تدابیری 
که با سیستم اعتباری گسترش می‌یابند به همان میزان که دارای چنین تأثیری 
باشند مستقیماًتروت اجتماعی را زیادتر می‌کنند. بدیهی است که شیوه تولید 
سرمایه‌داری نمی‌توانست بدون نظام اعتباری به ابعاد کنونی خود رشد یابد 
[...) اما در عین حال باید از هرگونه تصورات عارفانه دربارة نیروی بارآور 
نظام اعتباری بر حذر بود. (مارکس سرمایه جلد دو فصل شانزده) 


نظام اعتباری در جریان تکامل خود به شکل‌های مختلفی همچون سرماية بهره‌دار و 
زاس ای اک یارس تفای تا ای شمان ات 


که عبارت است از «پیوند خوردن سرمايه ی (انحصاری) و سرمایة اعتباری و 


۹۰ 


استیلای آن بر تجارت» (هیلفردینگ سرمایة مالی فصل سیزده). تک‌تک این کلمات از 


در حقیقت این خود صنعت بزرگ است که بر تجارت استیلا می‌یابد . 


انکشاف نظام اعتباری به شکل سرمایةُ مالی نشان دهندة تحولی کیفی در جامعه بورژوایی 
است. زیرا از یکسو در حکم انکشاف مرحلهٌ امپریالیسم در درون خود شیوه تولید 
سرمایه‌داری است و از سوی دیگر آمادگی کامل نیروهای بارآور را برای انکشاف نظام 
عالی‌تر عیان می‌سازد. جوش خوردن سرمایةُ بانکی و صنعتی بیانگر بالاترین حد تولید 


ترکیبی در محدودة سرمایه‌داری است. بنابراین وظیفه نظریهُ نظام اعتباری از یکسو این 


تازةبحران‌ها را مشخص سازد تا امکان گذار به صورت‌بندی اجتماعی عالی‌تر را بسنجد. 


برای تبیین دگرگونی کیفی سرمایه‌داری از ساده‌ترین شکل نظام اعتباری یعنی سرمایه 
بهره‌دار شروع می‌کنيم. در سرمایُ بهره‌دار «پول در توانایی‌اش به عنوان سرمایةٌ بالقوه 
یعنی به منزلهٌ وسیلهٌ تولید سود تبدیل به کالا می‌شود.» (مارکس سرمایه جلد سه فصل 
پیست‌ویک) آنچه در معاملات عادی به فروش می‌رسد ارزش استفاده کالاست نه 
ارزش مبادله‌ای آن. اما نزول‌خوار کدام ارزش استفاده را در ازای دریافت بهرة پول 
می‌فروشد؟ «ارزش استفادة پول وامداد‌شده عبارت از اين است که بتواند به مثابه 
سرمایه به کار بیافتد و به اینسان تحت شرایط متعارف سود متوسط به دست دهد 
[...) بهره همچون قیمتی عیان می‌گردد که بابت «ارزش‌افزایی» به سرمایه‌دار پولی 
پرداخت می‌شود.» (مارکس جلد سه فصل بیست‌ویک) مارکس در ادامه می‌افزاید: 


۹۱ 


بهره خصلت ارزش‌افزایی سرمایه را بدون رابطهٌ آن با کار و تتها به مثابة رابطة 
یک سرمایه‌دار نسبت به سرمایه‌دار دیگر و بنابراين مانند مفهومی خارج و 
بی‌تفاوت نسبت به رابطه سرمایه و کار نشان می‌دهد (...) از سوی دیگر 
خود روند بهره‌کشی هم مانند روند سادة کار جلوه می‌کند که در درون آن 
سرمایه‌دار فعال نیز کاری انجام می‌دهد که متفاوت از کار کارگران است؛ 
نان که کان اسفها کنتلی اس رش نزمه خو یمان فرضی مس شوت 
تو گویی کار استثمارگر همانطور کار است که کار مورد استنمار. (مارکس 
سرمایه جلد سه فصل بیست‌وسه) 


به این ترتیب نظام اعتباری مناسب‌ترین صورت‌بندی اجتماعی را برای شیوه تولید 
سرمایه‌داری فراهم می‌آورد. تحت این صورت‌بندی اجتماعی از یکسو بت‌وارگی سرمایه 
کامل می‌شود و خصلت ارزش‌افزایی از شر تمامی تعینات اجتماعی دست‌وپاگیرش 
خلاص می‌شود. در نتیجه در بالاترین مرح انکشاف می‌توان ارزش‌افزایی سرمایه را از 
بای رها تیم یی بهنشانه ویرک هاش رسادی یفام مور مطالمه قزار جاگ 
درست همان‌طور که صداهای مختلف می‌توانند از حیث طول موج‌شان بررسی شوند. 
اگر به قول انگلس در یک دوران «بورژوازی نیازمند علمی بود که مشخصات فیزیکی 
اجسام طبیعی و حالات عملکرد نیروهای طبیعی را عیان سازد» امروزه سرمایه‌داران 
معاصر به علمی نیاز دارند که مشخصات متافیزیکی اجسام اجتماعی و حالات 
عملکرد نیروهای ماوراء الطبیعی را عیان سازد. تحت صورت‌بندی اجتماعی جدید این 


امکان برای سرمایه فراهم می‌شود که علوم شبه‌تجربی مورد نیازش را متناسب با عینیت 


۹ 


ملموس خویش کاملاً توسعه دهد و شاخه‌های جدیدی به وجود بیاورد و تخصص‌هایی 
را بپروراند که با حرکت کهکشانی بازارهای پولی و مالی و تقسیم جهانی کار متناظر آن 
کافلا کتاشت:ذارتگی بانگ سیر فیقزاین دانشگاه‌ها را اطی لور کی نفته‌هاق 
گوناگون علوم در پیوند مستقیم با تکوین نظام اعتباری مدرن و تکمیل بت‌وارگی سرمایه 
درک کر تا مر نمسای شای مه عرظ کاس کت اسان رکه 
قانون جاذبة نیوتن یا قوانین ترمودینامیک را بی‌چون‌وچرا می‌پذیرند ناچار می‌شوند به 
قوانین به‌اصطلاح عینی سرمایه نیز تن دهند. کافی است نگاهی به پارلمان کشورهای 
مختلف بياندازيم و سیاست احزاب به‌اصطلاح مترقی عصر خویش را مرور کنیم تا اين 


وجه از تحول کیفی جامعه امپریالیستی یعنی بت‌واره‌شدن سرمایه به روشنی عیان شود. 


از سوی دیگر تفاوت کیفی مزد کارگر و سود بنگاه‌دار به خاطر تکوین شکل بهره و تبدیل 
سود بنگاهدار به مزدٍ نظارت به تفاوتی صرفاً کمی تبدیل می‌شود. اين تفاوت کمی نیز به 
پیچیدگی کار نظارت و مدیریت در مقایسه با کار سادة سار کارگران نسبت داده می‌شود. به 
این ترتیب گویا دیگر سرمایه‌دار نیست که کارگر را استثمار می‌نماید؛ تو گوبی کار پیچیده‌تر 
است که کار ساده را مدیریت می‌کند. این صورت‌بندی اجتماعی جدید مبنایی واقعی برای 
جایگزینی فاکتوری‌دار با مدیر صنعتی فراهم می‌آورد. این تمایز که نطفه آن در تکوین اولي 
سرمایةُ بهره‌دار بسته می‌شود در شکل‌های عالی‌تر نظام اعتباری به صورت تشکیل 
کارتل‌ها و تراست‌ها و شرکت‌های سهامی درمی‌آید. به گونه‌ای که در هر یک از اين 
شکل‌ها مالکان منفرد بخش هر دم فزاینده‌ای از اختیارات خویش را به مدیران صنعتی 
تفوبض می‌نمایند. در تمامی این شکل‌ها توانایی دخالت در فرایند کار رفته‌رفته از چنگ 


1 


مالکان سرمایه خارج شده و تابع الزامات تولید ترکیون فرافقفاس. کنر که می‌شود. افزايش 
تعداد شرکت‌های سهامی و توسعة بورس به عنوان یکی از اجزاء تعیین‌کنندة نظام اعتباری 
مدرن بدون شکل‌گیری و گسترش قشر بزرگی از مدیران صنعتی (یعنی بدون تبدیل تفاوت 


کیفی کار مدیران و کارگران به تفاوتی کمی) غیرممکن بود. 


نتیجة این تغییرات همانا رشد افسارگسيختة سرمایه و تداوم و کش‌آمدن اضافهتولید 
استناهی اسبت که بایت به بازازهای :قارع اتضاصی باب زد یی قطب یرای 
داخلی کار-سرمایه به موازات قطب‌بندی نظام اقتصاد جهانی تشدید می‌شود و نوع 
جدیدی از تقسیم کار بر فراز محدودة اقتصاد ملی و در سطح بین‌المللی به وجود 
می‌آید. لنین در این مورد می‌نویسد: 
مهم‌ترین وجه تقسیم کار جهانی چندگانگی و تکامل نامتوازن نیروهای بارآور 
در کشورهای مختلف است که شکل‌های مختلف اقتصادی و حوزه‌های 
گوناگون تولید را تعیین می‌کند (...) در این مرحله تقسیم کار اجتماعی به 
بازار جهانی مشروط می‌شود و در نتیجه قیمت کالاها به تتهایی توسط 
هزینه‌های تولید در یک منطقهٌ مشخص تعیین نمی‌شود. (بوخارین 
مپریالیسم و اقتصاد جهانی, پیشگفتار لنین) 
در این شرایط مراکز عمدة سرمایه‌داری به مدد در هم آمیختن دورپیمایی‌های ملی و 
بین‌المللی می‌توانند تتاقضات و بحران‌های درونی خود را به کشورهای عقب‌مانده‌تر 
منتقل کنند. به این ترتیب که اضافه‌تولید سرمایه و نزول نرخ سود در کشور پیشرفته به 


سادگی با نابودی مرها نف کل رش مازاد جمعیت نسبی در کشور عقب‌مانده جبران 


۹ 


می‌شود. بنابراین در روابط بین‌الملل «باید امپریالیسم را به مثابةٌ سیاست تهاجمی 
سرمایهُ مالی انحصاری تعریف کرد.» (لنین امپریالیسم به مثابة بالاترین مرحله 
سرمایه‌داری فصل یک) 


آیا این سیاست می‌تواند به طور قطعی بر بحران غلبه کند؟ شکی نیست که مصونیت 
سرمایه‌های مالی - انحصاری در برابر ورشکستگی کامل که پیامد نهایی بحران است به 
لطف تمرکزشان افزایش می‌یابد. پیوند نزدیک سرمایهُ صنعتی انحصاری با سرمایة باناکی 
قدرت مقاومت آن را به طرز چشمگیری بالا می‌برد. به طوری که با بروز هر بحران سرمای 
مالی انحصاری نه فقط سرپا می‌ماند که با بلعیدن بنگاه‌های ورشکست‌شده بیش از پیش 
بر قدرت خویش می‌افزاید. اما در اینجا سوال بر سر ماهیت و ذات خود بحران است نه 
واکتش یک بنگاه منفرد به آن. برای پاسخ به این پرسش باید از اشتباه فاحشی برحذر 
باشیم که هیلفردینگ در مورد آن چنین هشدار می‌دهد: 
ویزگی تقریباً تمامی نظریه‌پردازان بحران در حال حاضر اين است که پديدة 
چرخه کسب‌وکار را با توجه به تحولات سرمایهُ اعتباری توضیح می‌دهند. به 
جای آن باید تلاطمات بازار پولی را با توجه به شرایط تولید توضیح دهیم. 
(هیلفردینگ سرمايةٌ مالی فصل نوزده) 
به این منظور باز هم به ساده‌ترین شکل نظام اعتباری یعنی سرمایهُ بهره‌دار برمی‌گردیم تا 
نشان دهیم تلاطمات و تغبیرات نرخ بهره به عنوان قیمتِ سرمایه چگونه تعیین می‌شود 
و چگونه از روند چرخة کسب‌وکار تأثیر می‌پذیرد. پاسخ به اين پرسش خودبه خود 


۹۵ 


نها می‌درنک شماله عاعضی سن می ابد؟ در مورف کالاهای غایی ارفین کالا و 
تهاشا قیفت آن ترشطد تاد کار انقماها لازیین که دز کال مان شزه اس تعی 
می‌شود. اما خصلت ارزش‌افزایی سرمایه هیچ ربطی به مقدار کار انعقادیافته در وسایل 
تولید یا مواد خام ندارد. خصلت ارزش‌افزایی اولاً ناشی از رابطةٌ اجتماعی خاصی است 
که کار مرده با کار زنده برقرار می‌کند و ثانیاً متأثر از چگونگی توزیع سود اجتماعی 
است. بنابراین تشکیل قیمت سرمایه یعنی فرایند تعیین نرخ بهره نمی‌تواند از قواعد 
حاکم بر قیمت ساير کالاها پیروی کند؛ و پیروی هم نمی‌کند. به قول مارکس: 
در قورد کالاهای ملق کام هو شاطا تکاد یگ را خر ان مایت 
آنگاه قیمت‌های بازار با قيمت‌های تولید انطباق می‌یابد. زیرا 
نوسان‌های عرضه و تقاضا چیزی جز انحرافات قیمت‌های بازار نست 
به فیمت‌فای ویر وه ی سا وت بای اتطرآفای متقاناه بک یگ 
را جبران می‌کنند به گونه‌ای که در درازمدت قیمت‌های متوسط بازار با 
قیمت‌های تولید برابر می‌شوند. همچنین است در مورد دستمزد. هرگاه 
مت وها ضا یکی یک را بیان مان ادگاه با سر امه طرقس کنود 
و دستمزد با ارزش نیروی کار برابر می‌شود. ولی در مورد بهرة پول- 
سرمایه وضع به گونه‌ای دیگر است. در اینجا دیگر رقابت تعیین کنندة 
انحراف از قانون نیست و هیچ قانونی به غیر از آنجه که توسط رقابت 


دیکتد می شود وجود تلارده آفجا که در نتیجه تعادل میان تمام نیروهای 


رقابتی که متقابلا در یکدیگر تأثیر می‌کنند هر تعینی به طور کلی از بین 


۹۹ 


می‌رود مورد تعين به صورت چیزی درمی آید که فی‌نفسه بی‌قانون و 
ی فرع ریت کی 


پس نرخ بهره به عنوان قیمت سرمایه از هیچ چیزی جز نوسانات عرضه‌وتقاضای سرمایة 


پولی تأثیر نمی‌پذیرد. اما خود نوسانات عرضه و تقاضا چگونه رخ می‌دهند؟ 


عرضه در بازار سرمایه عبارت است از (الف) تل‌انبار شدن پس‌اندازهای بانکی خرد در 
مقیاسی انبوه و (ب) حجیم‌شدن نروت‌های نجومی ازپیش‌انباشت‌شده. هر دو مورد 
وابسته به شکل‌گیری تودة درآمدها در جریان واگردهای متوالی سرمایه هستند. تفاضا در 
بازار سرمایه عبارت است از اقبال به سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه‌های متنوع تولید و 
توزیع. پس هم عرضه و هم تفاضا مستقیماً از سهولت و دشواری واگرد تأثیر می‌پذیرند. آن 
هم به نحوی که عرضه (تولید) نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند و تقاضا تابع آن است. 
همان‌طور که مارکس می‌گوید: 
فراوانی اعتبار در چرخه بازتولید (به جز اعتبار بانکی) به این معنی نیست که 
سرمایهةُ غیرفعال بسیار حجیمی مترصد یک فرصت سرمایه‌گذاری سودساز 
است؛ بلکه به معنای استفادة عظیم از سرمایه در پروس بازتولید است [...) 
حداکثر اعتبار در اینجا برابر است با بالاترین حد به کارگیری سرمایهُ صنعتی 
یعنی منتهی کشش نیروی بازتولید آن بدون توجه به محدوده‌های مصرفی 
[...1 در خود بحران زمانی که همه مجبور به فروش هستند و نمی‌توانند 


بفروشند اين نه حجم سرمایهُ غیرفعال در جستجوی سرمایه‌گذاری بلکه 


۹۷ 


حجم سرمایهُ متوقف‌شده در پروسه بازتولید است که به حداکثر خود 


می‌رسد. (مارکس سرمایه جلد سه فصل سی) 


پس عرضه و تقاضای سرمایةٌ پولی بیش از هر چیز توسط واگرد سرمایةُ صنعتی تعبین 


می‌شود و نرخ بهره بیش از هر چیز متأثر است چرخة صنعتی (چرخه کسب‌وکار) است. 


با این توضیحات می‌توان تغییرات نرخ بهره را به شکل زیر تبیین کرد. 
الف) در دورة رونق اگرچه اقبال به سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد ولی نظر به ارزانی سرمایه 


و همجنین سهولت واگردهای متوالی نظام اعتباری تب مشکلی برای تام این تقاضا 
ندارد. در نتیجه در این دوره نرخ بهره پایین است. 

ب) در دورةٌ اضافه‌تولید حجم سرمایة صنعتی دست‌اندرکار به طور روزافزون و به نحو 
غول‌آسایی رشد می‌کند و تقاضا برای سرمایه از عرضه آن پیش می‌افتد. همچنین با حجیم 


شدن ذخایر کالابی لاجرم واگرد از سرعت می‌افتد و در نتیجه نرخ بهره بالا می‌رود. 


ج) واگرد سرمایه در دورة کسادی با اختلالات بیشتر روبرو می‌شود؛ به طوری که بخش 
بزرگی از سودهای فوق‌العاده تحقق نمی‌یابند و درآمدهای پولی نسبتاً منقبض می‌شوند. در 


نتیجه عرضٌ اعتبار نسبت به تفاضای آن کاهش می‌یابد و افزایش نرخ بهره شتاب می‌گیرد. 


د) در دورة رکود با فلج شدن واگردهای متوالی و زمین‌گیر شدن حجم بزرگی از سرمایة 
دست‌اندرکار از یکسو و از سوی دیگر با پاره شدن زنجيرة تعهدات در صدها نقطه منابع 


۹۸ 


اخشارم شقی مسق تقو فرظ سرماط رای ها ان فاضای ان ان مر سانل؛ 


بنابراین نرخ بهره به یکباره عروج می‌کند تا به حد پیشینه برسد. 


هم) در دورةٌ فعالیت متوسط یعنی پس از پایان یافتن سقوط قيمت‌ها و برقراری تعادل 
سطح پایین بار دیگر واگردهای متوالی به سهولت انجام می‌شوند. بنابراین عرضه اعتبار 
افزايش می‌یاید و رشد نرخ بهره متوقف می‌گردد و کم‌کم رو به کاهش می‌گذارد تا در 


دورة رونق به حد کمینه برسد. 


لبته با توجه به اينکه «نرخ بهره به طور خودسرانه و بی‌قانون» تعیین می‌شود اینها روابطی‌اند 
کی تس تیف سا موس وی کم ره نی یساس 
که بهرة نازل با رکود همراه باشد و بالندگی بهره نیز تا حدی با جنب‌وجوش فزاینده هم‌عنان 
شود.» (مارکس سرمایه جلد سه فصل بیست‌ودو) 


از تحلیل‌های فوق نتیجه می‌گیریم که بحران‌های اعتباری (بحران‌های پولی) جزو نتایج 
و تبعات بحران‌های صنعتی هستند و حیات مستقلی ندارند. بنابراین نظام اعتباری به 
خودی خود نه می‌تواند ایجادکنندة بحران باشد نه می‌تواند راه حلی برايش ارائه دهد. اما 
تا آنجا که مالی‌گرابی را به معنای تکوین مرحلةٌ امپریالیستی در نظر داشته باشیم 
می‌توان گفت (همان‌طور که انگلس پیش بروز از جنگ جهانی اول به «یوتوپیست‌های 
اعتباری» هشدار داده بود) «نظام اعتباری با به تعویق انداختن بحران آن را گسترده‌تر 
شدیدتر و عمیق‌تر می‌سازد؛ طوری که فقط با جنگی ویران‌گر می‌توان بر آن فانق آمد.» 
(نی‌چنکو نظام پولی بین‌المللی فصل سه) و تا جایی که مالی‌گرایی را به معنای تبدیل 


۹۹ 


سرمایه‌های منفردٍ شخصی به یک سرمایةُ مرکب اجتماعی در نظر بگیریم می‌توان گفت 
که نظام اعتباری شکل‌های نطفه‌ای سازماندهی انتقالی کار را به سوی شیوة تولید 
تکامل‌یافته‌تر نشان می‌دهد. 


۸-۳) نظرية فوق‌سود امیریالیستی 


در هر کشور سرمایه‌داری مستقل و یکپارچه لاجرم معیاری به نام زمان کار اجتماعا لازم به 
وجود می‌آید؛ ولو به صورت غیرعقلانی و پرنوسان و از طریق عملکرد قانون ارزش: مقدار 
کل کار اجتماعی که صرف تولید توده‌ای از یک نوع کالای خاص می‌شود حول مقدار نیاز 
اجتماعی به آن نوع کالای خاص نوسان می‌کند. با افزایش بارآوری در هر کشور مستقل و 
یکپارچه نهایتاً زمان کمتری برای تأمین احتیاجات جامعه لازم خواهد بود. اگر نیاز 
اجتماعی به نان در یک کشور مفروض ۲ هزار تن و کار اجتماعاًلازم نان ۱۰ هزار ساعت 
باشد با دو برایر شدن بارآوری واضح است که کار اجتماعاً لازم نان به ۵ هزار ساعت 
کاهش خواهد یافت. اگرچه نباز اجتماعی نان همان ۲ هزار تن سابق است. 


اما در بازار جهانی وضع به گونه‌ای دیگر است. در اینجا به دلیل جدایی اقتصادی- 
اجتماعی-سیاسی-فرهنگی کشورها به هیچ وجه معیاری به نام زمان کار اجتماعً لازم 
در میان‌شان شکل نمی‌گیرد. چرا که تقاضای اجتماعی هم به لحاظ کیفی و هم به 
لحاظ کمی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می‌پذیرد. بنابراین تغییر بارآوری از 
کشوری به کشور دیگر به شکلی نامآنوس بروز می‌کند که شبیه تغییرات بارآوری در 


درون مرزهای یک کشور نیست. مارکس در این مورد می‌نویسد: 


قانون ارزش هنگامی که در مقیاس بین‌المللی اعمال می‌گردد دچار تغییر 
می‌شود. اين تغییر ناشی از آن است که در بازار جهانی کار ملی بارآورتر نیز 
مانند کاری به شمار می‌آید که با شدت بیشتری انجام شده است؛ و این تا 
زمانی است که ملت بارآورتر به وسیلة رقابت مجبور نشده است قیمت فروش 
کالاهای خود را تا حد ارزش آن پایین بیاورد. در هر کشور تولید سرمایه‌داری 
به هر درجه پیشرفت کرده باشد به همان درجه نیز شدت و بارآوری کار ملی 
در آنجا بالاتر از سطح بین‌المللی قرار می‌گیرد. بنابراین مقادیر مختلفة 
کالهای هم‌نوع که در کشورهای گوناگون در زمان کار برابر 
تولید می‌شوند ارزش یکسان ندارند. آن‌ها دارای ارزش بین‌المللی 
نابرابر هستند که در قیمت‌های مختلفه بیان می‌شود؛ یعنی در مبالغی پول که 
بر حسب ارزش‌های بین‌المللی تفاوت می‌پذیرند. پس در نزد هر ملتی که 
شيوة تولید سرمایه‌داری پیشرفته‌تر است ارزش نسبی پول کمتر از ملتی 
خواهد بود که نزد وی شیوة مزبور رشد کمتری یافته است. (مارکس سرمایه 


این قانون‌مندی را می‌توان به این صورت بیان کرد: افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه و 
ترفی بارآوری در چارچوب بازارهای ملی به صورت کاهش قیمت کالاها نمایان 
می‌شود. اما همین عامل در بازار جهانی نه در کاهش قیمت کالاها که در افزایش 
قدرت خرید پول ملی بیان می‌گردد: یک دلار (يا یک گرم طلا) در کشورهای 


عقب‌مانده (با بارآوری پایین) قدرت خرید بیشتری دارد تا در کشورهای پیشرفته (با 


بارآوری بالا). زیرا بارآوری کمتر کشورهای توسعه‌نیافته در بازار جهانی به صورت کار 
کم‌شدت‌تر ظاهر می‌شود و قیمت کالاهایشان را پایین می‌آورد. نظر به رابطة فوق و با 
توجه به اينکه سطح تکامل نیروهای بارآور در کشورهای مختلف بسیار ناهمگون است 
اقتصادهای پیشرفته‌تر می‌توانند چه در صادرات و چه در واردات «کار بیشتری را در 


ازای کار کمتر دریافت کنند» و این یعنی شکل‌گیری فوق‌سود امپریالیستی. 


اما این سخن به معنای غارت سادة سایر ملل توسط قطب‌های امپریالیستی نیست. 
لبته می‌توان ساده‌اندیشانه برخورد کرد و ارزانی و گرانی نسبی کالاها در کشورهای 
گوناگون یعنی قدرت متفاوت پول‌های ملی را به عنوان منشأً فوق‌سودهای امپریالیستی 
در نظر گرفت. یعنی فرض کرد که پول ريش همه مساتل است و به همین دلیل دارندگان 
پول قوی‌تر دارندگان پول ضعیف‌تر را استئمار می‌کنند. شکل ظاهری روابط نیز مژید 
این استدلال است. اما در اینجا بی‌درنگ مشکلی پدیدار می‌شود: چنانچه بتوان 
فوق‌سودهای امپریالیستی را به استثمار و غارت ساير کشورها توسط کشور پیشرفته 
نسبت داد آنگاه باید تراز پرداخت‌ها در کشور پیشرفته‌تر همواره مثبت باشد؛ یعنی 
مجموع دریافت‌های آن باید بیش از مجموع پرداخت‌هایش باشد. در داخل یک اقتصاد 
ملی بنگاه‌های فوق‌پیشرفته و سرمایه‌های ترکیب‌بالا از چنین مزیتی برخوردارند. اما 
این مناسبات در بازارهای جهانی شکل نمی‌گیرند. به قول مارکس: 

در رابطه با صادرات و واردات باید توجه شود که تمام کشورها به ترتیب در 

بحران درگیر می‌شوند و به این ترتیب آشکار می‌شود که همه آن‌ها پیش از حد 


وارد و صادر کرده‌اند به نحوی که همث آن‌ها دارای موازنة پرداختی 


نامساعد می‌شوند. پس در واقع مسأله بر سر موازنة پرداختی نیست. 
مثلاًانگلیس که از جریان خروجی طلا رنج می‌برد و بیش از حد وارد کرده 
است اما هم‌زمان هم کشورهای دیگر لبریز از کالاهای انگلیسی‌اند. پس 
انا ند ی او ار کرد ان با سول اه وارداسشن ا نحل فتوانن: 


(مارکس سرمایه جلد سه فصل سی) 


امروز می‌توان بدون هیچ‌گونه تحریف و دست‌کاری جهان واقعی واژة «انگلستان» را از 
نقل قول بالا خط زد و به جای آن نوشت «ابالات متحدة آمریکا» یعنی کشوری که 
آگرچه قطب مسلط امپریالیستی است اما دست کم در چند دهة اخیر تراز پرداعت‌های 
آن به شکل خطرناکی منفی بوده. با توجه به این واقعیات اگر بخواهیم عبارت «پرداخت 
کمتر در ازای دریافت بیشتر» را به معنای «استئمار کشورهای فقیر توسط کشورهای 
پیشرفته» تفسیر کنیم معنای فوق‌سود امپریالیستی بی‌درنگ بی‌معنا می‌شود و تا حد 
کج‌اندیشی‌های مرسوم بورژواهای ملی تنزل می‌يابد." برای رسیدن به درکی صحیح باید 
این مقوله را بر حسب تمایزات دورپیمایی بین‌المللی و دورپیمایی ملی فهم کنیم و 
حساب این دو را در هم نياميزیم. برای فهم دقیق تمایز مذکور بار دیگر به مناسبات 
بنیادی کار و سرمایه برمی‌گردیم. 

دستمزد یا سرمایهُ متغیر در حقیقت بخشی از کار روزانه است که طبقهُ سرمایه‌دار بر 
اساس استانداردهای معیشتی و معیارهای اخلاقی-فرهنگی یک جامعه حق تصرف آن 
را ندارد. این بخش از کار روزانه در قالب وسایل معاش طبقه کارگر تعین می‌بابد که 


ققداز: آن‌ها مشتحضی ول اوزش‌قبان متغیر اس ازسط اززش‌های مصرق سقنار این 


وسایل معاش در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته بیشتر از کشورهای عقب‌مانده است. 
اما از منظر خود ارزش همین وسایل معاش عالی‌تر کشورهای پیشرفته با مقدار زمان 
کار بسیار کمتری تولید شده‌اند. بنابراین «مزدهای روزانه و هفتگی در کشور 
توسعه‌یافته بالاتر است در حالی که بهای نسبی کار یعنی بهای کار در مقایسه با 
ارزش‌اضافی و نیز با ارزش محصول در کشور توسعه‌نيافته بالاتر است.» (مارکس 
سرمایه جلد یک فصل بیست) 


با توجه به این رابطه می‌توان گفت با اجرای دورپیمایی‌های بین‌المللی پس از پایان یافتن 
هر واگرد دستمزد کارگران (چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای عقب‌مانده) 
بازنمود درصد کمتری از ارزش تحقق‌يافتة کارشان خواهد بود. به بیان روشن‌تر در 
جریان دورپیمایی بین‌المللی سرمایه بورژوازی کشور پیشرفته این امکان را می‌یابد که با 
پرداخت همان مقدار وسایل معاش بخش بزرگ‌تری از کار روزانة کارگران داخلی را 
تصرف نماید. چرا که وسایل معیشت مربوطه در بعد بین‌المللی بازنمود مقدار کار 
کمتری هستند. بورژوازی کشورهای عقب‌مانده نیز می‌توانند بخش بزرگ‌تری از کار 
کارگران‌شان را تصرف کنند زیرا معیشت کارگران‌شان در بعد بین‌المللی بازنمود وسایل 
کی مسرب ای تحت انتت. که یل کف باراررمه شت کار شالهه 
شکل‌گیری فوق‌سودهای امپریالیستی را پدید می‌آورد. 


این تبیین نشان می‌دهد که چرا تراز پرداخت‌ها در هر دو سوی مناسبات امپریالیستی 
عموماً منفی است. در حوزه‌ای که بارآوری بالاتری دارد ارزش وسایل معاش کارگران در 
جریان دورپیمابی ملی کمتر از دورپیمایی بین‌المللی است. بنابراین پرولتاریای ملی به 


بین‌الملل می‌پردازد ولی بورژوازی ملی «با پرداخت کار کمتر کار بیشتری دریافت 
می‌کند». در حوزه‌ای که بارآوری پایین‌تری دارد تراز پرداخت‌ها از آن رو منفی است که 
مقدار مطلق وسایل معاش در جریان دورپیمایی بین‌المللی بیشتر از دورپیمایی ملی است. 
بنابراین پرولتاریای ملی باز هم به بین‌الملل می‌پردازد و باز هم بورژوازی ملی «در ازای 
پات کار کفیر کار نشفری فو ناف هی ده این رشب ماه غان فرق‌سودهای 
امپریالیستی به سادگی حل می‌شود: فوق‌سود امپریالیستی یعنی استثمار پرولتاریای هر 
کشور توسط بورژوازی همان کشور به واسطٌ دورپیمایی پین‌المللی سرمایه یا اگر بخواهیم 
ساده‌تر بگوییم یعنی استثمار بین‌المللی پرولترهای ملی توسط بورژواهای ملی. 


پیشتر دیدیم که استنمار ملی پرولترها منجر به پیدایش چرخه‌های کسب‌وکار می‌شود که با 
افزایش عمومی قيمت‌ها در مراحل رونق و اضافه‌تولید و با سقوط ناگهانی قيمت‌ها در 
مرحلهٌ رکود همراه است. شکل‌گیری فوق‌سودهای امپریالیستی تا حد زیادی بر نحوة نوسان 
قيمت‌ها تأثیر می‌گذارد. از آنجا که پرولتاریا کار کمتری از بین‌الملل دریافت می‌کند تا 
بورژوازی بتواند کار بیشتری از بین‌الملل بستاند. بنابراین شکل‌گیری فوق‌سود امپریالیستی 
در تورم داخلی قيمت‌ها تجلی می‌یابد. مارکس در این مورد می‌نویسد: 
هر چه که در یک کشور به عنوان مازاد واردات جلوه می‌کند در کشور دیگر به 
عنوان مازاد صادرات نمایان می‌شود و بالعکس. بنابراین مازاد واردات و 
صادرات که در تمام کشورها اتفاق افتاده است به معتای 
اضافه تولید است که توسط اعتارات به پیش برده می‌شود و 


با تورم عمومی قيمت‌ها همراه تیه (سرمایه جلد سه فصل سی) 


نادرست‌ترین روش برای فهم رابطهٌ امپریالیستی حرکت بر مبنای اين پیش‌فرض است که 
بورژوازی هند توسط بریتانیا یا بورژوازی بریتانیا توسط هند غارت می‌شود (تراز 
پرداخت‌های دو کشور در برخی سال‌های دوران استعمار به نفع هند بود). البته غارت 
غالبا رخ می‌دهد و یک واقعیت انکارناشدنی است. اما عنصر تعیین‌کننده برای فهم رابطة 
امپریالیستی این است که طبقهُ سرمایه‌دار ملی با متضرر کردن کل خلق کشور خویش سود 
بیشتری را در دورپیمابی‌های بین‌المللی سرمایه تصرف می‌نماید. به همین دلیل است که 
انکشاف امپریالیستی به تعمیق شکاف‌های طبقاتی در تمامی کشورها می‌انجامد: یعنی 
کاهش نسبی دستمزد (کاهش ارزش وسایل معاش) در کشورهای پیشرفته و افزايش 
شدت کار (کاهش حجم وسایل معاش) در کشورهای عقب‌مانده. به بیان ساده‌تر در 
جریان دورپیمایی بین‌المللی سرمایه استئمار نسبی کشور پیشرفته و استئمار مطلق ملت 
عقب‌مانده دو روی یک سکه هستند. با این حال از آنجا که کاهش نسبی دستمزد بر 
خلاف کاهش مطلق وسایل معاش بلاواسطه ملموس و مشهود نیست چنین به نظر 
می‌رسد که «کشورهای متروپل کشورهای پیرامونی را استثمار می‌کنند.» چنان که گوبی 
دستمزد کارگران متروپل نیز از محل همین استنمار خارجی پرداخت می‌شود! مارکس 
آن قدر هوشیار بود که فریب این رابطة ظاهری را نخورد و بنویسد: 
اقوامی که تولید آن‌ها هنوز تحت شکل‌های دون و پست بندگی و رعیتی و غیره 
قرار گرفته است همین که به بازار بین‌المللی کشیده می‌شوند که تحت سلط 
شيوة تولید سرمای‌داری است و در نتیجه این وضع فروش محصولات آن‌ها به 
خارجه به صورت مهم‌ترین نفع‌شان درمی‌آید در نزد آن‌ها فجایع وحشیان بردگی 


و وتو غیره با شناعات و فجایع زیاده‌کاری متمدنانه در هم می‌آمیزد 0 
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انگلیسی به طور ویژه جالب است؛ زیرا اضافه‌کار در سرواژ دارای شکل مستقل 
وفای لنش انش [مار کی شاه سیک فا ین 


با توجه به بحث فوق تا جایی که از امپریالیسم به مثابة بالاترین مرحلهُ سرمایه‌داری 
یعنی به مثابهٌ تقسیم جهانی کار سخن می‌گوييم منظورمان این است که مناسبات کار و 
سرمایه در این مرحله به واسطه مناسبات بین‌المللی برقرار می‌شوند. بنابراین از یکسو 
تضاد درونی کار-سرمایه به شکل تخاصم با کشورهای خارجی بروز می‌یابد و بحران 
داخلی (مازاد نسبی جمعیت و مازاد مطلق سرمایه) با جنگ بین‌المللی حل‌وفصل 
می‌شود و از سوی دیگر استخراج و تصاحب ارزش اضافی در مقیاس گسترده بر مبنای 
مناسبات تولیدی‌ای امکان می‌پذیرد که شکل ظاهری و پدیداری‌شان شبیه مناسباتی 
نیست که میان وسایل تولید متراکم و کارگران مزدی برقرار است. در این مرحله 
شکل‌های غیراستاندارد و عقب‌مانده‌ای همچون صنعت خانگی و خوداشتغالی و تولید 
خرد دهقانی و تولید خرد پیشه‌وری و بردگی و تولید خودمدیریتی (و حتی تولید شورایی 
در فاکتوری‌های جداگانه) پابهپای انکشاف سرمایه‌داری گسترش می‌یابند. به قول 
انگلس: «احیای نظم کهن در وابستگی به رشد تولید برای بازار جهانی». 

آنچه این شکل‌های امپریالیستی را از گذشتة باستانی‌شان متمایز می‌کند اين است که 
مجموعة پیچیده‌ای از روابط بین‌المللی به عنوان میانجی تصاحب کار اضافی تحت 
شکل‌های کهن و منسوخ عمل می‌کنند. از همین رو انکشاف سرمایه‌داری بسیار 


تاموژووتر از قیل پیشن مي رود لنین ذر این هورد مس تویست: 


این جمله که «سازمان‌های انحصاری اهمیت تعیین‌کننده‌ای کسب کرده‌اند» 
دقیق‌ترین فورمول‌بندی است و به اين ترتیب همه چیز در مورد امپریالیسم 
گفته شده است. اما اصطلاح «در دست داشتن تولید سازماندهی‌شده توسط 
اما ها افمضیارای 7۷ یو راخ ابیت ازج غبار بیان تا خاش 
است. زیرا نه فقط تولید سازمانیافتهُ بزرگ‌مقیاس بلکه حتی تولیدی هم که 
کارا تسیل پشرمانه ار ماندفی تفه آست (از قیال لین پستوران 
کوچک و دهقانان و تولیدکنندگان کوچک محصولات نساجی در مستعمرات 
و غیره و غیره) اساسا به سرمایهُ مالی وابسته شده‌اند. وقتی ما از «سرماية 
جهانی به‌طور اعم») صحبت می‌کنيم (و در صورتی که نخواهيم دچار اشتباه 
شویم فقط باید از همین «سرمایهٌ جهانی» سخن بگوییم) و وقتی می‌گوییم 
«سازمان‌های انحصاری اهمیت تعیین‌کننده‌ای کسب کرده‌اند) هیچ 
تولیدکننده‌ای را از دایرةژ شمول این اهمیت تعیین‌کننده مستثنی نساخته‌ایم. 
صحیح نیست که نفوذ سازمان‌های انحصاری را به «تولید سازمان‌یافته» 
محدود سازیم. (لنين دربارة برنامه حزب فصل بیست‌وشش) 

با توجه به توضیحات ارائه‌شده تشکیل فوق‌سودهای امپریالیستی به معنای انکشاف 

بسیار ناموزون نیروهای تولید و غلبة قسمت‌های پیشرفته بر قسمت‌های عقب‌مانده 


است. برای آنکه اسیر رازآلودگی‌هایی ذهنیت بورژوایی نشویم و پیچیدگی ظاهری 
روابط بین‌المللی ما را به خطا نیافکند به شکل‌های بسیط انکشاف ناموزون رجوع 


می‌کنیم تا مناسبات بنيادین امپریالیستی را در آن‌ها تشخیص دهیم. با توجه به تشخص 


عوامل مرده و زندة تولید در سه نوع عمدة ماشین‌آلات و مواد خام و نیروی‌های کار 
می‌توان شکل‌های بسیط انکشاف ناموزون را بر اساس همین دسته‌بندی مطالعه کرد. 


الف) انکشاف ناموزون ماشین‌آلات 


شرط افزایش ماشین‌آلات در هر مرکز صنعتی تسریع روند تولید است؛ یعنی باید زمانی 
که کارگر صرف تولید هر کالای منفرد می‌کند کاهش یابد. کاهش زمان کار نمی‌تواند 
بر زمان کار اضافی سرشکن شود. زیرا این امر با خصلت ارزش‌افزایی سرمایه در 
تعارض است. کاهش زمان کار باید بر بخشی از کار روزانه اعمال گردد که معرف زمان 
کار لازم یا دستمزدهاست. همین شرط ساده به خودی خود موجب انکشاف ناموزون 
ماشین‌آلات می‌شود. مارکس در این مورد توضیح می‌دهد: 
هرگاه ماشین منحصراً بهمثابه وسیله ارزان‌سازی محصول مورد نظر قرار گیرد 
انگاهمرژ انسفاده از ماشین الات عبارت:از اش راهن بوخ که ولید. ود 
ماشین کمتر از کاری خرج بردارد که استعمال ماشین جایگزین آن می‌شود. 
حدومرز مزبور برای سرمایه حتی از اين هم تتگ‌تر است. نظر به اینکه 
سرمایه‌دار فقط ارزش نیروی کار را می‌پردازد نه مابه‌ازای کل کار انجام‌شده را 
برای وی به کار بردن ماشین‌آلات محدود به تفاوتی است که میان ارزش 
ماشین و ارزش نیروی کار جانشین‌شده وجود خواهد داشت. از آنجا که 
تفسیم روزانة کار به کار لازم و اضافه‌کار در کشورهای مختلف متفاوت است 
و حتی در کشور واحد بنا به دوران‌های مختلف و نیز در رشته‌های گوناگون 
تفاوت می‌پذیرد و باز نظر به اینکه دستمزد واقعی کارگران گاه پایین‌تر از 
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ارزش نیروی کار و گاه بالاتر از آن قرار می‌گیرد پس ممکن است تفاوت بین 
بهای ماشین‌آلات و قیمت نیروی کاری که ماشین جایگزین آن می‌شود بسیار 
متغیر باشد. از این روست که امروزه ماشین‌هایی در انگلستان اختراع 
تون که ققط هر امزیکای شمان مووی: آسعمال ارف هر 
کشورهای توسعه‌یافتة قدیمی خود ماشین از طریق به کار رفتنش در برخی از 
شعب صنعت چنان سرریزی از کار در شعب دیگر به وجود می‌آورد که با 
سقوط دستمزد به زیر ارزش نیروی کار مان استفاده از ماشین در آن شعب 
می‌شود و به کار بردن ماشین‌آلات را از نقطه‌نظر سرمایه‌دار زائد و غیرممکن 
می‌سازد. زیرا سود سرمایه‌دار از کاهش کار مورد استفاده ناشی نمی‌شود بلکه 
از کار نپرداخته سرچشمه می‌گیرد. (مارکس سرمایه جلد یک فصل سیزده) 


انکشاف ناموزون ماشین‌آلات صرفاً به الگوی جغرافیایی توزیع آن خلاصه نمی‌شود. نتیجة 
جایگزینی ماشین‌آلات به جای کار زنده تشکیل ارتش بزرگی از کارگران بیکار است که به 
نوبت خود باعث عقب‌گرد برخی مراکز تولید می‌شود. مارکس در این مورد می‌نویسد: 
ان قیال وود درد کشت بش رشهای صی ‏ فساوپرداری کتاش 
ناقص کار از سرمایه ادامه پیدا کند و اين وضع طولانی‌تر از آن ادامه یابد که در 
نخستین نگاه مقتضای حالت عمومی پیشرفت است. این امر نتیجهُ وجود تودة 
بزرگی از کارگران مزدی ارزان قیمت است که آماده به کار هستند يا بیکار شده‌اند 
و نیز پیامد مقاومت بیشتری است که برخی رشته‌های صنعت بنا به ماهیت خود 


در برابر تبدیل کار دستی به کار ماشینی نشان می‌دهند. از سوی دیگر رشته‌های 


تولیدی جدیدی به ویژه در زمينةٌ وسایل مصرف تجملی تأسیس می‌شوند که اين 
اضافه‌جمعیت نسبی یعنی جمعیتی را که غاباً در نتیجة برتری یافتن سرمایه در 
رشته‌های دیگر بیکار شده است به مثابةٌ پایة کار می‌پذیرند. رشته‌های جدید به 
نوبت خود بر پایهُ برتری عنصر زندة کار قرار می‌گیرند و سرمایه متغیر سهم قابل 
ملاحظه‌ای از کل سرمایه را تشکیل می‌دهد؛ اگرچه دستمزد پایین‌تر از حد 
متوسط است. (مارکس سرمایه جلد سه فصل چهارده) 


سومین شکل انکشاف ناموزون ماشین‌آلات به چگونگی تشکیل نرخ سود عمومی 
برمی‌گردد. تشکیل نرخ سود عمومی در هر سطحی مستلزم آن است که اجزای مختلف 
سرمایهُ اجتماعی جابجایی‌های فراوانی را میان حوزه‌های گوناگون تولید و مبادله 
انجام دهند. از اين رو هم‌ترازی سودها آنا اتفاق نمی‌افتد. 
با وجود تغییرات بزرگی که دائماً عارض نرخ‌های واقعی سود در محیط‌های 
مشخص تولید می‌شود یک دگرگونی واقعی در نرخ عمومی سود تا آنجا که 
استثناناً به وسیلة رویدادهای فوق‌العادة اقتصادی برانگیخته نشده باشد 
نتیجه بسیار کند یک رشته نوسان است که در طول مدت بسیار درازی 
گسترش می‌یابند پا به دیگر سخن معلول نوسان‌هایی است که زمان زیادی 
می‌خواهند تا بتوانند به صورت تغییری در نرخ عمومی سود تحکیم یافته و 
تثبیت شوند. (مارکس سرمایه جلد سه فصل نه). 


در این فاصلةً زمانی نسبتاً طولانی ((سرمایه‌داری که شیوةٌ تولید بهبودیافته‌ای ر مورد 


استفاده قرار می‌دهد نسبت به سرمایه‌داران دیگری که در همان رشته مشغول‌اند دارای 
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نیروی بارآور استثنایی است که به مثابهُ کار مضروباًتوان‌دار عمل می‌کند یا به عبارت دیگر 
در فاصلهٌ زمانی مساوی بیش از کار متوسط اجتماعی نوع خود ارزش‌های استفاده ایجاد 
می‌نماید. او حتی اگر کالاهایش را پایین‌تر از ارزش اجتماعی‌شان بفروشد باز هم بالاتر از 
قیمت انفرادی‌شان است و از این راه می‌تواند اضافه‌ارزش فوق‌العاده‌ای را به چنگ آورد. به 
این ترتیب در کل تودة کالاهایش بخش بزرگ‌تری از کار روزانه را به مثابهٌ اضافه‌ارزش 
تصرف می‌کند. (مارکس سرمایه جلد یک فصل ده) این سود فوق‌العاده در دورپیمایی بعدی 
برای خرید ماشین‌آلات جدیدتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این ترتیب شکاف میان 


سرمایه‌های ترکیب‌بالا و ترکیب‌پایین عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود. 
ب) انکشاف ناموزون منایع مواذ خام 


شکل حضور مواد خام در فرایند تولید یعنی شیوة انتقال ارزش‌شان به پیکر کالا مواد 
خام را به صورت سرمایةٌ دوار در می‌آورد. یعنی استمرار فرایند بازتولید مستلزم آن است 


به کاررفته است مجدداً به خرید تودة انبوهی از مواد خام اختصاص یابد. 


از یک سو «به نسبتی که نیروی بارآور کار تکامل می‌یابد ارزش مادة خام یک جزء 
پیوسته فزاینده از ارزش محصول-کالا را تشکیل می‌دهد نه ها از این جهت که تماما در 
کالا وارد می‌شود بلکه به اين علت که سهمی که مربوط به فرسایش ماشین‌آلات و سهمی 
که مربوط به کار زندة جدید است هر دو پیوسته به طور کاهش می‌یابند و در نتیجه این 


حرکت نزولی ‏ جزء ارزشی دیگر که از مادة خام تشکیل می‌شود به طور نسبی نمو 


ظظ 


می‌کند.» (مارکس سرمایه جلد سه فصل شش) از سوی دیگر فرایند واگرد در بطن 
انباشت سرمایه رخ می‌دهد. بنابراین از یک واگرد تا واگرد بعدی حجم مواد خام موردنیاز 
به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. این دو عامل سبب می‌شوند که هرگونه افزایش 
جزتی قیمت مواد خام به اختلالی گسترده در فرایند بازتولید اجتماعی بیانجامد. نظر به 
تأثیر چرخه کسب‌وکار بر نوسان‌های قيمت‌ها بهای موادخام در داخل یک اقتصاد ملی 
دست‌کم در ۶ مرحلهٌ فعالیت متوسط و رونق و اضافه‌تولید و کسادی پیوسته با تورم همراه 
است. در نتیجه یا باید واگردهای متوالی تحت تأثبر تورم فلج شوند یا باید هر اقتصاد ملی 
مواد خام مورد نیازش را از ببرون چرخه کسب‌وکار خویش یعنی از طریق تجارت خارجی 
فراهم کند. راه سومی نیست. به همین دلیل «در رشته‌های کلیدی صنعت پیوسته میان 
گرانی نسبی موادخام مأخوذ از طبیعت ارگانیک و ارزش‌کاهی بعدی ناشی از آن تتاوبی 
مکرر به وجود می‌آید.» (مارکس سرمایه جلد سه فصل شش) 


افزایش قیمت موادخام باعث می‌شود سرمایةُ دوار قبلی برای استمرار بازتولید کفایت 
نکند. درنتیجه بسیاری از بنگاه‌های صنعتی ورشکست می‌شوند و سرمایهة انحصاری 
دارایی‌هایشان را به ارزان‌ترین قیمت تصاحب می‌کند. سپس سرمایه انحصاری با واردات 
گستردة موادخام ارزان از بازارهای دوردست ادامهٌ روند تولید را امکان‌پذیر می‌سازد. اما 
واردات گسترده به نوبت خود موجب کاهش قیمت موادخام در بازار داخلی می‌شود. در 
نتیجه سرمایه‌های داخلی بخش معدن و کشاورزی و غیره به‌ناچار تن به ارزش‌کاهی 
می‌دهند. کل اين چرخه حاکی از آن است که منابع موادخام در چارچوب هر سرمایه‌داری 


ملی هرگز نمی‌توانند به نحو موزون انکشاف یابند. 


۱۳ 


ج) انکشاف ناموزون نیروهای کار 


دیدیم که افزایش ماشین‌آلات ضرورتا به معنای کاهش نسبی (نه مطلق) تعداد کارگران 
استخدام‌شده استت : بنایراین از یک سو جمعیت مازادی شکل می‌گیرد که به شرایط 
تولید متعارف دسترسی ندارد و از سوی دیگر نرخ سود عمومی کاهش می‌یابد. این 


نیروهای کار می‌شود که به شرح زیر است. 


اول آنکه به وجود آمدن مازاد نسبی جمعیت معنایی جز افزایش روزانةٌ کار ندارد. 
کارگران ناچارند زیر فشار رقابت بازار کار هر دم کمیت بزرگ‌تری از کار را در ازای 
همان دستمزدهای سابق تحویل دهند. در اینجا «به جای آنکه حفظ عادی نیروی کار 
تعیین کنندة حدود روزانهُ کار باشد حداکثر مصرف روزانهُ نیروی کار که علی‌رغم شدت 
و رنج‌آوری آن امکان‌پذیر است حدود زمان استراحت کارگر را تعیین می‌کند. در اینجا 
سرمایه‌دار با کوتاه کردن عمر نیروی کار به حداکثر اضافه‌کار می‌رسد درست همان‌طور 
که کشاورز حریص با از بین بردن حاصل‌خیزی زمین بازده آن را بالا می‌برد.» 
(مارکس سرمایه جلد یک فصل هشت) 

دیگر آنکه مازاد جمعیت در فعالیت‌های بزرگ‌مقیاسی به کار گرفته می‌شود که بر پایُ کار 
یدی زمخت انجام می‌گیرند یعنی بیش از آنکه محتاج ابزارهای تولید باشند بر قدرت 
جسمانی و زور بازوی نیروهای کار متکی‌اند. به همان نسبتی که ماشین‌آلات پیشرفت 


می‌کنند مقیاس این قبیل کارهای زمخت نیز گسترش می‌یابد. به قول مارکس: 
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تکثیر وسایل تولید و وسایل معاش به همراه کاهش نسبی تعداد کارگران 
استخدام‌شده موجب آزادسازی نیروهای کار و گسترش کار در رشته‌هایی از 
صنعت می‌شود که محصولات آن از قبیل کانال‌ها و انبارهای کالا و تونل‌ها و 
پل‌ها و غیره فقط در آيندة دور ثمربخش هستند (...) افزایش تعداد کارگرانی 
که به وسیلهُ اين رشته‌ها جذب به کار می‌شوند به طور مستقیم با ضرورت انجام 
خشن‌ترین کارهای یدی بستگی دارد. در حال حاضر می‌توان به مثابه 
عمد‌ترین صنایع اين نوع به فاکتوری‌های تولید گاز و خطوط تلگراف و 
کشتی‌رانی بخار و راهآهن اشاره کرد. (مارکس سرمایه جلد یک فصل سیزده) 


به‌علاوه مازاد جمعیت مناسب‌ترین پایه برای گسترش اشتغال نامنظم و تولید پراکنده 

است. مارکس در این مورد چنین توضیح داده است: 
با پیشرفت و نفوذ سیستم فاکتوری و انقلاب کشاورزی که همراه آن است (...) 
سازمان تبلوریافت4 مانوفاکتوری که ناشی از تقسیم کار قدیم است متلاشی شده و 
راه برای تغبیرات دائمی باز می‌شود. اینک بر خلاف دوران مانوفاکتوری قدیم 
تفش کار بر پا استفاده از کار زنان و کودکان و بر اساس گماشتن کارگران ناماهر 
و غیرمتخصص و به طور خلاصه بر مبنای آنچه انگلیسی‌ها به نحوی خصات‌نما 
کار ارزان» می‌نامند قرار می‌گیرد. این حکم به خصوص در مورد صنعت خانگی 
صادق است؛ اعم از اینکه صنعت مزیور در خاه‌های کارگری انجام شود یا در 
کارگاه‌های کوچک. این صنعت خانگی جدید با صنعت خانگی قدیم که مستلزم 


پيشه شهری خودمختار و اقتصاد دهقانی مستقل بود هیچ چیز مشترکی جز اسم 


ندارد. آمروزه صنعت مزبور تبدیل به شعبهٌ خارجی فاکتوری‌ها و مانوفاکتورها 
شده است. در جنب کارگران فاکتوری که در یک مکان متمرکزند و مستقیماً 
تحت فرمان قرار گرفته‌اند سرمایه یک سپاه کارگری دیگر را که در حاشية 
شهرهای بزرگ و روستاها پراکنده‌اند و عبارت از کارگران خانگی هستند به 
وسیلهٌ تارهای نامرتی به حرکت در می‌آورد (...) این بهره‌کشی در بهاصطلاح 
صنعت خانگی به مراتب شرم‌آورتر از مانوفاکتور و فاکتوری است؛ زیرا در نتیجه 
پراکندگی کارگران از نیروی مقاومت آنان کاسته می‌شود؛ از سوی دیگر یک 
سلسله از مفت‌خوران راهزن نیز خود را واسط بین کارگران و کارفرمای اصلی 
قرار می‌دهند؛ و نیز به آن سبب که کار خانگی باید در همه جا با کار ماشینی در 
رقابتی نامنصفانه مبارزه کند. در این آخرین پناهگاهی که صنعت بزرگ برای 
کارگران «زاندشده» باقی گذارده است ناگزیر رقابت بین کارگران به سرحدات 


خود می‌رسد. (مارکس سرمایه جلد یک فصل سیزده) 


ششک 


اکنون با توجه به ابعاد سه‌گانةٌ انکشاف ناموزون می‌توان مسأله فوق‌سودهای 
امپریالیستی را به سادگی درک کرد: «یک گام به پیش و دو گام به پس.» سرمايةٌ مالی 
(یعنی سرمایةٌ صنعتی انحصاری که به دم‌ودستگاه بانک‌ها مجهز گشته و بر تجارت 
خارجی مستولی شده است) در مرحلهة امیریالیستی می‌تواند انکشاف ناموزون 
ماشین‌آلات و مواد خام و نیروهای کار را در ابعاد بین‌المللی به خدمت خویش درآورد. 


یعنی رواج ماشین‌آلات پیشرفته و صنایع بزرگ در یک منطقه را به مدد جریان سیال 
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کالایی در منطقهُ سوم همراه سازد و مبادلات‌شان را سازمان دهد. با توجه به اینکه 
تحت ۳ واحد پولی متمایز عمل می‌کنند معیار کار اجتماعاً لازم در میان‌شان شکل 
نمی‌گیرد و سرمايةُ مالی انحصاری می‌تواند بدون تن دادن به فرایند هم‌ترازسازی سودها 


و قیمت‌های تولید به فوق‌سود امپریالیستی برسد. 


از سوی دیگر با توجه به اينکه بت‌وارگی سرمایه به کامل‌ترین شکل خود تکامل یافته 
است کل این حرکتِ نامشهود که به میانجی هزاران واسطه انجام می‌شود در پس 
پدیدارهای ظاهری‌ای همچون اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد دات‌کام و 
اقتصادپساصنعتی مستور می‌ماند و در پیچیدگی آن‌ها غیرقابل فهم می‌شود تا عده‌ای 
کت آنتن ادشا کنند کشا متوههای اوه استمار تحت کشا ندرم کول ند کی 
مسأله و رازوارگی فوق‌سودهای امپریالیستی با اين واقعیت تشدید می‌گردد که 
تولیدکنندگان خرد و کارکنان خوداشتغالی و شاغلان مراکز تولیدی عقب‌مانده ظاهراً 
مستقل‌اند و هیچ پیوندی آشکار و ملموسی با صنایع پیشرفتة امپریالیستی ندارند و 
چنان‌اند که گوبی نه نیروی کارشان را به کسی می‌فروشند و نه ارزش اضافی تولید 
می‌کنند. اما راز تمامی صورت‌های بت‌واره‌ای که سرمایةُ مالی در قالب‌شان رخ 
می‌نمایاند (از سرمایه‌سازی مجازی تا تلاطمات بازارهای بورس و از حرکات نرخ بهرة 
بانکی و وام‌های مشتقه تا نوسان‌های نرخ ارز و طلا و غیره و غیره) چیزی جز تغذية 
جریان خام ارزش از طریق رشد الحاقی یا مرکب در ابعاد جهانی نیست: اقتصاد 


۱۷ 


پیشرفته با ترکیب ارگانیک بالا به عنوان بخش اصلی اقتصادهای عقب‌ماندة دارای 
ترکیب‌پایین را به بخش متمم خویش تبدیل می‌کند و از محل کار اضافی آن‌ها تغذیه 
می‌شود. (بوخارین امپریالیسم و اقتصاد جهانی فصل سه) توضیحات لنین در اين 
خصوص بسیار روشن‌گر است: 
حجم عظیمی از سرمایة مالی در دست عده معدودی متمرکز شده و شبکة 
انبوهی از مناسبات و ارتباطات را به وجود آورده است. دامتة این شبکه با 
چنان وسعت غیرقابل‌تصوری گسترش یافته که نه فقط تودة سرمایه‌داران 
بزرگ و صاحب‌کاران متوسط بلکه حتی خرده‌پاترین تولیدکنندگان را هم در 
دوردست‌ترین مناطق تابع سرمایهُ مالی نموده است. (لنین امپریالیسم به 
مثابة بالاترین مرحله سرمایه‌داری فصل یک) 


به اين ترتیب سرماية انحصاري بخش اصلی این امکان را می‌یابد که به مدد برنامه‌ریزی 
علمی ناموزون بودن انکشاف سرمایه‌داری را به صورت فوق‌سودهای امپریالیستی 
خودش عینیت بخشد. البته سرمایه مالی انحصاری هرگز قانون ارزش نقض نمی‌کند و 
هرگز قیمت‌های بالاتری را به مصرف‌کنندگان تحمیل نمی‌کند تا به سود بالاتری برسد. 
نه! سرمایهُ انحصاری هر چقدر هم که قوی باشد فقط در چارچوب قانون ارزش اعمال 
قدرت می‌کند. زیرا تنها ابزاری که برای تحمیل انحصار در اختیار دارد خود قانون 
غیرعقلانی ارزش است. از قضا قیمت فروش کالاهای سرمایة انحصاری بین‌المللی 
اغلب کمتر از قیمت تولید اجتماعی‌شان در هر اقتصاد ملی است. اما در همان حال 


سود بنگاه امپریالیستی هنوز بسیار بیشتر از سود عمومی هر اقتصاد ملی است. زیرا 
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موانع موجود بر سر راه سایر سرمایه‌ها باعث می‌شود در سطوح پایین‌تر به هم‌ترازی 
برسند. (میک پژوهشی در نظرية ارزش-کار فصل هفت) همه چیز همانطور است که 
باید بر اساس قانون ارزش باشد. فقط اينکه با تعادل کاهندة نرخ سود عمومی هم 


بحران به عمق می‌رود و هم رشد نیروهای باراور کند و ناموزون‌تر می‌شود. 


چنین به نظر می‌رسد که رواج تولید خرد عقب‌مانده ناشی از راه نیافتن سرمایه‌داری به 
بخش متمم است. نه! حقیقت این است که گسترش تولید خرد نتیجد انکشاف 
سرمایه‌داری و رواج ماشینیسم و دفع نیروهای کار از سایر شاخه‌های تولید است. 
چنین به نظر می‌رسد که بخش متمم به دلیل عدم رشد نیروهای بارآورش دچار 
وابستگی است و نمی‌تواند به طور مستقل انکشاف یابد. نه! حقیقت این است که 
بخش اصلی به دلیل رشد نیروهای بارآورش دچار انسداد شده و ناچار است در 
انگل‌وارگی و وابستگی به کار زندة بخش متمم زدکین. کل » تین اب نطی شید که 
بازاریاب‌های قهار بخش اصلی می‌خواهند تکنولوژی‌های منسوخ کشور خود را چند 
برابر قیمت به بخش متمم قالب کنند. نه! حقیقت این است که وفور بیش از حد 
سرمایهٌ واقعی در بخش اصلی اجازه نمی‌دهد ماشین‌آلاتی که هنوز به خوبی کارایی 
دارند در همان بخش اصلی توسط جمعیت بیکارش به کار بیافتند. چنین به نظر 
می‌رسد که تنگ‌نظری سرمایة انحصاری اجازة بهره‌برداری از پیشرفته‌ترین 
تکنولوژی‌ها را به بخش متمم نمی‌دهد. نه! حقیقت این است که قیمت نازل نیروی کار 
در بخش متمم باعث می‌شود جایگزینی کار مرده به جای کار زنده به صرفه نباشد. 


چنین به نظر می‌رسد که دولت مرتجع بخش متمم می‌کوشد با کاهش دستمزدها نظر 
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مساعد بخش اصلی را برای سرمایه‌گذاری جلب کند. نه! حقیقت این است که کاهش 
دستمزدها معلول سرمایه‌گذاری‌های موفق پیشین است که به شکل‌گیری مازاد جمعیت 
در بخش متمم انجامیده‌اند. چنین به نظر می‌رسد که استثمار و نابرابری اجتماعی در 
بخش اصلی کمتر از بخش متمم است. نه! حقیقت این است که نرخ استثمار در بخش 
اصلی بسیار بیشتر از بخش متمم است. آری ... چنین به نظر می‌رسد که انکشاف 


بیشتر سرمایه‌داری می‌تواند راه برون‌رفتی از این بن‌بست ارائه دهد. ولی نه ... حقیقت 


این است که بالاترین مرحلة انکشاف سرمایه‌داری چیزی جز همین بن‌بست نیست. 
)٩-۳‏ نظر ی دستمزه 


(آ دستمزد بهایی انسته: که سرمایه‌دار بایت استفاده از نیروی کار می‌پردازد. 

در اینجا نیز همچون تمامی کالاهای دیگر ارزش نیروی کار با مقدار زمان لازم برای تولید 
آن تعیین می‌شود. «ارزش نیروی کار منوط به ارزش وسایل معیشتی است که بنا به روال 
معمول برای یک نفر کارگر متوسط ضروری است. حجم این وسایل معیشت در دورة 


معین و در جامعهٌ مشخص معلوم است و لذا باید آن را به مثابةٌ مقداری ثابت تلقی نمود. 
آنبجه تقییر امی‌کند ارزش این مقدار ات6۰ (مارکنین شرمانه جلد یک فضل بانواذه) 


مقدار وسایل معاش لازم توسط سه عامل تعیین می‌شود: (الف) عامل فیزیولوژیک: 


مقدار کالایی که برای بقای صرف کارگر ضروری است و بنا به اصول زیست‌شناسی 
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تعیین می‌شود. (ب) عامل تاریخی-اجتماعی: مقدار کالایی که برای تطابق کارگر با 
سطح عمومی تمدن در همان جامعه ضروری است و بنا به وضعیت فرهنگی -اخلاقی 
تعیین می‌شود. (ج) عامل طبیعی: مقدار کالایی که برای پرورش و آموزش نسل بعدی 
کارگران ضروری است و بنا به شکل غالب زندگی خانوادگی تعیین می‌شود. 


(]1) قیمت نیروی کار نیز مانند هر کالای دیگری دچار نوسان است. 


توسان قسن سای قارف قنیتا تاعی از تفر فوسایا معاین انع هر ناه 
وسایل معاش به دلیل افزایش بارآوری ارزان شوند ارزان‌سازی تیروی کار رخ داده. 
نوسان‌های عرضه‌وتقاضای کار نیز منجر به تغییر دستمزدها می‌شوند. عرضة کار توسط 
۲ عاا ینمی کرد3 (الف ) تعداد کارگران جویای کار (ب) ساعات کار روزانه (ج) 
شتت کار: هر گرم وتا کر مره و قاضای کار مره شیر قفا رتویبایل باقن 
می‌شود. اگر مقدار وسایل معاش تا آن اندازه کاهش یابد که فقط به عنصر فیزیولوژیک 
محدود گردد سقو ط دستمزد به زیر ارزش نیروی کار رخ داده است» 


موارد نقش عوامل عینی پررنگ‌تر از اراد مالکان کالاهاست. 


می‌پذیرد. 


۱۳۳۱ 


دستمزدها از دورةٌ فعالیت متوسط تا دورةٌ سا دمن رفته‌رفته افزايش می‌یایند اما در دورةٌ 
رکزد تاگهان سقوظ می‌کنند. از انا که جرعه کسی‌وکار در دل فرایند اتاشت :سرمایه به 


حرکت درمی‌آید. باید تغییرات دستمزد را به مدد سطوح مختلف فرایند انباشت توضیح داد. 


نباشت صرفاً کمی باعث می‌شود تقاضا برای استخدام کارگر افزایش یابد و نتیجتاً 


دستمزدهای پرداختی رشد می‌کنند. 


با تراکم سرمایه تقاضا برای استخدام نیروی کار جدید همچنان رشد می‌کند؛ ولی نه با 
سرعت سابق. از سوی دیگر رشد بارآوری به ارزان‌سازی وسایل معاش می‌انجامد. در 


نتيجه این دو عامل روند افزایش دستمزدها از سرعت می‌افتد و رفته‌رفته متوقف می‌شود. 


فرایند تمرکز باعث شکل‌گیری ارتش ذخيرة کار می‌شود. در نتیجه عرضه کار به شدت 
افتافن بان اقا مها هر ار روط که پا مد فسایل 


معاش حیاتی و پایین‌تر از آن کاهش می‌بابند. 


(1۷) نرخ دستمزد پرداختی با چک‌وچانه‌زنی تعیین نمی‌شود بلکه قانون‌مندی‌های 
خاصی دارد. مارکس در این مورد توضیح می‌دهد: 
از قانون تولید سرمایه‌داری به طور ساده چنین نتیجه می‌شود که رابطةٌ پین 
سرمایهُ انباشته و نرخ دستمزد چیزی نیست جز رابط بین کار اجرت‌نیافته‌ای 
که به سرمایه مبدل شده است و کار الحاقی‌ای برای به جریان افتادن سرمایة 
الحاق‌شده لازم است. بنابراین رابطهٌ مزبور به هیچ وجه نسبت دو مقدار مستقل 


از یکدیگر یعنی از یکسو مقداری سرمایه و از سوی دیگر تعداد جمعیت 


رها ۵ 


کارگری نیست. این رابطه در تحلیل نهایی فقط رابطه بین کار بی‌اجرت و 
بااجرت در درون جمعیت واحد کارگری است. به این‌سان اگر حجم کار 
بی‌اجرتی که طبقهُ کارگر تسلیم می‌کند و به وسیلٌ طبقهُ سرمایه‌دار انباشته 
رش بل ان انتا ره بو رگ ماش کستال تین پشر تایه فقظ ان طریی 
الحاق کاری فوق‌العاده بزرگ امکان‌پذیر شود آنگاه دستمزد ترقی می‌کند. در 
این حالت در صورتی که سایر شرایط یکسان باقی بمانند از کار بی‌اجرت 
بالنسبه کاسته می‌شود. ولی به محض اینکه کاهش مزبور به نقطه‌ای برسد که 
دیگر اضافه‌کار تغذیه‌کنندة سرمایه به میزان عادی تسلیم نشود آنگاه واکنشی 
دیگر پدیدار می‌گردد؛ یعنی سهم کمتری از درآمد به صورت سرمایه درمی‌آید و 
انباشت سست می‌شود و حرکت صعودی دستمزد سرکوب می‌شود. به اين 
ترتیب ترقی قیمتِ کار در درون مرزهایی باقی می‌ماند که نه تتها اساس سیستم 
سرمایه‌داری را دست‌نخورده نگاه می‌دارد بلکه تجدیدتولید آن را به مقیاس 
رشدیابنده تضمین می‌کند. پس در واقع قانون عام انباشت سرمایه‌داری مبین 
آن ات که ماهیتت انناشت تافین ظر اسان تفای فربهای کار است: که 
بتواند تجدیدتولید مناسبات سرمایه‌داری و تجدیدتولید گستردة خود سرمایه را 


به خطر بیاندازد. (مارکس سرمایه جلد یک فصل بیست‌وسه) 
(۷) قیمت نیروی کار یا دستمزد با قیمت کار برابر نیست. 


زمان کار به دو بخش نقسیم می‌شود: زمان کار لازم و زمان کار اضافی. سرمایه‌دار به 


۳۳ 


عوض کار زندة کارگر را می‌خرد که بسته به طول کار روزانه ارزش بزرگ‌تری را تولید 
خواهد کرد. اگر دستمزد با طول کار لازم سنجیده شود بهای نیروی کار و اگر با کل روزانه 
کار سنجیده شود بهای خود کار است. به اين ترتیب از تقسیم دستمزد بر کل زمان کار 
شاخصی به نام قیمت کار به دست می‌آید. البته قیمت کار مفهومی است متتاقض. زیرا 
«کار به عنوان عنصر ارزشزا به تتهایی و جدا از وسایل تولید نمی‌تواند هیچ ارزشی داشته 
باشد. از این رو هیچ کمیت مشخصی از کار نیز نمی‌تواند دارای ارزشی باشد که تعبیر آن را 
به قیمت میسر سازد و در برابری با کمیت مشخصی از پول قرار دهد. دستمزد شکل 
استتاریافته‌ای است که در آن بهای روزانة نیروی کار همچون قیمت کاری تلقی می‌شود که 
طی یک روز از آن نیرو تراوش می‌کند.» (مارکس سرمایه جلد دو فنصل یک) 


واضح است که هر چه مقدار کار اضافی پیشتر باشد قیمت کار ارزان‌تر خواهد بود. 
معمولاً به دلیل تفاوت در میزان بارآوری و نرخ استثمار قیمت کار در کشورهای 
پیشرفته ارزان‌تر از کشورهای عقب‌مانده است؛ اگرچه قیمت نیروی کار در کشورهای 
عقب‌مانده ارزان‌تر از کشورهای توسعه یافته است. به همین ترتیب قیمت نیروی کار 
ماهر کرادت از قیست پیروی کار شاده امت: ولی قیمت کار ماده گزاوتر از قیمت از 
ماهر است. در این مورد باید توجه داشت که تمایز کارگر ساده و کارگر ماهر چندان 
تمایز معتبری نیست. به قول مارکس: 

تفاوت بین کار عالی‌تر و کار ساده یا کار آموزش‌یافته و کار بدون‌آموزش تا 

حدی فقط مبتنی بر تصورات است و تا حدی بنا بر تفاوت‌هایی است که 


مدت‌هاست واقعیت خود را از دست داده‌اند و تتها بر سبیل عادت بر جای 


۱۲ 


مانده‌اند و تا حدی نیز متکی به وضع وخیم قشرهایی از طبقهُ کارگر است که 
کمتر از دیگران امکان یافته‌اند ارزش نیروی کار خویش را بازستانند. حوادث 
تصادفی نیز چنان نقش بزرگی ایفا می‌کنند که کارهای عالی و ساده جای 
خود را تغییر می‌دهند (...) از اين گذشته تباید تصور کرد که 
کای سا تا موی وت کر مار اس 


مین کت مان سومابه اه یک فص پیج) 


(]۷) تاحانخ نوسان‌های دستمزد بر قیمت کالا اصلاً شباهتی به نوسان‌های قیمت 


مواد خام و ماشین‌الات ندارد. 


افزایش قیمت مواد خام و ماشین‌آلات مستقیماً قیمت کالاها را افزایش می‌دهد؛ ولی تأثیر 
افزایش دستمزد بسته به شرایط می‌تواند به افزایش قیمت کالا یا بات قیمت کالا یا کاهش 
قیمت کالا بیانجامد. زیرا قیمت کالا از کل زمان کار تأثیر می‌پذیرد در حالی که دستمزد 
فقط بیانگر زمان کار لازم است و کار اضافی پرداخت‌نشده را شامل نمی‌شود. 


اگر دستمزدها به صورت عمومی ترقی کنند این به معنای افزایش کار لازم و کاهش کار 
اضافن است ۵و این مالت کل وان کاز تقییر تس کشا ان اروش و فیس کال فی 
ثابت می‌ماند. البته شکی نیست که با ترقی عمومی دستمزدها هزینه‌های سرمایه‌داران 
افزایش می‌یابد اما افزایش هزینه‌ها فقط موجب کاهش سود می‌شود. «آنچه در اینجا 


تغییر می‌کند قیمت کالا نیست . نسبتي که طبق آن قیمت کالا میان دستمزد و سود 


تفسیم می‌شود تغییر می‌کند .) (مارکس سرمایه جلد دو فصل هفده) در چنین حالتی 
افزايش دستمزد در سرمایه‌های کتبمفوسط کاماد با کاهتن نرخ سود جبران می‌شود 
و قيمت‌های تولید ثابت می‌ماند. 

سرمایه‌های ترکیب‌بالا که به طثر نسبی تعداد اندکی کارگر در استخدام دارند بیش از آنکه 
از افزایش دستمزدها متأثر شوند از کاهش نرخ سود تأثبر می‌پذیرند. بنابراین در صورت 


افزایش عمومی دستمزدها نهایتاً قیمت تولید سرمایه‌های پیشرفته‌تر کاهش می‌یابد. 


سرمایه‌های ترکیب‌پایین که کارگران زیادی در استخدام دارند بیشتر از افزایش 
دستمزدها ۳ می‌پذیرند نه از کاهش نرخ سود؛ بنابراین در تحلیل نهایی قیمت 
تولیدشان افزایش می‌یابد. 

کل حرکت حاکی از آن است که با تداوم افزایش دستمزد لاجرم قيمت‌ها رفته‌رفته به 
نئمت قیمت تولین سرمایه‌های نرکیب‌بالا گرایشن بیدا عی‌کنند: یعتی در عراز مددت 
ترقی عمومی دستمزدها فقط در صورتی به افزایش عمومی قيمت‌ها می‌انجامد که 


افزايش دستمزد بیش از مقدار ارززش اضافی باشد. 


۱۳۹ 


کار مزدی‌ای که ارزش اضافی تولید می‌کند کار بارآور است. «در اینجا مفهوم کار 
بارآور به رابطة بین کارگر و محصول کار او اشاره نمی‌کند بلکه نشان‌دهندة یک رابطهّ 
اجتماعی ویژه است.» (مارکس سرمایه جلد یک فصل چهارده) کار بارآور به عنوان 
یک رابطة اجتماعی ویژه عبارت است از خرید نیروی کار توسط سرمایه و استفاده از 


آن به عنوان توليدکنندة ارزش و ارزش اضافی. 


خرید نیروی کار به عنوان خدمت یعنی استفاده از آن به عنوان توليدکنندة ارزش‌های 
استفاده آن را به کار بارآور تبدیل نمی‌کند. عموماً مزد خدمت با توجه به ارزشی که تولید 
کرده است تعیین می‌شود نه توسط لوازم معاش لازم برای خدمت‌کار. بنابراین مزدی که 
در اینجا پرداخت می‌شود به عنوان درآمد هزینه شده است نه به عنوان سرمایه. (در 
اینجا منظور از خدمت همان «بخش خدمات» نیست که تحت مناسبات اجتماعی کار 
مزدی سازمان یافته است. معنای خدمت همانا رفع احتیاجات شخصي انسان‌های 
دیگر در جریان یک رابطة منفرد است؛ مانند رابطة صاحب‌خانه با خدمتکار خانگی. 


این رابطه سراپا با مناسبات اجتماعی کارگران مزدی در بخش خدمات تفاوت دارد.) 


علاوه بر این خرید نیروی کار با سرمایه و حتی انجام کار اضافی لزوماً کار را به کار 
بارآور تبدیل نمی‌کند. شرط نهایی بارآور بودن کار همانا تولید مستقیم ارزش اضافی 
یعنی منعقدکردن بلاواسطهةً کار اضافی در کالاست. بنابراین کار مزدی‌ای که خارج از 
عرص تولید به انجام می‌رسد ولو حاوی کار اضافی باشد بارآور نیست؛ مثل کارگران 


مزدی سرمایة بازرگانی که میزان دستمزدشان با هزینه‌های بازتولید نیروی کار محاسبه 


۱۳۷ 


می‌شود و با این حال بارآور نیستند. زیرا کار اضافی آنان در جهت تولید هیچ محصولی 


البته برخی از هزینه‌های بازرگانی وارد ارزش کالا می‌شوند. بنابراین کارهای مربوطه 
بارآور هستند. «اين قبیل هزینه‌ها ممکن است از روند تولید سرچشمه بگیرند ولی فقط 
در جریان دَوّران به انجام برسند. لذا خصلت بارآور آن‌ها زیر شکل دَوّرانی مستور 
می‌ماند.» (مارکس سرمایه جلد دو فصل شش) برای مثال هزینه‌های تشکیل ذخيرة 
کالایی و انبارداری که از خود روند تولید نشأت می‌گیرد وارد ارزش کالا می‌شوند و 
بارآورند؛ گرچه فقط در جریان دَوران ظاهر می‌شوند. (البته اگر انبارداری صرفاً به 
معنای احتکار کالاها باشد هزینه‌های آن وارد ارزش نمی‌شود.) به همین ترتیب 
هزینه‌های حمل‌ونقل کالاها نیز وارد ارزش کالا می‌شوند اگرچه فقط در محیط دوران 
به ظهور می‌رسند. بنابراین بخشی از کارگران تجارت‌خانه یعنی کارگران انبارداری و 
حمل‌ونقل بارآورند. 
فعالیت‌هایی که در عرص نظام اعتباری به انجام می‌رسند هیچ یک بارآور نیستند. زیرا 
کلیة این فعالیت‌ها صرفً معطوف به تغییر شکل ارزش هستند. علاوه بر این حتی در 
خود محیط تولید نیز شکل‌هابی از کار نابارآور به منصة ظهور می‌رسند. مارکس در این 
مورد می‌نویسد: 

از یک سو در هم کارهایی که برای انجام آن افراد متعددی همکاری می‌کنند 

پیوستگی و وحدت روند ضرورتاً در ارادة فرماندهی و در وظایفی تعبیر می‌شود 


که مربوط به کارهای جزء نیست و کل مانوفاکتور را در مجموع خود در 


۱۳۸ 


برمی‌گیرد؛ مانند وظیفه‌ای که یک رهبر ارکستر ایفا می‌نماید. این کار بارآوری 
است که ناگزیر باید در هر شیوة تولید ترکیبی‌ای انجام شود. از سوی دیگر این 
کار مراقبت و کنترل در هر شیوة تولیدی که مبتنی بر تضاد تولیدکنندگان مستقیم 
و مالکان وسایل تولید باشد ضروری است. هر قدر این تضاد بیشتر باشد به 
همان اندازه نیز نقشی که این کار مراقبت ایفا می‌کند نوری نز ات موی معا 
مدیریت و کنترل تا آنجا که وظیفهٌ ویژه‌ای نیست که از طبیعت هر کار 
اجتماعی ترکیبی ناشی می‌شود بلکه از تضاد میان صاحب وسایل تولید و 
نیروهای کار برمی‌خیزد یعنی وظیفه‌ای که ناشی از انقیاد تولیدکنندگان مستقیم 
است کار بارآور نیست. (مارکس سرمایه جلد سه فصل بیست‌وسه) 


در تمامی این موارد دستمزد کاز که فابارآوی نه محصول کار خود او که بخشی از ارزش 
اضافی استخراج‌شده از کارگران بارآور است. 


([۷11) اگر (.2) نماد تعداد کالاهای تولیدشدة یک بنگاه باشد شرط سودآوری بنگاه 


رد ۱ ۳ رو + ۰ +64 5 + 
ات ربص نع ۳ 


در مرحله امپریالیسم تودة بزرگی ازاضافه‌جمعیت به تولید خرد کالایی (خواه پیشه‌وری 
خواه دهقانی) کشانیده می‌شوند. اما کار خوداشتغالی در بنگاه‌هایی صورت می‌گیرد که 
دقیقاً معکوس شرط فوق در موردشان صادق است. فرایند کار در این بنگاه‌ها با چنان 
ابزارهای ابتدایی و چنان بارآوری نازلی انجام می‌شود که به موجب آن داریم: 


6. ۷۰ ۵ ٩۶64+ ۲ + ( 
5 ۶) 


۱۳۹ 





اگر دو طرف فورمول فوق برابر شوند اين نوع بنگاه‌ها هیچ سود کسب نمی‌کنند و 
عایدات‌شان برابر با دستمزدهای متعارف خواهد بود. اگر سمت چپ بزرگ‌تر باشد کل 
درآمدخالص بنگاه (پس از کسر هزین استهلاک ابزارهای ابتدایی) حتی کمتر از مزد 
بخورونمیر یک کارگر ساده خواهد بود و فقط برای ادامه یک زندگی گیاه‌وار کفایت می‌کند. 
تا جایی که اين بنگاه‌های خوداشتغالی ظاهرا مستقل و ظاهرً مالک وسایل تولید با افزایش 
شدت کار و تشدید خوداستنماری (از طریق کار فامیلی کودکان و پدرسالاری شنیعانه) در 
مقابل ورشکستگی و خانه خرابی مالکان‌شان مقاومت می‌کنند جریانی از ارزش خام را به 
سوی سرمایه‌های ترکیب‌بالا جاری می‌سازند. برای مثال فرض می‌کنيم یک بنگاه 
خوداشتغالی عقب‌مانده کالایی را با ۱۰ ساعت زمان کار انفرادی تولید می‌کند که ارزش 
اختماعی ان فقط ۱ ساعت: ابست در این تحالت سگاه مووو در سقیفت ٩‏ ساعت کار 
اضافی انجام داده است که به صورت سود فوق‌العادة بنگاه‌های پیشرفته مادیت می‌یابد. 
بنابراین آگرچه در اینجا ظاهرا نشانی از خریدوفروش نیروی کار به چشم نمی‌خورد اما تا 
جابی که امپریالیسم شکل غالب سرمایه‌داری باشد درآمد بنگاه‌های مزبور در حقیقت 
چیزی جز دستمزد نیست و کاری هم که انجام می‌دهند همانا کار بارآور حاوی ارزش 


اضافی است که سود آن به سرمایه‌های ترکیب‌بالا می‌رسد. 
۱۰-۳) نظریة اجاره‌بها 


دیدیم که اگر ترکیب سرمایه کوچک‌تر از ترکیب میانگین اجتماعی باشد ارزش اضافی 
استخراج‌شده بزرگ‌تر از سود متعارف اجتماعی خواهد بود. اگر مانعی بر سر راه 


۱۳۰ 


تجارت آزاد وجود نداشته باشد پس از آنکه سرمای ترکیب‌پایین به سودش رسید 
مابه‌التفاوت ارزش اضافی وارد فرایند هم‌ترازسازی عمومی می‌شود: و سر أز نگاه‌هایین 
درمی‌آورد که ترکشین ارگانیک بالاتری دارند . 


همچنین دیدیم یک بنگاه می‌تواند با افزایش ترکیب سرمایه و ترقی بارآوری خویش در 
کوتاه‌مدت به فوق‌سودهای انحصاری دست یابد. اما اشاعه تکنولوژی‌های نوین باعث 
می‌شود رفته‌رفته ترکیب ارگانیک تمام سرمایه‌ها افزایش پیدا کند و منشاً این سود 
فوق‌العاده از انحصار دربیاید. چنانچه مانعی بر سر راه حرکت آزادانة سرمایه‌ها وجود 
نداشته باشد اين دو فرایند پیوسته یکدیگر را تکمیل می‌کنند و به توزیع همگن ارزش 
اضافه می‌انجامند. در مورد بخش کشاورزی و سایر بخش‌های متکی به زمین مالکیت 


انحصاری ارضی همان مانعی است اجازة بروز چنین روندی را نمی‌دهد. 


مالکیت انحصاری زمین نظر به اهمیت آن در انباشت به‌اصطلاح بدوی و نقش آن در 
شکل‌گیری پرولتاریای آزاد جزو پیش‌شرط‌های انکشاف سرمایه‌داری است. البته در 
شیوه تولید سرمایه‌داری « مالکیت ارضی از طریق دورانداختن تمام تزئینات و ارتباطات 
قدیمی سیاسی و اجتماعی‌اش شکل خالص اقتصادی پیدا می‌کند (و حفظ 
می‌شود۰» (مارکس سرمایه جلد سه فصل سی‌وهفت) بنابراین حرکت سرمایه‌ها در 
بخش کشاورزی حتی در تکامل‌یافته‌ترین مرحلة انکشاف به مانع برمی‌خورد و با 
سهولت انجام نمی‌گیرد. در این خصوص باید به اين مسأله نیز توجه داشت که انکشاف 
موف مایم فزای هام نکن ارف بیج بتلاههای سا دسا مش عهت تسیل 


انحصار است. بنابراین طبقهٌ زمین‌دار در دوران امپریالیسم به شدت تفویت می‌شود. 


۱۳۱ 


طبق توضیحات مارکس سرمایه‌ها به طور معمول فقط سود فوق‌العاده‌ای را مشروع 
می‌شمارند که در درون یک حوزة تولید توسط یک مرکز تولید پیشرفته به چنگ 
می‌آید و سود میانگین عمومی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. اين سود فوق‌العاده 
بنگاه‌های عقب‌مانده را تحریک می‌کند که بنیاد تکنیکی و سازمان فنی‌شان را ترقی 
دهند. اما این حکم در مورد سود فوق‌العادة یک حوزه نسبت به حوزه 
دیگر صادق نیست. در مورد اخیر سود فوق‌العاده به عنوان درآمدی مشروع به 
رسمیت شناخته نمی‌شود و سایر سرمایه‌ها به حوزة مربوطه هجوم می‌آورند تا به نوبت 
خویش از این سود فوق‌العاده تکه‌ای بردارند. بنابراین اگر سود فوق‌العاده‌ای در میان 
حوزه‌های مختلف تولید ظاهر شود نرخ سود عمومی را متأثر می‌سازد. اما اگر 
حرکت سرمایه‌ها با نیروبی بیگانه مواجه شود سود اضافی یک حوزه می‌تواند پابرجا 
باقی بماند. «مالکیت ارضی یک چنین محدودیت و قدرت بیگانه‌ای را در برابر 
سرمایه‌گذاری روی زمین نمایندگی می‌کند و اضافه‌سود را به صورت اجاره‌بهای ارضی 
تصاحب می‌نماید.» (مارکس سرمایه جلد سه فصل چهل‌وپنج) 


پیش از آغاز بحث‌های اصلی دربارة قوانین رانت ارضی لازم است چند نکته روشن شود. 
اول آنکه ماهیت طبیعی کشاورزی مستلزم صرف مقدار فراوانی کار در بازه‌های زمانی 
کوتاه (همچون دوره‌های کاشت و برداشت محصول) و بیکار ماندن در سایر فصول است. 
بنابراین نیروی کار کشاورزی اکتراً از محل ارت ذخیر: کار تأمین می‌شود و میزان 
دستمزدها در این حوزه بسیار پایین است. اما اين موضوع در مفروضات مطالعه زیر لحاظ 


نشده زیرا هدف بحث‌مان صورت‌بندی قوانین عام کشاورزی سرمایه‌دارانه است. 


۱۳۲ 


دوم آنکه بخش صنعت (به خاطر حرکت آزادانة سرمایه‌ها) در تعیین سود متعارف 
اجتماعی همواره نقش تعیین‌کننده‌تری از کشاورزی ایفا می‌کند. بنابراین تشکیل سود 
میانگین کشاورزی «مستلزم اين است که شیوة تولید سرمایه‌دارانه بر تمام حوزه‌های 
تولید و کل جامعهٌ بورژوایی حاکم باشد طوری که شرایط لازمه‌اش از جمله رقابت آزاد 
بین سرمایه‌داران و قابلیت انتقال سرمایه‌ها از یک حوزة تولید به حوزة دیگر و سطح 
مشابهی از سود میانگین و غیره در بلوغ کامل‌شان موجود باشند.» (مارکس سرمایه 
جلد سه فصل سی‌وهفت) 

سوم آنکه حتی اگر کشاورز سرمایه‌دار خودش مالک زمین باشد قوانین اجاره‌بها به 
ال ود فان تفر این بعالت شا کل متافسی که کفتاو رز اسان مالک ریخ 
به جیب می‌زند برابر است با سود میانگین سرمایه‌اش به اضافهٌ اجاره‌بهای زمینش. با 
این خال اوضاع خرد‌عالگان روسسایی بشیار متفاوت انت: غردمالک زوستایی زیر 
بار دیون بانکی و نفوذ سلف‌خرها و غیره تتها سهمی از محصول خود را تصاحب 
می‌کند که معادل دستمزد کارگر سادة کشاورزی است. در اینجا سود میانگین و سود 
فوق‌العادة بخش کشاورزی به شکل سود سلف‌خر و بهرة وام درمی‌آید و سرمایة تجاری 
و سرمایهٌ بانکی را تغذیه می‌کند. 


چهارم آنکه اجاره‌بهای زمین از دو جزء تشکیل شده است: (الف) اجاره‌بهای مطلق 
() که بنا به «حق مقدس» مالکیت ارضی به یکسان به تمام زمین‌داران تعلق می‌گیرد 
و مقدار آن فقط با تغییر مساحت اراضی تغییر می‌کند. (ب) اجاره‌بهای تفاضلی (ت) 


که بنا به درجه مرغوبیت اراضی (کیفیت خاک و دسترسی به منابع آبی و وضعیت 


۱۳۳ 


طبیعی زمین و غیره) با میزان فاصلة زمین از بازارهای اصلی به اجاره‌بهای مطلق 


اضافه می‌شود. بنابراین مقدار کل اجاره‌بها برایر است با: 10 1,۲ < 1 


پنجم آنکه در شاخ کشاورزی ارزش‌اضافی ناشی از تولید مهم‌ترین مواد غذایی 
تعیین کنندة میزان اجاره‌بهای تمام زمین‌های زراعی و چراگاه‌هاست. در سایر حوزه‌های 
تولید که زمین نقش مهمی ایفا می‌کند (مثلاً ساختمان‌سازی و استخراج معدن) همین 
قوانین در رابطه با تولید کالاهای مربوطه صادق‌اند. 


ششم آنکه قیمت زمین از طریق اجاره‌بهای آن تعیین می‌شود. به این ترتیب که نخست 
مقدار اجاره‌بهای زمین با توجه به مقدار ارزش اضافی فوق‌العادة آن تعیین می‌شود و 
سپس این مقدار معین اجاره‌بهای ارضی وارد محاسبات نرخ بهره می‌شود تا مشخص 
گردد که معادل با بهرة چه مقدار سرمایهُ مفروض است. در نهایت ارزش این سرمایة 
مجازی به خود زمین نسبت داده می‌شود و قیمت آن را تعبین می‌نماید. از آنجا که نرخ 
بهره (به تبعیت از نرخ سود) ضرورتاً گرایش نزولی دارد پس حتی اگر اجارهبهای زمین 
ثابت بماند باز هم اين مقدار ثابت اجاره‌بها در هر سال معرّف سرمایهُ مجازی بزرگ‌تری 
خواهد بود و از این رو قیمت زمین در جامعة سرمایه‌داری پیوسته افزايش می‌یابد. به 
این ترتیب موقعیت انحصاری طبقهُ زمین‌دار که نخست از طریق انباشت به‌اصطلاح 


بدوی به دست آمده بود توسط خود انباشت سرمایه و نزول نرخ سود تثبیت می‌شود. 


هفتم آنکه مطالعة قوانین حاکم بر مالکیت ارضی نمی‌تواند بر شاخصی همچون میانگین 
اجارهبها در هکتار متکی باشد. زیرا این شاخص عنصر تعیین‌کنندة شیوه تولید کنونی 


۱۳ 


(یعنی سرمایه) را پیشاپیش از تحلیل حذف می‌کند. برای مطالعهٌ قوانین حاکم بر مالکیت 
ارضی لازم است از شاخص نرخ اجاره‌بها استفاده کنیم. این شاخص از تفسیم مجموع کل 


1 


اجازها بر کل سومان تخصیض بافته به دنت ای ۳9 





نرخ اجارهبها نشان می‌دهد که هر واحد سرمایه چه میزان اجاره‌بها داده است. 


هشتم آنکه اصطلاح «اجاره‌بهای ارضی» فقط در چارچوب یک اقتصاد ملی کارایی 
دارد. محصولات ارضی‌ای که وارد دورپیمایی بین‌المللی سرمایه می‌شوند از مقولهٌ 
فوق‌سودهای امپریالیستی تبعیت می‌کنند و تشکیل قیمت‌شان ربطی به مقولةُ رانت 
ندارد. برای مثال اصطلاح رایج «رانت ارزی نفت» یک اشتباه تقوریک فاحش است 
که نشان می‌دهد نظریه‌پردازان مربوطه نسبت به تفاوت‌های دورپیمایی ملی و بین‌المللی 
سرمایه یا جاهل‌اند با دست‌کم خودشان را به خریت می‌زنند. در اين مثال نفت 
صادراتی ایران (یعنی در واقع بخش اعظم تولیدات این حوزه) فاقد اجار‌بهای ارضی 


با ملحوظ داشتن این نکات در بحث زیر سه نوع زمین را مفروض داشته‌ايم: (26) نماد 
نامرغوب‌ترین زمین‌هاست (۷) نماد زمین‌هایی با مرغوبیت متوسط است و (2) نماد 
مرغوب‌ترین زمین‌هاست. وضعیت اجاره‌بها را در اين اراضی بررسی می‌کنیم. نظر به 
اینکه اجاره‌بهای مطلق فقط به انحصار زمین اشاره دارد و اجاره‌بهای تفاضلی به 
تأثیرات و تفاوت‌هایی دلالت می‌کند که در شرایط تولید پدیدار می‌شوند پس برای فهم 
موضوع و پرهیز از رازورزی باید کارمان را از اجاره‌بهای تفاضلی به عنوان شکلی آغاز 
کنیم که شرایط تولید را منعکس می‌سازد. 


۱۳۵ 


واضح است که استفاده از زمین مرغوب‌تر (2) موجب افزایش تولید می‌شود و حجم 
محصول برداشت‌شده و بارآوری را افزایش می‌دهد و یک سود فوق‌العاده ایجاد می‌کند. 
رقابت بین سرمایه‌دارها گرایش دارد اين نابرابری‌ها را لغو نماید تا سودهای فوق‌العاده با 
گذشت زمان از بین بروند. اما نیروی بارآور افزایش‌یافته در اینجا نه از خود سرمایه نشأت 
می‌گیرد و نه از کار. این بارآوری افزایش‌يافته به یک نیروی طبیعی جوش خورده است. 
وانگهی اين نیروی طبیعی در دسترس تمامی سرمایه‌داران قرار ندارد؛ زیرا حق استفاده از 
زمین و شرایط طبیعی آن به دلیل پیش‌شرط قرار دادن مالکیت ارضی انحصاری محدود 
است. بنابراین بارآوری ناشی از اين نیروی طبیعی به شرایط عام تولید تعلق نمی‌گیرد. در 
چنین وضعیتی سود فوق‌العادة ناشی از شرایط طبیعی مساعدتر به مالک انحصاری زمین 


می‌رسد. اين سود فوق‌العدهاجاردبهای تفاضلی نامیدهمی‌شود. 


کشت‌کار بدترین زمین فقط به شرطی می‌تواند به سود میانگین عمومی برسد که 
اجاره‌بهای تفاضلی ندهد. زیرا اگر اجاره‌دار (2۶) مجبور به پرداخت این مبلغ باشد 
ناچار است آن را از سود عمومی خویش پپردازد. با این حساب می‌توان گفت که قیمت 
تولید کالاهای کشاورزی توسط نامرغوب‌ترین زمین تنظیم می‌شود که فقط حاوی سود 
میانگین است (و خود این سود میانگین توسط صنعت بزرگ تعبین می‌شود). یعنی اگر 
(01) نماد قیمت تولید هر کالای منفرد کشاورزی (,(۳) نماد نرخ میانگین سود 
صنعتی و (,6) و (,۷) نماد مصرف سرمایةُ ثابت و سرمایةُ متغیر برای تولید هر واحد 
کالای کشاورزی در بدترین زمین باشد آنگاه داریم: 


(۱+() کا را جه) ۷ +6) < ۳۷] 0۲ 02 


۱۳۹ 


همانطور که قیمت تولید بخش صنعت نسبت عرضه‌وتقاضا را تتظیم می‌کرد قیمت تولید 
کشاورزی نیز با دایر و بایر کردن زمین‌ها عرضه محصولات کشاورزی را تتظیم می‌کند. 
اگر تقاضا از عرضه پیشی بگیرد و قيمت‌ها از (01) بالاتر بروند آنگاه زمین‌های 
نامرغوب‌تر از (26) نیز می‌توانند با نرخ سود میانگین مورد بهره‌برداری قرار بگیرند و در 
نتیجه عرضه افزايش می‌یابد. اگر عرضه پیش از تقاضا باشد و قيمت‌ها از (»01) پایین‌تر 
بروند اجاره‌دار (26) نمی‌تواند به سود میانگین برسد بنابراین زمین‌های نوع (26) به حال 


خود رها می‌شوند و عرضه کاهش می‌یابد. 


واضح است که زمین‌های (۷) و (7) بیشتر از (26) محصول می‌دهند. بنابراین آن‌ها 
برای تولید هر کالای منفرد. سرمایه ثابت و متغیر کمتری مصرف می‌کنند. ولی قیمت 
تولید هر کالای منفرد آنان در همان سطح (0۱) تتظیم می‌شود. اين کار لازم است تا 
اجاره‌داران (۲۷) و (2) بتوانند با قیمت (0 + ,۷ + ,6) علاوه بر کسب سود 
میانگین‌شان اجاره‌بهای تفاضلی نیز بپردازند. البته اجاره‌داران (۷) و (2) به هیچ وجه 
کرآن فزوشتین نکرده‌اند. فقط این است که محصولات اضافی کارگران (۷) و (2) به 
جای آنکه به صورت سود فوق‌العادة سرمایه‌داران به زبان بيایند در قالب (۷ + 6) زمین 
نوع (2۶) بیان و پنهان می‌شوند. اختصاص قیمت‌تمام‌شدة بيشینه به محصولات این 
اراضی اینگونه توجیه می‌شود: «در اینجا مرغوبیت زمین است که به جای کارگران کار 
می‌کند» یا «مرغوبیت زمین هم مثل ماشین‌آلات است و مستهلک می‌شود». اما پس 
از فروش محصولات به این قیمت بلافاصله ارزش اضافی مزبور از (۷ + 6) جدا 


می‌شود و در قالب شکل بيگانة (۲) به بیان در می‌آید و به اعماق جیب زمین‌دار 


۱۳۷ 


رانت‌خوار هبوط قلی کنله: دیگر هیچ کس نمی‌گوید: ((در اینجا جیب زمین‌دار است که 
به جای کارگر کار می‌کند» یا «جیب زمین‌دار هم مثل ماشین‌آلات است و مستهلک 
می‌شود .) از قضا این بار مین کو ین که غلبة «اقتصاد رانتی» به معنای عدم تولید 


«ارزش افزوده» است! 


تا اینجا فقط نوع اول اجاره‌بهای تفاضلی را توضیح دادیم که نتیجه کشت همزمان 
قطعات جداگانة زمین است. اما باردهی نابرابر دو سرمایهٌ کشاورزی می‌تواند به شکل 
دیگری نیز بروز کند و به شکل‌گیری اجاره‌بهای تفاضلی نوع دوم بیانجامد. اجاره‌بهای 
تفاضلی نوع دوم نتیجه تغییر کیفیت زمینی واحد در اثر سرمایه‌گذاری‌های متوالی 
است: سرمایه‌گذاری اولیهُ اجاره‌دارها باعث می‌شود در سرمایه‌گذاری بعدی شرایط 
تولید متفاوتی را تجربه کنند. مالکیت انحصاری به زمین‌دار امکان می‌دهد عایدات 
ناشی از این شرایط متفاوت را نیز تصاحب نماید. واضح است که سرمایه‌گذاری‌های 
متوالی می‌توانند تحت ۲ شرایط متفاوت انجام شوند. (الف) ممکن است سرمایه‌گذاری 
جدید تأثیری بر بارآوری نداشته باشد. یعنی مقدار محصول افزایش یابد ولی نسبت 
محصول برداشت‌شده به سرمایةٌ تخصیص‌یافته دستخوش تغییر نشود. (ب) ممکن 
است سرمایه‌گذاری جدید بارآوری را کاهش دهد. یعنی مقدار محصول افزایش یابد 
وا بت مرا برد تفیهز یدزد معسیمی اقا کاسشن بان( سیک 
است سرمایه‌گذاری جدید بارآوری را افزايش دهد. یعنی هم مقدار محصول و هم 


نسبت محصول برداشت‌شده به سرمایة تخصیص‌یافته افزایش یابد. 


۱۳۸ 


کاهش نرخ اجاره‌بها مستلزم آن است که یا قیمت‌های تولید ثابت با بارآوری نزولی 
همراه شوند یا اینکه قیمت‌های تولید نزولی با بارآوری ثابت یا نزولی همراه شوند. این 
مه آخری کابوس زمینداران است. زیرا در آن‌ها هم نرخ اجار‌بها کاهش می‌یابد 
هم بخشی از زمین‌ها از زیر کشت خارج می‌شوند. به جز این حالات (که وا و 
دوره‌های کسادی و رکود رخ می‌دهد) اجاره‌بهای تفاضلی تحت هر شرایط دیگری 
افزایش می‌یابد. انگلس در حاشيهٌ تحقیقات مارکس در این مورد می‌نویسد: 
هر چه سرمایةُ بیشتری روی زمین گذاشته شود و هر چه کشاورزی و تمدن 
در یک کشور پیشرفته‌تر باشد همانقدر هم بهرة ارضی بیشتر ترقی پیدا می‌کند 
و همانقدر هم باجی که جامعه به شکل اضافه‌سود به زمین‌داران بزرگ 
می‌دهد عظیم‌تر خواهد بود. (مارکس سرمایه جلد سه فصل چهل‌وسه) 
اکنون به سراغ مطالعةٌ اجار‌بهای مطلق می‌رویم. دیدیم که نامرغوب‌ترین زمین‌ها 
تتظیم‌کنندة قیمت‌های تولید محصولات کشاورزی‌اند. واضح است که اگر قیمت‌های 
بازار محصولات کشاورزی برابر با قیمت‌های تولید باشند یا اجاره‌دار (26) نمی‌تواند به 
سود متعارف برسد (زیر! باید بخشی از سودش را به عنوان اجاره‌بهای مطلق واگذار نماید) 
یا زمین‌دار (26) نمی‌تواند از حق مالکیت انحصاری منتفع شود (زیرا باید از دریافت 


اجاره‌بها چشم بپوشد). در هر دو صورت «عدالت اجتماعی» بورژوایی نقض می‌شود. 


شرط تحقق «عدالت اجتماعی» اين است که هم مالک (26) اجار‌بهایی دریافت کند هم 
اجاره‌دار (26) سود میانگینش را به چنگ بیاورد. در غیر این صورت زمین‌های نوع (26) 


۱۳۹ 


افزايش می‌یابد و نوبت به زمین‌های نامرغوب‌تر از (26) می‌رسد که عدالت در موردشان 
اجرا شود. پس اجرای عدالت مستلزم آن است که قیمت اقلام کشاورزی آنقدر افزایش 
یابد که اجاره‌دار (26) بتواند علاوه بر کسب سودمیانگینش اجار‌بهای مطلق زمین‌دار 
(26) را نیز بپردازد. اين اگرچه به آن معناست که کالاهای کشاورزی همواره با قیمتی 


بالاتر از قیمت تولید به فروش می‌روند اما هرگز به معنای گران‌فروشی نیست. 


سود متعارف صنعتی که به اجاره‌دار (26) می‌رسد لاجرم همواره کوچک‌تر از ارزش اضافی 
تولید شده توسط کارگران کشاورزی (26) است. زیرا ترکیب ارگانیک سرمایه در صنعت 
بسیار بزرگ‌تر از ترکیب ارگانیک سرمایه در کشاورزی است؛ پس مقدار کار اضافی 
کشاورزی همواره بسیار بیشتر از سود متعارف صنعتی است. برای تحقق «عدالت 
اجتماعی» کافی است این مازاد به عنوان اجاره‌بهای مطلق پرداخت شود. بنابراین قیمت 
بازار اقلام کشاورزی به ارزش کالاهای بدترین زمین نزدیک می‌شود. اجاره‌داران (۷) و 
(2) که اجاره‌بهای تفاضلی‌شان را با قیمت تولید (26) یعنی با ارزش اضافی فوق‌العاده‌شان 
نسبت به (26) پرداخته‌اند؛ این بار نیز با فروش کالایشان به ارزش کالاهای (26) 
اجاره‌بهای مطلق‌شان را از محل کار اضافی پیشتر بخش کشاورزی نسبت به بخش 
صنعت می‌پردازند. به این ترتیب مالکیت ارضی یک بار اجاره‌بهای تفاضلی را به خاطر 
بارآوری بیشتر نسبت به سایر زمین‌ها به جیب می‌زند؛ و بار دیگر امکان به جیب زدن 
اجار‌بهای مطلق را به خاطر بارآوری کمتر نسبت به صنعت به دست می‌آورد. 


متکی بر زمین یعنی در کشاورزی و عمران و ساختمان و استخراج معادن و غیره با 


۱:۰ 


انحراف قیمت‌های بازار به سمت ارزش تولیدات بدترین زمین روبروییم. علت بروز 
چنین پدیده‌ای همانا وجود مالکیت ارضی انحصاری است؛ یا به عبارت بهتر علت آن 
چیزی نیست جز ضرورت درونی سرمایه مبنی بر جدا کردن توده‌های خلق از زمین این 
«مادر هم ثروت‌ها» و تبدیل انسان‌ها به فروشندگان نیروی کار. به اين ترتیب با 
چیرگی طبقات زمین‌دار و سرمایه‌دار بر طبقه کارگر «عدالت اجتماعی» تحقق می‌یابد. 


یعنی: رو + با جه) + اج ع(و + ۲) جع 


معا فوق را می‌توان در نمودار زیر ترسیم کرد. در این نمودار سایه‌ها بیانگر رانت تفاضلی 
و قسمت تاریک نمایان‌گر رانت مطلق و محوطٌ هاشورخورده نمایانگر سود متعارف هر 
اجاره‌دار و محوطهٌ روشن بیانگر قیمت تمام‌شده در طیفی از زمین‌های مرغوب-نامرغوب 
است. مساحت کل مستطیل برابر با ارزش کل محصولات کشاورزی است که در عین 
حال قیمت‌شان نیز هست. (نیکیتین مبانی اقتصادسیاسی فصل پنج) 


نمودار ۱-۳ قیمت تولید و قیمت بازار در محصولات ارضی 





طبق نمودار فوق تا جایی که از اجاره‌بهای مطلق یا تفاضلی سخن می‌گویيم در هر دوز 


قطعه زمین است. 


۱: 


توضیحات 


‌ 


۱ لازم است در حاشية این فصل مروری بر دو رویکرد چپ و راست در قبال قانون ارزش داشته باشیم: 
تجدیدنظرطلبان چپ مدعی‌اند قانون ارزش باید بلافاصله و بدون هیچ نوع مرحلهٌ میانجی ملغی شود. 
اما از آنجا که گذار سوسیالیستی نه در ذهن بلکه در جهان واقعی رخ می‌دهد چنین خواست چپ‌روانه‌ای 
عملاً ی‌معنی است. زیرا جامع کنونی تماما بر اساس همین قانون سازمان یافته است و نمی‌توان كلية 
اجزاء آن را یک‌شبه دگرگون کرد. تا مدت‌ها پس از نابودی طبقهٌ سرمایه‌دار مقولاتی همچون مزد و پول و 
کالا و دولت و حق و خانواده و غیره همجنان به حیات خود ادامه خواهند داد. الغای یک‌شبه و 
آنارشیستی این مقولات صرفاً به هرج و مرج اجتماعی دامن خواهد زد و سد راه پیشرفت واقعی خواهد 
شد. ریویزیونیسم چپ نظر به این واقعیت ناچار است به مشتی قیل‌وقال تتوریک اکتفا کند و در عمل 
از تجدیدنظرطلبان راست طرفداری نماید که مدعی‌اند قانون ارزش در دوران گذار حفظ خواهد شد ولی 


تحت برنامه‌ریزی سوسیالیستی تغییرشکل خواهد یافت و وظایف دیگری را ادا خواهد کرد. 


این دیدگاه که نخستین بار توسط کارل کائوتسکی در جدل با رودبرتوس صورت‌بندی شد مخالفت 
سرسختانة انگلس را برانگیخت. او در نامه‌ای به کائوتسکی (۲۰ سپتامبر ۱۹۸۶) به شدت علیه 
مفهومپردازی «تغیبرشکل قانون ارزش» موضع‌گیری کرد و ایدتالیسم ذهنیتگرایانة آن را هدف گرفت. 
ادعای «تغییرشکل ارزش» در حکم تن دادن به این خرافه است که گوبی یک بخش از بورژوازی ملّی که 
تغیبرشکل داده است از قوانین حاکم بر جهان کالاها معاف شده و می‌تواند به دلخواه خویش حرکت کند. 
طبق استدلال‌های انگلس مقولهُ ارزش به تولید کالایی تعلق دارد و در دوران گذار باید به همراه خود 


انگلس در نامه‌ای دیگر خطاب به آگوست ببل (۲۰ ژانوية ۱۹۸۲) ضرورت الغای قانون ارزش در 


دوران گذار (و ثه تغییرشکل آن) را یاداور شد. او چنین استذلال کرد که محدود ساختن مندان عمل 


۱:۳ 


آرزش در مرحلهٌ گذار مستلزم نظام همکاری برنامه‌ریزی‌شده میان کشاورزی و صنعت تحت مالکیت 
دولت پرولتری است تا تضاد شهر-روستا رفع شود. در غیر این صورت عملکرد قانون ارزش موجب 
خواهد شد که انباشت در برخی مناطق سریع‌تر از سایر نواحی انجام گیرد و در نتیجه طبقهُ انحصارگر 
روا انیا کزدوم رسفا تاره بلس با: کاپوشسک پفرسل خاعت نش دازون 
تغییرشکل‌یافته» یا «ارزش جرح‌وتعدیل‌شده» خاتمه یابد. هر بار که تجدیدنظرطلبان چپ و راست 
کوشیدند نظام برنامه‌ریزی متمرکز را تضعیف کنند يا برای حفظ و گسترش مناسبات پولی-کالایی در 
جوامع انقلابی توجیه بتراشند به مفهوم‌پردازی «ارزش تغییرشکلیافته» درآویختند. بخش بزرگی از 


جدل‌های لنین علیه امپریوکرتیسیست‌ها در هه ۱٩۱۰‏ بر سر همین موضوع بود. 


دز دهة ۱۹۲۰ و پس از درگذشت لنین بار دیگر شمازی از اقتضاددانان اتحاد جماهیر شوروی در 
مناظره با مارکسیست‌لنینیست‌ها بحث «ارزش تعدیل‌شده» را پیش کشیدند. در بحث‌های 
صورت کرفنه در( کادمن کموتسی 4 فزسال ۱۱۱۶ بشیاری از آفلایزن.سایق,ادعا کردنن که در 
مبالات اقتصادي سوسیالیستی اگرچه شکل تنظیم‌گری سرمایه‌دارنه حفظ خواهد شد ولی محتوای 
آن کفییر خواهد. کرد. برای مقال اوگنی پرابراژسکی (فناخض‌ترین افتصاددان بلوک: تروتسکی- 
بوخارین) در کتاب «اقتصاد نوین» نوشت: «مقولات پول-کالا در بخش سوسیالیستی اقتصاد 
تغییرشکل یافته‌اند و نقش و کاردکردی متفاوت دارند. اقتصاد دولتی ما با کاربرد این قبیل شکل‌های 
مبادله‌ای جرح‌وتعدیل‌شده نشان داده است که محتوای این روابط علی‌رغم ثبات شکل‌شان در حال 
تغییر است. البته مارکس و انگلس تأکید داشتند که قانون ارزش در نهایت ملغی خواهد شد؛ ولی آنان 
هرگز دربارة تغییرشکل قانون ارزش در دوران گذار تشکیک نکردند.» 


اين گرایش پس از جنگ جهانی دوم کاملاً تقویت شد؛ به طوری که در اواخر دهة ۱۹۶۰ در جریان نگارش 
کتاب «درسگفتارهای اقتصاد سیاسی» در آکادمی کمونیستی به مجادلات بی‌شمار دامن زد. استالین در 
واپسین کار فکریش (مسائل اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی) این قبیل لاطائلات تتوریک 


۱: 


هدف گرفت. او بر طبق نص صریح و روح نامه انگلس به کاتوتسکی این نظریه را رد کرد که گویا بر مبنای 
اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده قانون ارزش «جرح و تعدیل شده» یا «به نحو رادیکال تغیبرشکل یافته است.» او 
با انتقادازخود پذیرفت «فورمول‌بندی‌هابی نظیر اينکه قوانین اقتصادی می‌توانند تغییرشکل یابند مدت‌های 
مدید بر سیستم فکری شوروی حاکم بوده‌اند ولی برای رسیدن به شفافیت و صراحت توریک باید آن‌ها را 
کنار بگذاریم.» طبق استدلال‌های استالین «از آنجا که قوانین اقتصاد سیاسی فارغ از ارادة انسان‌ها و 
دولت شوروی و رهبری حزب عمل می‌کنند نمی‌توان از «تغیبرشکل یافتن» آن‌ها دم زد. البته می‌توان 


حوزة عمل یک قانون خاص را محدود ساخت ولی نمی‌توان آن را آفرید یا تغییرشکل داد.» 


انکارة (تولید کالایی تغییرشکل‌یافته) مجددا پس از مرگ استالین در آثار قوریک تجدیدنظرطلبان پدیدار 
شد. برای مثال در کتاب «درسگفتارهای اقتصادسیاسی» (۶ ۱۹۵) می‌خوانیم: (مجموعهُ شرایطی که از 
پیروزی‌های سوسیالیسم به دست آمده‌اند ماهیت تولید کالا و گردش کالا و روابط ارگانیک این دو حوزه 
را تغییر داده‌اند.» به همین ترتیب نویسندگان کتاب ادعا دارند که ماهیت پول نیز تغییر کرده است: «پول 
یکی از مقولات اقتصادی است که شکل سابق خویش را حفظ کرده؛ اما ماهیت آن در تطابق با نیازهای 
انکشاف اقتصاد سوسیالیستی از بیخ و بن تغییر یافته است.» این نثوری‌ها انعکاس‌دهندة تغییرات شومی 
بود که پس از مرگ استالین (مارس ۱۹۵۳) در زیربنای اقتصادی شوروی رخ داد. در نخستین قدم برنامه 
مبادلٌ محصولات صنایع دولتی و مزارع اشتراکی عملاًکنار رفت و جای خود را به اقداماتی در جهت 
گسترش حوزة گردش کالاها داد. در قدم بعد نابودی نظام برنامه‌ریزی با تضعیف سازمان گوسپلان و 
افزایش قدرت وزرات‌خانه‌های منفرد آغاز شد. سپس حزب کمونیست اتحاد شوروی مجموعه 
سیاست‌هابی را در دستور کار قرار داد که پیشتر تحت عنوان «ریکویسم» رد شده بودند. این اقدامات به 
طور کلی عبارت بودند از حذف یکسری از عوامل تنظیم‌گر سود در مزارع اشتراکی و در نتیجه افزاییش 
قیمت اقلام عمدة کشاورزی به منظور گسترش مناسبات کالایی-پولی و احیای مجدد بورژوازی در بخش 
زراعی. تز «تغییرشکل قانون ارزش» در کتاب «درس‌گفتارهای اقتصادسیاسی» صرفاً برای این قبیل 


تخییرات خروشچفی توجیه می‌تراشید. 


هم انگلس و هم استالین از این دیدگاه حمایت می کردند که اگرچه عمل قانون آرزش در دوران گذار 
ادامه می‌یابد اما باید حوزة نفوذ آن را از طریق برنامه‌ریزی متمرکز و آگاهانه تتگ‌تر کرد تا رفته‌رفته 


زوال یابد. این کتاب نیز علیه ریویزیونیسم راست و چپ از همین دیدگاه طرفداری می‌کند. 


۲ این درک از امپریالیسم در جزوة «دربارة تضاد» ماتو حضور پررنگی دارد. البته تجزیه و تحلیل ماتو 
دربارة نقش امپریالیسم در چین کاملاً صحیح بود. اما بزرگ‌نمایی تعارض میان امپریالیسم و ملت‌های 
ستم‌دیده (یا میان ملت‌های ثروتمند و ملت‌های فقیر) صرفاً به تدوین و بدعت‌گذاری تر «سه جهان» 
کمک کرد که به قول حمید مومنی نمایانگر «گردش به راست در سیاست خارجی چین» بود. این تز اولا 
تعارض آنتاگونیستی سوسیالیسم و امپریالیسم را نادیده می‌گرفت و ثانا به لحاظ سیاست داخلی نیز با 
بزرگ‌نمایی تضاد ملت ستمگر و ملت ستم‌دیده اکمک می‌کرد آنتاگونیسم میان بورژوازی ملی و خلق 
ستم‌کش نادیده گرفته شود. متأسفانه مائو در کارهای آتی‌اش همچون «حل صحیح تضادهای درون 


خلقی» صراحتاً به این نتیجه رسید که آشتی میان پرولتاریا و بورژوازی ملی امکان‌پذیر است. 


فرمانده ارنستو چه گوارا با رویکردی مارکسیست-لنینیستی یادداشتی بر حاشيهُ جزوة مائو می‌نویسد: 
«چینی‌ها تضاد میان امپریالیسم و خلق‌های ستم‌کش را عمده و بنیادی می‌دانند؛ زیر پای‌های وجود 
امپریالیسم بر گردة خلق‌های ستم‌کش استوار است. امپریالیسم می‌تواند بدون سوسیالیسم وجود 
داشته باشد؛ اما بدون استثمار خلق‌ها نه. نابراین از نظر آن‌ها عمده‌ترین جنگ جنگ رهایی‌بخش 
خلق‌هاست. اما هیچ‌گونه آشتی‌ای در تضادهای آنتاگونیستی ممکن نیست. فقط کشورهای 
سوسیالیست در تضادی آنتاگونیستی با کشورهای امپریالیست قرار دارند. زیرا اگرچه کشورهای 
سوسیالیست راه‌حل تعارضات پیشین (تضاد آنتاگونیستی استثمارکنندگان و استئمارشوندگان) را در 
مقیاس ملی ارائه داده‌اند؛ اما هنوز تعارض را در سطح بین‌المللی حل نکرده‌اند.» 


۱:۹ 


روش پژوهش 


با توجه به مباحث فصول قبل برای این پژوهش ٩‏ پرسش کلی به شرح زیر مطرح می‌شود: 


(الف) عرضه و تفاضای نیروی کار ایران چگونه تتظیم شده است؟ (ب) بازارهای ایران 
چگونه انکشاف یافته‌اند؟ (ج) انباشت به‌اصطلاح بدوی در چه ابعادی صورت گرفته و چه 
قشی را در جامعه ایران ادا کرده است؟ (د) کدام سرمایه تقش مسلط و غالب را در تولید 
اجتماعی ایران ایغا کرده است؟ (هد) جامعة ایران کدام مراحل انکشاف را تجربه کرده است؟ 
(و) حرکات چرخه کسب‌وکار در ایران به چه شکل نمود پیدا کرده است؟ (ز) مناسبات 
توزیع ایران بر اساس چه رابطه‌ای میان وسایل تولید و وسایل مصرف شکل گرفته‌اند؟ (ح) 
مازاد مطلق سرمایه و مازاد نسبی جمعیت چه ابعادی در ایران یافته است؟ (ط) فرایند 


اتکشاق مر مافداری درايرآن ده هیام یر افهان شیذان هه ابیت ؟ 
انتظار می‌رود پاسخ دادن به پرسش‌های فوق ما ر به سوی تحقق این اهداف سوق دهد: 


(الف) ارزیابی درجهٌ تکامل اجتماعی و فرهنگی ایران (ب) تبیین ابعاد و ریشه‌های 
بحران‌های کنونی (( شناخت طبقات تعیین‌کننده در ایران معاصر (د) تبیین ماهیت 
دولت و نظام سیاسی (ه) تبیین رابطهٌ دورپیمایی بین‌المللی و ملی سرمایه (و) 
تشخیص گرایش‌های مترقی و ارتجاعی در فرهنگ توده‌ای (ز) ارات خطوط کلی برنامة 
گذار سوسیالیستی. 
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۱-۴) روش‌شناسی 


نخستین شرط پژوهش بی‌شک انطباق روش تحقیق با موضوع است. به بیان درست‌تر 
این خود موضوع است که روش مطالعه را ایجاب می‌کند. بنابراین اگر روش پژوهش 
همچون اجباری بیرونی بر موضوع تحمیل شود نتیجه یکی از اين موارد خواهد بود: یا 
موضوع از آشکار شدن سر باز خواهد زد یا موضوع متقابلاًتغییر ماهیت خواهد داد تا ب 
روش هم‌ساز شود. راز اين که چرا در بسیاری از مطالعات معاصر راجع به انکشاف 


شرماهداری هر آیران شرف سساله تفای می ردص شین اس 


برای مثال بنا به تجربهُ تاریخی می‌دانيم که فرایند انکشاف لاجرم با بروز گرایش‌ها و 
ضدگرایش‌هایی همچون رقابت-انحصار و دمکراسی-سرکوب همراه است. اما روش 
یک‌سویهُ احمد اشرف در کتاب «موائع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران» صرفاً 
معطوف به مطالعة رقابت و سرکوب در میان خود سرمایه‌داران است و چشم بر رابطه 
انحصارگرایانه و سرکوبگرانهةُ آنان با طبقة کارگر می‌بندد. در نتيجه این یکسونگری او 
اقشاها بدعای رش شر‌هایهدازی وشق یرال دشک رای را مطالعه ی کین کاملا درس 
ابیت که میا ها ها و ار ارس ره تشر ال رای رز شتت ی کان ابا دز 
رابطه با خود سرمایه‌داری این حکم درست نیست و برای مثال استعمارگری بریتانیا به 
تسریع فرایند انکشاف در هند کمک کرد يا دولت استبدادی بیسمارک نقش به‌سزایی در 
رشد سرمایه‌داری آلمان داشت. در کتاب اشرف موضوع پژوهش در تطابق با روش 


پژوهش تغییر یافته و از سرمایه‌داری به لیبرال‌دمکراسی جابجا شده است. 


۱:۸ 


روش پژوهش دربارة انکشاف باید دقیقاً همچون خود فرایند انکشاف پذیرای هر دو 
قطب متضاد باشد و گرایش‌ها و ضدگرایش‌های متقابل را در قالب کلیتی غنی و پویا و 
يکه مطالعه کند. علاوه بر این روش باید بتواند «تضادهای واقعی و بحران‌های 
اجتماعی-اقتصادی را بر پایهُ روابط تتاقض‌بار و بنیادینی توضیح دهد که به طور 
تاریخی خاص همان جامعه‌اند.» (انگلس آنتی‌دورینگ بخش سه فصل دو) نام چنین 
روشی دیالکتیک است و روش دیالکتیکی توش شقن ارف متا دی میدز 
ماتریالیسم تاریخی (هیستومات) و ماتریالیسم دیالکتیکی (دیامات) متکی است. 


-۱-۱) ماتریالیسم تاریخی 


اساسی‌ترین جنبة ماتریالیسم تاریخی تأکید بر تأثیرپذیری شکل مناسبات اجتماعی از 
وضعیت فنی ابزارهای تولید است. وجه تمایز اعصار مختلف تاریخی این نیست که 
انسان‌ها چه بچیزهایی ساخته‌اند بلکه این است که مضنوغات, آدمی چکوته و با بچه 
ابزارهایی ساخته شده‌اند. ابزارهای کار از یکسو معیاری برای تشخیص درجة بارآوری 
امه هن و ازتوی فیک شاسائی رشان می‌فهتن که انسان‌ها درسمازتهوی آن‌ها 
کار می‌کنند. مارکس در این مورد می‌نویسد: 
داروین توجه را به تاریخ تکنولوژی طبیعی یعنی ساختار اعضای نباتات و 
حیوانات که در زندگی آن‌ها به مثابٌ وسایل تولید تلقی می‌شوند جلب نمود. 
آیا تاریخ تشکیل اعضای مولد انسان اجتماعی که پايةُ مادی هر سازمان 
اجتماعی ویژه است شایستهُ چنین توجهی نیست؟ ...1 تکنولوژی 
آشکارکنندة فعالیت انسان در برابر طبیعت و روند مستقیم تولید معیشت وی 
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است. بنابراین تکنولوژی نشان‌دهندة مناسبات اجتماعی زندگی انسان و 
مفاهیم معنوی‌ای است که از آن مناسبات سرچشمه می‌گیرند (...) این 
روش یگانه اسلوب ماتریالیستی و بنابراین یگانه اسلوب علمی است. 
(مارکس سرمایه جلد یک فصل سیزده) 


با وجود نقش تعیین‌کننده‌ای که در روش ماتریالیسم تاریخی به فناوری‌ها نسبت داده 
می‌شود نمی‌توان این رویکرد را به جبرباوری تکنولوژیک جامعه‌شناسانی همچون وبلن 
تقلیل داد. زیرا در اینجا مناسبات اجتماعی و تکنولوژی‌های تولید در رابطه‌ای 
بی‌میانجی و انتزاعی قرار ندارند. مارکس در قطعه‌ای دیگر وساطت‌مندی روش 
ماتریالیسم تاریخی را اینگونه تشریح می‌کند؛ 
آگرچه کارگران و وسایل تولید همواره عامل تولید باقی می‌مانند ولی اینان تا 
زمانی که از هم جدایند فقط به صورت بالقوه عامل تولید به شمار می‌آیند. 
برای اينکه تولیدی انجام گیرد لازم است که اين عوامل به هم پیوند یابند. نوع 
و شیوة خاصی که به وسیلاٌ آن این پیوند برقرار می‌شود تمييزدهندة دوران‌های 
مختلف اقتصادی ساختار جامعه است. (مارکس سرمایه جلد دو فصل یک) 


بنابراین فناوری‌ها فقط به واسطة تأثیرشان بر روابط تولید اهمیتی تعیین‌کننده می‌یابند. 
لیکن روابط تولید در جوامع مبتنی بر تصرف کار اضافی دو بعد متفاوت دارند: بعد افقی 
تقسیم کار که ناظر بر هماهنگی عوامل تولید انیت وشتفیما از پیکل مادق فناوری 
تأثیر می‌پذیرد. و دیگری بعد عمودی تقسیم کار که ناظر بر کنترل سلطه‌گرانه است و تا 
حدی مستقل از پیکر مادی فناوری‌های تولید. عدم انطباق این دو بعد متفاوت و 


۱۵۰ 


چیرگی بعد عمودی بر بعد افقی نکته‌ای است که در دیدگاه وبلن مغفول مانده. 
ماتریالیسم تاریخی با توجه کردن به هر دو بعد فنی و سلطه‌گرانة تقسیم کار هم از 
جبرباوری تکنولوژیک و هم از لاادری‌گری میکروارگانیستی متمایز می‌شود. مارکس 
در این مورد می‌نویسد: 
شکل اقتصادی ویژه‌ای که تحت آن کار اضافی پرداخت‌نشدة توليدکنندة 
مستقیم از او بیرون کشیده می‌شود تعبین‌کنندة مناسبات بین ارباب و برده و 
فتودال و رعیت و سرمایه‌دار و کارگز است. این مناسبات بلاواسطه از خود 
تولید رشد يافته و متقابلاً به شکل تعبین‌کننده‌ای بر آن تأثیر می‌گذارند. تمام 
فرماسیون اقتصادی اجتماع و همچنین شکل سیاسی خاص آن نیز بر همین 
اساس بنا نهاده شده است و از درون خود مناسبات تولید رشد می‌کند. 
مناسبات بلاواسطةٌ مابین صاحبان شرایط تولید از یک طرف و تولیدکنندگان 
مستقیم از طرف دیگر طبیعتاً هميشه مطابق با یک پل تکاملی مشخص از 
شيوة کار و نیروی بارآور اجتماعی کار است. راز درونی کل ساختار اجتماعی 
و نیز شکل سیاسی حق حاکمیت و وابستگی و به‌طور خلاصه شکل ویژة 
دولت در هر زمان را می‌توان در همین مناسبات پیدا کرد. (مارکس سرمایه 
جلد سه فصل چهل‌وهفت) 


به طور خلاصه: طبیعت به عنوان پیش‌شرط تولید آغازگاه روش ماتریالیسم تاریخی 
است. بر بنیان این شالودة طبیعی و در هماهنگی با آن نیروهای بارآور عمل می‌کنند که 
عبارت‌اند از: دانش فنی تولید و وسایل تولید و تولیدکتندگان مستقیم. شکل پیوند اين ۶ 


۱۳۱ 


عامل روابط تولید نامیده می‌شود که دارای دو بعد است: تفقسیم کار افقي 
هماهنگ‌کننده و تقسیم کار عمودي سلطه‌گرانه. مجموع نیروهای تولید و روابط تولید 
در کل شیوة تولید نام دارد. هر شیوة تولید مناسبات توزیع خاص خود را به وجود 
می‌آورد که بر طبق آن اولاً وسایل تولید و نیروهای کار میان حوزه‌های مختلف تقسیم 
می‌شوند و ثانیاً محصولات کار به اهداف اجتماعی معین اختصاص می‌یابند. مجموع 
شيوة تولید و مناسبات توزیع در کل ساختار اقتصادی جامعه نام دارد. هر یک از 
شکل‌های تاریخی جامعه از زیربنای اقتصادی خاص خود برخوردار است که بر اساس 
آن یک روبنای سیاسی و فرهنگی خاص به وجود می‌آید. از آنجا که شرایط طبیعی با 
کار انسان‌ها دگرگون می‌شود پیوسته لازم است ابزارهای کار در تطابق با شرایط جدید 
تغییر کنند. با تغیبر ابزارهای کار و ترقی نیروهای بارآور لاجرم مناسبات تولید و توزیع 
نیز متأثر خواهند شد و فرایند دگرگونی اجتماعی آغاز می‌شود. به بیان مارکس: 
ساختار اقتصادی جامعه که از روابط تولیدی آن تشکیل می‌شود بنیاد واقعی 
جامعه است و مبنایی است که بر پایة آن روبنای حقوقی و سیاسی قرار 
می‌گیرد. این روبنا منطبق با شکل‌های معینی از آگاهی اجتماعی است. از 
سوی دیگر روابط تولیدی جامعه با سطح معینی از رشد نیروهای بارآور 
تاسب دارد. به اين ترتیب شيوة تولید زندگی مادی فرایند زندگی اجتماعی 
سیاسی و فکری را در کل مشروط می‌سازد [...) همچنان که نیروهای تولید 
بالیدن می‌گیرند با روابط تولیدی سابق که مانعی در راه رشد هستند دچار 
تعارض می‌شوند. رفته‌رفته توده‌های خلق به شکلی کمابیش 


ایدتولوژیک از این تعارض ۱ گاهی می‌یابند و درپی آن جامعه به 
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بخش‌های متخاصم نقسیم می‌شود. این تخاصم در نهایت به نفع نیروهای 
بارآور حل‌وفصل می‌شود و روابط تولیدی نوین و تکامل‌یافته‌تری سر بر 
می‌آورند که با رشد نیروهای تولید سازگاری دارند. (مارکس و انگلس نقد 
اقتصاد سیاسی ضمانم) 


۲-۱-۶) ماتریالیسم دیالکتیک 


ماتریالیسم دیالکتیک عبارت است از قوانین عام حرکت و تکامل طبیعت 
اندیششه وا صامعة اتسایی ‏ بل که وان آن‌ها را تمس قانون ماه 
فروکاست: (الف) تبدیل کمی به کیفی و بالعکس (ب) وحدت اضداد (ج) 
نفی در نفی. (انگلس دیالکتیک طبیعت) 


طبق قانون (الف) تغیبرات تدریجی کمی منجر به دگرگونی کیفی انقلابی می‌شوند و 
بالعکس. طبق قانون (ب) دو قطب متضاد از هم مستقل نیستند و در کنش متقابل به 
سر نمی‌برند بلکه یکی از آن‌ها دیگری را تعیین می‌کند و قطب دوم نقش تعدیل‌کننده 
دارد. طبق قانون ( ج) وحدت بی‌واسطة آغازین ن لاجرم از هم می‌گسلد سپس این جدابی 
بار دیگر نفی می‌شود تا وحدتی نوین که هر دو امر نفی‌شده را به عنوان میانجی دیگری 
حفظ کرده در مرحلهٌ بالاتر رخ بنمایاند. 


می‌توان گفت نفی در نفی مهم‌ترین جزء دستگاه ماتریالیسم دیالکتیک است» زیرا 


تغییرات کیفی و وحدت اضداد در جریان پروسهٌ نفی در نفی به منصه ظهور می‌رسند. 
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البته باید توجه داشت هر نوع نفی لزوماً آغازگر گذارهای دیالکتیکی نیست. انگلس در 


قطعه‌ای روشنگر در این مورد می‌نویسد: 


در پروسهٌ تکامل دیالکتیکی باید نفی اول را به گونه‌ای انجام داد که نفی دوم 
ممکن شود یا ممکن بماند. اين نوع نفی اولا به وسیلٌ طبیعت عام و ثانياً به 
وسیلةٌ طبیعت خاص پروسه تعیین می‌شود. هر نوعی از اشیا طبیعت خاص 
خود را دارد و باید به گونه‌ای نفی شود که نتیجه‌اش نوعی تکامل باشد. 
(انگلس آنتی‌دورینگ بخش یک فصل سیزده) 


۲-۴) ضرورت بازنگری در رویکردهای کمی و کیفی 


مطالع انکشاف سرمایه‌داری مستلزم استفادة تلفیقی از انواع رویکردهای کمی و کیفی 
است. زیرا تا جایی که دگرگونی زیربنای اقتصادی (شالودة طبیعی و نیروهای بارآور و 
مناسبات تولید و مناسبات توزیع) مدنظر است گریزی از رویکردهای کمی نیست و تا 
جایی که به دگرگونی روبنای فرهنگی-سیاسی مربوط می‌شود ماهیت موضوع ایجاب 
می‌کند که رویکردهای کیفی مورد استفاده قرار بگیرند. البته از آنجا که دگرگونی‌های 
زیربنایی هم موجب دگرگونی‌های روبنایی می‌شوند و هم از آن تأثیر می‌پذیرند لازم است 
این رویکرد تلفیقی به نحو متناسب و عقلانی پیاده شود تا به دام التقاط گرایی درنخلتیم. 


معنادار میان داده‌های خام اقتصادی تقلیل داد. زیرا داده‌های کمی اقتصادی صرفاً 
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پیانگر مناسبات اجتماعی میان اشیاء هستند. بنابراین همبستگی‌ها و روابط معناداری 
که نشان می‌دهند چیزی جز صورت وارونه‌شدة مناسبات واقعی نیست. برای مثال 
ساده‌فرین شکل‌ها را درانظر می‌گیریره شکل ظاهری دست‌مود حخاکی از آن اسست که 
شرمایهدار هزینه معاش کارگر را به او می‌پردازه: در خالی که واقعیت کار مزدی این 
است که کارگر علاوه بر تولید هزین معاش خودش کار اضافه‌ای را نیز به سرمایه‌دار 
تحویل می‌دهد. واضح است که دو متغیر کار لازم و کار اضافه هم‌ریشه‌اند و افزایش هر 
یک از آن‌ها به کاهش دیگری می‌انجامد. اما با شیءواره کردن کار لازم به صورت 
قیمت کار و شیءواره کردن کار اضافی به صورت سود مبادله یعنی در واقع با تبدیل اين 
دو دادة هم‌ريشه به دو متغیر جداگانه احتمالاً می‌توان به همبستگی‌ها و روابط معنادار 
گمراه‌کننده‌ای رسید. مثلاً اینکه گسترش بازار و افزایش «ارزش افزوده» ترقی 
دستمزدها را به دنبال خواهد آورد. چنین حکمی شاید (فقط شاید) در مورد رابطةٌ یک 
سرمایه‌دار منفرد و کارگرانش در یک بنگاه معین درست باشد اما به هیچ وجه در مورد 
کل طبقهُ سرمایه‌دار و کل طبقهٌ کارگر صادق نیست. زیرا تصرف کار اضافی برای 


ترفن بازارها در حقیقت به معنای کاهش دستمزدهاست. 


اندیشه فقط در صورتی در مقابل شیءوارگی جهان اجتماعی وانمی‌ماند که داده‌های خام 
و منفرد را طبتق اسلوپی آگاهانه بهمثاك سوی‌های متتوح و گوناگون یک کلیت اجتماعی 
واحد مطالعه کند. به قول انگلس در کتاب «دیالکتیک طبیعت» جوهرة روش 
ماتریالیسم دیالکتیک عبارت است از «مطالعهٌ عینیات وساطت‌مندشده» نه عینیات 


بی‌میانجی و انتزاعی و زمخت و مکانیکی (بد نیست در اين مورد نقدهای لنین علیه 


امپربوکریتیسیزم را هم به یاد داشته باشیم). به همین دلیل نمی‌توان برای مطالع زیربنای 
اقتصادی جامعه به همان داده‌های خامی اتکا رخ که برای مثال در اقتصادسنجی مورد 
استفاده قرار می‌گیرند یا در جداول حساب‌های ملی ثبت می‌شوند. مطالعهٌ زیربنای 
اقتصادی مستلزم تحلیل داده‌هایی است که مناسبات عینی و متضاد انسان‌ها را در خود 


بان هر له صوفا خا سا ماک مدا مصعصی بل دمص کال را 


مطالعٌ کیفی روبنای فرهنگی -سیاسی نیز نمی‌تواند به تفسیرهای هرمنوتیکی و تبارشناسانه 
و تحلیل گفتمانی تقلیل یابد. زیرا یفته‌های کیفی ما صرفً ازتاب ذهنی عینیات بت‌واره 
هستند. بنابراین «افق‌های تأویل» و «معانی ذهنی»ای که از خلال آن‌ها آشکار می‌شود 
چیزی جز کزدیسگی خود واقعیت عینی نیست. برای مثال ساده‌ترین شکل‌ها را در نظر 
می‌گیریم: باور به فیض و برکت الهی حاکی از آن است که غنا و ثروت افراد از فعالیت‌های 
روزانة خود آنان سرچشمه نمی‌گیرد. این باور مبتتی بر وجود نیروهای ناشناختة ماوراتی 
است که رزق‌وروزی را تعبین می‌کنند. می‌توان با تفسیر هرمنوتیکی این باور به نتایج 
گمراه‌کننده‌ای رسید؛ برای مثال اينکه فرهنگ کار و سخت‌کوشی در میان خلق ما رواج 
ندارد. اما باید توجه داشت شیوع باور مربوطه ناشی از آن است که قيمت‌ها به طور مداوم از 
مقدار کار منعقده در کالاها منحرف می‌شوند؛ به گونه‌ای که ممکن است کار کمینه در 
قیمت بیشینه نمود یابد یا ممکن است کار پیشینه در نازل‌ترین قيمت‌ها بیان شود. در نتیجه 
تولیدکنندگان خرد با وجود تلاش طاقت‌فرسایی که هر روز انجام می‌دهند در برخورد با 
بت‌وارگی قيمت‌ها لاجرم بهروزی و رفاه را همچون فیض و برکت الهی یعنی همچون چیزی 


مرموز و رازآلود و بیگانه فهم می‌کنند. 
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کافی نیست در رویکرد کمی شیءوارگی مناسبات اجتماعی را مطالعه کنیم؛ باید در رویکرد 
کیفی نیز شخصیت‌یافتن کالاها را تشخیص بدهیم. در این پژوهش ابتدا وارونگی جهان 
عینی را به مدد رویکرد کمی ملاحظه می‌کنيم و سپس به مدد رویکرد کیفی درمي‌يابيم که 
متاسبات اختماعی وازوتشده چه شکل‌هایی از ِِ راید خهنیت اسان فتم وم کته 
و چگونه کش‌هایش را مشروط می‌سازند تا بازتولید سیستم (يا دگرگونی آن) ممکن شود. 
باید توجه داشت هر آگاهی ایدتولوژیک صرفاً تاوشته ی قاط یت طیی آمرزههای 
ماتریالیسم تاریخی هر شکل آگاهی بازتاب یک ساختار اجتماعی ویژه است. 


۱-۲-۶) تبدیل داده‌های خام اقتصادی به شاخص‌های طبقاتی 


داده‌های کمی پژوهش حاضر ابتدا به روش اسنادی و کتابخانه‌ای از محل جداول 


حساب‌های ملی و ۹ موجودی سرمایه و جداول داده-ستانده و جداول حساب 


و گزارشات سازمان صنایع کوچک و "۳ صنعتی و سری‌های زمانی سازمان 
مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور و سری‌های زمانی بانک مرکزی و سری‌های زمانی 
وزارت کار و سری‌های زمانی وزارت اقتصاد و آمارنامه‌های جهاد کشاورزی و 
ترازنامه‌های انرژی وزارت نیرو و گزارشات سازمان ملی بنادر و دریاداری و آمارنامه‌های 
وزارت راه و گزارشات سالانهةٌ وزارت‌خانه‌های نفت و اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت 
و آمارنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی و گزارشات هیأت مدیرة شرکت‌های سهامی به 
مجامع عمومی و سایر کتب و مقالات مرتبط جمع‌آوری شده‌اند و سپس به شرحی که در 


ادامه و اهد. آمد تقیر شکل نافته‌اند تا بهضورت غیتیات وساطت‌سندشده در بیایتد, 
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سازمان‌ها و ارگان‌های فوق‌الذکر داده‌هایشان را با هدفی غیر از مطالعهٌ مناسبات 
زیربنایی جامعه جمع‌آوری کرده‌اند. اين قبیل اطلاعات مبتنی بر مقولاتی هستند که 
هیچ رابط اجتماعی‌ای را پیان نمی‌کنند. برای مثال در جداول حساب‌های ملی 
ارزش‌افزودة هر رشته‌فعالیت صرفاًپیانگر میزان سوددهی آن است و هیچ چیز دیگری را 
بیان نمی‌کند. به طوری که اگر در یک رشته فعالیت ۱۰ واحد کار انجام شده باشد ولی 
سود آن ۱ واحد باشد جداول حساب‌های ملی و (010۳)) صرفاً رقم ۱ را بیان می‌کنند و 
چگونگی انجام و توزیع کار اجتماعی را توضیح نمی‌دهند (واقعاً روش اصحاب علوم 
اجتماعی که در مورد مسائل اقتصادی بر اساس جی‌دی‌پی اظهارنظر می‌کنند 
دست‌کمی از رویکرد رمالی ندارد). علاوه بر این شاخص‌های رسمی نه فقط رابطةً 
اجتماعی انسان‌ها بلکه حتی رابطهٌ اجتماعی کالاها را نیز پنهان می‌کنند. جداول 
حساب‌های ملی حتی اين را هم نمی‌گویند که مجموع قیمت کل کالاها چقدر بوده 
است. بنابراین انجام پژوهش پیش رو مستازم تبدیل داده‌های رسمی و خام به داده‌هایی 
است که از شفافیت اجتماعی برخوردار باشند. 


همانطور که لنین در رسال «سرمایه‌داری و کشاورزی در آمریکا» می‌گوید اگر 
جمع‌آوری داده‌های خام با مقولات مناسب انجام نگیرد بسیاری از اطلاعات ارزشمند 
نیست‌ونابود خواهند شد؛ اما باز هم می‌توان با تکیه بر ذکاوت پژوهشگر و کمی سماجت 
در نهایت تصوير تقریبی قابل قبولی را از وضع امور به دست آورد. من نیز در بسیاری 
موارد از همان روش‌های تطبیقی لنین استفاده کرده‌ام - خوانندگان پیگیر می‌توانند ردپای 
این روش‌ها را در کتاب «دربارة مسائل ارضی» (انتشارات سمندر (۱۳۹) بيابند. آما 
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حتی بازسازی وسواس‌آمیز داده‌ها نیز به ناگزیر با درصدی خطا همراه خواهد بود و اين 
تصوير فقط به طور تقریبی درست است. کوشیده‌ام با افزایش دقت محاسبات و مقابلة 
منابع گوناگون و امتحان انواع و اقسام فورمول‌های ممکن و بازبینی چندبارة روابط 
حوزه‌های مختلف تولید و توزیع اين تفریب را به حد قابل قبولی برسانم. 

واضح است که برای انجام مقایسه در سال‌های مختلف باید از حساب‌های ملی به قیمت 
ثابت استفاده کرد تا تأثیر تورم خنثی شود. قیمت‌های ثابت بر مبنای سال ۱۳۸۳ به عنوان 
سال پایةُ محاسبات انتخاب شد. زیرا بررسی‌های اولیه نشان دادند که سال ۱۳۸۳ بیش از 


۲ سال پایة دیگر بانک مرکزی (۱۳۷۱ و ۱۳۹۰) به دوران رونق و تشکیل نرخ سود 
متعارف نزدیک است. قیمت‌های ثابت سال‌های ۱۳۷ و ۱۳۹۰ به دلیل درآمیختن با 


سودهای فوق‌العاده نمی‌تواتند به نحو مناسبی فرایند تشکیل قیمت را آشکار کنند. 

داده‌هایی که در پایان اين عملیات به دست خواهند آمد در مجموع کلیتی نظام‌مند را 
برمی‌سازند که هر یک از آن‌ها توسط دیگری متعیّن شده است. تحلیل چنین داده‌هایی 
حرکات و دگرگونی‌های عمیق ولی نامحسوس جامعةٌ سرمایه‌داری را آشکار می‌سازد. 
برای مثال تغبیرات نرخ سود در کنار تغییرات قیمت بازار حاکی از مراحل مختلف 
۱7 


سطوح مختلف فرایند انباشت را مشخص می‌کند. 


در ادامه چگونگی تبدیل داده‌های خام به عینیات وساطت‌مند ر توضیح خواهم داد. 


دا 
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(1) تعداد کارکنان بارآور 


سری‌های زماني سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعداد شاغلان هر رشته فعالیت را طی 
سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۳۹ ارائه کرده است. تعداد شاغلان علاوه بر کارگران مزدی هر 
بخش شامل کارفرمایان و کارکنان خوداشتغالی و کارکنان فامیلی بدون مزد و کارکنان 
اداری نیز هست. آمار نیروهای حراستی حوزه‌های مختلف در این جدول زیر مقوله 


«بخش نظامی و انتظامی» گنجانده شده است. 


کارکنان خوداشتغالی و کارکنان فامیلی بدون مزد تا جایی که برای بازار تولید می‌کنند 
طبق توضیحات سرفصل «نظریُ دستمزد» تحت شمول کارکنان بارآور قرار می‌گیرند. از 
سوی دیگر همان‌طور که در سرفصل مربوطه توضیح داده شد کارکنان اداری و 
کارفرمایان و مدیران فنی تا جایی که اجزاء مختلف کار جمعی را هماهنگ می‌کنند 
همچون یک رهبر ارکستر کار مولد انجام می‌دهند؛ اما تا جایی که وظایف مربوط به 
مدیریت ارزش‌افزایی و استثمار را به انجام می‌رسانند کارشان نامولد است. بنابراین کار 
این پرسنل را فقط تا جایی بارآور به شمار می‌آوریم که که دریافت کنندة حداقل دستمزد 
باشد و به استئمار سایرین مربوط نشود. برای مثال چنانچه حداقل دستمزد ۸۰۰ هزار 
تومان و جبرن خدمات یک مدیر صنعتی ۸ میلیون تومان باشد آنگاه فقط ۱۰ درصد کار 
او بارآور است و باقی زمان کار ماهیان‌اش به مدیریت استثمار کارگران مربوط می‌شود. 
با چنین قیود و شروطی کلیة شاغلان حوزه‌های کشاورزی و معدن و نفت و صنعت و 
ساختمان‌سازی و آب و برق و گازرسانی و حمل‌ونقل و انبارداری و ارتباطات و رستوران 
و هتل‌داری و آموزش (عمومی و دانشگاهی و فنی‌وحرفه‌ای) و بهداشت و خدمات 
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اجتماعی و خدمات فنی و مهندسی و خدمات تفریحی و خدمات شهری تحت شمول 
کار بارآور قرار می‌گیرند. فقط کارکنان موسسات مالی و موسسات بازرگانی و مستغلات 
و خدمات شخصی و خدمات مذهبی و سیاسی و کارکنان نظامی و انتظامی و 
خدمت‌کاران خانگی تحت مقولة کار نامولد قرار می‌گیرند. البته بخش کوچکی از 
کارهای مقولةٌ نظامی و انتظامی (همچون راهنمایی‌ورانندگی) از لحاظ اجتماعی بارآور 
هستند ولی به دلیل عدم امکان تفکیک آمار از بررسی کنار گذاشته شدند. 


(11) سرمایة متغیر 


مقولةٌ جبران خدمات در جداول حساب‌های ملی برابر با سرمایة متغیر نیست. زیر 
سرمایهُ متغیر بیانگر دستمزد کارکنان بارآور است ولی مقولةٌ «جبران خدمات» مجموع 
حقوق و دستمزد کارکنان بارآور و نابارآور را بیان می‌کند. وانگهی تا جایی که کارکنان 
خوداشتغالی و فامیلی بدون مزد به قول لنین تحت مناسبات سرمایه انحصاری متعین 
می‌شوند» وسایل معاش آنان نیز جزو سرمایُ متغیر خواهد بود. ولی جداول 
حساب‌های ملی اين قبیل هزینه‌های معیشتی را با حساب سودهای خوداشتغالی در 


هم آمیخته‌اند و آن را تحت عنوان درآمد مختلط بیان کرده‌اند. 


از آنجا که طبق قواعد منحنی نرمال بیشترین پراکندگی داده‌ها حول میانگین رخ 
می‌دهد می‌توان فرض کرد دستمزدهای فوق‌العاده بالا و فوق‌العاده پایین اولٌ پدیده‌هایی 
استثنایی و کم‌شمارند و ثانیاً تأثیر هر یک بر مقدار کل سرمايه متغیر با تأثیر متقابل 


دیگری خنثی می‌شود. بنابراین کافی انثت نرخ میانگین دستمزد ر در تعداد کارگران 


۱۳۹۱ 


بارآور ضرب کنیم و عدد حاصله با تقریب قابل قبولی بیانگر کل سرمایهٌ متغیر خواهد 


بود. در اینجا دستمزدهای مصوب دولت که از حمایت قانونی برخوردارند و به عدةٌ 


کفیری از کارگران تعلق می‌گیرند به عنوان دستمزد شبانکین در محاسبات وارد می‌شوند . 
(111) ارزش اضافی 


مقدار ارزش افزوده در جدول حساب‌های ملی برابر است با مجموع دستمزدها به‌اضافة 
استهلاک سرمایه به‌اضافةٌ مجموع سود و بهره و اجاره‌بها. بنابراین با کسر سرمایهُ متغیر و 
استهلاک سرمایذ پایای بخش‌های بارآور از اين رقم آنچه باقی می‌ماند برابر است با کل 
سود در تمامی اشکال مختلفش من‌جمله اجاره‌بها و بهره. اما کل سود هنوز بیانگر کل 
ارزش اضافی نیست. زیرا قیمت‌های بازار (و در نتیجه کل سود) در مراحل مختلف 
چرخه کسب‌وکار به تتاوب بالا و پایین می‌شوند و در نتیجه حساب سودهای فوق‌العاده 
(یا ضرر و زیان‌های بازاری) با حساب ارزش‌اضافی در هم می‌آمیزد؛ به گونه‌ای که با 


وجود ثابت ماندن حجم ارزش‌اضافی حجم کل سود کاهش و افزایش می‌یابد. 


همه می‌دانیم استخراج کار اضافی از کارگران منوط به چگونگی تحقق سود نیست. 
بنابراین برای تعیین مقدار ارزش اضافی باید حساب سودها را کنار بگذاريم. به جایش 
باید اثرات نوسان قيمت‌ها را از طریق تجزیه و تحلیل کل کار انجام‌شده خنثی کنیم تا به 
خود ارزش برسیم. پس از انجام اين مراحل می‌توان ارزش اضافی را با کسر کردن 


دستمزدها از ارزش نوپدید محاسبه کرد. 


۱۹ 


(1۷) قیمت کل کالاها 


قیمت کل کالاها ظاهراً جزو ساده‌ترین مقولات است. اما در این پژوهش فهم مقولات 
ساده و بسیط بسیار مشکل‌تر از فهم مقولات پیچیده بود. من در اینجا مجموع قیمت 
کل کالاها را از طریق چگونگی مصرف تولیدات حساب می‌کنم. 


گر روابط دو بخش (1) و (11) را با فرض بازتولید ساده در نظر بگیریم روشن می‌شود 
که مجموع تولیدات اين دو بخش برابر خواهد بود با مصارف معیشتی جامعه به اضافهة 
طریق خریدهای معیشتی سرمایه‌داران و کارگران بخش ([) جبران می‌شود و لازم 


نیست دوباره در معادلات محسوب شود. کل تولید برایر است با: 





اما جامعه سرمایه‌داری بازتولید 3 انجام می‌دهد نه ساده. بنابراین مجموع قیمت 
پشرشایده باب به اضافه ق‌کها ماش شمان فا اي دی تس ها تفابار اسب 


۱۹۳ 


اه او انم ند اصاود یی در موم اتاری تقی ۱( من این شالت سوت 
سرمایة ثابت خویش را همچون حالت قبلی از طریق مبادل درونی محصولات جبران 
نمی‌کند. این بار سودهای سایر سرمایه‌داران (تشکیل سرمایة پایای سایرین) است که به 
اش هن فرعا عتارم وق نو مصق ماد انس انعر انم کین مسا ریقف 
حالت بازتولید گسترده مصرف سرمایة ثابت (1) از معادلات حذف می‌شود و قیمت کل 
کالاها به دست می‌آید. همچنین مواد خام مصرف‌شده نیز از طریق محاسبةٌ مصرف 


در اين روش به هیچ وجه لازم نیست سرمایه‌گذاری‌های مالی را در محاسبات 
بگنجانیم. زیرا واضح است که سرمایه‌گذاری‌های مالی در حساب مصرف محصولات 
نمی‌گنجند بلکه نخست خرید و مصرف محصولات رخ می‌دهد و پس از آن است که 
منابع مالی شکل می‌گیرند. بنابراین گنجاندن سرمایه‌گذاری مالی در محاسبات به 


معنای جمع زدن مضاعف یک رقم واحد خواهد بود. 


همچنین شکی نیست که بخشی از مصارف نهایی از طریق واردات تأمین می‌شود. اما 
باز هم لازم نیست حساب واردات را از کل قيمت‌ها کم کنیم تا به قیمت کل محصولات 
پرسیم. زیرا هزین واردات یا از طریق کار جدید تأمین شده است یا از طریق کار 
کلف نها لت یبا مان این است که خود جامعه در سال جاری کالاهای مربوطه 
را تولید کرده باشد. در حالت دوم هزین واردات از محل تغییر در موجودی انبار 
پرداخت می‌شود. به این ترتیب محاسبات تغییر در موجودی انبار اثر واردات را جبران 


خواهد کرد. 


۱۹ 


بنابراین اگر جزمیات آدام اسمیتی را کنار بگذاريم قیمت کل کالاهای تولیدشده برابر 
است با مجموع مصارف نهایی جامعه و مصارف نهایی دولت و صادرات کالا و خدمات 


و تغییر در موجودی ابار. 





لبته جداول حساب‌های ملی بر اساس جزمیات آدام اسمیتی تتظیم شده‌اند و مبتتی بر این 
فرض نادرست هستند که کل تولید برابر است با کل مصرف. تتظیم‌کنندگان اين جداول 
انتظار دارند که با کسر واردات از مصارف نهایی به ارزش‌افزودة سال جاری برسند. اما تولید 
ناخالص صرفاً کار تازه انجام‌شده را نشان می‌دهد در حالی که کل مصرف برابر است با 
قیمت کل کالاهای تازه تولیدشده. واضح امتتم کل قنمت کال بیشتر از کار تازه‌ای است که 
صرف آن شده زیرا هر کالا علاوه بر کار تازة زنده حاوی مقداری مواد خام و کار مردة گذشته 
نیز هست. بنابراین روش جداول حساب‌های ملی در جریان کسر واردات از کل مصارف 
نهایی آن هم برای رسیدن به ارزش تازه تولیدشده مطلقاً جزم‌گرایانه و بی‌معنی است. این دو 
رقم به هیچ وجه با هم جفت و جور نمی‌شوند. به همین دلیل در جداول هزینهة ناخالص ملی 
ردیفی وجود دارد که ظاهراً اشتباهات آماری را بیان می‌کند. ارقام ردیف اشتباهات آماری در 


تمامی سال‌ها مقادیر بسیار بزرگی را نشان می‌دهند. من‌باب نمونه حتی یک جدول هزينة 


۱۹۵ 


ناخالص داخلی یافت نمی‌شود که حاوی به‌اصطلاح «اشتباهات آماری» نباشد. زیرا این 
ارقام در واقع بیانگر اشتباهات آماری نیستند. بلکه بیانگر شیوة ابلهانة نظریة اقتصادی 
حاکم در برخورد با زیربنای اقتصادی جامعه‌اند. واضح است که این برخورد ابلهانه علاوه 
بر حماقت اقتصاددانان حاوی مقادیر معتنابهی منفعت طبقاتی نیز هست که اندازة دقیق آن 


را می‌توان از روی ردیف «اشتباهات آماری» تشخیص داد. 
(۷) سرمایة ثابت و سرمایة پایا و سرمایة دوار 


جدول حساب‌های ملی حاوی جزمیات دیگری نیز هست و متأسفانه باز هم بر طبق اشتباه 
قدیمی آدام اسمیت حساب سرمایةُ ثابت با سرمایه پایا یکسان فرض می‌شود. آن هم در 
حالی که سرمایة ثابت به جز سرمای پایا سرمایٌ مواد خام را نیز در بر می‌گيرد. واقعاً که این 
شلختگی‌ها باعث می‌شود انسان در مواجهه با جداول حساب ملی سردرد بگیرد. 

البته در این مرحله محاسبة قیمت مواد خام چندان دشوار نیست. قیمت کل کالاها قبلا به 
دست آمده اشتت و ی تون متا اروش افز وی تا خالضی یی کار زفدهبداضاقة اسعیلاکت 
سرمایة پایا) را نیز از جداول حساب‌های ملی استخراج کرد. با کسر کردن ارزش افزوده از 
مجموع قیمتِ کل کالاها رقم ب‌دست‌آمده برابر ارزش موارد خام مصرف‌شده خواهد بود. 
موجودی سرمايةُ پایا (ماشین‌آلات و ساختمان) نیز از جداول حساب موجودی سرمایه قابل 
استخراج است. سرمایه ثابت نیز با جمع زدن مواد خام و سرمایة پایا به دست می‌آید. برای 
محاسبه ارزش سرمایهُ دوار کافی است ارزش سرمایهُ متغیر را به قیمت کل مواد خام اضافه 
کیم. 


۱۹۹ 


(۷1) ترکیب سرمایه 


متأسفانه تمامی آمارهای موجود صرفاً بر اساس قيمت‌ها و ارزش‌های مبادله‌ای تتظیم 
شده‌اند و هیچ داده‌ای در مورد تعداد یا وزن کل ماشین‌آلات و مواد خام تخصیص‌يافته در 
دست نیست تا بتوان بر این اساس ترکیب فنی سرمایه را محاسبه کرد. بنابراین در پژوهش 
جاری صرفاً به ترکیب ارزشی سرمایه استناد می‌شود. ترکیب ارزشی سرمایه‌های مختلف 
فقط در یک سال واحد تفریبً پیانگر ترکیب فنی‌شان است و بنابراین فقط طی یک سال 
می‌تواند به عنوان ترکیب ارگانیک سرمایه مورد استفاده قرار بگیرد. ولی طی چندین سال 
متوالی بنا به نحوة سرمایه‌گذاری‌های ناموزون در حوزه‌های مختلف ترکیب ارزشی از 
ترکیب فنی منحرف می‌شود و بیانگر ترکیب ارگانیک نیست. 


([۷) دورةٌ واگرد 


طول دورة واگرد برابر است با زمان تولید کالا به اضافهة زمان دَوّران کالا. اين مقوله به وضوح 
جزو مقولات پیجیده است؛ ولی دقیقا بر هی دلیان می‌توان آن را به سادگی حل و فهم 
کرد.اگرچه هیچ داده‌ای در مورد زمان تولید کالاها و زمان دوّران‌شان در دست نیست. 


مقدار سود واقعاً تحققیافتةٌ سرماية بارآور را می‌توان به سادگی از جداول حساب‌های ملی 
برداشت کرد. اگر () نماد سود واقعاً تحقق‌یافته (6) نماد کل سرمایه (۷) نماد سرمایة 
متغیر (۲) نماد مواد خام (۳) نماد سرمایه پایا (1) نماد مصرف سرماية پایا (1) نماد زمان 


۱۹۷ 


و گرد کل سرمایه 1) نماد زمان وا گرد سرمایة پایا و (10) نماد وا گرد سرمایهُ دوار باشد 


معادلات زیر مجهولات مورد نظر را به دست می‌آورند: 
6+0 ۷ ۲ 
ود ارب و درب 1 





م [ 


واضح است که زمان واگرد فقط برای سرمایة بارآور محاسبه می‌شود. سرمایك نابارآور در 
کارکنان تارامه نت ذاخوي می‌شود. 

(۷111) نرخ استشمار ونرخ ارزش اضافی 

همانطور که توضیح دادم و خواهیم دید کار اضافی سالانة یک اقتصاد ملی هرگز برابر با سود 
سالانة آن نیست اگرچه اين دو در بازه‌ای طولانی‌تر (دست‌کم به اندازة یک چرخة 
کسب‌وکار) برایر می‌شوند. بنابراین محاسبه نرخ استئمار مستلزم تعبین مقدار کل کار انجام 
شده از طریق مطالعة تاریخی آرزش (نه قیمت) التتت: 

در پژوهش جاری نرخ ارزش‌اضافی را از نرخ استثمار جدا کرده‌ام. نرخ استنمار با تفسیم 
اضافه‌ارزش سالانه بر کل دستمزد یک سال به دست می‌آید. برای محاسبه نرخ ارزش 
اضافی باید واگرد سرمایةٌ دوار را در محاسبات‌مان لحاظ کنیم زیرا ممکن است سرماية 
متغیر بیش از یک بار واگرد کرده باشد. در این صورت محاسبةٌ رخ ارزش اضافی بر اساس 
کل دستمزد سالانه نادرست خواهد بود. در این حالت باید نرخ ارزش اضافی را بر مبنای 


سرمایةُ متغیر پیش‌ريخته محاسبه کرد نه بر مبنای مجموع دستمزد کارگران بارآور. 


۱۹۸ 


(1) میزان تولید وسایل تولید 


برای تعیین ابعاد بخش (1) اقتصاد لازم است هم ارزش مواد خام و هم ارزش ماشین‌آلات 
و ابزارهایی را محاسبه کنیم که برای مصرف بارآور تولید می‌شوند. در این راستا محاسبات 
مواد خام بر اساس ماتریس داده-ستانده انجام می‌شود که یک ابزار تحلیل فوق‌العاده 
قوی است (اين ماتریس را لئونتیف اقتصاددان نابغهٌ روس بر اساس تابلوهای اقتصادی 
دکتر کنه توسعه داده است: سطرهای ماتریس لئونتیف نشان می‌دهند که یک محصول 
چقدر در سایر فعالیت‌ها مصرف شده است. ستون‌های ماتریس لئونتیف نیز نشان 
می‌دهند که یک فعالیت تولیدی برای رسیدن به محصول نهابی‌اش چقدر از محصولات 
انیا هه ده کی ات )ریقف کمک زد سکیا 
سرمایهُ ساختمان و ردیف تشکیل سرمایهٌ ماشین‌آلات در جدول‌های هزينة ناخالص 
داغلی ند شکیکت رش فعالیت برای ممقضی کردن شا خههای تام لد) امان‌پتیر اسخه 


(6) نرخ سود متعارف 


می‌دانیم در هر سال برخی بنگاه‌ها سود فوق‌العاده و سود انحصاری دارند و نسبت دادن این 
فوق‌سودها به کل جامعه باعث می‌شود نرخ سود متعارف رقمی بالاتر از نرخ واقعی باشد. 
بنابراین محاسبة نرخ سود عمومی مشروط به محاسبةٌ قیمت‌های تولید است و بر اساس 
قیمت‌های بازار ممکن نیست. وانگهی پس از محاسبٌ قیمت تولید باید بر اساس حرکات 
آن و نوسان‌های قیمت بازار سال‌های دوران رونق را تشخیص داد. نرخ سود متعارف در 


این سال‌ها تثبت می‌شود و تا چرخة بعدی کسب‌وکار به مثابةٌ یک قرارداد نانوشتةً اجتماعی 


۱۹۹ 


پردوام باقی می‌ماند. بنابراین محاسبهٌ نرخ سود متعارف مستلزم مقايسة دقیق سودها و 


قيمت‌های تولید و قیمت‌های بازار در سال‌های رونق است. 
(211) انتقال خام ارزش 


انتقال خام ارزش یکی از مباحث روش‌شناسانة محوری این اثر به شمار می‌رود. این 
مفهوم میرائی از اوگنی پرابراژنسکی بلشویک و اقتصاددان نابغٌ روس است که در 
سال‌های ابتدایی شکل‌گیری شوروی برای تحلیل بازارهای کالابی سادة این کشور ارائه 
شد تا تقوان:نا کمک آن للایتهای بی‌شمار واقعیت طیفای» وا شیین کرد شکل اولیة 
اراة این مفهوم بسیار خام و نارس بود اما تا آغاز نپ کاملاً انکشاف یافت و به یک ابزار 
وی لعانه فا تیه مسا متشه تس اون ها کیک کرو معاستانه نها ارم 
مفهوم به یکی از مهم‌ترین ابزارهای بلوک تجدیدنظرطلب تبدیل شد و در دههٌ ۱۹۳۰ 
برای مایت از سیاست فرصت‌طلبانه «سادلة برایر کارها» مورد استفاده قرار گرقت: 
من بدون حمایت از شعار ارتجاعی «مبادله برابر کارها» از مفهوم‌پردازی «انتقال خام 


ارزش» برای مقاصد دیگر استفاده می‌کنم. 


در اين مرحله کافی است که انتقال خام ارزش را در ساده‌ترین شکل آن توضیح دهیم. 
دو بخش کشاورزی و صنعت را در نظر می‌گيریم که دو کالای مختلف را به قیمت 
یکسان ۱۰۰ روبل تولید می‌کنند. بخش صنعت بارآوری بالاتر و بخش کشاورزی 
بارآوری پایین‌تری دارد. بخش صنعت برای تولید کالای خویش ۱ ساعت زمان صرف 


دوهی خفن کشاوی رات اند ان ۱۶ مات مان ضرف یه اس شا رازن زو 


جریان مبادلة برابر ۱۰۰ روبل با ۱۰۰ روبل در حقیقت ٩‏ ساعت کار از بخش کشاورزی 
به هن تا ان رم پاش یماس[ عزبان اشفا شاه آرزان رم نان 
مارکس نظريةُ «توزیع یکدست و متناسب ارزش اضافی» را برای «تبیین نرخ عمومی 
سود در بازارهای رقابتی آزاد» ارائه داد. مفهوم «جریان انتقال خام ارزش» بر اساس 
همین نظریةُ مارکسیستی شکل گرفته است ولی می‌تواند بسیاری از مسائل همچون 
تشکیل سودهای فوق‌العاده در دورة اضافه‌تولید و رونق یا ضرر و زیان‌های دورةٌ رکود یا 
تشکیل سودهای انحصاری و فوق‌سودهای امپریالیستی را تببین نماید. 


رای آگاهی یافتن از جریان نتفال خامارزش باید کار منعقدشد: نفرادی را باکر ميانگین 
اجتماعی و با ارزش‌افزودة خالص هر بنگاه مقایسه کنیم. 


۲-۲-۶) تکنیک‌ها و ابزارهای استفاده‌شده در پژوهش کیفی 


برای انجام تحقیق کیفی یعنی مطالعهٌ ذهنیات راجع به فرایند تاریخی انکشاف سرمایه‌داری 
به مدت ۸ هفته در روستای صلوات‌آباد پیجار سکنی گزیدم و علاوه بر رابط نزدیک با 
اهالی ده به عنوان کارگر موقت و سادة استخر پرورش ماهیان سردآبی مشغول به کار شدم. 
این روستا با ۳۰ خانوار ساکن دائم ۷ نفر جمعیت دارد که در فصول کاری جمعیت آن تا 
حول‌وحوش ۸۰۰ نفر افزایش می‌یابد. صلوات‌آباد در ۱۵ کیلومتری شمال غرب شهرستان 
پیجار در کنارة یکی از شاخه‌های فرعی رودخانة قزل‌اوزن واقع شده است که در حال 
حاضر یک رودغاُ فصلی است. فعالیت اصلی ساکنان این روستا زراعت (گندم و جو و 


لوبیا و نخود و عدس و سیب‌زمینی و پیاز و صیفی‌جات و سبزی‌جات) دامداری (عمدتاً 


۱۳۷۱ 


گوسفند مرغ ویک قورع رفن ماه و تک زتوکت ان وباغفاری ازعما ستاو 
انگوز) انتت : در دهه ۱۳۷۰ کارخانة سیمان کردستان در اراضی جنوبی روستا مشرف بر 


رودخانه قزل‌اوزن به افتتاح رسید. 


نخستین تکنیک مورد استفاده در اين پژوهش کیفی مشاهدة مشارکتی بود. در اين 
تکنیک اگر چه محقق در میان مردم زندگی و فعالیت می‌کند اما ثبت جزتی‌ترین 
مشاهدات باید در اولویت باشد. به همین دلیل طی اقامتم در صلوات‌آباد به طور مداوم 
از وضعیت اراضی و ماشین‌آلات کشاورزی و دام‌وطیور و شیوه‌های اسکان و 
گله‌وشکایت‌های کوتاه حین کار و نیز گپ‌وگفت‌های دوستانه در قهوه‌خانةٌ روستا 
یادداشت‌برداری کردم. حجم این یادداشت‌ها ۱۲ دفترچة جیبی است. علاوه بر این 
جهت انسجام دادن به اطلاعات خویش از تکنیک مصاحبه نیمه‌سازمانیافتة عمیق نیز بهره 
بردم. در این تکنیک پژوهشگر ابتدا مجموعه‌ای از سوالات اصلی را حول موضوع مطالعه 
طراحی می‌کند. سپس سوالات را رفته‌رفته با نخستین مصاحبه‌شونده در میان می‌گذارد. اگر 
روشن شدن یک موضوع نیازمند سوالات تکمیلی بود آن‌ها را نیز پیش می‌کشد. سپس در 
صورت لزوم بر اساس یافته‌های جدید سوالات تازه‌ای طرح می‌کند و به سراغ 
مصاحبه‌شوندة بعدی می‌رود. اين روند تا جایی ادامه می‌یابد که مصاحبةٌ جدید هیچ 
اطلاعات تازه‌ای خلق نکند. همچنین پژوهشگر باید اطمینان یابد که با تمامی گروه‌های 
ذی‌نفع گفتگو کرده باشد. به اين منظور ابتدا بر مبنای مشاهداتم ساکنان روستای 
صلوات‌آباد را بر اساس طبقة اجتماعی سن و جنسیت در ۱۸ گروه ذینفع کنجاندم. سپس 


۱۷ 


با استفاده از تکنیک تن تصادفی مصاحبه‌هایی را با اعضای هر مقوله ترتیب دادم. 


مقولات و فراوانی مصاحبه‌ها به شرح زیر است. 


جدول ۱-۶ فراوانی مصاحبه‌های عمیق نیمه‌سازمان‌یافته در هر گروه ذینفع (نفر) 


گروه‌های ذینفع | زمین‌دار سرمایه‌دار خرده‌مالک کارگرساده . بیلاق‌نشین 
پیرمرد ۱ ۱ 
پیرزن 2 ۱ 3 
مرد میان‌سال ۱ ۱ ۱ ۱ 
زن میان‌سال ِ بت : ۱ 
نی مزا ۴ ۱ ۲ ۳ 
زن جوان 2 / 1 ۱ 





منظور از زمین‌دار کسی است که اراضی فراوانی را تحت مالکیت دارد ولی آن‌ها را به 
دیگران اجاره می‌دهد. منظور از سرمایهدار کسی است که يا اراضی فراوانی دارد و با 
استخدام کارگران روستایی اراضی مذکور را زیر کشت می‌برد یا اینکه اراضی دیگران را 
اجاره می‌گیرد و با استخدام کارگران روستایی آن‌ها را زیر کشت می‌برد یا اينکه در قطعه 
زمینی کوچک با استخدام کارگران دائم به تولید متمرکز می‌پردازد (در صلوات‌آباد معمول 
هر سه شکل به موازات یکدیگر توسط یک سرمایه‌دار واحد دنبال می‌شوند). منظور از 
خرده‌مالک روستائیانی هستند که فقط با نیروی کار خانوادگی از اراضی محدود خویش 
هت کارت کید رفظ از کاریر وومایین کسان این کف آکییها کر قطی ذهی 
کوچک در اختیار دارند (معمولا زیر ۲ هکتار) ولی در عین حال به طور مدآوم به کارهای 


موقت مزدی برای دیگران مشغول‌اند. منظور از ییلاق‌نشین کسانی‌اند که در اراضی 


۱۷۳ 





اطراف روستا خانه‌باغی احداث کرده‌اند و تعطیلات‌شان را در صلوات‌باد می‌گذرانند. از 
آنجا که ساکنان روستا همگی پیرو مذهب شیعه و کرد گروس هستند نیازی به قشربندی 
بر اساس مذهب و قومیت و زبان نبود. علامت (-» در برابر برخی مقوله‌ها به این معنی 
است که مصذاقی برای آن. در میان اهالی ووستا وجود نداشت. در مقولاتی. که تعداد 
مصاحبه‌شونده‌ها صفر است به دلیل محدودیت‌های فرهنگی-جنسیتی یا سایر 


مصاحبه‌ها بر اساس ۵ سوال زیر که به صورت غيرمستقيم از پرسش‌های جزئی این 
پژوهش استخراج شده‌اند انجام گرفته‌اند. سوال (ب) و سوال (ه) در جریان 
مصاحبه‌ها به سوالات قبلی اضافه شد: 


(الف) پربرکت‌ترین دورة زندگی شما چه زمانی بود؟ (ب) وضع دیگران در آن دوره 
چطور بود؟ (ح) اين دوره در چه زمانی و به چه دلیلی خاتمه یافت؟ (د) احداث 
فاکتوری سیمان چه تأثیراتی بر زندگی صلوات‌آباد گذاشته است؟ (ه) مشکلات کنونی 
روستا چیست و چه راه‌حلی دارد؟ 

نتایج این مصاحبه‌ها بر اساس نقاط اشتراک و اختلاف پاسخ‌ها تحت سه «تیپ 
اجتماعی» دسته‌بندی شده‌اند. این تیپ‌های اجتماعی نه بر اساس خاستگاه‌های 
طبقاتی که صرفاً بر اساس فرم کلی آگاهی اجتماعی تعریف شده‌اند. البته در نهایت 


می‌توان رابطه فرم‌های آگاهی را با زیربنای اقتصادی جامعه توضیح داد. 


۱۷ 


عیوب موروثی 


در جوار مصائب جدید یک سلسله از عبوب موروئی که زاييدة درجا زدن 
داتمی ما در شیوه‌های تولید باستانی و منسوخ است با کلية عواقبی که 
نابه‌هنگام در زمینهةٌ مناسبات اجتماعی از آن‌ها ناشی می‌شود ما را تحت فشار 


در این بخش در نخستین قدم توصیفی از انکشاف سرمایه‌داری ایران تا پیش از دههٌ 
۰ ارائه می‌شود. ارات این توصیف از آن رو ضرورت دارد که مرده‌ریگ انکشاف 
پیشین هنوز در بطن جامعه عمل می‌کند و سنت‌های تبلوریافتة آن تا حد زیادی بر 
قرانشد اتکشاف تامورون تا هي گذارفن از ادها که‌سناسانت سرایوانی در لا یه 
وجود نمی‌آیند و بر مبنای شرایط پیشین رشد می‌کنند درک روند آن‌ها بدون آگاهی از 
شرایط قبلی ممکن نیست. 

در قدم دوم با کمک جداول و نمودارها توصیفی کلی از انکشاف سرمایه‌داری ایران از 
سال ۱۳۵۰ تا ده ۱۳۹۰ ارائه می‌شود. این توصیف کمک می‌کند تا کلیت فرایند انباشت 


(به لحاظ عامل تعیین‌کنندة آن در ایران) پیش چشم آید. به اين ترتیب می‌توان 


قانون‌مندی اجزای نظام اجتماعی را با دیدی فراخ مطالعه کرد. 


۱-۵) توصبف شرایط پیشینی انکشاف سرمایه‌داری تا دهة ۰ شمسی 


طی قرون متمادی زیربنای اقتصادی جامعة ایران مبتنی بر پیوند اندام‌وار دهات و شهرها 
بود. بر طبق این شیوة تولید بخش کشاورزی وظیفة تأمین مواد خام را بر عهده داشت و 
صنایع‌دستی نیز به مثابة بخش مکمل وظیفه تبدیل مواد خام به وسایل معیشت و وسایل 
تولید را به انجام می‌رساند. مازاد تولیدات کشاورزی و صنایع دستی پس از اخذ خراج 
۳ 
دامن فعالیت بازرگانی گاه از چین تا اروپای مرکزی می‌رسید و عایدات چشمگیری را 
روانةُ خزانةٌ حکومت می‌کرد. بخشی از منابع خزانه به مصرف عملیات عمرانی آب‌رسانی 
(بند و قنات و غیره) می‌رسید و تداوم و تکامل کشاورزی را امکان‌پذیر می‌ساخت. " در 
دل این نظام اقتصادی ابلات کوچ‌نشین قرار داشتند که نظر به عدم وابستگی‌شان به 
تولیدات شهر و روستا از خودکفایی اقتصادی و استقلال سیاسی چشمگیری برخوردار 
بودند. عظمت جمعیت کوچ‌نشین که نیمی از ساکنان ایران را در بر می‌گرفت آن را در 
رقابت با حکومت مرکزی به یک نیروی سیاسی زیروروکننده تبدیل می‌کرد. اما نظر به 
جوش‌خوردن کشاورزی و صنایع‌دستی هیچ یک از «طوفان‌های سهمگین سیاسی» طی 


قرفن متیادش اش تاش ام سای افتضادی سا میک وتو 


مهم‌ترین تحول زیربنای اقتصادی ایران تبدیل بخش بزرگی از رعایلی حکومت به 
(«دهقانان مستقل» در اواخر قرن اول میلادی بود. در این دوران به دلیل کسشرشت 


جنگ‌های ایران و روم مسیر تجارت چین-اروپا رفته‌رفته از خاک ایران به عربستان انتقال 
تاش دنا رو با کاهفن غایدات بازرکانی ابات‌های عدرای آب‌رسانی مرکزی طوفت 


۱۷۳۹ 


شد. با بروز قحطی و نأآرامی در روستاها و شکل‌گیری قیام‌هایی همچون جنبش مزدکیان 
حکومت مرکزی به‌ناگزیر اصلاحاتی را در نظام مالیاتی پدید آورد. طبق اصلاحات 
انوشیروان اخذ خراج‌های کشاورزی نه بر اساس کل محصول برداشت‌شده که بر مبنای 
مساحت واحد بهره‌برداری انجام گرفت و به مقداری ثابت تقلیل یافت. بدین ترتیب بخش 
شرگن از اواج لین کفاوزای در زویها باق مر اند ضرف زفاه دهانت مي‌شم. ات 
بعات اجتماعی اصلاحات انوشیروان بسیار فراتر از این رفاه آنی بود. زیرا تحت اين شکل 
مالیات‌ستانی از یک سو نفوذ دیوان‌سالاری در کشاورزی و انجام پروژه‌های بزرگمقیاس 
آب‌رسانی کاهش یافت و از سوی دیگر طبقه‌ای از دهقانان مستقل به وجود آمدند که 
چگونگی تصرف کار اضافی آنان سنگ‌بنای نظام «اقطاع» را طی قرون آتی استوار کرد. 


پس از فروپاشی ساسانیان و شکل‌گیری امپراطوری اسلامی بار دیگر دیوان‌سالاری 
توانست سازماندهی تجارت خارجی را در دست گیرد و عایدات بازرگانی را گسترش 
دهد. اما در خلال قرون ۲ و ۳ هجری شمسی با از بین رفتن مرکزیت سیاسی خلافت 
اسلامی و بروز جنگ‌های داخلی متعدد هزینه‌های نظامی حکومت‌های اسلامی 
چنان افزایش یافت که مجموع خراج‌های کشاورزی کناف هزینه‌های سنگین قشون را 
نمی‌داد. بنابراین حکومت‌ها به فروش امتیاز بهره‌برداری اراضی دهات روی آوردند و به 
این ترتیب نظام «اقطاع» زاده شد." این امتیازات که عمدتاً به سران نظامی قشون 
واگذار می‌شد به اقطاع‌دار اختیار می‌داد که به جای حاکم خراج روستاییان را بر مبنای 
مساحت واحد بهره‌برداری به شکل بهرة مالکانه اخذ نماید. نظام اقطاع رفته‌رفته به 
صورت مرده‌ریگ حاکم بر کشاورزی ايران درآمد و استقلال طبقة برزگر را نابود ساخت 


۱۷۳۷ 


و تحت عناوین مختلفی همچون سیورغال (سلجوقیان) و تیول (صفویان) تا میانة سدة 
۳ شمسی شکل غالب مناسبات ارباب-رعیتی را شکل داد. پابهپای گسترش نظام 
اقطاع نظام تجاری شهرها به صورت مناسبات پیچیده‌ای از مدیریت مستوفیان و 
نظارت محتسب‌ها و کنترل اصناف تولیدی تکامل یافت. " 


طی اين قرون اگرچه زیربنای اقتصادی ایران تحت تأثیر نیروهای بیرونی قرار می‌گرفت 
اما به تغییر بنيادین تن نمی‌داد. مهم‌ترین دگرگونی بیرونی تغییر مسیر تجارت اروپا- 
چین بود که پس از کشف خط دریایی اروپا-هند توسط واسکو دوگاما رفته‌رفته و برای 
هميشه از جادة ابریشم به مسیرهای آبی انتقال یافت. به همین دلیل از اوایل قرن ۱۷ 
میلادی تجارت خارجی ایران به سرحدات عثمانی و آسیای میانه محدودیت یافت و 


کاهش چشمگیری در عایدات تجاری حکومت مرکزی پدیدار شد." 


حکومت صفوی برای جبران کسری عایدات و تأمین هزین قشون ناچار بود مالیات 
بیشتری از تیول‌داران بستاند و کاراضافی بزرگ‌تری را بر رعایا تحمیل کند. در نتیجه از 
اواسط قرن ۱۷ میلادی نارضایتی رعایا و شورش‌های پراکندة خوانین محلی به صورت 
قیام‌های سازمانیافتة قومی -قبیله‌ای اوج گرفت تا اینکه به اضمحلال دولت مقتدر صفوی 
در ۱۷۲۰ میلادی انجامید." در اين شرایط هیچ یک از جانشینان موقت سلسلةٌ صفوی 
نتوانستند در کنترل امور و حفظ ثبات توفیق یابند. زیرا با وجود دگرگونی‌های سیاسی 
پی‌درپی و دست به دست شدن حکومت میان ایلات گوناگون جامع ایران قادر نبود هیچ 
راه حل درون‌زابی برای غلبه بر بحران اقتصادی‌اش ارائه کند. در سراسر اين دوران 


نیروهای پارآور در جامعة ایران عقب‌گرد کردند. 


۱۷۸ 


از اواسط قرن ۱٩‏ میلادی با گسترش فعالیت‌های کمپانی هند شرقی و رونق گرفتن 
دارالتجارة بریتانیایی بوشهر و دارالتجارة روسی باکو کشاورزی ايران به عنوان منبع غنی 
مواد ام صنایع اروپایی انکشاف یافت: با وضول این عایدات اوضاع نابضسامان خزاند 
موقتاً سروسامان گرفت و قدرت سلسلهٌ قاجار تثبیت شد به طوری که حتی کمبود شدید 
غلات و بروز قحطی ناشی از تغییر کاربری زمین به جز شورش‌های ضعیف و پراكندة 
دهقانی هیچ خطر سیاسی حادی برای سلطنت قجر ایجاد نکرد. مجموع درآمد دولت 
مرکزی (شامل خراج ارضی و گمرکات و سیورسات يا همان خراج‌های فوق‌العاده) که در 
ان ۱۵۵ یی ۱۱۳ هی ما پراد یا ۲۵ سین قفاوت سال ۱۲۵۵ 
شمسی (۱۸۸۱ میلادی) رفته‌رفته افزايش یافت و به ۵۵ میلیون قران رسید. بالغ بر ۳۵ 
درضد این فرآمد ضرف قشون و ۱۱ فرص صرف ابئیة حکومتی و عرید کشتی‌های بخار و 
۲ درصد صرف هزینه‌های جاری شاه و حرمسرا و شاهزادگان و ۱۵ درصد صرف پرداخت 


4 روحانیون 9 درصد صرف وزارت خارجه و۳ درصد صرف سایر ادارات 1 


تا دههٌ ۱۲۶۰ شمسی (یعنی پیش از انعقاد پیمان تجاری ایران-انگلیس) صادرات ۶ قلم مواد 
خام در مدار دورپیمابی سرمایةُ بین‌المللی بیش از سایرین اهمیت یافت: اول تتباکوی ایران 
که به دلیل مرغوبیتش شهرت جهانی داشت و نمایندگی کمپانی هند شرقی سالانه ۲۰ هزار 
تن از آن را به اقصی نقاط جهان صادر می‌کرد. دوم پنبه که عرضة جهانی آن به سبب 
جنگ‌های داخلی آمریکا مختل شده بود و سالانه ۳ هزار تن به بریتانیا صادر می‌شد - 
صادرات پنبه به روسیه در همین حدود بود. سوم ابریشم که صنایع نساجی فرانسه و ایتالیا را 
تغذیه می‌کرد و سالانه ۲ هزار تن صادرات داشت؛ چهارم تریاک که سالانه ۳۰۰ تن شيرة آن 


۱۷۹ 


به شرق آسیا صادر می‌شد و سود سرشاری را به هزین تیرهدروزی خلق چین به جیب تجار 


آنان را درس کوب شورش‌هاق دهقانی با عکومت مرکزی ستعد مي‌ساشته : 


اواخر دههٌ ۱۲۶۰ شمسی اثر افیون پرید و بار دیگر دگرگونی‌های ناشی از توسعهٌ اقتصادی 
اروپا به شکل مشکلات داخلی جامع ایران رخ نمود. در اوایل دههٌ ۱۸۱۰ میلادی با 
تشکیل «اتحادية پولی لاتین» میان کشورهای اروپایی (که پا پرداخت‌هایشان طلا بود) 
از اهمیت نقره در بازارهای جهانی کاسته شد. " این تغیبر بر اقتصاد ايران (که پول نقره 
داشت) تأثیرات نامطلوبی به جای نهاد. از یک سو قیمت مواد خام صادراتی سقوط کرد و 
از سوی دیگر قیمت اقلامی نظیر پارچه و منسوجات که تولید داخلی‌شان زیر فشار 
«اقمشة فرنگ» نابود شده بود به شدت بالا رفت و به نرخ‌های سرسام‌آور تورم داخلی 
دامن زد. به طوری که قیمت هر ۱ پوند استرلینگ از ۱۲ قران در سال ۱۲۰۰ شمسی تا پایان 
دهه ۱۲۶۰ به پیش از ۲۲ قران رسید؛ اين روند تا دوران انقلاب مشروطه تداوم یافت به 


طوری که در پایان ده ۱۲۸۰ نرخ هر پوند استرلینگ برابر با ۵۵ قران بود." 


اما این سکه روی دیگری هم داشت. پابه‌پای بی‌ثباتی نظام پولی کشورهای عقب‌مانده 
(خاورمیانه و آفريقا و شرق آسیا) نظام پولی بین‌المللی ثبات یافت و ساختارهای اعتباری 
در کشورهای اروپایی به تکاملی شگرف رسیدند. گسترش نظام اعتباری به نوبت خود 
امکان سرمایه‌گذاری‌های نجومی را در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس فراهم کرد. مهم‌ترین این 
پروژه‌ها افتتاح کانال سونز میان دریای سرخ و دریای مدیترانه در اوایل ده ۱۸۷۰ و 
گسترش خطوط تلگراف خاورمیانه در ده ۱۸۸۰ بود که باعث شد حجم مبادلات تجاری 


۱۸۰ 


با اروپا به شکل چشمگیری افزایش پیدا کند. به طوری که ارزش اقلام صادراتی ایران از 
ابتدا تا انتهای قرن ۱٩‏ میلادی با وجود کاهش ۵۰۰ درصدی ارزش ریال بیش از ۱.۲ هزار 


قشر بازرگان همگام با رشد سرسام‌آور تجارت خارجی رفته‌رفته به صورت یک نیروی 
اجتماعی تعبین‌کننده در جامعة ایران بالید و رشد کرد آن هم در حالی که بازرگانان ثروتمند 
کشورمان به دلیل چیرگی بانک‌های روسی و انگلیسی بر دارالتجاره‌های ایرانی در حقیقت 
جز کارگزاران سرمایه‌های خارجی هیچ نبودند. " وانگهی بهره‌مندی سرماية خارجی از 
معافیت‌های گمرکی گوناگون لاجرم به زوال سازمان‌دهی سه‌وجهی مستوفیان-محتسبان- 
اصناف انجامید. از سوی دیگر گرایش به افزايش تولید مواد خام نقش ساير نیروهای بارآور 
را در فعالیت کشاورزی پررنگ‌تر کرد. به همین دلیل در اين دوران شکل غالب روابط 
اریاب-رعیتی به صورت مزارعه درآمد. " بر طبق اصول مزارعه مالکیت هر یک از عوامل 
پنجگانة تولید کشاورزی (زمین و آب و بذر و کار و گاو نر) سهم طرفین را از کل خرمن 
تعیین می‌نمود. تحت این شکل مردی که رعیت به دنیا می‌آمد و روی زمین کار می‌کرد 
عملاً با حیوان چهارپا مقایسه‌پذیر می‌شد. بی‌سبب نیست که یکی از اشکال جدید 
مجازات محکومان در دوران سلطنت قجر «به سان اسب نعل‌کوب کردن یعنی کوبیدن 
تق به پاشنه‌های پا و گوشت برهنه» بود. ۴ از ستم بر رعایای زن سخنی به مان نمی‌آورم. 
یکی دیگر از پی‌آمدهای مهم گسترش صادرات موادخام رشد گرایش به یکجانشینی و 
بهره‌برداری از منابع ارضی موجود بود. ایلات کوچنده که سابقاً نیمی از جمعیت ایران را 
ناما مر اند طی این سال‌ها به ۲۵ درحد ک بحفیت کاهقی بافطل ‏ 


۱ 


۱۸۱ 


تشن ای تفت عسگی کارت واه تحطی لیا تشن کریر آن ای وت 
روستا بیداد می‌کرد. اصلی‌ترین تجلی اين تضاد را می‌توان در شورش‌های دهقانی 


پی‌درپی علیه اربابان زمین‌دار یافت که مهم‌ترین قشر طبقهٌ حاکم بودند. 


نتیجٌ تعادل جدید نیروها و تضادهای ناشی از آن (که دیگر هیچ شباهتی به ساختار 
پیشینی جامعهٌ ایران نداشت) بروز انقلاب مشروطه در ده ۱۲۸۰ شمسی (دههة ۱۹۰۰ 
میلادی) بود. در ی آن ی جنگ‌های داخلی تا بیش از دو دهه شعله‌ور شد. در 
جریان این جنگ‌ها جبهه‌های متخاصم داخلی تحت هدایت اربایان زمین و اشراف 
دربار و سران ایلات و روحانیون برجسته و بازرگانان بزرگ به تتاوب به زیر پرچم روسیه 


و اتکلشتان و فرانسه و تا ع وف آفریگا در مت 
۲-۵) توصیف شرایط انکشاف سرمایه‌داری از دهة ۱۳۰۰ تا پیش از دهه ۱۳۵۰ 


رشند اقتصانی ايران کفیا اخدات کانال سوثر و افرایش تعارت عا خی تطریکن 
شده بود با فرونشستن آتش جنگ‌های داخلی و تثبیت دولت مرکزی پهلوی 
خصلتی انفجاری به خود گرفت. به خصوص باید توجه داشت که در پی فروپاشی 
امپراطوری عثمانی و انعقاد عهدنامه‌های سایکس-پیکوت و سورس آتش 
جنگ‌های داخلی در جهان عرب و ترک زبانه کشید و بدین ترتیب دولت نظامی 
پهلوی به صورت نقطه ثقل خاورمیانه درآمد و سرمایه گذاری‌های خارجی بیشتری 
را به خود جلب کرد." با مقايسة ارقام جدول زیر تغییرات تجارت خارجی طی 


۱۸۲ 


دورة زمانی ۱۳۰۰ تا ۱۳۶۰ به روشنی آشکار می‌شود. توضیح آنکه درآمد ارزی نفت 
خر شا ۱۳۰ هیا راربا سوه وه ال ۱۳ ریا ری 2۳ 
میلیون دلار بوده است. بنابراین تراز پرداخت‌ها حتی با وجود صادرات نفت باز هم 


منفی باقی می‌ماند. 


حدول ۱-۵: مبادلات خارجی غیرنفتی ایران در سال‌های ۱۳۰۷ و ۱۳۶۰ (هزار تن و میلیون دلار) 





صادرات واردات 
1 ۳ تراز تجاری 
وزن قیمت وزن قیمت ۱ 
۱۳۰۷ ۱۹۹ ۸۰ ۳۳۳ ۸۳۰ ۳۶۰" 
۱۳۶۰ ۱ ۹:۹۳ ۱۳۹ 2۳۳ ۳۵۷۸- 





به نقل از: وکا دشن روابط سرمایه‌داری در ایران: مرحلة انتقالی. ۳۳ 


این حجم مبادلات خارجی سهولت گردش کالاها را در داخل کشور ایجاب 
می‌کرد. بنابراین تأثیر تجارت بین‌المللی پیش از هر جای دیگر در گسترش صنعت 
حمل‌ونقل مشهود شد که وظیفه داشت مناطق دورافتادة ایران را به یکدیگر پیوند 
دهد. کشوری که تا پیش از این «ممالک محروسه» نامیده می‌شد با گسترش 
صنعت حمل‌ونقل به صورت یک واحد اقتصادی-اجتماعی-سیاسی یک‌پارچه 
درآمد. به سبب همین یک‌پارچگی است که از دهة ۱۳۳۰ به اين‌سو در هیچ یک از 
دهات سابقاً تک‌افتاده و منزوی کشور کوششی برای تعمیر دیوار قلاع گرداگرد 
روستا انجام نگرفته است.* جدول زیر رشد صنعت حمل‌ونقل را در دورة زمانی 


مورد بحث نشان می‌دهد . 


۱۸۳ 





جدول ۲-۵: وضعیت راه‌ها تعداد وسایل نقلیه و تعداد شرکت‌های حمل‌ونقل طی سال‌های ۱۳۰-۱۳۰۵ 


طول رها (هزاکیلومتر)  .‏ وسایلنقلیهموتوری ‏ شرکت‌های حمل‌وتقل 
| دیل . آسفالته .شوه | (هزاردستگاه) | تعداد ‏ سرمایه(ملیون‌ریال) 
۱۳۰۵ ۲ .۳ 3 5 5 
۱۳۷ ۱1 4 ۱۳۰۱ ۳۳ ۳۳ ۳ 
۱۳۶۰ ۳۰۱ ۳.۸ ۳۹۰۲ ۱۲ ۳۳۲ ۳۳۵۸ 


به نقل از: تصوی کر تن روابط سرمایه‌داری در ایران: مرحلةً نتقالی ۲۳۳. و عبسوی تاریخ اقتصادی ایران: 2۹ 


در سال ۱۳۶۰ حمل بار از تهران تا بوشهر فقط به ۳ روز زمان نیاز داشت اما در سال ۱۳۰۵ 
پیمودن این فاصله در بهترین حالت ۳۰ روز طول می‌کشید. به همین دلیل تا پیش از توسعهٌ 
نظام ترابری گردش کالاها در داخل مرزهای کشور به نحو یکدست صورت نمی‌پذیرفت و 
نرخ‌های مبادله در مناطق مختلف ایران بسیار متنوع بود. جدول زیر قیمت یک باتمان 
(تقریباً ۵ کیلوگرم) اقلام عمدة خوراکی را در مهم‌ترین شهرهای ایران در سال ۱۲۸۰ نشان 
شر هت ماه مشود شاف وت عال ها در شیرهای گراگی ندز ار ازدیسیاز 
چشمگیر است به طوری که دست‌کم در ۳ مورد (گندم و نان و برنج) به حول و حوش ۳۰۰ 


درصد می‌رسد و از آن نیز فراتر می‌رود و در ۱ مورد (جو) این اختلاف ۵۰۰ درصد است. 


جدول ۳۲-۵ قیمت اقلام عمدة خوراکی در مهم‌ترین مراکز شهری در سال ۲۰ شمسی (قران) 


تهران . تبریز. رشت یزد ممدان صفهان شیراز بوشهر 

گندم 9.۲ ۳۵ ۲.۵ ۲.۵ ۲.۷ ۲۹ ۲.۷ ۱.۵ 
جو ۳ ۳ ۲.۵ ۱.۸ ۲ 0 1 ۸ 

نان 3 ۱.۸ ۳ ۳ ۳۲ ۱.۸ ۳ ۲.۷ 

برنج ۸ ۷ 1۵ ۵ ۸ ۳.۸ ۳ ۳.۵ 

گوشت ۳ ۸.۷ ۹ ۸ ۸ 1۷ 9.۷ ۲ 


به نقل از عیسوی تاریخ اقتصادی ایران ۵۳۱. 


۱۸ 








تحت اين شرایط سرمایهُ تجاری با خرید در یک شهر و فروش در شهر دیگر 
می‌توانست بدون آنکه شیوة تولید سنتی را دگرگون سازد سود سرشاری را از اختلاف 
قیمت شهرها به جیب بزد. توسعهٌ مستقل و غالب بازرگانی داخلی باعث شد قشر 
بازاریان سنتی به صورت قدرتمندترین فراکسیون بورژوایی ایران درآیند. اما رشد صنعت 
حمل‌ونقل طی سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۶۰ رفته‌رفته وضعیت را دگرگون ساخت و با انتقال 
گستردة کالاها از مناطق وفور به مناطق کمبود به برابری نسبی قیمت کالاها در مناطق 
مختلف کشور کمک کرد. در نتیجه یکه‌تازی بازاریان و رشد مستقل و غالب بازرگانی 
داخلی با تمام تبعات اجتماعی ناگوارش تا حد زیادی تعدیل شد. جدول زیر نشان 
می‌دهد که در دوران جدید چگونه سرمایة شرکت‌های فعال در میان شاخه‌های مختلف 


اقتصاد تقسیم شد و به تعادلی تازه یآ 


جدول ۵ -: میزان سرمایة شرکت‌های شاخه‌های مختلف به ترتیب بزرگی در سال‌های ۱۳۱۶ و ۱۳۶۰ (میلیون‌ریال) 


۱۳۶۰ ۱۳ 

شاخه‌ها سرمایه شرکت‌ها شاخه‌ها #یضایه فرکت‌ها 
بازرگانی ۹۹۲ بازرگانی ۳۱۹۹ 
فعنت ۱۶۰ فشعت ۱۸۸۶ 
معدن ۲ عمران‌وساختمان ۲ 
کشاورزی 3 آب‌وبرق ۳۷9 
عمران‌وساختمان ۳ معدن ۳۱۳۵۹ 
حمل‌ونقل ۳ حمل‌ونقل ۳۳۸ 
آب‌وبرق 1 کشاورزی ۱۳۳ 





۱۸۵ 





متاهتهافی کیت که در سا ۱۳۱۵ بشوهانه شکت‌های:؛ با کای یت ۷ این درز 
سرمایةُ شرکت‌های صنعتی بوده است اما در سال ۱۳۶۰ علی رغم ۲۵ برابر شدن سرماية 
بازرگانی حجم آن فقط ۱۵ درصد بزرگ‌تر از سرمایة شرکت‌های صنعتی است که رشد 
غول‌اسابی داشته‌اند و ۱۵۷ برایر شده‌انت, علاوه بر این صنعت عمران‌وساختمان و ضنعت 
آب‌وبرق نیز توانسته‌اند با صعودی چشمگیر شرکت‌های سابقاً مساط کشاورزی و معدنی 
را به زیر کشند. برای آن که ابعاد این تحول را به درستی دریابیم بد نیست میانگین سرمایة 
شرکت‌های مزبور را با یکدیگر مقایسه کنیم. زیرا میانگین سرمایة شرکت‌ها بیانگر میزان 


تمرکز سرمایه در هر یک از حوزه‌های اقتصاد است. داده‌های لازم در جدول زیر آمده‌اند: 


جدول ۵-۵: ميانگین سرمایة شرکت‌ها در شاخه‌های مختلف بهتتیب بزرگی در سال‌های ۱۳۱۵و ۱۳۶۰ (هزاریال) 


۱۳۶۰ ۱۳۹۶ 

شاخه‌ها. میانگین سرمایهُ هرشرکت | شاخه‌ها . میانگین سرمایه هر شرکت 
معدن ۳ صنعت ۱۳:۹۰ 
کشاورزی ۲۳۳۰ من ۱۳۹۹۰ 
بازرگانی ۱9۲۰ ویر ۱۳۶۰۰ 
صنعت ۹0۰ بازرگانی ۱۱۰۲۰ 
حمل‌ونقل ۷۳ حمل‌ونقل .۹۷۳ 
ساجتمای 9۳ ساختمان .۳ 
آب‌وبرق ۳۹۰ کشاورزی ۳۳۵ 





تهفقل از شودا حرش روابط سرمایه‌داری در ایران: مرحلة انتقالی ۳۳ 


داده‌های جدول نشان می‌دهد که مرکز ثقل سرمایه از شاخه‌های سنتی معدن و 
کشاوززی بوبازرگاین داعای بصعت تو طهور مدارن متشه این امر-حای او آن 


۱۸۹ 





است که دوران تسلط بازاریان سنتی پایان یافته و تحولی کیفی را در زیربنای اقتصادی 
رح داده. تحول کیفی مزبور خود را در یک رشته تغییرات کمی آشکار می‌سازد: در سال 
۵ میزان سرمایه‌گذاری در کشور برابر با ۸.۳ میلیارد ریال بود. اين رقم در سال 
۷ به ۱۱.۸ میلیارد ریال رسید و با نوساناتی سیر صعودی خود را ادامه داد تا به ۲۶ 
میلیارد ریال در سال ۱۳۲۹ رسید.* 


تخت تافر این مرمایه کذارش‌ها اقتضاه وراعی آنران که نا شامسایت اریاب‌سرعتی ادازة 
می‌شد رفته‌رفته رنگ باخت. در سال ۱۲۸۰ نزدیک به ٩۰‏ درصد نیروی کار کشور رعیتی 
بود اما در تال ۱۳۸۵ فریا ۸۵ درصه ودر‌سال ۱۳۲۵ تغریبا ۷۵ حرضد وردر اوایل هه 
۰ بعتی پیش از آغاز اصلاحات ارضی فقط 1۰ درصد نیروی کار کشور را رعایا تشکیل 
می‌دادند. " جریان خروجی کار زنده از بخش کشاورزی در اواخر ده ۱۳۲۰ با جریان 
ورودی ماشین‌آلات جبران شد و در بازة زمانی ۱۳۳۹ تا ۱۳۶۰ که با نام «جنبش 
مکانیزاسیون کشاورزی» شناخته می‌شود تعداد تراکتورهای کشور از ۷۲۵ دستگاه به 
۰ دستگاه رسید و وزن ادوات کشاورزی از 1۰۰ تن به ۱۱ هزار تن افزایش یافت. ارزش 
سرمایه ابزارها و ماشین‌ها نیز از ۱۷ میلیون ریال به ۱۲۲۱ میلیون ریال رسید (تقریبً ۹۵ 
درصد این سرمایه‌گذاری‌ها دولتی بود). البته اين ماشین‌آلات اجازه نیافتند در اراضی دایر 
اربابی به کار افتند و به کشت‌کاری ۱.۵ میلیون هکتار از اراضی بایر اختصاص یافتند.!" 


نیروهای کاری که از بخش کشاورزی و مناسبات ارباب-رعیتی خارج می‌شدند توسعهٌ 


۱۸۳۷ 


کارگزان انن فاکتوزی‌ها کمتر از ۶ هزار نفز بود» در سال‌های: ۱۳۱۱ تا ۱۳۱۷ تخسفین 
موج صنعتی‌سازی در ایران با احداث ۱۳ فاکتوری شکل گرفت که در مجموع بیش از 
۰ هزار کارگر صنعتی را جذب کرد. " سرمایه‌گذار اصلی این صنایع دولت بود و تمامی 
آن‌ها اقلام مصرفی تولید می‌کردند. دومین موج صنعتی‌سازی در سال‌های اولیة ده 
۰ تحت هدایت دولت بر احداث فاکتوری‌های سیمان و نساجی و قند و توسعةً 
معادن تمرکز یافت. به این ترتیب در سال ۱۳۳۵ تعداد مراکز صنعتی ایران به ۲۶۷۳ 
مانوفاکتور و فاکتوری رسید. تعداد کارگران صنایع بزرگ و خرد در سال ۱۳۳۵ برابر با 
۵ هزار نفر بود که ۲۷۰۵ درصد از آن‌ها در فاکتوری‌های دولتی شاغل بودند. تعداد 


کل کرک هی ای ۱۱ ۱۱ مقلن ففن وس ۲ 


با تأسیس سازمان برنامهوبودجه در سال ۱۳۳۲ تمرکز برنامه‌ریزی صنعتی ايران به دست 
این سازمان دولتی افتاد. به اين ترتیب در حالی که بخش خصوصی بیشتر بر 
ساختمان‌سازی متمرکز می‌شد بخش دولتی توسعهٌ سایر صنایع را هدایت می‌کرد. طی 
سال‌های ۱۳۳۶ تا ۱۳۶۰ سرمایه‌گذاری بخش دولتی از ۷۰۶ میلیارد ریال به ۲۵۰۱ مبلیارد 
وبا قافن اف تفم ار ان اما اي یناه کزازی‌ها شمت 
توسعٌ زیرساخت‌ها و تولید وسایل تولید هدایت شد. تأثیر این سرمایه‌گذاری را می‌توان در 
نوع محصولات تولیدشده بازیافت. در سال ۱۳۳۲ سهم کالاهای مصرف آنی از ارزش کل 
محصولات معادل ٩۷‏ درصد بود و کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای مصرف غیرآنی تقریباً 
فقط ۳ درصد ارزش محصولات را شامل می‌شدند. اما طی سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۶۲ 


تولید کالاهای مصرف غیرآنی و کالاهای سرمایه‌ای با رشد میانگین ۲۷ درصد افزایش 


۱۸۸ 


یافت. به طوری که در سال ۱۳۶ سهم آن‌ها از ارزش کل محصولات تقریباً به ۱۱ درصد 
رسید. " جهت‌گیری جدید صنایع کشور به سوی تولید وسایل تولید منجر به دگرگونی 
ترکیب فنی سرمایه شد. در سال ۱۳۶۱ بالاترین سهم از کل سرماية پایای کشور به ترتیب 
در شاخه‌های صنایع غذایی (۵۲۶) نساجی (7۵۲۵) محصولات معدنی (7۵۱۱) و 
دخانیات (70۸) به کار گرفته شده بود. اما در سال ۱۳۵۱ بیشترین سهم از سرمایهُ پایای 
کشور به ترتیب به شاخه‌های استخراح و تولید فلزات اساسی (7۵۱۷) صنایع غذایی 
(70۱۷) صنایع شیمیایی (۷۵۱۲) صنایع نساجی (70۱۰) تولید وسایل نقلیه (9۵۷) تولید 
محصولات معدنی (۷7۵۱) و تولید محصولات فلزی (۷6۵) تعلق داشت." " جدول ٩-۵‏ 
تقیان کی ده کر ک کرکی ‏ کوی از یکیو رش تالی نا عااض وواتعار انامه ابیت واه 
سوی دیگر (و بسیار مهم‌تر) نرخ انباشت سرمایه را به شدت افزایش داده. 


جدول 1-۵ تلید ناخالص و اباشت ماشینآلات طی سال‌های ۵-۱۳۳۸ ۱۳ به قیمت جاری (هزارمیلیردریال) 
ولیدناخالص‌داخلی ‏ تشکیل‌سرمایماشین‌آلات تشکیل سرمایُ ماشیآلات ازسحل‌تلیدات‌داخلی 


۳.۸ ۳۳۰ ۱۱۳۸-۰۷ ۳۸ 
۷.۸ ۱۳۰۸ ۳۳۸ ۰ 
۳۰.۵0۵ ۹3 3 0۵ 


مأخذ: ادارة حساب‌های اقتصادی. حساب‌های ملی ایران ۱۳۹۳-۱۳۳۸. 


بر این اساس می‌توان دهه ۱۳۶۰ را دورانی دانست که طبقةٌ جدیدی از سرمایه‌داران 
سرمایه را بر کار اعمال می‌کنند. در عين حال داده‌ها حاکی از آن هستند که بنیان خود این 


صنعت نوظهور مدرن بر بازرگانی بین‌المللی (واردات ماشین‌آلات از خارج) استوار است. 


۱۸۹ 





بنابراین نمی‌توان این وضع را به معنای تبعیت سرمايةٌ تجاری از سرمایهُ صنعتی تفسیر 
درا در این سال‌ها آگرچه سرمایة تجاری داخلی دیگر مسلط نیست اما سرمایه تجاری 


خارجی همچنان غالب است و حتی تغذیة سرمایةُ صنعتی را نیز بر عهده دارد. 


افزایش سهم ماشین‌آلات در ده ۱۳۶۰ با آزادسازی قطعی نیروی کار روستایی از 
مناسبات اریاب-رعیتی همراه شد. سیاست اصلاحات ارضی به شکلی که توسط دولت 
پهلوی انجام گرفت نتیجه‌ای جز تجزیهٌ کامل اقشار روستایی به طبقات کارگر و 
سرمایه‌دار نداشت. در جریان تقسیم اراضی قریب به ۱.۶ میلیون نفر خوش‌نشین 
روستایی مطلقاً هیچ زمینی دریافت نکردند. اراضی دریافتی اکثر دهقانان صاحب‌نسق 
نیز بسیار کمتر از ۷ هکتاری بود که در آن زمان برای امرار معاش یک خانوادة متوسط 


روستایی لازم بود."" نحوة توزیع اراضی را در جدول زیر ملاحظه می‌کنید: 


جدول ۷-۵: مساحت اراضی تعلق گرفته به دهقانان پس از اجرای اصلاحات ارضی در سال ۱۳۶۹ 


مساحت قطعه‌زمین بهره‌برداران . نبت‌بهره‌برداران .. مجموع اراضی نسبت مجموع اراضی 
(هکتار) (هزارنفر) به کل مالکان (میلیون هکتار) به کل اراضی زراعی 

کو حکی ازنه ۱۹۹۸ ۷/0۵۸۵ ۳ 0۵" 
۵۰-۵ ۳ ۷0۹ ۷۹۷ ۷0۹ 
۱۰۰-۰ ۳۹ و ۳.۳ ۷0۳ 

بزرگ‌تر از ۱۰۰ ۸.۳ ۶ 0۱ ۳۸ 0۵6 


به نقل از: تسود اکن رل روابط سرمایه‌داری در ایران: شاه کشت رن ۳۶۱ 


داده‌های جدول حاکی از آن است که ۸۵ درضد از اراضی زراعی کشور تحت تملک ۲۰ 
درصد از مالکان است؛ در حالی که ۸۰ درصد مالکان فقط ۷0۵ درصد اراضی زراعی را در 





اختیار دارند. در واقع ۱.۱ میلیون نفر خرده‌دهقان به همراه ۱.۶ میلیون نفر خوش‌نشین 
سابق می‌بایستی برای لقمه‌ای نان به بازار کار سرمایه‌داری سرازیر می‌شدند. بدین ترتیب 
مهاجرت روستایبان به حاشیهٌ شهرهای صنعتی با فروپاشی نظام ارباب-رعیتی گسترش 
یاف خضات‌های وه انکشاف سرمایتداری اتران کر بابان ههد م۱۳ زو شروشت ان 
تا چند ده آتی) به روشنی در وضع همین مهاجران هویدا می‌شود. جدا کردن روستاییان 
از زمين و گسیل آنان به مراکز صنعتی الگویی است که در تمامی کشورهای سرمایه‌داری 
(از بریتانیا تا ژاپن) تکرار شده است و ما آن را با نام «انباشت به‌اصطلاح بدوی» 
می‌شناسیم. اما در ایران مهاجرت روستاییان به حاشیهٌ شهرهای بزرگ دارای رنگ و بوی 
ویژه‌ای بود و با ممانعت حکومت مرکزی روبرو شد. در سال ۱۳۵۹۵ به موجب قانون 
«حفاظت از محدودة شهری» دولت تهاجم همه جانبه‌ای را به بیغوله‌های مهاجران 
حاشیه‌نشین آغاز کرد که با واکتش‌های تد و خشن «جنبش خارج از محدوده» در سال 
۲ پاسخ گرفت. در سرتاسر سال‌های بعد نیز واپس‌زنی نیروهای کار آزادشده به 
عنوان یکی از خصوصیات اصلی نظام سرمایه‌داری ایران باقی ماند. 


۲-۵) توصیف اجمالی انکشاف سرمایه‌داری از دهة ۱۳۵۰ تا دهة ۱۳۹۰ 


بهباور بسیاری از تحلیل‌گران برجسته‌ترین ویژگی نظام اقتصادی ایران هماناافزایش 
درآمدهای نفتی از دههٌ ۱۳۵۰ به بعد است. اقتصادگرایان مبتذل (خواه در مجموعهٌ 
علوم اجتماعی خواه در مجموعه علوم اقتصادی) که پیوسته می‌کوشند بازتولید حیات 
مادی را از شکل‌های اجتماعی آن منتزع کنند شکل دلخواه خود را در همین درآمدهای 
نفتی بازمی‌يابند و کل نظریه‌شان را صرفاً بر همین اساس استوار می‌کنند. در تمامی این 


۱۹۱۱ 


نظریات بی‌دروپیکر (از دولت رانتیر گرفته تا استبداد نفتی) جامعه ایران همچون نظامی 
به تصویر کشیده می‌شود که بدون هیچگونه تولید و اشتغال واقعی فقط به مدد فعالیت 
تعداد قلیلی از شاغلان بخش استخراح نفت (۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار نفر) این ماد اولیه را از 
دل طبیعت بیرون می‌کشد و درآمدهای آن را با درجاتی از نابرابری به سوی کل جمعیت 
گسیل می‌دارد. انصافاً بوی گند اين قبیل مباحث حتی از خود نفت هم پیشتر است. 
پس بگذارید من هم به نوبت خود کمی نفتی شوم و به قول معروف «پترواکونومی» را 
مهم‌ترین ویژگی اقتصاد ایران به شمار آورم. جدول ۸-۵ قیمت کل محصولات نفتی- 
گازی و درآمد صادراتی آن‌ها را در دورة مورد بحث نشان می‌دهد. نمودار ۱-۵ بر اساس 


داده‌های جدول فوق ترسیم شده است. 


جدول ۵-: قیمت کل و درآمد صادراتی نفت طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۵۰ به قیمت ثابت ۱۳۸۳ (هزارمپلیاردریال) 
5 ۲ ۳ . ۵ 1 ۷. ۸ 4 

کل ۵۸ مه ۱ ۱۳۳۵ ۵ ۱ ۵۱ ۵ ۳۱ .۹ 
صادرات ۳ و۵ ۵۲ هگا متفه 0 ۳۴ ۱ ۸۱۲ 
قفت‌کل ۱۲۳4 ۲۵۸۲ ۲۵۳ ۱۸ ۲ ۱۱۳۸ ما ۳۵ ۰ ۲۸۰۷ 
صادرات ۸۳۸ ۱۱۲ ۱۵۵ ۱۵ ۱0۳۲4 ۱۳ ۱۲۵ ۱۵۲ ۲۹۹ ۲۷,۰ 
قمتکل ۳۳۵ ۳۲۱ ۳۳۸۹ ۳۷ ۳۷ ۳۳۶ ۳۶۲ ۲۳۵ ۲ ۳۷ 
صادرات ‏ ۳۹۸ ۳۱۳۲۲ ۳ ۳۳ ۳۵ ۳۵ ۲۸۵ ۲۹۳ ۲۷۸۲ ۰ ۲۹۹.۳ 
قمتکل ‏ ۲۲۹ ۲۷۰ ۳۳۷ ۳۳۶۷ ۳۳۳۸ ۳۶۲ ۳۵۳ ۳۳۹۲ ۳۸۷ ۳۳۱۰۲ 
صادرات ‏ ۲۶4 ۳۳۳ ۳۲۱ ۳۹۲ ۳۷۷ ۳۲۶۵ ۳۲۷۵۹ ۳۹۱ ۲۹۳ ۳۵,۶ 
کل ۳۷۰ ۱4 ۱ ۱۸۷۱ 
صادرات ۳۸ ۱۷۲۲ - ِ 

مأْذ: قیمت کل بر اساس محاسبات ازروی حساب‌های ملی این ۱۳۹۳-۱۳۳۸: ۰۱۵۹-۱۶۲ و صادرات همان ۳۲۳-۳۱۲ 


























نمودار ۱-0: قیمت کل و درآمد صادراتی نفت (۱۳۹۳-۱۳۵۰) به قیمت ثابت ۱۳۸۳ (هزار میلبارد ریال) 
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صادرات ۰۰ .هه ک »محر 





در این نمودار ملاحظه می‌کنید که سیر کلی درآمدهای نفتی اپران نزولی است. همانطور که 
در ادامه خواهیم دید با وجود سقوط درآمدهای نفتی اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۵۰ 
به طور کلی روندی صعودی را پیموده است. منحنی ترسیم‌شده صرف نظر از این حقیقت 
آشکار حاوی نکتهة بسیار مهم‌تری است. در منحنی می‌بینید که درآمد صادراتی نفت 
کمانتتن مساویا قست کل ان است. در واقع در اکثر اين سال‌ها همواره بیش از ۹۵ 
درصد درآمدهای نفتی نه به صورت ریالی که به صورت ارز خارجی وصول شده‌اند. 
بنابراین نمی‌توان حصول درآمدهای نفتی را طبق الگویی انتزاعی به یک رابطه بی‌واسطة 
راپینسون کروزوئه‌وار با منابع طبیعی فروکاست. رابطه ما با منابع نفتی‌مان توسط نظام 
و الیش ما قخاری + وستاطت مرش اس به<طوری. که دلارلفام رقف مها 


می‌توانند در بازارهای خارجی به گردش بیافتند و سپس از طریق واردات کالاها به 


۱۹۳ 





دورپیمایی ملی راه یابند. به این ترتیب نفت خام وساطت‌مندشده طی یک وارونگی 
دیالکتیک به میانجی اصلی روابط کشورمان با نظام جهانی تبدیل می‌شود. 


تون ۵۰ تققی را کنات بهمقانه بای آزوی اقا می که مایان می زب ایده 
جدول نشان می‌دهد اکثرا بیش از ۸۰ درصد کل دریافت‌های ارزی کشور و بیش از ۳۵ 
درصد منأبع از وت (اج شا دض خط تا مخ فله اس 

جدول :٩-۵‏ سهم صادرات نفتی در دریافت‌های ارزی کشور و منابع ارزی دولت از ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ (درصد) 
ات ا ( اا  (‏ اا ۵ ۵5 ۱۳5( 

کل دریافتها ۳۹ ۷۷ ۷۹ ۸ ۸۶ ۸۳ ۸1 ۸ ۸۳ 

منابع دولت 1 ار 1۹ ۳۵ ۳ ۱ ۱ 1 ۷ 
مأخذ: رزاقی ۷۰۰-۷۱۸ 
بنابراین برای شناخت نقش نفت در اقتصاد ایران باید نگاه‌مان را از این مادة سیاه و لزج 
برگیریم و به جای آن به چگونگی مصرف دلارهای نفتی توجه کنیم؛ بعنی باید ترکیب 
کالاهای وارداتی را بررسی نمايیم. واضح است که این برخورد هیچ منافاتی با روش 
ماتریالیستی ندارد و از قضا جوهرة روش ماتریالیسم دیالکتیک است. زیرا ماتریالیسم 
دیالکتیک هیچ ماده‌ای را به شکلی زمخت و بت‌واره بر انديشه حاکم نمی‌کند بلکه آن را 
با تمام مناسبات واقعی‌اش در آگاهی بازمی‌سازد. از قضا اين از کژاندیشی‌های خود 
بورژوازی است که آنجا که باید به شکل روابط توجه کند فقط محتوای مادی را می‌بیند 
و آنجا که باید محتوای مادی را ببیند فقط به شکل روابط توجه می‌کند. ما برخحلاف 


بووتواژش تفت: زا ایتدا به شکل دلار و سیس دلار را به شکل واردات کالای خارجی 


۱۹ 





وارداتی ر به لحاظ ارزش‌های استفاده امکان‌پذیر می‌سازد. 


جدول ۱۰-۵: ترکیب وزنی واردات طی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۸۷ (میلیون تن) 

۷/۸ ۸/۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹ ۹0 ۹۹ 
مواد خام ".+" ۳۳ ٩‏ ۲۳۱.۹ ۳۱۰۲ ۲۱.۰ ۲۹.۱ 
ماشین‌آلات ۱.۰ ۰.۹ ۷.۰ ۶ ۲ ۳ _ ,+" ۰.۷ ۰.۸ .۰ 
معیشتی 5 ۹.۱ ۳۰۲ ۱.۱ ۷ 1 و ۱۲.۱ را و۳ 


مأخذ: سری‌های زمانی بانک مرکزی. 


وسایل معاش است. داده‌ها حاکی از آن‌اند که طی دورة ۳ سال ۱۳۹۲-۱۳۹۰ واردات 
ماشین‌آلات به طرز چشمگیری افزایش یافته است و در سال پایانی این دوره به ۲٩‏ میلیون 
تن رسیده. واردات مواد خام نیز در سال ۱۳۸۸ به ۶۰ میلیون تن می‌رسد. این در حالی است 
که واردات کالاهای معیشتی در اکثر سال‌ها همواره زیر ۶ میلیون تن باقی مانده است. 


جتول ۱۱2۵۰ قشان مر دهد اف کب رای واردانت تیه قها از مین الک تعیت مس کنز: 


جدول ۱۱-۵: ترکیب ارزشی واردات طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۷ (میلیارد دلار) 
٩۰ ۹۵ ۹ ۳ ۲ ۸ ۰ ۸ ۸۸ ۸‏ 
مولاخام ‏ ۳۷,۶ ۳۸,۸ ۳۵۷ ف ۵‏ ۵۵ ۷۶ ۳۶۸ ۲۷۱ ۲ ۳۱۰۷ 
مشاه اه ۱ ها اب ی رد ار 
یر ۱۲ ی یه ۱ ۱ اج و .۳ 


مأخذ: سری‌های زمانی بانک مرکزی. 








فعلاًبه این موضوع نمی‌پردازيم که ۶ ۳ میلیارد دلار واردات ماشین‌آلات يا ۳۷ میلیارد دلار 
واردات مواد خام حاوی چه مقدار فوق‌سود امپریالیستی است. آنچه در درجة اول اهمیت 
قرار دارد نقش‌آفرینی ارزهای نفتی به عنوان سرمایهُ مواد خام و سرمایهُ ماشین‌آلات یا به 
عبارت بهتر به عنوان «سرمایة مالی-صنعتی انحصاری» است که از شکل ارز-سرمایه 


به شکل وسایل تولید درمی‌آید و وارد فرایند ارزش‌افزایی صنعتی می‌شود. 


کافی است ارقام جدول فوق را با واء‌های اخذشده از صندوق بین‌المللی پول و بانک 
جهانی مقایسه کنیم تا به درکی روشن از معنای نفت برسیم: مقدار کل واء‌های خارجی 
مصوب از محل بانک جهانی در برنامةٌ اول توسعه برابر با ۲۷۰۶ میلیارد دلار و در برنامة 
دوم توسعه برابر با ٩۰۱‏ میلیارد دلار بوده است. همچنین در جریان برنام سوم توسعه در 
ازای اجرای «بستة اصلاحات ساختاری برای اقتصاد ایران» ۱.۱ میلیارد دلار وام از محل 
صندوق بین‌المللی پول دریافت شده است." یعنی در مجموع ۳۸.۱ میلیارد دلار وام 
خارجی طی سه برنامة توسعه در عرض تقریباً دو دهه. اين رقم به شکلی معنادار فقط با 
واردات مواد خام در سال ۱۳۸۷ يا واردات ماشین‌آلات در سال ۱۳۹۰ برابری می‌کند. در 
مقایسه با مقدار ناچیز وام‌های خارجی طی دو دهه فقط در دورة سه سالٌ ۱۳۸۶-۱۳۸۲ از 
محل صندوق ذخيرة نفتی تقریباً 6 میلیارد دلاروام ارزی به بخش صنعت تعلق گرفت. !۲ 

واضح است آنچه از منظر ما به مثابهُ واردات سرمایه دیده می‌شود از منظر سرمایة 
مالی-صنعتی بین‌المللی به منزلهٌ صادرات سرمایه است. بنابراین نفت در نظام اجتماعی 


معاصر ایران هرگز یک مادة اولی ام و نارس نیست. نفت مجموعة پیچیده‌ای از 
مناسبات سرمایهدارانة پین‌المللی یعنی یک نظام مالی-صنعتی انحصاری است که در 


۱۹۹ 


هه عم بای یت باق یرای هار کات اهر کر ور یتیب انش 
قیمت نفت در ده ۱۳۵۰ به موجب قرارداد «همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی ایرانس 


تولید ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی به بیش از ۲ میلیارد دلار اب 


از ۱۳۵۰ تاکنون این ماده محمل چنین مناسباتی بوده است. سر آنتونی پارسونز که در 
اوایل دهة ۱۳۵۰ به عنوان سفیر انگلستان در ایران منصوب شده بود بازدید خود از 
اسکله‌های خرمشهر را چنین روایت می‌کند: 
پس از ترک بوشهر از اسکله‌های خرمشهر در منتهی‌البه خلیج فارس نیز 
دیدن کردم و در آنجا از مشاهدة کوه‌های انباشتهة ماشین‌آلات که شاید هرکول 


زو ری آقد عبت ره کت رده فلی 


ایشان به عنوان یکی از نمایندگان بورژوازی بزرگ بریتانیای کبیر هرگز چنین حجم 
عظیمی از «سرمایه» را یکجا ندیده بود. واردات ماشین‌آلات و مواد خام چنان گزاف 
بود که وزیر راه‌وترابری وقت ناچار شد دستور دهد «به علت تراکم بالا جهت انبار و 
تمرکز کالاها از خیابان‌ها و محوطه‌های آزاد و راه‌های ورودی بنادر جنوبی» استفاده 
و ۲ در نهایت ازدیاد سرمایة وارداتی اوضاع بنادر جنوب را بحرانی کرد و ارتش 
شاهنشاهی ناچار شد برای انتقال آن رأساً و با قاطعیت مداخله نماید. طی سال‌های 
بعد وزن «اين کوه عظیم مایخ لا که هر کون را هم به وحشت می‌انداخت» اما بر 
گردة طبقةً کارگر ایران نهاده شد . لازم به دص انیت که وزن هاکین الانت وارداتی در این 


۱۹۷ 


همانطور که در ادامه خواهیم دید این وسایل تولید نه برای تسهیل فعالیت طبقه کارگر 
که برای استنمارشان وارد کشور می‌شوند؛ و به همین دلیل به جای بهبود شرایط 
اشتغال به افزایش مازاد جمعیت نسبی و بیگانگی از شرایط متعارف تولید دامن 


«ای کاش ماشین کاری بودم من به پیچیدگی ماشین چمن‌زنی.» 


۱۹۸ 


خسرو خسروی. جامعهٌ دهقانی در ایران. ص ۱۱ 

همان. ص ۱۸ 

ادن و2۳ 

شا ین ۱۱2۵۲ 

همان. ص 1۸ 

ال. اس. استاوریانوس. شکاف جهانی: سیر شکل‌گیری جهان سوم. ص ۲۱۲ 
محمدرضا سوداگر. نظام ارباب-رعیتی در ایران. ص ۳۹ 

چارلز عبسوی. تاریخ اقتصادی ایران. صص ۵۲۸-۵۲۷ 

همان. صص ۳۸۱-۳۵۹۵ 

استاد نی چنکو. نظام پولی بین العلل. ص ٩۷‏ 

چارلز عیسوی. تاریخ اقتصادی ایران. صص ٩۲۵‏ و ۵۳۸ 

همان. ص ۱۰۷ 

ال. اس. استاوریانوس. شکاف جهانی: سیر شکل‌گیری جهان سوم. ص ۲۹۷ 
خسرو خسروی. جامعٌ دهقانی در ایران. ص ۱:۳ 

ال.اس. استاوریانوس. شکاف جهانی: سیر شکل‌گیری جهان سوم. ص ۶۵۲ 
خسرو خسروی. جامعهٌ دهقانی در ایران. ص ۷۹ 

ال. اس. استاوریانوس. شکاف جهانی: سیر شکل‌گیری جهان سوم. صص 710۰-7۲۲ 
اریک هوگلاند. زمین و انقلاب در ایران. ص ۶۰ 





محمدرضا سوداگر. رشد روابط سرمایه‌داری در ایران: مرحلة انتقالی. ص ۳" 
همان. ص ۸۱ 

هتان: صص :1۱۵-۹۲۶ 

ام 

همان. ص ۲۰۷ 


۱۹۹ 


همان. ص ۱۲۰ 
ض همان. ص ۳۵۱ 
ممدرضا سووا کرش روانظ مسارم وتا ان تم له ترفن هن ۱۳۷ 
ریک و اند رت و اتقلاب در ارانجفن ۲۱۲ 
ابراهیم رزاقی. اقتصاد ایران زمین. صص ۲۱۳-۲۰۹ 
م۳۳ 
عمادالدین فیاضی. تاریخ روابط اقتصادی ایران و ایتالیا. ص ۱۱۰ 
۳۱ 


مرکز پژوهش سنجش و اسناد ریاست‌جمهوری. مجموعه مقالات تاریخی و اسناد: جلد اول 
اقتصاد. صص ۸۵-۸ 


بازنمود قانون ارزش در ایران 


آغازگاه هر گونه تحلیل راجع به انکشاف سرمایه‌داری باید بررسی تغییرات کمی کالاها 
باشد. در ابتدای کار صرفاً بر تغییرات کمی قیمت کل کالاها به عنوان بسیطترین مقوله 


تمرکز می‌کنیم. داده‌های مورد نظر در جدول ۱-۱ ارائه و در نمودار ۷-1 منعکس می‌شود. 


جدول ۱-7: قیمت کل کالاهای تولیدشده از ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۳ به قیمت ثابت ۱۳۸۳ (هزار میلیارد ریال) 
۰۱ ۲ ۳ 11 0 اس ۷ ۸ ۹ 
۰ | ۹۶۵.۸۲ ۱۱۲۵.۲ ۱۲۲۹۰۱ ۱۶۸۵۰۱ ۱۱۹۸۰۲ .۱۹۸۵۶ ۱۹۱۵4 ۱۱۶۸۷۹ ۱۳۰۲.۰ ۱۱۳۲.۶ 
٩۳۲۰۸ ۷۰۶۷4 ۱۱۲۲ ۱۱۸۰ ۱۱۷۵۷ ۱۳۵۲ ۷۰ ۱۰۵۲۰۰ |‏ ۰۲۱ ۱۲۰۳۰۸ 
6 | ۱۶۱۵۰۷ ۱۶۰۲.۲ ۱۳۶۶.۳ ۱۲۲۷۰۱ ۱۲۳۱۱ ۱۳۲۰۱ ۱۳۳۷۰۲ ۱۳۱۶۰ ۱۳۲۰۹ ۱۶۷۳.۳ 
۲ | ۱۵۵۸۸ ۱۳۵ ۱۸۸۰۲ ۱۹۹۳.۲ ۳۰۵۶۰۱ ۲۱۳۸ ۲۳۶۱۰۷ ۲۳۱۱۲ ۲۶۱۱۸ ۲۵۵۱.۵ 
| ۲۵۶۲۰۲ ۲۲۸۵۰۱ ۲۲۱۷۹ ۲۲۹۳.۰۱ 

مأغذ: محاسبات پر اساس ادارة حساب‌های اقتصادی ۰۱۳۹۳۲:۸۲ جدول هزینة ناحالص داخلی. 





نمودار ۱-7: قیمت کل محصولات تولیدشده از ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۳ به قیمت ثابت ۱۳۸۳ (هزار میلیارد ریال) 
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بر روی نمودار ملاحظه می‌کنید که سیر صعودی منحنی با نوسان‌هایی چشمگیر به 
چهار دورة تاریخی تقسیم شده است: دور اول با نقطه اوج ۱۳۵۵ و سقوط ۱۳۱۰ دور 
دوم با نقطه اوج ۱۳۰۲ و سقوط ۱۳۰۷ - دور سوم با نقطه اوج ۱۳۷۰ و سقوط ۱۳۷۵- 
دور چهارم با نقطه اوج ۱۳۸۹ و سقوط ۱۳۹۲. پرسش این است که چرا مقدار قیمت 
کل با حرکات صعودی و نزولی متناوب افزایش یافته است؟ واضح است که اين افزایش 
نتیجة تورم نیست. زیرا ما تأثیر تورم را با استفاده از قیمت‌های ثابت خنثی کرده‌ايم. 
بنابراین افزایش قیمت کل کالاها فقط می‌تواند نتیجة افزایش مقیاس تولید یعنی نتیجه 
افزایش تعداد کل کالاها باشد. 


اما چرا منحنی قیمت کل کالاها به جای آنکه در روندی صعودی به طور یکنواخت 
افزایش یابد در برخی دوره‌ها به شدت نزول کرده است؟ واضح است که کاهش ادواری 
قیمت کل کالاها نمی‌تواند بیانگر افزایش بارآوری باشد. زیرا افزایش بارآوری فقط 
قیمت هر کالای منفرد را پایین می‌آورد. اما با ترقی بارآوری تعداد کل کالاهای 
تولیدشده افزايش می‌یابد و در نتیجه مجموع کل قيمت‌ها دست‌نخورده باقی می‌ماند. 
پس تنها دو امکان باقی است: يا تعداد کل کالاها يا دست کم مقدار کار مولد اجتماعی 
باید کاهش یافته باشد. همان‌طور که در ادامه خواهیم دید تعداد کل کالاها در همه 
ادوار کمابيش رشد کرده و فرض اول صحیح نیست. اما در مورد فرض دوم چه می‌توان 
کفت و ابا قاط سشحتی کالاها تاش از کاهتن کان راون است! در بعتول :زر 
داتفا داد شاغلان باراوز قیلشته استء بای سادهی فان کار داده‌ها را خر کیوناز 


جدول ۲-7: تعداد شاغلان بخش‌های بارآور اقتصاد ایران از ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۵ (میلیون نفر) 





۹ ۸ ۷ 0 1 ۳ ۲ ۱ 

۷.۷۰ ۷.۰۱۸ ۷۰۳۲ ۷۰۳۲ ۷۰۱۶ ۱۳ ۱.۳ ۱.۶۲ ۱. -.۵ 0۰ 

۹.۶ "1+ ۲ ۸0 9 ۸.۲ ۷.۷۸ ۷۰۷۲۲ | ۳۰ 

۱۲۰۸۵ ۱۰۳۸ ۰۸۱ ۷۰۰۸ ۲۰.۸۱ ۲۰۰۲ ۶ ۹۷۲ ۹۳ ٩۹.۶۱ ۷۰ 

۱۶.۶4 ۱۶:۳۸ ۱۶۲۹ ۱۶.۱ ۷۶.۷۲ ۱۳.۰۳ ۱۳۰۳۹ ۱۳.۰ ۱۲۰۸۱ ۱۲,۱۲ | ۳ 
۱۵۰۱۲۱ ۱۵.۲۳۳ ۱۵.۰۱ ۱۶.۲ ۱۶.۷۳۱ ۱۶:۱۱ | 


ماأخَذ: تا ۱۳۹۰ بر اساس امور اقتصاد کلان ۵۲: ۱۳۹۳و بعد بر اساس دفتر جمعیت نیروی کارو سرشماری ۱۳۹۷:4۸. 


نمودار -۲: تعداد شاغلان بخش‌های بارآور اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۵ (میلیون نفر) 
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ملاحظه می‌کنید علی‌رغم سقوط منحنی قيمت‌ها منحنی تعداد شاغلان بارآور طی پنج 
ده اخیر هرگز دچار افت نشده و به طور مداوم با شیبی تقریباً یکدست افزایش يافته 
است نارای کامار ی است که بسفوط تعتی کالاها راید کاهش تعداد کار کران 
بارآور (به عنوان شاخص کار انجام‌شده) نسبت دهیم. این برخورد هم کاملا بی‌معناست 
که مجموع کل قیمت‌های هر سال را بر تعداد شاغلان مولد تقسیم کنیم و روندهای 








نزولی را ناشی از کاردهی پایین‌تر شاغلان بدانیم. در جدول زير میانگین ساعات کاری 


شاغلان ایران طی آخرین دورة سقوط اراثه می‌شود. 


جدول ۳-7: گروه‌ندی شاغلان بر حسب ساعات کار ميانگین هفتگی طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۸ (هزارنفر) 
۸ ۳ ۱5( 


کمتر از ۱۱ ساعت رز ۱-۹۳ ۱۳۰ ۱۳۵۹ ۱۳۰۱ ۱۳۷۳ 
۲۶-۷ ساعت ۱۸۶۰ ۱۸۳۳ ۱۶/۷۹ ۱9۳۷ ۱2-۸۵6۵ ۱۶۹۹ 
۲۲-۵ ساعت ۱۶۳۱ ۱9۶۹ ۱9۳۵ ۱0۷۰ ۱9۹۹ ۱۹۳۵ 
۶۰-۳ ساعت ۱۳۹4۸ ۱9۳۷ ۱۳۹۹۹ ۱۸۳۳۶ ۱۹۳۰ ۳/۳ 
۶۸-۱ ساعت ۱۳۹ ۳۳۳ ۸۳۰۹ 0۸ ۹ ۱-۶ 

پیش از ۶٩‏ ساعت ۸۳ ۸00۵ ۸-۸۳۹ ۸۱0۷۹ ۸۸۳2۲ ۸2-۸ 


مأخذ: مرکز آمارو اطلاعات راهبردی. شاخص‌های کلیدی بازار کارروند ۱۰ ساله در ایران. صص ۶-۶۱ 


اگر ارقام سال ۱۳۹۲ را به عنوان دوران سقوط قیمت کالاها با ارقام سال ۱۳۸۹ به عنوان 
نقطهٌ اوج قیمت کالاها مقایسه کنیم به اين نتایج می‌رسیم: اول آنکه تعداد کارکنانی که 
پناعت: کار ماد هش در فان کمتر از حد متعارف ۳۲ ساعت است کاهش یافته؛ دوم 
آنکه تعداد کارکنان با ساعات کاری متعارف 1۸-۳۳ ساعت به طرز چشمگیری اوج 
گرفته است؛ سوم آنکه تعداد کارکنان با ساعات کاری ۶۸ ساعت به بالا افزایش یافته 
است. بنابراین می‌توان گفت ساعات کار هفتگی کل جامعه سیری صعودی داشته و 


کاردهی شاغلان افزایش یافته اگرچه منحنی قیمت کالاها سقوط کرده است. 


اگر بخواهيم روندهای نزولی قیمت کالاها را به کاهش کار بارآور اجتماعی ربط دهیم 
نتیجه‌اش همانقدر پوچ و احمقانه است که کسی بخواهد با انجام یکسری محاسبات پيچيدة 





ریاضیاتی به این نتیجه برسد که کاهش طول روز در اواخر پاییز و اوایل زمستان ناشی 
«تدتر شدن آهنگ گذشت زمان» است. ما به چنین برخورد احمقانه و عالم‌نمایانه‌ای 
می‌خندیم ولی اصحاب علوم اجتماعی به چنین علم انتقادی‌ای فخر می‌فروشند. همان‌طور 
که فهم بلندای شب بلدا در فلان روستای دورافتاده مستلزم تجزیه و تحلیل حرکات کل 
منظومهٌ شمسی بر اساس قوانین فیزیک است به همین ترتیب فهم سقوط منحنی کالاها نیز 
مستازم تجزیه و تحلیل کل نظام طبقاتی بر اساس قانون ارزش است. 

برای مطالعة ارزش کالاها باید کل قیمت را به اجزای سازندة آن تجزیه کنیم. جدول 
6 انس هد که ون هر میا درا لیف کالافات سبط خ دا سیزیا نت بای 
مصرف شده است. داده‌های جدول در نمودار ۲-۹ منعکس شده است. می‌بینید که 
رشد شتابناک و بی‌نوسان مصرف سرمایه پایا هیچ چیز دربارة حرکات سینوسی منحنی 


قیمت نمی‌گوید. بنابرین آن را موقتاً کنار می‌گذاريم. 


جدول 1 -4: سرمايهپایای مصرف‌شدة بخش‌های بارآور در سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۵۳ به قیمت ثابت ۱۳۸۳ (هزارمیلیاردریال) 


9 ۰۲ ۳ 11 ۵ 1 ۷ ۸ 5 
0۰ ۵ ۲۳۷۶ ۳۷۰۸ ۰۵.۱ ۰ .0۵ ۵۷.۷ 
۶ | ۵۸:۸ ۷,۵ ۱۷۵ وبعا ۱۰۲ تلا ۱ تا ۱۵/۱ 1۱۰۱ 
۶ | ۱۱:۳ ۱۸۸ ۷.۵ .۷ ۹۸ ۱۸۰۲ ۱۷۸ ۱۷۰۲ ۱۹.۲ ۷۱.۷ 
٩۷۰۷ ۸۹.۶ ۸۱۸ ۷۵.۵‏ ۱۰۱.۶ ۱۱۷.۶ ۱۳۷۰۲ ۱۳۱۰۷ ۷۶۱۰۱ ۱۵۵.۶ 
۶ | ۱۱۱۱ ۱۷۵.۵ ۱۸۰۰ ۱۸۶۰۵ 





مأخذ: ادارة حساب‌های اقتصادی ۱۳۹۲ موجودی سرمایه ج ۸ صص ۱۰۵-۱۰۲ 





نمودار "-۳: مصرف سرمایه پایا طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۵۳ به قیمت بت ۱۳۸۳ (هزار میلیارد ریال) 
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با کنار گذاشتن مصرف سرمایهُ پایا نوبت به مصرف مواد خام و کل ارزش افزوده 
می‌رسد تا نوسان قيمت‌ها ر در حرکات‌شان دنبال کنیم. داده‌های مربوطه در جداول 
۵-7 و قید له ات و نتیحه نهایی محاسبات موادخام و ارزش‌افزوده در 


منحن ۶-1 ترسیم می‌شود. 


جدول 0-1: سرمايُ مواد خام ۱۳۹۳-۱۳۵۳ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ (هزار میلیارد ریال) 
5 ۰۲ ۰۳ 1 ۵ ۳ ۷ ۸ ۹ 
۶ | ۱۲۲.۰ ۱۸۷۹ ۲۱۵۰۱ ۶۱۲.۸ ۱۳۹.۶ ۷۳۰.۶ ۷۳۷۰ ۵۷۱۸ ۳۱۰.۷ ۳۹۶۰۱ 
۶۰ | ۳۵۵.۳ ۲۱۸,4۸ 4 ۲۹۰۵ ۲۳۷۲ ۱۹۸۷ ۲۲۹۸ ۱۷۰ ۱۹۳.۰۱ ۲۸۶۰۲ 
۷۶ | ۲۳۷۹.۲ ۳۲۳۲.۵ ۲۸۹,۶۵ ۱۹۰۱ ۱۱۵۰۲ ۲۲ ۱۸ ۱۹۵۱ ۱۹۱ ۲۱۲۰۸ 
۰ | ۲۵۷,۰۱ ۳۲۱۸ ,۳۱۶ ۶۷۵ ۰۵۱ ۲۷۸ ۶۳۹۸ ۶۶۱۷ ۶۶۷۰ ۶۵۸.4 
| ۳۷۰۰۱ ۲۵۷.۵ ۲۲۸.۱ ۲۱۷۰۹ 

مأخذ: بر اساس ادارة حساب‌های اقتصادی ۱۳۹۳. جداول هزین ناخالص داخلی و تولید ناخالص. صص ۷۸و ۸۲ 








جدول ۱-71: ارزش افزودةٌ خالص ۱۳۹۳-۳۴ به قیمت‌های ثابت ۳ (هزار میلیارد ریال) 
5 ۲ ۳ 1 0 1 ۷ ۸ 4 
0۰ ۸ ا نا انا ار نا ات( 
۹ 1 ۸ را ۲ ۲ ۲ ۶ +1 
۲ ۲ ا 0( ۱ ۰ ظ ‏ ۲ -( 
۱ ۱۳۱۶۲ ۱۶۲۲۲ ۱۵۸۵۸ ۱۵۵۲ ۱۱۳ ۱۸۶ ۱۸۲۸ ۱۸۱۷۸ ۱۹۳۷۰۷ 
۰ | ۳۰۰۵,۵ ۱۸۵۲۰۱ ۱۸۳۹۲ ۱۸۹۱۰۲ 

مأخذ: ادارة حساب‌های اقتصادی. حساب‌های ملی ایران ۱۳۹۳-۱۳۳۸. جدول تولید ناخالص داخلی 


و 





نمودار 6-1 ارزشس افزودةٌ خالص و مواد خام مصرف‌شده به قیمت ثابت ۱۳۸۳ (هزار میلیارد ریال) 
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ارزش‌افزوده رت سرمایه مواد خام سس 





شکل منحنی حاکی از آن است که اگرچه سرمایةٌ مواد خام تا حد زیادی همچون قیمت 








در همان حال قیمت کل کالاها افزايش می‌یابد. پا دیگر اینکه از ۱۳۹۲ به بعد قیمت 
کالاها روندی صعودی دارد در حالی که قیمت مواد خام کاهش می‌یابد. از میان کل 
میهف ی شاوی امک سای و ما مالسا بالات 
پایین می‌رود یعنی فراز و فرود آن صرف‌نظر از شیب منحنی کمابیش منطبق بر فراز و 


فرود قیمت کالاهاست. بنابراین باید آن را دقیق‌تر بررسی کنیم. 


ارزش افزودة خالص به دو جزء سرمایة متغیر و کل سودها نقسیم می‌شود. بنابراین 
لازم است دستمزدهای میانگین را به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ مطالعه کنیم تا بتوانیم 
تجزیه و تحلیل منحنی ارزش افزوده را ادامه دهیم. در جدول ۷-۰ حداقل دستمزدها 
بو اساس قیمت‌های تایت سنال۱۳۸۳۰ محاسیهاشده است؛ البته با فید این دکته که 
نرخ‌های تورم اعلام‌شدة بانک مرکزی میانگین افزایش قیمت تمام کالاهای مصرفی را 
برای کل جامعه اعلام می‌کنند. بنابراین در اینجا ضریب تأثیر افزایش قیمت مسکن در 
حدود ۲۷ درصد و ضریب فا افزايش قیمت مواد غذایی در حدود ۲۲ درصد است. 
اما در جهان واقعیت تقریباً ۰ درصد از درآمد دهک‌های پایین درآمدی صرف 
اجاره‌بهای مسکن و ۶0 درصد آن صرف خرید مواد غذایی می‌شود. به همین دلیل 
خلق ایران در زندگی روزمرة خویش تورم را به گونه‌ای تجربه می‌کند که با نرخ‌های 


رسمی اعلام‌شده تفاوت‌های مهمی دارد. 
در اینجا ناچاريم کارمان را با نرخ‌های میانگین بانک مرکزی پیش ببریم تا محاسبات 


اولیه به سرانجام برسد. در مراحل بعدی تفاوت تورم تجربه‌شده و تورم واقعی به طور 


مفصل تجزیه و تحلیل خواهد شد. 


جدول 1 -۷: نرخ تورم و حداقل دستمزد ماهیانهبه قیمت‌های جاری وثابت (مبنای ۱۳۸۳) طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۵۰ (هزا ریال) 
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لف: نرخ تورم 
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ب: دستمزدها به قیمت جاری 


ج: دستمزدها به قیمت ثابت 


مخ نرختورمبراساس سری زمائیبانک مرکزی و حداقل دستمزدبراساس سری زمانی وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی 


جدول ۸-۱: مجموع دستمزد کارکنان بارآور طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۵۰ به قبمت ثابت ۱۳۸۳ (هزارمیلیاردریال) 
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محاسبات بر اساس جداول ۲-۹ و ۷-۹ 




















جدول 4-7: کل سود کسب‌شده طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۵۳ به قیمت ثابت ۱۳۸۳ (هزارمیلیاردریال) 
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محاسبات بر اساس جداول 1-1 و ٩۹-1‏ 


نمودار ۵-1 بر اساس داده‌های فوق ترسیم شاه اسنت: ملاحظه می‌کنید حرکات 


صعودی و نزولی سود بیش از ساير منحنی‌ها بر نوسان‌های قیمت منطبق است. 


همچنین افزایش کل سود لزوماً با کاهش دستمزدها همراه نیست و به همین ترتیب 


افزايش دستمزدها سقوط سود را تبیین نمی‌کند. 


نمودار ۵-1: دستمزد کارکنان بارآور و کل مازاد طی سال‌های ۱۳۹۵-۲۰ به قیمت ثابت ۱۳۸۳ (هزارمیلیاردریال) 
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می‌توان عجولانه حکم داد که مقدار کار انجام‌شده به هیچ وجه مقدار سود را توضیح 
نمی‌دهد. اما کار علمی صبر و حوصله می‌خواهد. برای برجهیدن از فراز مغاک 
خرافات باید پیش‌داوری شتابزده را کنار بگذاریم و چندین قدم دورخیز کنیم. روابط 
ظاهری‌ای که در این منحنی مشاهده می‌شوند حاکی از آن هستند که دستمزدها با 
افزایش سودها ترقی می‌کنند. اما اين رابط ظاهری کاذب است زیرا هیچ چیز دربارة 
منشأً سود یا علت نوسان‌های آن نمی‌گوید. واضح است که همبستگی‌های ظاهری و 
روابط تصادفی متغیرهای پادرهوا و نامتعین هیچ کمکی به کشف روابط حقیقی نخواهد 
کرد. تبیین رابطهٌ دستمزد با سود مستلزم تحلیل‌های ژرف‌تر است. 


با این حال تا جایی که بحث را به حرکات منحنی سود محدود کنیم می‌توان برخی 
قانون‌مندی‌ها را در آن تشخیص داد. نخست این که پس از هر عروج چشمگیر نوبت 
به سقوطی متعاقب می‌رسد و منحنی سود هرگز نمی‌تواند شیب تتد صعودی‌اش را 
حفظ کند. دوم اين که کمینة منحنی سود در هر دور همواره بیش از کمینةُ دور قبل 
است. بنابراین می‌توان گفت حجم کل سود با وجود تمامی سقوط‌های تاریخی 
همواره در حال رشد است. سوم آنکه در اکثر موارد کمن حجم سود در هر دور از 
پیشینُ حجم سود در دور قبل بزرگ‌تر است. این الگو فقط در برخی موارد نادر نقض 
می‌شود. اين قبیل موارد استثنایی با بحران‌های حاد و فراگیر اجتماعی (مواردی 
همچون انقلاب و جنگ) همراه بوده‌اند. 


برای روشن شدن معانی اجتماعی منحنی قيمت‌ها لازم است آن را با دقتی بیشتر تجزیه 


۲۱ 


سازماندهی کنیم تا بتوانیم به درک درستی از منحنی قيمت‌ها برسیم. در جریان پژوهش 
حول اين پرسش‌ها مفاهیم و مقولاتی آشکار می‌شوند که نمی‌توان معنای کامل‌شان را 
در همان سطح بحث روشن ساخت. از خواننده انتظار دارم با صبر و حوصله تکامل 
پژوهش تجربی را دنبال کند و اجازه دهد مفاهیم در جریان همین پژوهش انکشاف 


یابند. 


کسترش بازار نیروی کار 


دیدیم که گسترش بازار نیروی کار با سه مشخصه اصلی همراه است: نخست جدایی 
تولیدکنندگان مستقیم از وسایل تولید و دوم ورود بخش‌های سابقاً غیرفعال جمعیت به 
حمعیت فعال اقتصادی و سوم مسلط‌شدن شکل کار مزدی بر تمامی حوزه‌های اقتصاد. 


برای نشان دادن جدایی تولیدکنندگان از وسایل تولید آغازگاه بحث نمی‌تواند بر مفهوم 
«انباشت به‌اصطلاح بدوی» استوار شود. زیرا بروز این فرایند به عنوان «پیشاتاریخ 
سرمایه‌داری» در قرن بیست‌ویکم خود به تبیین و توضیح جداگانه‌ای نیاز دارد و 
نمی‌تواند در آغاز کار به غنوان توضیحی برای سایر مسائل ارائه شود. کازبرد تابه‌جای 
این مقوله در ابتدای بحث می‌تواند به گفتمان‌های پوچ و فریب‌کارانه‌ای همچون 
«انباشت به مدد سلب مالکیت» دامن بزند. به جای این قبیل تحلیل‌های ابلهانه و 
آبکی باید جدایی وسایل تولید از کارکنان را با خود فرایند انباشت سرمایه توضیح داد. 
دیدیم که استفادة بارآور از نیروی کار در جامعه سرمایه‌داری نیازمند کمینه‌ای از 
ما شین لامک است: کف مقدان آن توس تکیت اراک شبان کین تیین می‌شود: اکن 
سرمایة ماشین‌آلات کمتر از اين مقدار متوسط باشد بارآوری تولیدکننده پایین‌تر از 
جامعه قرار خواهد گرفت و کالاهایش را به بهایی بالاتر از قیمت میانگین اجتماعی 


تولید خواهد کرد. نتیجهٌ چنین تولید جز ورشکستگی نیست» خواه رفته‌رفته خواه دفعتا. 


با مفروض داشتن اين منطق" مناسب‌ترین معیار برای تشخیص جدایی تولید کنندگان از 
نها رها تولیت ابم اس که فان ارف وسدها مس کت ماش ان (رکیت 


وسایل تولید بیشتر خواهد بود. 


میانگین) را اندازه بگیریم. هر چه این اختلاف بیشتر باشد فاصلة کارگران از تملک 


در نخستین قدم با محاسبه ارزش کل ماشین‌ها و تقسیم آن بر تعداد کل شاغلان مولد 
شاخصی به دست می‌اید که معرف سران ماشین‌آلات (و ترکیب ارگانیک میانگین) است. 


جدول ۱-۷: خالص سرمایه ماشین‌آلات بخش‌های بارآور به قیمت جاری ۱۳۹۲-۱۳۵۳ (هزارمیلیاردریال) 
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مأخذ: ادارةٌ حساب‌های اقتصادی ۱۳۹۱ صص ۸۵-۸۲ 


جدول ۲-۷: ميانگین سرمایه ماشینآلات بهزای هریک شغل دربخش‌های بارآوربهقیمت جاری ۱۳۹۲-۱۳۵۳ (میلیونریال) 
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محاسبات بر اساس جداول ۲-۹ و ۱-۷ 








با تقسیم سرانة سرمایة ماشین‌آلات بر دستمزدهای میانگین شاخصی به دست می‌آید که 
درجة جدایی از وسایل تولید را نشان می‌دهد. 


جدول ۳-۷: درجه جدابی تولیدکنندگان مستقیم از شرایط تولید طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۵۳ 

۰ ۲ ۳: 1 0۵ ۰1 ۷ ۸ ۹ 
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محاسبات بر اساس جداول ۷-1 و ۲-۷ 


اعداد این جدول در واقع نشان‌دهندة تعداد ماه‌هایی هستند که یک کارگر باید کار کند و همه 
مزدش را تا ریال آخر بیاندوزد (مطقاً هیچ چیز نخورد) تا بتواند برای خودش یک مرکز 
تولیدی با بارآوری میانگین اجتماعی مهیا سازد. بنابراین برای مثال درجة ۱۲۰ به معنای ۱۰ 
سال کار مداوم برای خرید کمينة ماشین‌آلات لازم است. آن هم در حالی که طی این مدت 
هم کیفیت و هم ارزش ماشین‌آلات اجتماعاً لازم به نحو چشمگیری افزایش یافته. در اینجا 
سایر سرمایه‌های ضروری (تأسیسات و مواد خام) از تحلیل کنار گذاشته شده‌اند. زیرا خود 
سرمایهٌ ماشین است که باعث می‌شود سایر عوامل نیز در نقش اجتماعی سرمایه ظاهر 
شوند و از تولیدکنندگان مستقیم بیگانه گردند. داده‌ها را در نمودار ۱-۷ منعکس می‌کنيم. 
نمودار نشان می‌دهد هرگاه میزان بیگانگی تولیدکنندگان مستقیم از شرایط تولید طی 
سالیان متمادی اندکی کاهش یافته و رو به نزول رفته درجهٌ جدایی به ناگاه طی مدت 
زمانی کوتاه دوباره در سطوح فوق‌العاده بالا احیا شده است. 


۳۱۵ 





نمودار ۱-۷: درجهٌ جدایی تولیدکنندگان مستقیم از شرایط تولید طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۵۳ 


0 1 0 ۳ ا" 0-5( 





دوره‌های تشدید بیگانگی به وضوح بر دوره‌های سقوط منحنی قيمت‌ها منطبق‌اند. 
همچنین حد کمین پیگانگی در هر دور همواره بیشتر از دور قبل است به گونه‌ای که 
میزان جدابی تولیدکنندگان از وسایل تولید با وجود تمام نوسان‌ها در مجموع افزایش 
می‌باید و از ۶ ۵ وانح دز سال ۱۳۵۳ ۱۱۶ وانخن:در‌سال ۱۳۹۲ می‌رسته. کان عرکت 
حاکی از آن است که وابستگی تولیدکنندگان مستقیم به مالکان وسایل تولید تشدید شده 


است و زحمت‌کشان چاره‌ای جز فروش نیروی کارشان ندارند. 
رفن رنه شاه کنشرنن تازار کار ورف مشش‌های تور تراسا ان حشور تن 
درون جمعیت شاغل است. واضح است که با افزايش تعداد شاغلان نسبت به کل 


جمعیت امکان کاهش دستمزدها فراهم می‌شود. زیرا وسایل معاش لازم برای تولید 


نسل بعدی کارگران به جای آن که تماما به یک شاغل پرداخت گردد میان تمامی 
کارکنان خانواده (خانوادة ميانگین اجتماعی) تقسیم می‌شود و در نتیجه کار اضافی 
بیشتری از کل خانواده استخراج می‌گردد. برای سنجش این وجه بازار کار شاخص 
نرخ تکفل را با تقسیم کل جمعیت بر تعداد شاغلان محاسبه می‌کنیم. نرخ تکفل نشان 
می‌دهد که هر شغل به طور میانگین چند نفر را تغذیه می‌کند. 


جدول 4-۷: تغییرات کل جمعیت شاغل و نرخ تکفل طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۵۰ (میلیون نفر) 
ا 0 اک ان ( ا ‏ ۳ 3۱-۹۳۵2۸1۹۹( 
کل‌جمعیت ‏ ۵ ۳۲۵ ۲ فا هه دا ۵ ۵ ۱۱۵۵ ۷۹۹۳ 
جتشافل ۷ ۹ تا ۱۳ ۱۵ ۱ ۸ ۵۵ ۲۲۵۸ 
تکنل فا ۳۸۸ ۳۸۳ ۷ص ی ۲ ۲۸۲ ۳۶ ۳.۸۲ ۳.۵۶ 
ماعل: دفتر تجیعیت تیروی کار واسرشماری» سالنامه‌های آماری کشور ۱۳۹۵-۹۱۳۱۵ جداول ۱ ۲ 


شاخص نرخ تکفل نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۵۰ به طور کلی هر فرد 
شاعا عتاد کستری از افراد عامعه را نت پرشتی کرفته است؛ ,نی اد مشتری از 
اعضای خانوادة ميانگین اجتماعی مجبور به فروش نیروی کارشان شدهاند. این 
شاخض:عاکی از ان است که بازار نیروی کار از ۱۳۵۶ ۵:۵ ۱۳۵ کسترش یافته اها ین 
از آن (علی‌رغم افزایش مطلق تعداد شاغلان) به طور نسبی منقبض شده است: در سال 
۵ دستمزد هر فرد شاغل به طور متوسط زندگی ۶.0 نفر را بازتولید کرده است در 
حالی که اين رقم در سال ۱۳۵۵ برابر با ۳۰۸ نفر بوده. از ۱۳۱۵ به بعد همراه با افزایش 
مطلق تعداد شاغلان بازارهای کار نیز گسترش یافته‌اند به طوری که در سال ۱۳۸۵ 
دستمزد هر فرد شاغل فقط حیات ۲.۶ نفر را بازتولید می‌کند. 


۳۷ 





سومین وجه مسا گسترش بازارهای کار ناظر بر غلبة کار مزدی در حوزه‌های گوناگون تولید 
است. جدول ٩-۷‏ عمده‌ترین شکل‌های مناسبات تولید را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد. 


جدول ۵-۷: شکل غالب مناسبات تولید طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۶۵ (درصد) 

5 ظ ظ انا ان ا ان ا ۵ 5( 
کارفرماانبخش‌خصوصی ۰ ۲.۱ ۳.۰ ۳.۰ .۳ ۲۰۱ ۶.0 01 1.۰ ۳.۹ 
مزدبگیرانبخش خصوصی ۷۶ ۲۶۸ ۰ ۷۸ ۱۷۹ ۲۳.۶ ۲۸۲ ۳۲.۵ ۳۸ ۳۸.۵ 
مزدیگ آن,خش‌عمومی ۳ ۰ ۸.۱ ۲۷۶ ۲۳.۲ ۲۹.۲ ۲۸ ۱۷۸.۵ .۱۷ ۱۱.۵ 
کارکنان خوداشتغالی ۳ ۲ با ۲ ۶۷۱ ۲۵.۱ ۲۱.۲ ۳۲.۲ ۳۳.۰ ۳۱۰۱ 
کارکنان فامیلیبی‌مزد ۹.۳ ۰۱ ۲۵.۵ ۶۲.4 ۳ ۳ ۸ ۲۰۱ ۷.۷ ۰ ۵.۳ 

ویدبرای‌خودمصرفی 0۰ ۵ ۵ بع زا بل ۲ له ۰۵ 


مأخذ: دفتر جمعیت نیروی کارو سرشماری. نتایج سرشماری نیروی کار سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۶۵ و رزاقی ۸۷ 
در این جدول مشاهده می‌شود تعداد کارکنان مقول «تولید برای خودمصرفی» با افت‌وخیز 
روندی نزولی داشته و رفته‌رفته اهمیت خود را در جامعه ایران از دست داده است. بنابراین 
می‌توان گفت هدف فعالیت اکثریت قاطع شاغلان جز تولید برای بازار نیست. در حقیقت 
سقوط ارقام مقولةٌ خودمصرفی نشان‌دهندة گسترش بازار کالایی است. اما داده‌های فوق 
به طرز متناقض‌نمایی حاکی از آن‌اند که با وجود بیگانگی فزايندة نیروهای کار از وسایل 
تولید و با وجود سرریز بخش هر دم بزرگ‌تری از ساکنان کشور به درون جمعیت شاغل 
کار مزدی هنوز به طور کامل بر تمامی حوزه‌های اقتصاد غلبه نیافته است. کارکنان 
خوداشتغالی در اکثر سال‌ها بیش از یک‌سوم کل شاغلان را شامل می‌شوند. علاوه بر اين 
تعداد «کارکنان فامیلی بدون مزد» نیز وزنة سنگینی است. در تمامی سال‌های این ۵ دهه 


مجموع دو مقولةٌ کارکنان فامیلی بدون مزد و کارکنان خوداشتغالی همواره بیش از ۶۰ 


۳۸ 





درصاد شاغلان را در بر می‌گیرند فر سال ۱۳۱۲ تعداد آنان به اظور استنایی به مود ۷۰ 
درصد شاغلان رسیده است. اشتغال این جمعیت تحت شکل‌هایی است که به مناسبات 
مشهود و ملموس کار مزدی شباهتی ندارد: نه می‌توان آنان را کارگر مزدی قلمداد کرد و نه 
می‌توان تحت مقولهٌ «کارفرمایان بخش خصوصی» گنجاندشان. در جدول 1-۷ پراکندگی 
این شاغلان در میان مهم‌ترین حوزه‌های تولید اراته می‌شود. 


جدول 1-۷: تعداد شاغلان غیرمزدی در بخش‌های کشاورزی صنعت ساختمان و حمل‌ونقل (میلیون نفر) 
۱۳/۸۵ ۱۳۹۰ ۱۳۹۵ 


کارکن خوداشتغالی ۱ ۱۱۹۶ ۳.۳۵ 
کشاورزی 

کارکن فامیلی بدون مزد ۳۵ ۱.۰۵ رک 

کارکن خوداشتغالی ۱-۰۲ ۰.۸ ۱۰۸ 

9 

کارکن فامیلی بدون مزد ۰.۳۷ ۰.0۵ .۰ 

کارکن خوداشتغا ۰.۳۳ ۰.۸ ۰.۷ 
3 رکن خوداشتفالی 

کارک‌فات یی و و ما 

کارکن خوداشتغالی ۳ ۱۳۲ ۱۱۶۳ 
حمل‌ونقل ۱ 

1 
مجموع 0۸ 93۷۵ ۹ 


مأخذ: دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری نتایج آمارگیری نیروی کار ۱۳۹۵-۱۳۸۰ جداول ۱۰-۶ و ۱۱-۶ 


مشاهده می‌کنید که مناسبات تولید غیرمزدی در حوزة کشاورزی و صنعت و 
ساختمان و حمل‌ونقل با ارقام بالای ۵ میلیون نفر نقش بسیار تعبین‌کننده‌ای دارد. 
برای آنکه وزن کارکنان فأمیلی بلون مود و کارکنان عوداشتغالی را در اقتصاد.ایران نة 

















دویتتی تفایض دی بایل فیران تق آفن‌ نت بنگاه‌های اقتصادی را که متکی به این 
نیروها هستند در کل مبادلات اقتصادی مطالعه کنیم. 


قرامٌ این قبیل بنگاه‌ها در جداول حساب ملی تحت مقولاٌ «درآمد مختلط» ثبت 
می‌شود. در آبن تقاط ذرآندی ابتت: کففن آن سوه شاه با هوشد ضران یات 
کارکنان خوداشتغالی و کارکنان فامیلی بدون مزد درآمیخته و قابل تفکیک نیست. در 
سیستم حساب‌های ملی بنگاه‌های مبتتی بر کار مزدی به جای درآمد مختلط دارای 
«مازاد عملیاتی» هستند. مازاد عملیاتی عبارت است از کل ارزش افزودة خالص 
منهای هزین جبران خدمات کارکنان مزدی. با اين حساب سهم درآمد مختلط از کل 
مازاد هر بخش اقتصادی شاخصی از میزان غلبه يا عدم غلبهة کار مزدی است. این 


نسبت محاسبه شده و در جدول ۷-۷ ارائه می‌شود. 


داده‌های جدول نشان می‌دهند که شاخه‌های استراتویک استخراج نفت و امور مالی و 
تظامر نی انطانی فظاها هواس کان دی هل فرشا عاهای معلن و آب وتو 
گازرسانی و آموزش و بهداشت و درمان کار مزدی شکل غالب مناسبات تولید است. 
در شاخه‌های صنعت و ساختمان و هتل‌ورستوران و خدمات اجتماعی کار مزدی فقط 
به طور بطنی بر سایر مناسبات تولید برتری دارد - و سیر روند به نفع غلبهٌ کار مزدی 
است. در شاخه‌های کشاورزی و بازرگانی و حمل‌ونقل و املاک و مستغلات کار 
مزدی فقط به صورت حاشیه‌ای در کنار ساير مناسبات تولید حضور دارد. همچنین 
غلبهة کار غیرمزدی در بخش‌های کشاورزی و خدمات املاک و مستغلات حادتر از 


۲۲۰ 


بخش‌های بازرگانی و حمل‌ونقل است به طوری که حدود ۸۰ درصد مراکز تولید 


جدول ۷-۷: نسبت بنگاه‌های مبتنی بر کار غیرمزدی به کل بنگاه‌های هر رشته طی سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۷۵ (درصد) 


کشاورزی 
معلن 
صنعت 
آبوبرق 
ساختمان 
بازرگانی 
هتل‌ورستوران 
تابریواتباطات 
۳ 
مستغلات 
آنوزش 
بهداشت ودرمان 
نظامی واتظامی 
خدماتاجتماعی 


۷۵ 
۸۳.۲ 
0.۷ 


۳۹۲۳ 
۳.۲ 
۳۹۹ 

1۳۹۸ 
۰.۲ 
0۳.۵ 


۰.۳ 


۷.۲ 


0. 


33۳1 


۳ 
۸۳.۲ 
1 


۳۹.۷ 
۳۵ 
۳۰۰ 
1-۶ 
3 
00۳ 


1.۳ 


۳ 


0۹ 


۹ 


۷۷ 
۸.۲ 
1. 


۳۹۹ 
۳ 

۳۷۰۱ 
۱ 
۳۸.۲ 
0۳.۸ 


۹.۲ 


۱0 


1. 


2۳. 


۷/۸ 
۸۳4۸ 
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۳۹.۷ 
۳۷ 
۳۹۹ 
1-1 
۳۷۸ 
0۳.۹ 


۹. 


۱.0 


1. 


۳.۲ 


۷۹ 
۸.۲ 
1. 


۳۸-۹ 
۳.۷ 
۳۹.۹ 
1. 
۳۷.۲ 
9۳1 


۹.۳ 


۱.0 


1.۳ 


۹ 


۸۳ 
۸.۰ 
1. 


۳۸۰۱ 
۳.۷ 
۳50۷ 
۹.۷ 
۳۹-۸ 
0۳. 


۹.۶ 


۱.0 


1:۳ 


20 


۸ 
۸.۲ 
1 


۳۸۸ 
۳.۷ 
۳ 
۱ 
۳۷.۲ 


0۳.۵ 


۸۹۹ 


۱0 


1۳ 


2۹ 


۸ 
۷۹1 
0. 


۳۸ 
۳.۱ 
۳90۷ 
0۷.1 
۳۳۵ 
0۱.۳ 


۸۲ 


۱.۵ 


01 


۰ 


۸۳ 
۷۸.۷ 
۳.۷ 


۳۰۷ 
۳.1 

۳۹۰۱ 
00۰ 
۳۸۰۷ 
۹.1 


9 


۱۹ 


0. 


۳۷۲۳ 


مأغذ: بر اساس ادارة حساب‌های اقتصادی. حساب تولید تا حساب مالی. صص: ۱۷۱-۱۰ 


۸ 
۷۸.۷ 
۳.۷ 


۳۰.۷ 
۳.1 

۳۹۰۱ 
00۰ 
۳۸.۷ 
۹.1 


۳1 


۱۹ 


0. 


۳۷۲۳ 


برای فهم نقشی که کار غیرمزدی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند شاخه کشاورزی را به 
عنوان منش‌نمای مشاغل خوداشتغالی و کار فامیلی دقیق‌تر بررسی می‌کنيم - البته 
رها لاوحا که برای تعخ مان ور درد الم فص 


۳۳۱ 





این موضوع در بخش‌های بعدی نوشته خواهد آمد. جدول ۸-۷ شمایی از نظام تولید 


کشاورزی ایران را به تصویر می‌کشد. 


جدول ۸-۷: سطح زیرکشت و حجم تولید و کل ماشین‌آلات موجود بخش زراعی (میلیون هکتار میلیون تن و هزار دستگاه) 





٩۵ ۰ ۵ ٩۵ ۰ . ۵‏ 
و ی یا تراکنور ۳ ۳۷۸ 1۳۲ 

سطح زیرکشت زراعی 0 
دیم ۷ ۵۸ ۵۱ | کمباین‌غلات‌وبرنج . ۸۵ ۱۲۵ ۲۲ 
ی یی 1۵۳ 0 ۷۹.۶ دروگر علوفه ۱ ۷ 

میزان تولید زرا لس 
ف ديم ۸۶ ۵٩‏ 0.۸8 هار ۳۲ ۱ ۱۱۱ 
, 1 ۸ ۲۶ ۰.۳ | ادوات خاک‌ورزی ‏ ۹ ۷۷۲ ۸۱۸ 

تن درهکتار گندم ‌ سس 
دیم ‏ ۱۷۲ ۰۷ ۱ | ادوات کاشت‌وداشت ۰ ۲۶ ۳۸ . ۰ 
اغلی. ۲:۲ ۱۳ :۱ ادوات برداشت ۸ ۳ ۳۷۸ 

مصرف کود شیمیابی ل___-_ 
م۰ ۱ را ری ما تیار هک و ۱۵ ۱ 





مأخذ: دفتر آمار و فناوری اطلاعات جهاد کشاورزی. مجموح آمارنامه‌های کشاورزی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۸۵ 


ملاحظه می‌شود که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ کاهشی اندک در مساحت زمین‌های 
زیرکشت با کاهشی اساسی در حجم کل محصولات همراه بوده است. این مسأله به 
روشنی در کاهش بارآوری گندم به چشم می‌آید. دلیل اين وضع را باید در کاهش کاربرد 
کودهای شیمیایی جست که ناشی از افزايش بهای اين اقلام پس از هدف‌مندی 
یارانه‌هاست. از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۵ خروج اراضی کشاورزی از سطح زیر کشت 
با سرعت بیشتری ادامه می‌یابد اما کاهش مساحت کل زمین‌های کشاورزی با ترقی 
بارآوری جبران می‌شود؛ به گونه‌ای که حجم کل محصولات بالا می‌رود. داده‌های نيمه 
سمت چپ جدول خاکی از آن است که افزایش بارآوری در سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۰ 














تیگ از هرت تک آفر این کاربرد ماش لنش تودور انق مسالهبه لحاط متاسارخ 
اجتماعی اهمیت بسیار بالایی دارد. 


کل هزینه‌ای که صرف خرید کودهای شیمیایی می‌شود با برداشت محصول به 
تولیدکننده بازمی‌گردد. اما با توجه به اینکه متوسط عمر مفید ماشین‌آلات کشاورزی ۱۳ 
هنال "امن وا کرو سرمایه عاعش الا سار خشتی اوا کید کردهای تاد تطول 
می‌کشد. به همین دلیل تمامی تولیدکنندگان نمی‌تواتند کنار نهادن کودهای شیمیایی را 
با خرید ماشین‌آلات جبران کنند. بنابراین روند تغیبرات جدول فوق در حقیقت بدین 
معناست که کشاورزان خرده‌پا برای حفظ اشتغال‌شان به سرمایةٌ بزرگ وابسته شده‌اند و 
ناچارند یا مبالغ بیشتری را بابت کراية ماشین‌آلات بپردازند یا مبالغ بیشتری را بابت بهرة 
وام‌های ماشین‌آلات پرداخت نمایند. بنابراین درآمد خالص‌شان در هر دو صورت رو به 


نزول می‌رود. 


جدول زير نشان می‌دهد در کل سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۷۰ روند نزولی درآمدها بر 
کشاورزان خوداشتغال حاکم بوده است. در سال‌های ۱۳۸۵ ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ کارکنان 
خوداشتغالی بخش کشاورزی تفریباً ۱۰ درصد از کل شاغلان کشور را تشکیل داده‌اند. 
اما درآمدهای آنان فقط کمی بیشتر از ۳ درصد کل هزینه‌های مصرفی خانوارهای 
کشور است. این رقم به طور معناداری برابر با سهم دهک دوم (دومین دهک جمعیتی 
ققیر اه مت خرامد شاعاون شود تال کشار رز ضرها بزای آذامه یک ند ی 
کناهوار کفایت هی کننا: 


جدول :٩-۷‏ سهم درآمد کارکنان خوداشتغالی کشاورزی از کل هزینه‌های مصرفی خانوارهای کشور (درصد) 

5 ۲ ۳. ی ۵ ۷ 1 ۹ 

۷۰ 9 ۰1 0.۰ ۹ ۷ ۰ .1 2 و 

۰ ۶.۵ ۰1 ۰1 35 2.۷ 2 3 ۳۵ ۳ ی 
۰ | ۳۲۰۶ ۳ :۱۳ :۳ ور ۳ ۳.۱ 


مأخذ: دایرهبررسی بودجه خانار. تیج بررسی بودجه خانورها در مناطق شهری و روستاییایران ۱۳۹۵-۱۳۷۵ جدول ۸-۷ 
طبق داده‌های جدول فوق و با توجه به ماهیت کاربر شغل خرده‌دهقانان هیچ دلیلی 
ندارد که این بخش از جمعیت شاغل را از مناسبات ارزش اضافی و استثمار مستئنی 
بدانیم؛ البته باید توجه داشت که بهره‌کشی از خرده‌دهقانان با نرخ‌های استثمار بسیار 
بالا به طور غیرمستقیم و از طریق نظام بانکی و نظام قيمت‌ها به انجام می‌رسد. اما 
وضع کارکنان خوداشتغالی با ترکیب سرمایهُ بالا یا کارکنان خوداشتغالی بازرگانی و 
مستغلات کامللاً متفاوت از اين تحلیل‌ها است. در واقع کارکنان خوداشتغالی نیز به 
نوبت خویش به دو طبقهٌ سرمایه‌دار و کارگر تفسیم می‌شوند. 

با توجه به مجموع مباحث ارائه‌شده می‌توان چنین گفت که در جامعدُ سرمایه‌داری ایران 
از دهد ۱۳۵۰ تاکنون بازارهای کار پیوسته کسترش یافته‌اند اما انکشاف آن‌ها بسیار 


ناموزون بوده و با مناسبات تولید خرد و کار خانوادگی بدون مزد همراه شاه اشتا. 





انکشاف بازارهای سر مایه‌داری 


در بخش قبلی دیدیم که از ده ۱۳۵۰ تاکنون شمار هر دم فزاینده‌ای از شاغلان به منظور 
فروش کالاها و خدمات‌شان فعالیت کرده‌اند. این امر به خودی خود به معنای یز 
بازارهای کالایی است. اکنون گسترش این بازارها را دقیق‌تر مطالعه می‌کنيم . 


واضح است که هیچ بازاری نمی‌تواند بدون توسعهٌ جغرافیایی انکشاف یابد. زیرا از 
یک‌سو مقدار نیازهای محلی با نرخ‌های بسیار پایین رشد می‌کند و در نتیجه هر گونه 
افزایش تولید بلافاصله به اشباع بازار خواهد انجامید و از سوی دیگر تتوع نیازهای 
فتخلی محدوه است: آما یادها کر متاطی لت سار تناها اند شاراینغتای 
بازارها به لحاظ تتوع ارزش‌های استفاده در گرو گسترش جغرافیایی است. پس در 
نخستین قدم گسترش جغرافیایی بازارها را مطالعه می‌کنم. واضح است که در اینجا 
باید توجه خود را به ارزش‌های استفاده معطوف داریم نه ارزش‌های مبادله‌ای. از این رو 
وزن کالاهای جابه‌جاشده توسط صنعت حمل‌ونقل به عنوان معیاری برای پیشبرد 
بحث مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جدول ۱-۸ ارائه می‌شود. ملاحظه می‌کنید طی 
سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۵ میزان انتقالات کالایی از طریق حمل‌ونقل جاده‌ای تقریباً ۱۰۰۵ 
رابر و از طریق حمل‌ونقل ریلی تفریباً ۱۷۰۵ برابر شده است. همچنین طی سال‌های 
۷ ۵ ۱۳۹۵ میزان انتقالات کالایی از طریق حمل‌ونقل هوایی تفریباً ۲ برایر و از طریق 


ضما وغل خریایی تقرس هی توا قلاخ 


۲۲۵ 


جدول ۱-۸: وزن کالاهای جابه حاشده توسط شاخه‌های مختلف صنعت حمل‌ونقل (میلیون تن) 


۷ ۷ 1 10 ۷۰ ۷۵ ۸ ۸ .۹ ۹۵ 
جاده‌ای . ۶۵.۰ ِ ۸ ۲۹۶ ۶۷۰.۱ ۱۱۳۰۱ ۶۰۷۸.۲ 
ریلی ۳۳ ۰.٩‏ ۱۸ ۱۲.۷ ۷ 1 ۲۷۶ ۲۳۳۰ ۳۳۲.۱ 1۰.۲ 

هوایی نا ان ان ا ‏ را ۹( 
دریابی ۵ . ۰ ۶ ۱۳.۲ ۲۳.۱ ۵۲۱ ۷۵.۲ ۱۲۰۰۲ ۱۳۵.۲ ۱۶۱.۰ 


مخت ۱۳۲۷ بر اساتن وی صعن ۱۰۲ ود بر اسان شری‌قای :زماتی نانک سر کوق 


به درستی می‌توان جابه‌جایی کالا از طریق شاخه‌های ریلی و هوابی و دریابی (به عنوان بخش 
دوربرد صنعت حمل‌ونقل) را به بازرگانی با مناطق دوردست نسبت داد. بنابراین مجموع بار این 
سه شاخه را به عنوان شاخص بازارهای فرامنطقه‌ای مطالعه می‌کنیم. داده‌های جدول فوق 
نشان می‌دهند طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۵ میزانانتفالات کالابی فرامنطقه‌ای اقتصاد ایران 


از ۷۰ میلیون تن به پیش از ۲۸۰ میلیون تن رسیده و تقریاً ۶ برابر شده است. 


از سوی دب و و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای نمایان‌گر ادغام و درهم‌تتیدگی 
بازارهای محلی است: در سال ۱۳۶۵ کل جاده‌های أسفالت ايران ۸۰2 هزار کیلومتر و کل 
راه‌های شوسه ۲۲۰۳ هزار کیلومتر بود. در سال ۱۳۸۰ طول جاده‌های أسفالتة ایران به ۱۲۵ 
هزارکیلومتر رسید و ۱۶.۵ برابر شد. در همین سال طول راه‌های شوسه ۶٩‏ هزار کیلومتر بود 


ریا ۲ تراتسا ۱۳۵ 


کل این داده‌ها حاکی از گسترش جغرافیابی بازارهای کالایی ایران هم در بعد محلی و 
منطقه‌ای و هم در بعد فرامنطقه‌ای هستند به گونه‌ای که کالاهای سرمایهُ پین‌المللی به سادگی 


به دورافتاده‌ترین روستاها راه می‌یابند. 





در مورد تعداد مبادلات بازاری چه می‌توان گفت؟ آیا تعداد آن‌ها گامبهگام با گسترش 
جغرافیایی افزایش يافته است؟ يا اینکه تعداد مبادلات کالایی با وجود گسترش جغرافیابی 
کاهش يافته؟ برای مطالعة اين موضوع نخست باید حجم کل مبادلات بازاری را به دست 
بیاوریم و سپس با تقسیم این عدد بر قیمت کل کالاها شاخصی را تعریف کنیم که صعود و 
نزول تعداد مبادلات بازاری را نشان می‌دهد. واضح است با افزایش تعداد دفعات خرید و 
فروش قیمت نهایی کالا تغییری نمی‌کند اما مجموع پول دست‌به‌دست‌شده برای گردش آن 
افزایش می‌يابد. پیشتر مقدار کل قیمت کالاها را محاسبه کردیم. اکتون حجم کل مبادلات 
با استفاده از ردیف ستانده‌های بازاری در جداول حساب‌های ملی ایران ارائه می‌شود. 


جدول ۲-۸: حجم کل ارزش ستاندة بازاری طی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۵۰ به قیمت ثابت ۱۳۸۳ (هزارمیلیارد ریال) 
4 4 ۳ . . 1 ۷. ۸ 4 
۵ | وا تا ۱۱۸ ۱۵ ۱۵۵ ۱۵ ۱۱۵ ۱۵ ۱ ۱۱۸ 
۲ ا اش ااا را اا ‏ را را را( 
۸ ۵ ۱۵۵ ۱۵ ۱۵ ۱۸ ۱ ۱۵ ۱۵۸ ۱۸۸۳ 
4 ۳ ۲۳۵۲۲ ۱۵۸۵ ۲ ۳ ۳۵4 ۳۳ ,۳۵۸۵ 
۰ ۹۱ 

مأخذ: ادارة حساب‌های اقتصادی. حساب‌های ملی ۱۳۹۳-۱۳۳۸. جداول ۱۳۳ ۳۵۰۰۳۶ ۰۳۸ 6۰۱۳۹ ۰2۲ 


ی 





شاخص مبادلات در جدول ۳-۸ ارائه می‌شود. ارقام کوچک‌تر از ۱ حاکی از آن‌اند که بخش 
بزرگی از کالاهای تولیدشده به فروش نرسیده است. سرمایه‌داری ایران فقط در سال‌های 
۶ تا ۱۳۵۹ دچار چنین وضعیتی بوده و در سایر دوران‌ها (به جز چند استتنای گذرا در 
ده ۱۳۲۰) تعداد مبادلات گاممه‌گام با افزایش مقیاس تولید ترقی کرده و از آن جلو زده: 


شاخص مبادلات ازرقم ۱.۰۲ در سال ۱۳۵۰ به رقم ۱.۶۱ در سال ۱۳۸۹ صعود نموده است. 


۳۳۷ 





جدول ۳-۸: شاخص تعداد مبادلات بازاری طی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۵۰ (بدون واحد) 


۹ ۸ ۷ 7 ۵ 11 ۲ ۲ " 
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۱.۲۷ ۱.۳۰ ۱۰۲۷ ۱۰۲۷ ۱.۲۶ ۱:۲۵ ۱.۲۲ ۱۷:۱۲ ۱,۰۵ ۱+۱ | ۶ 
۱.۶۱ ۱.۳۹ ۱۷۳۵ ۱۷.۳۶ ۷.۳۲ ۷.۲۱۷ ۱۷۰۲۵ ۷.۲۵ ۷.۲۵ ۷.۲۷ 

۱۰۳۹ ۱۰۶۸ | ۶ 





محاسبات بر اساس جداول ۱-٩‏ و ۲-۸ 


با توجه به گسترش جغرافیایی بازارها و افزایش تعداد مبادلات شکی باقی نمی‌ماند که 
بازارهای کالابی ایران توسعه یافته‌اند. با این حال نمی‌توان توسعةٌ بازارهای کالایی را به سادگی 
به عنوان انکشاف بازارهای سرمایه‌داری قلمداد کرد. اين دو بازار به لحاظ کیفی از 
یکدیگر متمایزند. در بازارهای سرمایه‌داری تولیداتی مبادله می‌شوند که مبتنی بر کار مزدی 
هستند. بارآوری هر دم فزاینده‌ای که در این 4 مناسبات تولید به دست می‌آید بازارهای 
سرمایه‌داری را از بازارهای کالابی ساده متمایز می‌سازد. آن هم به این نحو که افزایش عرضدٌ 
یک نوع کالا در بازار سرمای‌داری الزااً پا کاهش عرضة سایر کالاها همراه نیست. اما در بازر 
کالایی ساده هر گونه افزایش در عرضة یک نوع کالا ضرورتاً کاهش عرضة سایر کالاها را ه 
دنیال می‌آورد. زیرا در اینجا «باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود.» با این توضیحات 
روشن می‌شود که برای مطالعه انکشاف بازارهای سرمایه‌داری در درجه نخست باید افزایش 


تولید ارزش‌های استفاده را در ازای کاریکسان بررسی نماییم. 


صرف‌نظر از اهمیت کشاورزی و صنعت برای حیات جامعه این دو شاخه برای ما از حیث 


وضعیت خاص‌شان اهمیت دارند. همان‌طور که دیدیم کار مزدی هنوز به مناسبات غالب 


۳۳۸ 





بخش کشاورزی تبدیل نشده و غلبةٌ آن در صنعت حالت بطتی دارد. بنابراین باید دید آیا 
بازارهای سرمایه‌داری با وجود این وضعیت انکشاف یافته‌اند يا نه؟ به این منظور تعداد 
شاغلان و مقدار تولید ارزش‌های استفاده را در هر بخش را بررسی می‌کنیم. 
حدول 4-۸: تعداد شاغلان بخش‌های کشاورزی و صنعت از ۱۳۹۱-۱۳۵۰ (میلیون نفر) 
0۰ 0 ۳ 10 ۷۰ ۷۵ ۸۰ ۸۵ ۹۰ ۹۵ 
کشاورزی ۳.۰۲۷ ۲.۹ ۲.۰۷ ۲.۰۷ ۳۰۲۲ ۳.۳۱ ۳.۵۱ ۲۰۷۹ ۲.۰ ۶.۰۱ 


۱ ۱ ۱ یا وا مه ی ۳ ۳ 
مأغذ: تا ٩۰‏ بر اساس سری‌های زمانی معاونت اقتصاد کلان سازمان برنامه. و بعد بر اساس گروه نیروی انسانی ص ۶۸ 


حدول ۵-۸: تولید اقلام منتخب صنعتی از ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۲ (میلیون تن و هزار دستگاه) 


۹۵ ۹۰ ۸۵ ۸۰ ۷۵ ۷۰ 1۵ ۵ ۰ 

فولاد خام ۵۹۴۳-۹۵"صتث"«‌«.«,«تصش ۵" ۰-۸ .۳ ۹ 1.۹ ۷۳۰ ۱-۰ ۱/۳۸ 
پتروشیمی ۷.۳ ۲.۱ ۰.۲ ۰.۵ ۳ ۷.۲ ۱۲,۵ ۳.۰ 2.۷ ۰-1 
سیمان 1 ٩.۲‏ ۱۳.۶ ۱۵۰۲ ۷۷۸ ۲۱:۱ ۳۵۰۲ ۷۱.۵ 940 
خودرو ما م۷۳ ت- ۲۲۸ ۶۸۸ ۹۶.۶ ۳۲۱۰۲ ٩۹۱۹.۶‏ ۱۶۱۲.۲ ۱۳۵۵۰۲ 


مان سرن‌های ژمانن نانک مرکزی: وسال ۱۳۵۳ بر اسان ززاقی ض ۷۸۷: 


جدول 1-۸ تولید اقلام منتخب کشاورزی از ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۲ (میلیون تن) 


۹۵ ۹۰ ۸۵ ۸۰ ۷۵ ۷۰ 24۵ ۳ 00 0۰ 


نطو که یا و دا ی ی ۸۱۵۵ ۳۵ 
برنج که را ی ی ما ار را 
مه ده ی و ی ی 2 کی رصق 
مرغوتخ‌مرغ تفه هه که ۸ ۷۲ ۱۵ ۲۰ ۲.۵ .۳ 


مأخذ: سالنامه‌های کشاورزی ۱۳۹۵-۱۳۵۰ و مرک زآمارایران سری زمانی نشانگرها و شاخص‌های ۵۰ ساله 


۳۳۹ 











با استفاده از این سه جدول می‌توان درصد رشد شاغلان و درصد رشد تولیدات را به دست 
آورد. ملاحظه می‌شود از ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۵ تعداد شاغلان بخش صنعت با ۱۷۰۱ درصد رشد 
شوس قد رای لاس اما ول فرلای ی بان و لتق وش ها بای ور لد 
سیمان ۱۲ برابر و تولید خودرو ۱۷ برابر شده است. در بخش کشاورزی نیز تعداد شاغلان با 
۲ درصد شد تقریباً ۱.۲ برابر شده است؛ اما تولید جو ۶ برابر و تولید برنج ۳۰۵ برابر و تولید 
سیب‌زمینی ۸.۵ برابر و تولید مرغ‌وتخم‌مرغ ۷.۵ برابر شده است. بنابراین با قاطعیت می‌توان 
ادعا کرد با وجود تأثیرات غیرقابل کار غیرمزدی بر وضعیت بخش‌های صنعت و کشاورزی 
بازارهای سرمایه‌داری این دو بخش کاملاً انکشاف یافته‌اند. البته انکشاف بازارهای 
سرمایه‌داری در بخش کشاورزی بسیار ضعیف‌تر از صنعت بوده است. اما حتی در اینجا نیز 
افزایش عرضهٌ یک نوع کالا منجر به کاهش منابع سایر کالاها نشده است. وضعیت بازار 
بخش کشاورزی که هنوز در ابعاد وسیع در چنبرة کار غیرمزدی گرفتار است به جودق, شود 
ثابت می‌کند در سایر شاخه‌هایی که رواج کار مزدی در آن‌ها به طرز چشمگیری بالاتر است 
انکشاف بازار سرمایه‌داری کاملاً تحقق يافته. به بیان دیگر توسعٌ بازارهای کالایی (گسترش 


جغرافیابی و افزایش تعداد مبادلات) توسط انکشاف بازارهای سرمایه‌داری تعیین شده است. 


سرعت گردش سرمایه وجه دیگر انکشاف بازار سرمایه‌داری است. البته هنوز نه لازم 
است و نه می‌توان دربارة زمان واگرد اظهار نظر کرد. بنابراینبرای سنجش گردش سرماید 
در بازار ایران زمان برگشت اصل سرمایة بارآور را مطالعه می‌کنيم. با تقسیم سرمایه پایا بر 
استهلاک آن زمان برگشت سرمایه پایا به دست می‌آید. زمان برگشت کل سرمایه بارآور 


نیز با تقسیم مجموع سرمایه‌های پایا و دوار بر سود تحقق‌یافته محاسبه می‌شود. 


۲۳. 


با دردست داشتن قیمت کل کالاها و ارزش مواد خام و سرمایةٌ متغیر و کل سود و مصرف 
سرمایه پایا (که قبلاً محاسبه کردیم) تتها لازم است ارزش سرمايه پایا را نیز داشته باشیم تا 


بتوان محاسبات آتی را انجام داد. داده‌های مورد نیاز در جدول ۷-۸ ارائه می‌شود. 


جدول ۷-۸: ارزش سرمابه پایا طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۵۳ به قیمت‌های تابت ۱۳۸۳ (هزار میلیارد ریال) 
۵ ۲ ۳ 1 ۵ 1 ۷ ۸ 4 
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مأخذ: محاسبات بر اساس اداره حساب‌های اقتصادی موجودی سرمایه در انران. صص ٩۷-۸1‏ 


داده‌های جدول ۸-۸ بر مبنای محاسبات پیش‌گفته ارائه شده‌اند. این جدول نشان 
می‌دهد که ماشین لاخ و شبات اگر صرفاً در محیط تولید در نظر گرفته شوند به 
تقریباً ۲۰ سال زمان نیاز دارند تا اصل سرمايُ اولیُ خویش را یک دور به گردش 
بیاندازند. اما اگر به واسطة تولیدات‌شان در پیوند با مبادلات بازاری در نظر گرفته شوند 
را ۱ سای ۱ ماه ان بان تا رها اضا شر اه ارت وین راد شا 
مجموع دستمزدها و ارزش مواد خام یک دور به گردش بیاندازند. در سال ٩۳‏ صحبت 
اد کی ۳۵ لبون شلبارق ریا بشانه ضعي از ری کروشی کال هاشفه 
بازارهای سرمایه‌داری ایران چنان تکامل یافته‌اند که این وظیفه را در عرض ۵۵۰ روز 
(با احتساب زمان تولید) به انجام می‌رسانند و تقریباً "۱ سال در زمان برگشت سرماية 


شین از هدفه جوم ام کنب: 


۳۲۳۱ 





جدول ۸-۸: زمان برگشت اصل سرمایة بارآور و زمان برگشت سرمایة پایا طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۵۳ (سال) 
یه ی . ی 1 ۵ مه سا ما 8 
سرمایهیایا ‌ِ ‌ِ ‌ِ ۲ - ۲۲,۵ ۲۳.۶ ۲۲.۵ ۲۷۰ ۳۰۰ ۱۹.۲ 
کل‌سرمایتمولد ‌ِ ۰ ۰۲ ۰۸6 ۰۲ ۱.۰۵ ۱.۲۶ ۱.2۵۶ 
سرماية پایا ۶ ۱۸۰۶ ۱۸.۵ ۱۸۰۲ ۷۷۰۶ ۷۷۸ :۱۵ ۱۵۰۱ ۱۵۰۷ ۱۵۰۶ 
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کل‌سرمایشمولد ‏ ۷۰ ۷۷ ۱.۷ ۱.۷ ۱.۷ ۷۱۲ .۱ ۱:۹ ۱:۲۲ ۱.۲۲ 
سرماية پایا ۳ ۷ .۲۰ ۲۰۸ ۲۰۷ ۲.۲ ۹ ۹.۲ ۹۰ .۱۸ 
کل‌سرمایشمولد ‏ ۱.۲۸ ۱.۲۸ ۱.۳۷ ۷۳۱ ۱.۳۱ ۱۷۳۸ ۱.۳۶ ۷۳۹ ۱.۶۲ ۱۰۶۲ 
سرمایپایا ‏ ۱۸5 ۱۷۷ ۱۷۲ ۱۸ 
کل‌سرمایشمولد ‏ ۱.4 ۱.۵۵ ۱.۵۸ ۲.۵ 
پا ای اهر ی ای لا 


مطالعات فوق نشان می‌دهد که بازارهای کالابی ایران به لحاظ جغرافیایی کاملً 
یی یافته‌اند و به لحاظ تعداد مبادلات رشد کرده‌اند و به لحاظ عرضه سرمایه‌دارانه 
انکشاف یافته‌اند و به لحاظ سرعت گردش سرمایه به خوبی با الزامات تولید پيشرفتة 


ماشینی و ضنعت بزرگ یار کاز شتهاکن 


در عین حال انکشاف ناموزون نیروهای بارآور به بازارهای سرمایه‌داری ایران 
رنگ‌وبوی خاصی داده است. سه نوع کالا در اين بازارها گردش دارند: نخست 
کالاهای, سترمایه مالی-اتحمباری. تالمللی با ترکیب: ارکانیک. فوق‌العاده الا و 
بارآوری توفنده؛ دوم کالاهای سرمایهٌ ملی با ترکیب ارگانیک و بارآوری میانگین؛ سوم 
کالاهای تولید خوداشتغالی با ترکیب ارگانیک فوق‌العاده نازل و بارآوری کاهنده. 


۳۳۲ 

















بازارهای این سه نوع چنان در هم آمیخته‌اند که عملا نمی‌توان آن‌ها را از یکدیگر تمییز 
داد و به سادگی تحت دو مقولة حداكانةً بازارهای اصلی و بازارهای متمم دسته‌نندی 


برای مثال صنعت پارچه و پوشاک را (شامل فعالیت‌های ریسندگی و بافندگی و 
خیاطی) در نظر می‌گیریم. در سال ۱۳۹۲ تقریباً 4۵ هزار نفر از مجموع ۳۰۰ هزار نفر 
شاغل این صنعت در مراکز بالای ۱۰۰ نفر کارکن و تفریباً ۳۵ هزار نفر در مراکز بین ۱۰ 
تا ۱۰۰ نفر کارکن و ۲۲۰ هزار نفر در مراکز زیر ۱۰ نفر کارکن مشغول به کار بوده‌اند. در 
مراکز بالای ۱۰۰ نفر کارکن عمدة فعالیت کارکنان (۳۵ هزار نفر از ۶0 هزار شاغل) 
معطوف به آماده‌سازی الیاف ریسندگی بافندگی و تولید منسوجات است. تولید 
منسوجات و پوشاک در مراکز بین ۱۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن به یکسان رواج دارد و در مراکز 
زیر ۱۰ نفر کارکن عمدة فعالیت‌ها تولید پوشاک است. صادرات این صنعت در مجموع 
۰ میلیون دلار و واردات مواد خام و ماشین آلات ۱۵۰ میلیون دلار بوده است. " در 
همین سال کشورمان علاوه بر مواد خام ۱۶۲۰ میلیون دلار واردات پوشاک داشت. اين 
حجم از واردات با انتقادات گسترده‌ای از سوی حامیان کالای ایرانی روبرو شد. 

بورژوازی ملی بخش پوشاک بانگ برمی‌دارد: «عاقلانه نیست که با واردات البسه از 
ترکیه زنجيرة تولید داخلی را به دست خودمان نابود کنیم. اکنون بسیاری از مراکز 
تولیدی به دلیل عدم تأمین مواد خام زیر ظرفیت کار می‌کنند. دولت می‌تواند با وضع 
تعرفه‌های گمرکی علیه واردات لباس و تسهیل واردات مواد اولیهٌ صنعت پوشاک به این 
تولیدکنندگان کمک کند و زنجيرة تولید داخلی را تقویت نماید.» اما بلافاصله بورژوازی 
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ملی بافندگی چنین می‌غرد: «واردات گستردة پارچه از چین و کرة جنوبی در حال نابود 
کردن صنایع بافندگی است. صنعت پارچة ما با تلاش شبانه‌روزی کارکنانش رشد خوبی 
داشته و برخی از اقلام‌مان نظیر پارچهٌ فاستونی توانسته‌اند در صادرات موفق ظاهر شوند 
و برای کشور ارزآوری داشته باشند. ولی به خاطر واردات گسترده هنوز نتوانسته‌ایم 
پارچه چادرسیاه را به عنوان یک کالای استراتژیک ملی به دست خودمان تولید کنیم. 
دولت وظیفه دارد جلوی واردات پارچه را بگیرد و به جای آن با تسهیل وارداتِ مواد 
اولیةُ باقندگی به رشد این صنعت کمک کند.» اکنون نوبت به بورژوازی ملی بخش 
وتمدکر میسنت که از واردات کبتروه الیافب غاریعی لپ به انتقاد بگشاید. «به دلیل 
مالیات‌های سنگین وارداتی نمی‌توانیم مواد خام مورد نیاز صنعت ریسندگی را به نحو 
مطلوبی تأمین کنیم. از این رو صنایع ریسندگی‌مان زیر ظرفیت کار می‌کنند. آن هم در 
عالی که با وادرات الیاف سالانه یک میلیون دلار ارز از کشور تارج می‌شود: دولت 
می‌تواند تعرفه‌های گمرکی سنگین‌تری را بر واردات الیاف اعمال نماید و به 
رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل کمک کند. همچنین می‌تواند با تسهیل واردات مواد 
اولیه صنعت ریسندگی زنجیرة تولید داخلی را تقویت نماید.» واضح است که بورژوازی 
ماش اتسضال بقم نیو ساکته تیش یی و یی سقایت اقاوم سکن کب/1۷ 
درصد دام‌های گوسفندی جهان در ایران متمرکز شده‌اند ولی بازار پشم به خاطر واردات 
گستردة تولیدات خارجی محدود مانده است. پس از آن نوبت به بورژوازی ملی بخش 
دامداری و نیز بخش غذای دام‌وطیور می‌رسد و سپس بورژوازی ملی بخش زراعت 
تیاه تفای کف 


۳۳ 


کمر هر تولیدکننده‌ای زیر فشار واردات خم شده است و هر تولیدکننده‌ای افزايش 
تعرفه‌های کرک و «ایجاد دیوارهای حمایتی» را مطالبه می‌کند. در عین حال هر 
«سرمایه‌دار ملی» برای گسترش مقیاس تولیدات خویش نیازمند «تسهیل واردات» و 
رفع موانع گمرکی است. به گونه‌ای که روشن می‌شود مشکل ابداً به واردات مربوط 
نیست. در واقع همانطور که انگلس نشان داده است اين از خصوصیات برجستة اقتصاد 
سرمایه‌داری است که سطح تولید را از منابع محدود محلی فراتر می‌برد و آن را به 
بازارهای جهانی پیوند می‌زند. به این ترتیب است که نظام سرمایه‌داری ملل سابقاً 
مستقل را به یکدیگر وابسته می‌سازد. البته پیوندهای بین‌المللی به دلیل خصلت 
تضادآمیز مناسبات سرمایه‌داری عملاً به شکل رقابت خصومت‌آمیز جهانی پدیدار 
می‌شوند. تلاش بخش‌های مختلف بورژوازی ملی برای وضع تعرفه‌های گمرکی و 
حمایت از بازار داخلی نیز انعکاس همین رقابت بین‌المللی امپریالیستی است و هیچ 
ربطی به منافع خلق ایران ندارد. 


ماهیانه چندین هزار کیلو کاغذ در نشریاتی همچون دنیای اقتصاد و تجارت فردا و غیره 
هدر می‌روند و با خزعبلات تاقض‌باری در مورد (تسهیل واردات» و در عین حال «ایجاد 
دیوارهای حمایتی» سیاه می‌شوند بدون آنکه هیأت تحریریه به خاطر این تتاقض‌گویی خم 
به ابرو بیاورد. گفتن ندارد که اين قیل‌وقال‌های نامربوط هرگز نمی‌تواند تضادهای 
بازارهای سرمایه‌داری ایران را حل کند. تتها نتیجه‌ای که از آن حاصل می‌شود وارونه‌نمایی 
مسائل اجتماعی و لاپوشانی تضادهای «سرمایة ملی» است. به همین دلیل است که 


دم‌ودستگاه ایدتولوژیک بورژوازی بزرگ از این بحث استقبال کرده و تریبون‌های فراوانی را 
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به تقد واردات اختصاص داده است. پس اجازه دهید ما نیز در عوض به تکیت آرزشی 


صادرات غیرنفتی نگاهی بياندازیم. جدول ٩-۸‏ وضعیت صادرات ایران را نشان می‌دهد. 


جدول :٩-۸‏ ترکیب ارزشی کالاهای صادراتی غیرنفتی طی سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۵۰ (میلیارد دلار) 
0۰ ۵ 1 ۳ ۷۰ ۷۵ ۸۷ ۸۵ ۹۰ ۹ 

کالاهای‌سنتی‌وکشاورزی ‏ ۰۳ ۰۳۸ ۰۳۲ ۰۷۸ ۱۹ ۱۲۵ ۱ ۲۸ هه 06 
کلوخه‌های معدنی ۱ مر مر مر ۵ ام ۰۲۲ ۵ ۱۸ 
کالاهای صنعتی ۵ اه ۰ ۰۶ ۷۵۸ ۲۸۵ ۱۵۵ ۲۵.۱۲ ۳۲.۲۲ 
مأخذ: سری‌های زمانی بانک مرکزی 
داده‌ها حاکی از آن‌اند که طی تمام این سال‌ها صادرات غیرنفتی ما رشد داشته و در 
مجموع ۰ برابر بزرگ‌تر شده است. این افزایش به خودي خود به معنای تسخیر 
تققی ازیازا رها بت نمی وش ات زخی اسب ی مها هه قوه 
صادرانت: کالاهای شیر بیا 2 ۵ زاین رکش شنله استه دماین که صاذرایت 
شده. در نتیحه صادرات صنعتی در سال ۱۳۹۶ تقریباً 5 برابر بزرگ‌تر از مجموع 
کالاهای سنتی و کشاووزق تاه تردیدی باقی نمی‌ماند که تسخیر بازارهای 
بین‌المللی اساسا با تکیه بر رشد نیروهای بارآور حاصل آمده. بنابراین می‌توان گفت 
افش وا و هسفق نو یتک ورض ها سای اف یسرم تفا داسان نرق 
صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی در سال ۱۳۹۶ (که اکثراً توسط کار فامیلی بدون 


۳۳۹ 





مزد و کار خوداشتغالی تولید شده‌اند) نشان می‌دهد که حتی بازارهای متمم غیرمزدی 


همانطور که در بخش‌های بعدی خواهیم دید تتاقضات زیربنای اقتصادی بیش از آنکه 
در واردات منعکس شوند خود را در افزايش صادرات متجلی می‌سازند. زیرا اگر منطقی 
برخورد کنیم صادرات هر کشور انعکاسی از اضافه‌تولید آن است و اساسی‌ترین 
عرصه‌ای است که شکاف غیرعقلانی میان تولید و مصرف را آشکار می‌سازد. البته تفکر 
بورژوایی درکی وارونه از مسأله دارد و مشکل را در واردات می‌جوید. بورژوازی حتی 
این را هم نمی‌بیند که افزایش واردات اساسا از محل کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و 
پاسخگوی نیازهای تولید گسترش‌پابنده بوده است. ذهنیت بورژوابی معلول را با علت 
اشتباه می‌گیرد. به همین دلیل راه‌هایی که برای حل مشکل ارائه می‌کند از یکسری 
تلاش‌های قانونی بی‌رمق برای دولتی کردن واردات در دهه ۱۳۱۰ فراتر نرفته است - که 
لته ان لویح نیز با مقاومت بخش‌های عقب‌ماند‌تر طبق حاکم به سرعت از دستور 
کار مجلس خارج شدند. و جالب اینکه گذشت فقط ۱۵ سال کافی بود که جناح‌های 
به‌اصطلاح مترقی طبقةٌ حاکم در نقشی کاملاً متفاوت ظاهر شوند و موضع 
عقب‌مانده‌ها را پرکنند. 


۳۳۷ 


توضیحات 


۰ 


" چارلز عیسوی. تاریخ اقتصادی ایران. ص 1۰7 
ابراهیم رزاقی. اقتصاد ایران زمین. صص ۷۸۹-۷۸۷ 
‌ محمد رحمان‌زاده هروی. نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران. ص ٩۷‏ 
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تناقضات انباشت بهاصطلاح بدوی: احیای مکرر تولید خرد 


دیدیم که کارکنان خوداشتغالی در دوران مورد بحث همواره دست کم یک‌سوم جمعیت 
شاغل را در بر می‌گیرند. همچنین دیدیم بخش بزرگی از آنان تحت چنان شرایط 
تامسافتتاش کاز سکن که ورآمدشان قاط شام و فست که‌ماد فرسیارخ از 
موارد حتی کمتر از دستمزدهای متعارف است. همچنین دیدیم جریان خامی از ارزش 
از سمت آنان به طرف سرمایه‌های بزرگ جاری می‌شود. نظر به این سه دلیل باید 
بسیاری از کارکنان خوداشتغالی را پرولترهایی به حساب آورد که تحت سيطرة سرمایة 


برای فهم معنای سلب‌مالکیت از به‌اصطلاح «تولیدکنندگان آزاد و مستقل» و درک 
معنای حقیقی «انباشت به‌اصطلاح بدوی» وضعیت کارکنان خوداشتغالی بخش 
کشاورزی را دقیق‌تر بررسی می‌کنیم زیرا «مشاغل آزاد و مستقل» در این شاخه رواج 
بیشتری دارند. پیش از هر چیز باید به این واقعیت اشاره کرد که تولید خرد یکی از 
مهم‌ترین عوامل تخریب محیط طبیعی کشاورزی و از دست رفتن اراضی مالکان 
کوچک است. مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد شیوه‌های غیرعقلانی 
کشاورزی خرد منجر به از دست رفتن ۱.6 درصد از خاک‌های حاصل خیز ایران در هر 


سال ی ات دیگر این وضعیت فقط به نابودی اراضی منجر نمی‌شود. بخش 
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بزرگی از کارکنان خوداشتغالی ناچارند عدم دسترسی مناسب به ماشین‌آلات را با افزایش 
مصرف کودهای شیمیایی جبران کنند به طوری که از ده ۱۳۱۰ به بعد مصرف کود 
فسفات آمونیوم در بخش زراعی به طور متوسط ۱۰ درصد در هر سال رشد داشته و در 
سرتاسر دهد ۱۳۸۰ کشور ما جزو ۸ مصرف‌کنندة بزرگ این کود بوده است. مصرف 
بالای کودهای فسفاتی باعث می‌شود ساختارهای پيچيدة اسید فیتیک در گیاهان شکل 
بگیرد که مانع جذب موادمعدنی مهمی همچون آهن و کلسیم و روی و انواع ویتامین‌ها 
و فقر غذایی خلق می‌شوند. این وضعیت (فقیرسازی خاک و فقیرسازی خلق) نتیجة 


غیرعقلانی بودن خود مناسبات سرمایه‌داری است نه نتیجه نا گاهی دهقانان خرد. 


دسا ۳۱۲ فاد غاد مر اور سای ی وه اش کت 
میلیون نفر از آنان کارکن خوداشتغالی ۱.۹ میلیون نفر کارکن فامیلی بدون مزد و مابقی 
کارگر آزاد و کارفرمای خصوصی بوده‌اند. تعداد واحدهای بهره‌برداری کشاورزی (طبق 
استانداردهای مرکز آمار: واحدهای بهره‌برداری با بیش از 4۰۰ متر مربع وسعت) برابر 
با ۶.۳ میلیون واحد بوده است (توضیح آنکه بنا به نظام قطعه‌بندی زمین که مرده‌ریگ 
نسق‌های ارباب-رعیتی است در بسیاری از موارد یک شغل واحد در چند واحد 
بهره‌برداری جداگانه به انجام می‌رسد). از کل واحدهای فعال کشاورزی تعداد ۳.۵ 
میلیون واحد توسط خود مالکان مورد بهره‌برداری قرار گرفته و ۰.۸ میلیون واحد یا به 
صورت اجاره‌داری یا به صورت شرکت سهامی اداره شده‌اند. " جدول ۱-٩‏ الگوی توزیع 
اراضی کشاورزی را میان واحدهایی نشان می‌دهد که توسط خود مالکان بهره‌برداری 


شده‌اند . 
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جدول :۱-٩‏ الگوی توزیع اراضی میان 
واحدهای خودبهره‌بردار کشاورزی در 
سال ۱۳۸۲ 
تعداد واحدها (هزار واحد) 
مجموع مساحت اراضی (هزار هکتار) 
میانگین مساحت هر واحد بهره‌برداری (هکتار) 
سهم تعداد واحدها از کل واحدهای بهرهرداری (درصد) 





سهم مساحت اراضی واحدها از کل اراضی (درصد) 


2 ك 
3 
4 4 
۱۳۰۵ ۱۳۳۰ 
۰۷ ۳۰۳۲ 
۳ ۳2 
۱۳۷۹۵۳ 
۳.۳ ۱۷۲ 


بین ۵ تا ۲۰ هکتار 


۷۳۰۹ 

۸۳۹ 
۳۳-۹ 
۱۳۹۷ 


وا 
۳ .۰ ۳ ۳۶۸۱ 
۳ ۵ ۱۵( 
۵ ۷۰۲۱ ۵۱ 
وت ض 
۲ ۱۹۹۰ ِ 

مأغذ: رزاقی 4۲۳ 


در کنار این جدول باید بررسی کنیم که پیوند واحدهای بهره‌برداری با ماشین‌آلات 


چگونه برقرار می‌شود. جدول ۲-٩‏ شرایط استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی را در سال 


۲ به تصویر می‌کشد. از میان داده‌های این جدول بیشتر بر سه نوع تراکتور و تبلر و 


سمپاش تأکید می‌کنیم که کاربرد آن‌ها در تمامی انواع اراضی زراعی و باغی رواج دارد. 


جدول ۲-۹: وضع ابزارآلات و ماشین‌آلات به کار رفته در واحدهای زراعی و باغی در سال ۱۳۸۲ 


۳ 


ترکتر 


تعداد به هبرداری (میلیون‌قطعه) .۳ 1 
درصد بهره‌رداران از کل کشاورزان ۱۳۲ 
درصد مالکان از کل بهرهبرداران ۰ ۱۲.۲ ۰ ۲۹۷ 
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مأغذ: رزاقی ۳۵-1۳۳ 








جدول نشان می‌دهد که اولا کار ماشینیزه نفوذ کاملی در بخش کشاورزی نداشته و در 
بسیاری موارد کمتر از ۵۰ درصد واحدهای بهره‌برداری از ماشین‌آلات استفاده می‌کنند. 
همچنین درصد کمی از استفاده‌کنندگان مالک ماشین‌ابزارند. برای مثال تتها ۱۲ درصد از 
ولخذهای. انتفاده‌کنندة تراکتیر مالک این ماشین پیرومعرک بوده‌اند: و 1۸4۸ خرضند 
باقی‌مانده آن را به صورت کرایه به کار گرفته‌اند. ۷۰ درصد کاربران تیلر نیز آن را کرایه 
کرده‌اند. نرخ کرایةُ سمپاش‌های تراکتوری برابر با ٩۱‏ درصد و نرخ کرایة سمپاش‌های 
موتوری برابر با ۸۵ درصد بوده است. در تمامی اين موارد میزان خدمت‌دهی تعاونی‌های 
تولید روستایی به کارکنان خوداشتغالی بسیار پایین و کمتر از ۰.۱ درصد است. سایر 
ماشین‌آلات و ابزارآلات کشاورزی نیز وضع مشابهی دارند. البته سهم کرایة پمپ آب 
بسیار پایین در حدود ۱۰ درصد و سهم کرایة کمباین بسیار بالا و حدود ٩۰‏ درصد است. 


کرایة اين ماشین‌آلات فقط شامل هزین استهلاک‌شان نمی‌شود و حاوی درصدی بهرة 
سرمایه نیز هست. بنابراین کشاورزان در ازای استفاده از ماشین‌آلات باید بخشی از 
ارزش اضافی واحد بهره‌برداری خویش را تسلیم نمایند. تحت این شرایط کاربرد 
ماشین‌آلات فقط در صورتی امکان‌پذیر است که نرخ و حجم ارزش اضافی به اندازة 
کافی رک پاش تا وان ان تین از ان تس تام شیاه منت شاه کهتای 
قاعدتاً به ماشین‌آلات متعارف کشاورزی دسترسی ندارد. از سوی دیگر با توجه به 
مالکیت انحصاری تراکتور و کمباین در دست ۱۲ درصد و ۱ درصد واحدهای 
بهره‌برداری می‌توان حدس زد کرای اين ماشین‌آلات در ابعاد گسترده چه حجمی از 


آرزش توليدشدة کشاورزی را به واحدهای پیشرفته منتقل می‌سازد. 


ملاحظه می‌شود ۸۰ درصد از واحدهای بهره‌برداری از انواع ماشین‌آلات نیرومحرکه 
(تراکتور و تیلر) استفاده کرده‌اند. سهم استفاده از تراکتور (۲.۶ میلیون واحد 
بهره‌برداری) تفریباً برابر با مجموع واحدهای خودبهره‌بردار بالای یک هکتار (۲.۳ 
میلیون واحد بهره‌برداری) است. بنابراین می‌توان اين دو مقوله را به هم مرتبط دانست و 
ادعا کرد تمامی واحدهای کشاورزی بالای ۱ هکتار با استفاده از نیرومحرکة تراکتور به 
بهره‌برداری رسیده‌اند. از سوی دیگر نیرومحرکة تیلر به لحاظ فنی فقط در اراضی زیر ۱ 
هکتار کارآیی دارد. بنابراین می‌توان ۰.۶ میلیون کاربر تیلر را به واحدهای زیر ۱ هکتار 
نسبت داد. با این حساب ۰.۸ میلیون واحد کشاورزی یعنی کمتر از ۲۰۰ هزار هکتار از 
ک راهن یرفن ابران مطلنا ینوی اسفادو: اد مر که ماش الق وه 
بهره‌برداری رسیده‌اند. واضح است که بارآوری کار در نبود ماشین‌آلات نیرومحرکه 
شدیداً ایین‌تر از حد متعارف اجتماعی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر مساحت میانگین 
پایین‌تر از ۰.۳ هکتار نیز مزید بر علت می‌شود و به نوبت خود به اتلاف بخش بزرگی از 
نیروی کار و خاک زراعی برای انجام عملیات‌های مرزیندی و نهرکشی و غیره 
می‌انجامد. بنابراین باردهی اين اراضی بار دیگر پایین می‌آید. اينکه چنین قطعاتی تحت 
این شرایط نامساعد توسط خود مالکان زیر کشت می‌روند و در ازای دریافت اجاره 
واگذار نمی‌شوند نشان می‌دهد مالکان مربوطه هیچ دارایی دیگری ندارند و 
حیات‌وممات‌شان به کار روی همان قطعه زمین وابسته است. بنابراین به درستی 
می‌توان فرض کرد تعداد اين واحدهای بهره‌برداری تقریباً برابر با تعداد شاغلان 
آن‌هاست. به عبارت دیگر ۰.۸ میلیون نفر از ۱.۳ میلیون نفر کارکن خوداشتغالی بخش 
کشاورزی مطلقاً از شرایط متعارف تولید جدا شده‌اند. هرچند آنان به تکه زمینی لخت 


۳ 


و خشک و خالی گره خورده‌اند و مالک به شمار می‌آیند ولی اوضاع معیشتی‌شان 
بسیار پایین‌تر از استانداردهای متعارف کارگران آزاد است: همانطور که دیدیم درآمد 


مشاغل آزاد کشاورزی حول‌وحوش درآمد فقیرترین دهک‌های جمعیتی است. 


به جدول ۲-۹ برمی‌گردیم. از مجموع ۳.۵ میلیون واحد فعال کشاورزی خودبهرهبردار 
فقط ۱.۷ میلیون واحد از انواع گوناگون سمیاش استفاده کرده‌اند. از این میان حدود ۰.۷ 
میلیون واحد از سمپاش تراکتوری و ۰.۶ میلیون واحد از سمپاش موتوری بهره گرفته‌اند. 
1 میلیون واحد نیز از انواع سمیاش‌های پشتی استفاده کرده‌اند. مجموع کاربران 
سمپاش‌های تراکتوری و موتوری (۱.۱ میلیون واحد خودبهره‌بردار) فقط کمی بزرگ‌تر از 
کل واحدهای زراعی بالای ۵ هکتار (۱ میلیون واحد خودبهره‌بردار) است. به درستی 
می‌توان فرض کرد ۰.۱ میلیون سمپاش موتوری باقی‌مانده در اراضی بین ۵-۱ هکتار مورد 
استفاده قرار گرفته‌اند. بنابراین باید ۰.۲ میلیون واحد کاربر سمپاش پشتی را به ۲۰۶ میلیون 
واحد کشاورزی باقی‌مانده نسبت دهیم که وسعت هر یک از آنها پین ۰.۰۶ تا ۵ هکتار 
است. با اين توصیف روشن می‌شود ۱.۸ میلیون واحد کشاورزی خودبهره‌بردار از هیچ نوع 
بزارآلات سمپاشی مدد نگرفته‌اند. این واحدها یا اصلاً سموم آفت کش استفاده نکرده‌اند یا 
عملیات سمیاشی را با استفاده از شیوه‌های ابتدایی و عقب‌مانده (برای مثال پراکندن سم 
مایع با استفاده از جارودستی) به انجام رساندهاند. واضح است که ۰.۸ میلیون نفر کارکن 
خوداشتغال مصیبت‌زدة فاقد تراکتور و تیلر لاجرم جزو این دسته قرار می‌گیرند. اما فقط 
این نیست. ۱ میلیون واحد بهره‌برداری کوچک‌تر از ۵ هکتار باقی می‌ماند که توان پرداخت 


هزین ضروری ماشین‌آلات سمپاشی را ندارند. به درستی می‌توان فرض کرد این ۱ میلیون 
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واحد تحت‌تملک باقی‌ماندة ۰.۵ میلیون نفری کارکنان خوداشتغالی بخش کشاورزی 
است که اگرچه اراضی بیشتری را نسبت به همگنان مصیبت‌زدة خویش در اختیار دارند و 
اوضاع مالی‌شان نسبتاً بهتر است (طوری که می‌توانند هزینة کرایة تیلر و تراکتور را 
بپردازند) اما از پس مخارج سمپاشی برنمی‌آیند و برای تداوم تولید. ان وسلاستی غود 


خانواده‌هایشان را در معرض تماس مداوم با سموم شیمیایی قرار می‌دهند. 


مابقی واحدهای کشاورزی خودبهره‌بردار عموماً ربطی به مقولاٌ خوداشتغالی ندارند. 
یعنی ۱.۷ میلیون واحد از کل واحدهای خودیهره‌بردار توسط تعداد قلیلی از کارفرمایان 
خصوصی با استثمار کار مزدی و اجرتی و به شیوة سرمایه‌دارانه موردبهره‌برداری قرار 
می‌گیرند. به درستی می‌توان فرض کرد نیروی کار مورد نیاز این واحدها در فصول مورد 


نیاز از طریق کار موقت کارکنان خوداشتغالی مصیبت‌زده تأمین می‌شود. 


در جدول ۸-۷ دیدیم که طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ ادوات خاک‌ورزی ۱۰۷ برابر و 
ادوات کاشت و داشت ۱۰۹ برابر افزایش یافته‌اند:در حالی که ادوات برداشت فقط ۱.۲ 
برابر رشد داشته‌اند. یعنی زمین‌های بیشتری با استفاده از تراکتور و گاوآهن شخم زده 
شده و زیر کشت رفته‌اند اما این برداشتِ افزایش‌یافته صرفاً متکی به نیروی کار موقت 
بوده و از ماشین‌آلات بهره نگرفته است. چند میلیون نفر کارکن خوداشتغالی کشاورزی 
زار نظر مگیریق کفادر امت‌هایشان نم بها کفات اشادة کامل از ماشید الا یر وس که 
و سم‌پاش را نمی‌دهد بلکه در اغلب موارد فقط برای ادامة یک زندگی فوق‌العاده فقیرانه 
و گیاه‌وار مناسب است و آنان ناچارند به عملگی اجرتی روی زمین‌های دیگران روی 


بیاورند. در نظر داشته باشید که این مشاغل فقط با تحمیل بدترین شرایط بر کارکنان 


۲: 


فامیلی بدون مزد سر پا مانده‌اند. واضح است که چنین ولیدکتندگانی تا چه عد از 
نوسان‌های قیمت‌های بازار تأثر می‌پذیرند و با کوچک‌ترین کاهشی در قیمت فروش 
محصولات‌شان خانه راب می‌شوند. کاهش نسبی قيمت‌ها نخستین سلاح بورژوازی 
برای خلع ید از این قبیل شاغلان است. برای مطالعهٌ اين نوع خلع ید بهای خرید 


تضمینی گندم را به عنوان عمده‌ترین محصول بخش کشاورزی بررسی می‌کنيم. 


حدول :۳-٩‏ قیمت خرید تضمینی یک کیلوگرم گندم طی سال‌های ۱۳۹-۲ و شاخص بهای گندم (ریال و درصد) 


1 ۲ ۲ 1 0 ال ۷ ۸ 4 
خریدنضمینی ۳0 ۳۹ .۳۳ 32 ۸۳ ۳ 1۳۲ ۸/0 
شاخص‌هها ۷۰ ۱۱ ۱۸۲۲ ۲۱۳۲ ۲۱۱۷۲ ۲۹۸۷ ۳۸۸۰۹ 


۳۰ ۳۳۰ ۳۵۰ ۳۲۵۰ ۳۵ ۳۵ ۰ ۱۷۰ ۱۵۰ ۱۳۰ ۷۵۰  ینیضتلیرخ‎ 
۱۰۰ ۱۳۱۲ ۱۳۵۵۱ ۲۰۰ ٩۱ ٩۱۱ ۷۵۵.۱ ۱۱۷ ۵۷۷۸ 21۲۷ . شاخص‌یها‎ 
۱۳۷۰۵ ۱۵۰ ۵۰ ۵۵۰ ۳۹۵۰  ینیمضتلیرخ‎ 
۵1۶۷ ۵۷ ۲۱۱۷ ۲۶۶۶ ۱۷۵۱ شاخص‌یها‎ 








مأغذ: سری‌های زمانی شورای اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی 


جدول :-٩‏ نرخ تورم و شاخص بهای کالاهای مصرفی بر مبنای سال ۱۳۷۲ (درصد) 


۹ 1 ۲ 1 0 3 ۷ ۸ 4 
نرخ تورم ۳۳۹ ۳0.۲ 4 ۱۵ ۷.۰۱ ۳.۱ ۱۳۹ 
شاخص‌قیمت ۷۰ ۲ ۲۳۰۲۰ ۲۶۸۸ ۲۹4 ۲۶۶۷ ۶۷۶ ۶۱۱۲ 


نرخ تورم ۶ ۷ ۷۵/۱ ۱۵.۲ ۳ 4٩‏ .- ۷۶ ۰ .۲۵ ۳۸ تس 
شاخص‌قیمت ۵۷.۰۳ ۰۷.۶ 1۹۵۲ ۸۰۹ ۸۸۶۲ ۹۸.۶ ۱۵ ۱۶۷۰ ۱۷۲ ۱۸۲۹.۵ 





نرخ تورم ۵ ۲۰۵ ۳۶۷ ۱۵.۱ ۹ 





شاخص‌قیمت ‏ ۲۲۲ ۲۰۱ ۳۹۷ 1۵۷ ۵۰0۵ 
مأخذ: سری‌های زمانی بانک مرکزی 
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قدرت خرید گندم نسبت به سال ۱۳۷۲ بر اساس داده‌های دو جدول فوق محاسبه شده 
و در نمودار ۱-۹ ترسیم می‌شود. 


نمودار ۱-۹: قدرت خرید گندم طی سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۷۲ (۱۰۰2۱۳۷۲درصد) 


ار ...۳ 
ی ۳ ۳] 


1390 1385 





نمودار حاکی از آن است که قدرت خرید گندم به طور سینوسی کاهش و افزایش 
می‌یابد و می‌توان به سبک ریاضی‌دان‌ها با خیال آسوده از ثبات نسبی وضع میانگین 
گندم‌کاران دم زذ. ولی فارغ از قواعد ریاضیاتی واضح است که کشاورزان خرده‌پا و 
فقیر در دوره‌های کاهش قدرت خرید ناچار به واگذاری اراضی‌شان می‌شوند. بنابراین 
منافع ناشی از افزایش قدرت خرید اساساً باید به حساب کشاورزان سرمایه‌دار نوشته 
شود. آن هم در حالی‌که کشاورزان خرده‌پا طی تمام سال‌های ۱۳۸۲-۱۳۷۲ و ۱۳۸۲- 
۰ ناچار شده‌اند برای جبران کاهش قدرت خریدشان به کارکنان فامیلی بدون مزد 


فشار بیاورند. وانگهی باید توجه داشت که بازار تولیداتی همچون گندم که برای کشور 


۱:۷ 





اهمیت استراتژیک دارند زیر به‌اصطلاح «چتر حمایتی دولت» بسیار با نبات‌تر از بازار 
اقلامی نظیر گوجه‌فرنگی و خیار و هندوانه و انواع میوه‌هاست. ما مطالعة خود را به 
همین «بازار باثپات حمایتی» محدود می‌کنيم اگرچه می‌دانيم «خانواده‌های ثروتمند 
شبیه یکدیگر می‌زیند ولی خانواده‌های فقیر هر یک بدبختی خاص خودشان را دارند.» 


واضح است که کاهش قدرت خرید باعث می‌شود پس‌اندازهای ناچیز خرده‌دهقانی 
بیش از پیش تقلیل یابد و تداوم بازتولید به دریافت اعتبارات و وام‌های بانکی مشروط 
گردد. در این شرایط کوچک‌ترین افزایش در نرخ بهرة تسهیلات کشاورزی می‌تواند اين 
کار کیان( اراد مت ۷ وا بش بان فا بقل ۵ آنان را اش اج متا رفبه ی اه سازد: 
جدول ۵-٩‏ نرخ بهرة وام‌های کشاورزی را طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۱ نشان می‌دهد. 
مشاهد می‌کنید در حالی که کاهش نسبی بهای خرید تن عمده‌ترین قلمرو 
انباشت به‌اصطلاح بدوی را در بخش کشاورزی شکل می‌دهد در ده ۱۳۹۰ نرخ بالای 
بهرة بانکی به اهرم کمکی این فرایند تبدیل شده است. 
جدول :۵-٩‏ نرخ بهرة اعتبارات بانکی کشاورزی طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۷۰ (درصد) 
٩۹۵ ۹ ٩۳ ٩۲ ۷ ۰ ۸۵ ۸۰ ۷۵ ۰‏ 


ره ۳ اه ۱ ار هه ۱ و ما ۳۲۱ 1 


مأخذ: بانک مرکزی جداول سری‌های زمانی. 


مطالعات قبلی‌مان در سر فصل «نظریه نظام اعتباری» نشان داد تتها قانون‌مندی حاکم 
پر نوسان خودسرانة نرخ‌های بهره چیزی جز تغبیرات عرضه و تقاضا نیست. بنابراین 


افزايش نرخ بهرةٌ اعتبارات کضاوززی از ٩‏ درصد در سال ۷۰ نا بالای ۳۰ درصد در دهه 


۱:۸ 





۰ تشان‌دهندة آن است که الا حجم سرمایة دست‌اندرکار در مزارع سرمایه‌داری به 
شدت افزایش یافته و ثاناً خرده‌دهقانان تا خرخره به وام‌های بانکی وابسته شده‌اند. در 
واقع کارکنان خوداشتغالی کشاورزی که هیچ مفری جز وابستگی کامل به اعتبارات 
برایشان باقی نمانده کل زندگی‌شان را نزد نظام بانکی گرو می‌گذارند تا اجازه یابند کار 
اضافی خویش را به شکل بهرة وام تسلیم سرمایةُ مالی انحصاری نمایند. می‌دانیم به 
لحاظ مناسبات تولید اینکه تحقق ارزش اضافی به شکل سود صنعتی یا بهرة بانکی باشد 
تغییری در کل رابطه ایجاد نمی‌کند. همچنین می‌دانیم بازپرداخت بهرة ۲۶ درصدی در 
توان کارکن خوداشتغالی کشاورزی نیست. بنابراین یا اراضی زیر کشت نمی‌روند و به 
حال خود رها می‌شوند یا برای رد دیون بانکی واگذار می‌شوند. 

با توجه به مجموع این مباحث به منظور ارائف تصویری شفاف از انباشت به‌اصطلاح 


بدوی در بخش کشاورزی توزیع اراضی زراعی بر حسب مساحت واحد بهره‌برداری 


در دو سال منتخب ۷ و ۱۳۹۲ در جدول 1-٩‏ مقایسه می‌شود. 


جدول 1-٩‏ الگوی توزیع زمین بر حسب 1 ۴۲ نِ 2 2 
فسسانفت واحدهای بهره‌برداری در 9 2ج 1 
سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۹۳ 4 6 ۵ 4 #2 
ی ا ۱ ۹ ۷۵ ۳۹ 

تعداد واحد ۳ حد 
5 9 ۳ ۸ تفا فد ۱۲۷ ۳ 


۳۰۹ ۳20۷ ۹۹۹0 ۳0۳۸ ۳۳ ۱۳۳ 


جموع مساحت اراضی (هزار هکتار) 
۱۲ ۲ ۱ اه ۳ 





مأغذ: رحمان‌زاده هروی ۳۸۵ و رزاقی 1۹۸ 








ملاحظه می‌کنید مجموع مساحت واحدهای کمتر از ۱ هکتار و بین ۱ تا ۵ هکتار و بین 
۵ تا ۲۰ هکتار در هر سه مورد کاهش یافته است و در مقابل مجموع مساحت 
واحدهای بالاتر از ۲۰ هکتار افزایش يافته. اين داده‌ها نشان می‌دهد به طور متوسط 
کشت زمین‌های زیر ۲۰ هکتار در شرایط کنونی ایران به‌صرفه نیست. شکی نمی‌ماند که 
اباشت به‌اصطلاح بدوی به‌مدد اختلاف درجة بارآوری و به ضرب‌وزور 
قیمت‌گذاری‌های دولتی و نقش‌آفرینی سرماية بانکی به انجام رسیده و از طریق 
که میاه ی تا نود ری افو اخطفایی ,وا 
بیش از پیش از شرایط متعارف تولید بیگانه کرده است. 


اما انباشت به‌اصطلاح بدوی از ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳ با خصلت‌های عجیب و ویژه‌ای همراه 
بوده که شباهتی را به الگوی کلاسیک آن نشان نمی‌دهد. مشاهده می‌کنید از میان تمام 
واحدها فقط تعداد واحدهای بهره‌برداری بین ۵ تا ۲۰ هکتار کاهش یافته که 
تحلیل‌هایمان نشان داد هیچ ربطی به کارکنان خوداشتغالی ندارند. در قلمرو کارکنان 
به‌اصطلاح آزاد و مستقل یعنی در واحدهای زیر ۵ هکتار به جای آنکه تعداد 
بهردبرداری‌های خرد دهقانی کاهش یابد افزایش یافته است و از ۱.۵ 
میلیون واحد به ۱.۷ میلیون واحد رسیده. در همین دوران تعداد کل شاغلان 
خوداشتغالی بخش کشاورزی از ۱.۲ میلیون نفر به ۲ میلیون نفر صعود کرده. " یعنی 
تعداد شاغلان آزاد کشاورزی به جای آنکه همچون مساحت زمین‌هایشان کاهش یابد 
رو به صعود رفته است. جدول ۷-٩‏ نشان می‌دهد سیر صعودی تعداد کارکنان 
خوداشتغالی کمابیش بر کل اقتصاد ایران حاکم است. 


جدول ۷-٩‏ تعداد شاغلان خوداشتغالی و کارکنان فامیلی بدون مزد کل شاخه‌های اقتصاد طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۵۰ (میلیون نفر) 
0۰ ۵ ۰ 10۵ ۷۰ ۷۵ ۸۰ ۸۵ ۹۰ ۹۵ 
کارکن‌خوداشتغالی وا زد و و ره نا ۰۳ ۸۰ ۸:۲ 
کارکن فامیلی‌بی‌مزد . ۰.۷ ۱۷ ۲.۵ ۵ ۰۲ ۰,۵ ۷.۵ ۲.۲ ۷۶ ۱.۲ 
ماس ام بر آشایی اه ز اسوو نف 
مطالعة ما در مورد انباشت به‌اصطلاح بدوی در بخش کشاورزی شرایط تمامی این چند 
میلیون شاغل «آزاد و مستقل» را در تمامی بخش‌ها آشکار می‌سازد. اوضاع اين قبیل 
کارکنان در رشته‌های تولید محصولات غذایی و تولید پوشاک که تحت مقولةٌ صنعت قرار 
می‌گیرند پا رانندگان وسایل نقلیٌ شهری که تحت مقول حمل‌ونقل گنجانده می‌شود 
کمابیش تحت شمول همین قوانین عینی است و به فقر و فلاکت و بیگانگی از شرایط 
متعارف تولید گره خورده. البته دلیلی ندارد که کارکنان خوداشتغالی غیربارآور (برای مثال 
بخش بازرگانی و بخش املاک و مستغلات) را تحت این مقوله بگنجانيم زیرا درآمدهای 
آنان از محل ارزش اضافی استئمارشدة سایر کارکنان پرداخت می‌شود و بر خلاف مشاغل 
زحمت‌کشان حاوی لقمه‌های چرب و نرم با چاشنی پدرسوختگی و دغل‌بازی است. 
آمارهای رسمی تمامی این اقشار متفاوت را تحت مقولة «مشاغل آزاد غیرکشاورزی» در هم 


آمیختهان و تصونری قطاون و دلهو ابجه از وضعیت فلا کت‌بارشان ترسیم کرده‌اند. 


داده‌های ما نشان می‌دهند که انباشت به‌اصطلاح بدوی در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۵۰ به 
آزادسازی نیروی کار شاغلان غیرمزدی نیانجامیده و فقط شرایط تولید آنان را نامساعدتر 
کرده است یعنی بدون آن که قیدوبندهای سنتی را از دست‌وپایشان باز کند قیدویندهای 


تزه‌ای بر آن‌ها افزوده. در واقع این خود دولت است که با پیش کشیدن برنامه‌هایی 


۱۰۱ 





همچون طرح خوداشتغالی (دولت اصلاحات) و طرح مهرورزی (دولت عدالت) و 
طرح‌های توانمندسازی (دولت اعتدال) حجم بزرگی از اعتبارات بانکی را به سوی تولید 
خرد سرازیر می‌کند و با احیا و سلب‌مالکیت مداوم آن منبعی دائمی برای تغذیة سرمایة 
مالی انحصاری به وجود می‌آورد. داستان همان داستان است ولی با نام‌های متفاوت. 


طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ تفریباً ۲۵۰۷ درصد اعتبارات پرداختی بانک‌ها به اجرای طرح 
بنگاه‌های کوچک و زودبازده تعلق گرفت و تا سال ۱۳۹۵ تفریباً ۳۹ درصد از این بنگاه‌های 
تازه تأسیس به ورشکستگی افتاده و بدهکار نظام بانکی شدند." با این همه ریاست وقت 
بانک مرکزی (که همین اواخر گند اختلاس چند هزار میلیاردی‌اش درآمد) در «همایش 
بنگاه‌های کوچک و زودبازده» (مرداد ۱۳۹۳) می‌فرمایند: «بانک مرکزی نسبت به اولویت 
تأمین مالی این بنگاه‌ها تأکید دارد.» باید پرسید اولویت چه چیز؟ اولویت تحمیل کردن بهره 
یا اولویت ورشکسته کردن خلق یا اولویت دامن زدن به رشد ناموزون؟ «بانک مرکزی نسبت 
به اواونت تامین عالی این تناها تا کت دارد) متام این کرووکارهای فلت را قست 
مقولاٌ انباشت به‌اصطلاح بدوی می‌گنجانيم. زیرا این خود دولت است که تولید خرد را به 
مثابهة زائدة صنعت بزرگ احیا می‌کند. اين خود دولت است که از هزار مجرا به تضییع آشکار 
حقوق زنان یاری می‌رساند و به اين ترتیب تودة بزرگی از مصالح انسانی استثمارپذیر را به 
صورت کارکنان فامیلی بدون مزد به وام‌های بانکی خوداشتغالی گره می‌زند. بدون نقض 


مداوم حقوق زنان احیای مداوم تولید خرد شهری و روستایی ممکن نیست." 


باید توجه داشت تعداد شاغلان غیرمزدی در دورانی رو به رشد می‌رود که بازارهای 
سرمایه‌داری کاملاً تکامل یافته‌اند و حجم سرمایه پایا (ماشین‌آلات و تأسیسات) به طرز 


۲۹۲ 


چم گیزی ازسرمایة متفیر پیش افتاده اسست:می‌تزان گفت اتبافت یه اصطلاح بذوی 


صنعتی عمل کرده است. مسأله را دقیق‌تر وامی‌شکافيم. 


دو سال نمونة ۱۳۸۵ و ۱۳۸۱ را در نظر بگیرید. مقدار کل قیمت کالاها به قیمت ثابت 
۳ از ۱.۱ میلیون میلیارد ریال به ۱.۸ میلیون میلیارد ریال رسیده است. در همین دوران 
تعداد کارکنان بارآور از ۱۶۰۱ میلیون نفر ۱۶۰۲ میلیون نفر افزایش یافته. ظاهر امر حاکی از 
آن است که کار انجام‌شده توسط هر کارکن بارآور از ۱۱۵ میلیون ریال به ۱۲۵ میلیون ریال 
صعود کرده. اما واضح است که چنین چیزی ممکن نیست. نه میانگین ساعات کار روزانه و 
نه شدت کار و نه ترکیب این دو عامل نمی‌تواند با چنین سرعت سرساء‌آوری افزایش یابد. 
هر دونده به سادگی می‌تواند از سرعت ۳ کیلومتر در ساعت به سرعت " کیلومتر در ساعت 
برسد ولی نمی‌تواند به همین سادگی از سرعت ۱۷ کیلومتر در ساعت به سرعت ۲۰ کیلومتر 
در ساعت ترقی کند. به همین ترتیب افزایش کاردهی از ۱۱۵ میلیون ریال به ۱۳۵ میلیون 
ریال مستلزم یک‌سری تغییرات اساسی در سازواره‌های زنده طی مدت زمانی طولانی است 
و جزبا ترییت مستمر و سختگيرانة نیروهای کار به دست نمی‌آید. در کوتامدت اگر (1) 
نماد کار زندة منعقدشده توسط هر زحمتکش باشد طی دو سال متوالی عموما داریم: 


25 ۸۷ ی 7 5۱ < ۷۲ + ٩7‏ ی وب < سا 


به عبارت ساده‌تر افزايش بارآوری طی دو سال متوالی با ارزان کردن کالاهای معیشتی 
باعث می‌شود مقدار کار لازم کاهش یابد و در تتاسب با این تغییر مقدار کار اضافی 


افزایشن شی‌بانله شیاین ازشن اضافی فعط ان فد ره من کد که وستای,عاتن 


۷۵۳ 


ارزان می‌شوند. این توضیح کاملاً واقع‌گرایانه است و مو لای درز آن نمی‌رود. اما باید 
توجه داشت که خود واقعیتِ ظاهری به هیچ وجه منطقی نیست. همانطور که دیدیم در 
جهان واقعی بنا به مناسبات قيمت‌ها ظاهراً چنین وضعی پیش می‌آید: 

۵۷۱ < |۸5 بِ‌ ۳ 


طبق این داده‌ها میزان افزایش ارزش اضافی به طرز عجیبی بیشتر از مقدار ارزان‌شدن 
کالا ها ممیشتن آنسست:یعنی افرایشن کار اضافن پیش از کاهشن کار لازم است؛پس ارزتن 


اضافی افزایش‌یافته از کجا می‌آید؟ واضح است که اضافه‌ارزش افزایش‌يافته نمی‌تواند از عالم 


باید تا سطح (05/) عروج کند تا دو طرف به برابری برسند. پس علاوه بر ارزان شدن 
کالاهای معیشتی باید حجم مطلق وسایل معاش نیز کاهش یابد. انباشت به‌اصطلاح بدوی 
با محروم کردن تودة جمعیت زحمت کش از وسایل معاش متعارف وظیفهُ مذکور را به انجام 
می‌رساند. اين نقش انباشت به‌اصطلاح بدوی دقیقاً توسط رشد گزاف سودهای فوق‌العاده و 
در جریان دورپیمابی سرمایهُ صنعتی (فرایند تولید - فروش - خرید عوامل تولید - تولید و 
.۰ الی غیرالنهایة) تعین می‌یابد. یعنی از ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۰ فرایند انباشت بدوی بر مدار 
دورپیمایی سرمایةُ صنعتی صورت گرفته است و به همین دلیل رنگ‌وبوی آن با شکل 
کلاسیک‌اش تفاوت دارد. مهمل‌بافی‌هایی نظیر «انباشت به مدد سلب مالکیت» یا 
«سازوکار چپاول» صرفاً این چهرة شوم سرمایهُ صنعتی را پنهان می‌سازند. البته دغل‌بازی و 
فریب‌کاری این قبیل نظریات به هیچ وجه نافی بلاهت و ابتذال درون‌ماندگارشان نیست. 
درست همانطور که زرنگ‌بازی دلال‌ها چیزی از حماقت ابدی‌شان نمی‌کاهد. 


برای تکمیل مطالعات‌مان دربارة انباشت به‌اصطلاح بدوی باید وضعیت وسایل معاش 
متعارف را مطالعه کنیم. وسایل معاش متعارف برابر است با میانگین هزینه‌های مصرفی 
خانوارها (سرمایه‌گذاری‌های غیرمالی و مالی خانوارهای سرمایه‌دار وارد این هزینه‌ها 
نمی‌شود). به اين منظور با استفاده از جداول مصرف در حساب‌های ملی ايران ترکیب 
ارزشی اقلام معیشتی متعارف خانوارهای متوسط ایران را طی سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۰ 
بررسی می‌کنیم. مجموع اقلام ضروری معاش شامل مسکن و تغذیه و بهداشت و 
درمان و پوشاک و حمل‌ونقل و لوازم منزل بر طبق این جدول‌ها مشخص شده و سهم 
آن‌ها از کل درآمد متوسط خانوارها محاسبه می‌شود. 
جدول ۸-۹: سهم اقلام معاش ضروری از درآمد متوسط خانوارها طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۵۰ (درصد) 
۵۵ نا ۵ ۵( ۷۵ ها ۸۵ ٩‏ 
اقلام‌ضروری را هه تا ۵ اه ها ۱ ۹ 
مأخذ: ادارةٌ حساب‌های اقتصادی حساب‌های ملی ایران ۱۳۹۳-۱۳۳۸. صص ۱۷۸-۱۷۰ 
در تمام سال‌های مورد بحث اقلام ضروری پیش از ٩۰‏ درصد درآمد متوسط خانواده‌ها را 
زیت کروهنتنو کفش آزها درل خوامتها: ضرف بای ختارهای اسان شتهاشت: امه این 
درصدها با فرض توزیع یک‌دست کلية وسایل مصرفی محاسبه شده‌اند؛ آن هم در حالی که 
درآمد دهک‌های یکم تا هفتم عملاً زیر مصرف متعارف متعارف قرار می‌گیرد. با اين 
توضیحات می‌توان گفت در تمامی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۵۰ درآمد ۰ درصد از خانواده‌ها هیچ 
تماسبی با نیازهای متتوح انسانی و اجتماعی نداشته و عموماًبهنیازهای فیزیولوژیک محدود 
شده است:بعال -پایة دید اززش اشفاده اقلا محیشتی. چه تقییرانی را ازسر گذرانقه است: 
مصرف سرانة برخی از مهم‌ترین مواد غذایی در جدول ٩-۹‏ ارائه می‌شود. 


۳۰۵ 





جدول :۹-٩‏ سرانة مصرف سالیانةُ مهم‌ترین اقلام غذایی طی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۷۱ (کیلوگرم) 
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۱۱ 
1 
۳۰.۸ 
۱۳۹ 
۳۳۸ 
۹۹ 
۱۳.۲ 
رظ 


۱ 
15 
۱۳۸ 
۳ 
۳ 
۸۳ 
۳۳ 


۱۳۸ 
۳۷۹ 
۳.۳ 
۱۳۸ 
۳14۹ 
۳ 
۱۳ 
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1 
۰۸ 
۱-۳ 
۱۷۳۲ 
۳۸.۰ 
۹ 
۱۳۰ 
۱۷۳.۲ 
و2 
۱۳۶ 
۱۳۵ 
۳۹۸ 
۹۹ 
۱۳۹ 
۱۳.۸ 
۳-۲ 
اک 


۳۳.1 
۳ 
۷ 
۹40 


۳ 
۳ 
۱ 
۱۷.۷ 
۳۹ 

۹.0 

۳.۱ 
۳.۰ 
۳1 
۱۳۳۵ 


۳۳.۰ 
۹.۷ 
۱۳.۱ 
۱۳.۱ 
۳-۹ 
1.۷ 
۹ 
۳۳.۲ 
۳۵ 
۳۸ 
۹۰ 


1 
۳۵0. 
۱2۷.۲ 
۹ 
۳۷.۲ 
۹1 
۳0 
۱0.۷ 
۱۸ 
۱/۳ 
۱ 


۹40 
۱۷ 
۱۳.۷ 
۳-۲ 
1۷.۰ 
۱۳۸ 
۳۳. 
۳۷ 
۷ 
۸.۲ 


۵ 
۳۷.۱ 
۱10.0 
۳.۲ 
۳۹.۷ 
۹۷ 
۷۵ 
۱9. 
0 
۱۳.۰ 
۱0۸ 
۳۳۷ 
۹. 
۱۳ 
۱۳.۱ 
۳۳۸ 
1۳. 
۱۳۳ 
۳1-۰ 
۱.۱ 
۳ 
۷.۵ 


1 
۵ 
۱-۲۵ 
۱۷.۰ 
۳۹ 
۸٩ 
۳۹ 
۱۳۷ 
1 
۱۳9۹ 
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۳4۸ 
۹۹ 
۱۳۹ 
۱1 
۳۳۳ 
۹۹ 
۱۳۳ 
۳۹. 
۱۳۰ 
۳.۱ 
۷۰ 


۷ 
۳۹. 
۱۳۷۲ 
۱0.۷ 
۳-1 

۹.۱ 
۱۱ 
۱۳۹ 
۳۷۸ 
۱0.۳ 


۹. 
۹۸ 
۱۳ 
۳۹ 


۸ 
۳۹.۲ 


۱. 
۳9 
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۱۳.۲ 
4 
۱۳.۰ 
۱۳۸ 
۷.۱ 


۱۷ 
۱۶ 


4 
1 
۱۳۷۳۲۳ 
۱.۱ 
۳0۷ 
۹۹ 
۱۳1 
۱۳ 
2 
۳۹4۸ 
۱۳۷ 
۱۷۳ 
۱۰۱ 
۱۳.۲ 
۱۰۱ 


مأخذ: دایره بررسی بودحه خانوار. نتایج بررسی بودحه‌خانوار. 2 صص ۱۳۹۱۰۳۲-1: صص ۰۲۷-۲۳ و۱۳۹۱ صص ۳-۲ 


۲9۹ 











برای تسهیل مطالعة داده‌ها نمودار ۲-۹ بر اساس جدول فوق به صورت شاخص درصدی 


نمودار :۲-٩‏ مصرف سره مهم‌ترین اقلام مواد غذایی سالیانه طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۷۱ (۱۰۰2۱۳۷۱ درصد) 


و 
مه اه مر ۱۳۹ 


ِ بو ی 2 ها 100 


50 


1375 1390 1385 1390 1395 


قند و شکره-. -ه روغن نباتی سس سس تخم مرغ .هه برنج سس 


1375 130 1385 1390 1395 


مایت ۰۰ گوشت قرمز 











دار تضای فده که خر سال ۱۳۱۱ تسیک مان ۱۳۷۱ تصر ییا لویکر ۵ 
درصد و مصرف سرانهٌ گوشت قرمز ۶۰ درصد و مصرف سرانهٌ نان ۶۰ درصد و مصرف 
سرانهٌ برنج ۲۰ درصد و مصرف سرانهٌ ماست پس از سقوط تا 1۰ درصد موقتاً ۵ درصد و 
مصرف سرانة روغن نباتی ۲ درصد کاهش يافته است. در میان تمام اين کالاها فقط 
تفه تسم یفن باق وود ۱۳۵ خرضه زیزده اس تن این با موی زود 
که با وجود کاهش مصرف سرانه اين اقلام خوراکی هنوز هم بیش از ٩۰‏ درصد هزینة 
متوسط خانوارها به نیازهای صرفاً فیزیولوژیک اختصاص می‌یابد. 


شاید کاهش مصرف سرانةٌ گوشت قرمز به میزان ۷ کیلوگرم طی ۲۵ سال گذشته مسلله 
مهمی به نظر نرسد اما در حقیقت کل حرکات سرمایه خود را در همین ۷ کیلوگرم 
کت ان هساو اک رای شا ایگ ا ع میحر ونی) 
شکسپیر به کندن ۱۰۰ گرم از گوشت بدن بدهکاران‌اش راضی می‌شد اکنون سرمایه جز 
با کندن ۵۰۰ میلیون کیلوگرم از گوشت تن طبقهُ کارگر آرام نمی‌گیرد. کاهش ۵۰ 
کیلوگرمی مصرف سرانه نان نیز ابعاد هول‌انگیزی دارد. زیرا در سه دهک پایین درآمدی 
عموماً ۷۰ درصد انرژی مورد نیاز بدن توسط نان تأمین می‌شود.* 

مبنای مطالعات ما در مورد نظام تغذیة ایران بر پایهُ سال ۱۳۷۱ بود؛ یعنی فرض کردیم 
مصرف ۱۰۰ درصدی مواد غذایی در اين سال همه نیازهای بدن را برآورده می‌کرده است. 


اما چنین فرضی خوش خیالی است. حتی در این سال هم شرایط معیشتی جامعه وخیم 


بوده. نتایج «مطالعات جامع مصرف مواد غذایی و تغذیه ایران» نشان داده است که در 


سال ۱۳۷۲ از هر ۷۰ نفر ۲ نفر کمبود دریافت انرژی داشته‌اند یعنی در هر روز کمتر از 


۳۰۸ 


۷ کیلوکالری انرژی غذایی دریافت کرده‌اند. از لحاظ تأمین ریزمغذی‌ها اوضاع 
بسیار وخیم‌تر بوده است به طوری که کمبود دریافت آهن و ویتامین آ و ید و کلسیم 
سلامتی بیش از ۵۰ درصد جمعیت را به مخاطره افکنده. «مطالعات جامع سلامت 
عمومی» وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نشان می‌دهد در سال ۱۳۷۵ بیش از 
۰۱ درصد کودکان زیر ۵ سال دچار کم‌وزنی شدید بوده‌اند و ۱۵۰۶ درصد کودکان زیر 
۵ سال شهری و ۲۱.۸ درصد کودکان زیر ۵ سال روستایی با تأخیر در رشد مواجه 
شده‌اند." در سال ۱۳۸۶ سهم جمعیت فاقد امنیت غذایی از کل جمعیت کشور برابر با 
درضد بوفه سک اش یت رسای ۱۵۱۱۱۱ ره اف اش ۱۳۲ 
درصد می‌رسد و با تداوم وضع موجود در افق چشم‌انداز ۱۶۰۶ سهم جمعیت دچار به 


ك ۷۰ 
فقر غذایی به ۵۱.۷ درصد خواهد رسید. 


«از انسانی که تویی قصه‌ها می‌توانم کرد غم نان اگر بگذارد.» 


۱ دفتر مطالعات زیربنایی. استراتژی دستیابی به امنیت غذایی. ص ۳۸ 

۲ همان. ص ۶۰ 

۳ ابراهیم رزاقی. اقتصاد ایران زمین. ص ۶۱۰ 

۶ همان. ص ۳۷ 

۵ معاونت امور اقتصاد کلان. گزيدة آمارها و اطلاعات کلان اقتصادی. ص 1۷ 

1 محمد رحمان‌زادة هروی. نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران. ص ۵۲ 

۷ یکی از تتاقضات آشکار (چپ‌گرايام علوم اجتماعی» این است که در عين دفاع ظاهری از حقوق زنان به 
بهانة «دمکراسی اقتصادی» از بقا و گسترش تولید خرد حمایت می‌کنند. پروژه‌های آکادمیک-پولی این 
چپ‌گرایان برای بازسازی مناطق سیل‌زده و اشتغالآفرینی در مناطق محروم و تبلیغ تابآوری و به‌اصطلاح رفع 
تضاد مرکز-پیرامون بهترین شاهد و مدرک این ادعاست. کار فکری این چپ‌گرایان متقلب یکی از مصادیق بارز 
تحریف افپریالینتی مطالبات علقی است. 

۸ دفتر مطالعات زیربنایی. استراتژی دست‌یایی به امنیت غذابی. ص ۷۱ 

۲۵۲۳ هبان. خص‎ ٩ 

2 بان ری ۱۳۶ 


۳۹۰ 





شکل مسلط و غالب 


دیدیم سرمایهُ بازرگانی بدون آنکه شرایط تولید را دگرگون سازد سود را صرفاً از طریق 
مبادل کالانی. محصولات تحقق. می‌بخشد. اکر سرماية بازرگانی غالب باشد سود 
خویش را مبنای تمامی معاملات قرار می‌دهد و سود رشته‌های مختلف تولید را به نحو 
خودسرانه تعیین می‌نماید. فقط در صورت غلبه یافتن سرمایةُ صنعتی است که سود 
متعارف توسط شرایط عمومی تولید تعیین می‌شود و سرمايٌ بازرگانی ناچار خواهد شد 
از همین سود متعارف تبعیت کند. بنابراین برای پاسخ دادن به مسللهُ چیرگی یا تابعیت 
سرمایةُ بازرگانی باید در مورد تشکیل نرخ عمومی سود تحقیق کنیم: یا نرخ سود از 
شرایط عمومی تولید تبعیت می‌کند؟ یا اينکه نرخ سود به نحو خودسرانه نوسان می‌کند و 
جز تأثیرات عرضه و تقاضا هیچ قانون‌مندی‌ای بر آن حاکم نیست؟ برای پاسخ به اين 
سوال باید نوسان‌های ارزش افزودة خالص (مجموع کل سود و سرمایة متغیر) 
را دقیق‌تر مطالعه کنیم و ببينیم چه رابطه‌ای با کار زندة انجام‌شده دارد؟ به 
این منظور درصد تغییرات ارزش افزودة خالص و درصد تغییرات کل شاغلان 
بخش‌های بارآور (به عنوان شاخصی از کار زنده) محاسبه می‌شود. داده‌های 
لازم در جدول ۱-۱۰ محاسبه شده و در نمودار ۱-۱۰ منعکس گردیده است. با کمی دقت 
می‌توان دریافت که صعود و نزول ارزش‌افزودة خالص خودسرانه نیست و حول منحنی رشد 
شاغلان نوسان می‌کند . 


جدول ۱-۰ نرخ رشد آرزش افزودة خالص و تعداد شاغلان بخش‌های بارآور طی سال‌های ۱۳۹۳-۳۶ (درصد) 


شاغلان 

رزش‌لفزوده .. - 2 

شاغلان ‏ ۰۳ ۰۷۸ 
رزش‌افزوده ۰ ۳۶:- ۰ ۲۵,۰۵ 
شاغلان ۲.۹۵ ۱۲۸ 
رزش‌افزوده ‏ ۱۳۰۱۷ ۳.۲۷ 
شاغلان ۵.۱۱ 
رزش‌افزوده ‏ ۲.۳ ۸.۷ 
شاغلان ‏ ۰۸۲ ۱۰۳ 











۷.۱۲ ۳.۵۰  هدوزفا‌شزر‎ 
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۳.۳۹ 
۹ 
۳۷ 


90 


٩ 
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محاسبات بر اساس جداول ۲-۹ و 1-1 


نمودار ۱-۱۰: نرخ رشد ارزش افزودة خالص و تعداد شاغلان بخش‌های مولد از ۶ ۱۳۵ تا ۱۳۹۳ (درصد) 


ارزش‌افزوده 


...هه 


۳۹ 























ملاحظه می‌کنید در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ و ۱۳۸۰ و ۱۳۸۷ نرخ رشد ارزش افزودة 
خالص تقریباً برابر با نرخ رشد شاغلان است به گونه‌ای که نرخ رشد ارزش افزودة 
خالص به ترتیب فقط ۰.۲۹ درصد کمتر و ۰.۶۸ درصد بیشتر و ۰.۱۵ درصد کمتر و 
۰ درصد کمتر از نرخ رشد شاغلان است. بنابراین در سال‌های مربوطه تغیبرات 
ارزش افزوده (نه لزوماً مقدار آن) تا پیش از ۹٩‏ درصد توسط تغییرات کار انجام‌شده 


تعیین شده است. از این رو سال مذکور را دقیق‌تر بررسی می‌کنیم. 


جدول ۲-۱۰: تغییرات ارزش افزوده خالص و شاغلان بارآوربه قیمت ثابت ۱۳۸۳ (هزارمیلیارد ریال و میلیون نفر) 


۱۳۷ ۱۳۷۷ ۱۳۸ ۱۳۸۷ 
خیرات مقدار آرزفن افوودة ال ۳۹.۰ ۳۳ ۳۲ .۸ 
تغییرات تعداد شاغلان ۹ ۸ ۸ ۸ 

متوسط تغییرارزش‌افزوده با فزودن یک شاغل ۰ ۸۹۲ ۱۳۰ ۹۳.٩۲‏ ۳۳۵ 


محاسبات بر اساس جداول ۲-۹ و 1-1 


با توجه به اين که نرخ رشد ارزش افزوده در سال ۱۳۷۷ بیش از نرخ رشد شاغلان و در 
سه سال دیگر کمتر بوده است میانگین چهارسالاُ رشد آن به ازای افزایش هر یک نفر 
شاغل با تقریب مناسبی بیانگر میانگین ارزش توليدشدة هر زحمت کش مولد در طول 
سال خواهد بود. (بد نیست داخل پرانتز دربارة کل اين محاسبات تذکر دهم درستي 
روش برخورد ما خیلی پیش‌تر تحت عنوان قضية لاگرانژ» به اثبات رسیده است که به 
طور خلاصه این‌چنین بیان می‌شود: 

(۶)0 * (2 - 6) < (12 - (1)0 ب 206 





در اینجا ( و 9 و 6) متغیرهای مستقل (در مس ما زمان کار اجتماعی) و () تابع 
عمل‌گر (در مس ما ارزش‌افزودة کل) و ( "1) مشتق تابع عملگر (در مس ما نرخ رشد 


ارزش‌افزوده) است.) 


مطابق توضیحات فوق‌الذکر میانگین ارزش سالانه‌ای که هر کارگر بارآور ایرانی تولید 
می‌کند برابر با ۱۰۶.۰۲ میلیون ریال (به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳) محاسبه می‌شود. بیان 
مطلب به اين شکل هیچ فرقی با این سخن ندارد که بگوییم هر شاغل به طور متوسط ۲۶۰۰ 
ساعت در سال کار کرده است. یک بار کار مجرد را در قالب زمان بیان کرده‌ايم و بار دیگر 
ارزش محصولات این کار را در قالب ریال نشان داده‌ایم. آنچه کار مجرد را ایجاب می‌نماید 
جدایی تولیدکنندگان از وسایل تولید است نه شکل بیان کار مجرد در قالب دقایق یا طلا یا 
ریال. فقط این است که با بیان کار مجرد در قالب ریال می‌توان حساب کرد که کل شاغلان 
بارآور در هر سال چند ریال ارزش تولید کرده‌اند؛ البته صرف نظر از اینکه تحت‌تأثیر سایر 
وال متا سوه وه الصا یه بارعا از اش طزی یت 
می‌آیند بیانگر ارزش نوپدید یعنی کار زندة منعقدشده هستند. همچنین باید توجه داشت 
که تقیی ات شنت کار فقط وقتی برهقذاز اون متعقدشده تفر می گذارد کدنه:طور 
همزمان میان واحدهای مختلف حادث شده باشد. اما افزايش شدت کار در بلندمدت 
به معیار متعارف تبدیل می‌شود. به بیان دیگر اگر در دو دورة تاریخی متفاوت دو مقدار 
کار به لحاظ زمانی یکسان با شدت متعارف تاریخی دورة خود به انجام برسند در هر 
دوره ارزشی برابر با دورة دیگر خلق می‌شود. با اين توضیحات مقدار واقعی ارزش 


نوپدید و کل ارزش کالاها در جدول زیر محاسبه شده است. 


جدول ۳-۱۰: مقدار ارزش نویدید و کل ارزش کالاها از ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۵ به قیمت ثابت ۱۳۸۳ (هزارمیلیاردریال) 





5 ۲ ۳ . 5 1 ۷ ۸ 4 
لف . ۱۵۰۱ ۱۵۳.۳ 1۸4 ۱۹۱4 ۲ ۷۶۲۷ ۳ ۳ ۷۹۸.۹ ۸۳۱۰ 
ب‌ ۰ ۰ ۰ ۲۳ ۱۳۱۲ ۱۵۰4 ۱۵۶۸۷ ۱۳۹۵.۵ ۱۳۱۵.۰ ۱۲۵۳.۳ 
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۷ ۱۲ ۱۵۵۳۰ ۱۵۱ ۱۵۸۶۲ ۱۱۲۹.۰ الف: کل ارزش نوپدید 
پا ۲۵ ۱۸۲ ۱ ۱۱۳ - ب: کل ارزش کالاها 


محاسبات بر اساس جداول ۱-1 و ۲-۹ و ۲-۰ 
نتایج این محاسبات در نمودار ۲-۱۰ ترسیم شده است. ملاحظه می‌کنید که حرکات ظاهراً 
خودسرأنة منحنی قلمت‌ضا درححققت کاباد مشررط به منحنی آرزش است» یعنی مجموع کار 
زندة منعقدشده بهاضافة مصرف سرمایُ پایابه‌اضافة مصرف مواد خام کاملاً تعبین‌کنندة دامن 


نوسان قتمت‌ها سک آن هم به طوری که هرگونه صعود قیمت به بالاتر از ارزش در یک دوره با 


منحنی در سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۳ (سودهای فوق‌العادة عصر اضافه‌تولید) با مساحت منفی 
ناحیة بين دو منحنی در سال‌های ۱۳۷۱-۱۳۵۸ (زیان‌های عصر کسادی) جبران می‌شود. البته 
صعود قيمت‌ها به وضوح پیشتر از سقوط قيمت‌ها است و بنابراین مقابلة سودها و زیان‌ها کامل 
نیست. همان‌طور که توضیح داده شد این مابه‌لتفاوت از طریق انباشت به‌اصطلاح بدوی جبران 


می‌شود. نظام سرمایه‌داری از طریق اين فرایند توده‌های خلق را از وسایل معاش بیگانه‌تر 


۲۹۵ 

















می‌ساوفتی اتان‌ را وا داردووزام کارشان را ختل شیقت افراک فهتلنونه ان رف کی 


آرزش نسبت به قيمت‌ها بازپرداخت می‌شود. 


نمودار ۲-۱۰: کل ارزش و کل قیمت کالاها از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳ به قيمت ثابت ۱۳۸۳ (هزارمیلیاردریال) 
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ملاحظه می‌کنید که می‌توان صعود عمومی منحنی ارزش را به سادگی با افزایش مقدار کار 
اجتماعاً نجامشده (ارزش نوپدید) توضیح داد. نوسان‌های موادخام نیز نوسان‌های کل 
ارزش را توضیح می‌دهد. همانطور که در فصل «قانون ارزش» دیدیم گسترش مقیاس 
تولید در دورة رونق و اضافه‌تولید موجب افزايش تقاضای موادخام و صعود قیمت آن 
می‌شود که ورشکستگی شماری از سرمایه‌های بارآور و ارزان‌سازی متعاقب موادخام را به 
دنبال می‌آورد. واضح است این حرکت در درون خود سرمایهُ صنعتی اجرا می‌شود و ربطی 
به خودسری‌های سرماية بازرگانی ندارد. بنابراین در کل هیچ نوسان نامشروطی حادث 
نشده و شکی باقی نمی‌ماند که از ۱۳۵۰ به بعد سرمایهة بازرگانی هرگز غالب نبوده است. 


اما هنوز معلوم نیست عدم غلبهُ سرمایه بازرگانی به معنای چیرگی چه چیزی است. 


تبعیت قیمت از ارزش می‌تواند نتیجهُ مجموعه عوامل متنوعی باشد. برای مثال انگلس 
فرسقع کیال عشان وادد اسست که در میادله پابابای یز ترهانهه راهن قیمت‌ها (: 
ارزش تبعیت می‌کنند. همچنین ممکن است عدم غلبةٌ سرمایُ بازرگانی نتیجه مداخلات 
دولتی (همچون مورد ماندارین‌های چین) باشد. در این قبیل موارد معنای نوسان قیمت 
حول ارزش این است که در برخی دوره‌ها قیمت محصولات چنان پایین آورده می‌شود 
که نه تتها هیچ سودی از تولید به دست نمی‌آید بلکه به خاطر شرایط نامساعد ضرر به 
بار می‌نشیند. حاشیهة سود صنعتی فقط در صورت یر کین سرمایةٌ صنعتی تضمین 


با توفتان‌هاین متعتی قیفت یاعنه شده اسست کل سوه شر ماه باراورتانود کردو؟ 


واضح است که سرمایهُ مولد در هیچ دوره‌ای نمی‌تواند تمامی ارزش نوپدید را به خود 
اختضاص دهد. بخشی از ارزش نوپدید باید دستمزد کارکنان و استهلاک ماشین‌الات 
میات ی با نهر رات شا لوا رتش تخس ی تا لت 
اجاره‌بهای منابع ارضی نیز از محل همین ارزش نوپدید تأمین می‌شود. مازاد باقی‌مانده 
پس از کسر این مبالغ به صورت ارزش افزودة بخش مولد پرداخت می‌گردد. بنابراین 
برای پژوهش دربارة سود سرمایه مولد باید وضع بخش‌های نامولد را نیز در 
مطالعات‌مان بگنجانیم. داده‌های بخش‌های نامولد در دو جدول زیر ثبت شده است. 
در مورد این داده‌ها ذکر دو نکته ضروری است. در مورد جدول نخست: بانک مرکزی 
قیمت زمین را در بخش سرمایهُ ساختمان گنجانده است. میزان اجاره‌بها نیز در ردیف 
مصرف سرمایة ساختمان نهفته است. بنابراین محاسبات نهایی ما خواه‌ناخواه کل سود 
صنعتی منهای اجاره‌بها را بیان می‌کند. 


جدول 6-۱۰: مصرف ماشین‌آلات و تأسیسات بخش نامولد از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳ به قیمت ثابت ۱۳۸۳ (هزارمیلیارد ریال) 
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ات ادارة حساب‌های اقتصادی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران صص ۸۱-۷۸ و ۱۰۵-۱۰۲ 


و دربارة جدول دوم: مزد کارکنان نامولد بر اساس حقوق پایهُ استخدام‌شدگان کشوری 
و لشگری (کارمندان بانک و نیروهای نظامی و انتظامی و غیره) محاسبه شده اسبت: 


۳۹۸ 





جدول ۵-۱۰: تعدد شاغلاننامولد از ۱۳۵۰ ۱۳۹۵ (میلیون فر) و حقوق په قیمت بت ۱۳۸۳ (هزر لیرد ریال) 
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مأغذ: تا ۱۳۹۰ اموز اقضاد کلان ۱۳۸۲و بعد براسانن دفتن جمعیت یروش کار وسر‌شماری ۱۳۹۷۱۲۸ 


مجموع دستمزد کارکنان مولد و نامولد به اضافة مجموع استهلاک همة ماشین‌آلات و 


ساختمان‌ها به اضف کل ارزش همه موادخام براپر است با قیمت تمام‌شدة اجتماعی سیستم. 


جدول 1-۱۰: قیمت تمام‌شده اجتماعی سیستم از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ به قیمت ثابت ۱۳۸۳ (هزار میلیارد ریال) 
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محاسبات بر اساس جداول ۶-٩‏ و 621۱و ۸-۱ و 1-۱۰ و ۵-۱۰ 


۳۹۹ 




















این ارقام کل هزینه‌ای است که طبقهُ سرمایه‌دار طی یک سال خواه در بخش مولد خواه در 
بخش نامولد برای بازتولید سیستم صرف کرده است. بنابراین (الف) اگر تفاضل قیمت 
تماشدة اجتماعی از کل ارزش کالاها را محاسبه کنیم رقم حاصل همان مازاد 
قابل‌پرداعت (یعنی ارزش اضافی باقی‌مانده) است که جامعه می‌تواند آن را به عنوان سود 
طبقة حاکم بپردازد. (ب) اگر تفاضل قیمت تمام‌شدة اجتماعی از قیمت کل کالاها را 
حساب کنیم رقم حاصل برابر با مقدار سود تحقق‌یافته است که جامعه واقعا آن را به عنوان 
هستند زیرا طبقهٌ حاکم پیشتر اجار‌بها را با پنهان کردن آن در ردیف مصرف سرماية 


ساختمان ستانده است. با ذکر این توضیحات ارقام محاسبه‌شده در جدول ۷-۱۰ می‌آید. 


جدول ۷-۱۰: مازاد قابل‌پرداخت و سود تحقق‌یافته از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ به قیمت‌های ثابت ۱۳۸۳ (هزارمیلیاردریال) 
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ب ۱۸۸۲ ۱۳۲۲ ۱۲۹۸۳ ب؛ سود تحقق‌یافته 
محاسبات بر اساس جداول ۱-۹ و ۲-۰ و 1-۰ 
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مطابق معمول داده‌ها را در نمودار منعکس می‌کنيم. نمودار ۶-۱۰ نشان می‌دهد که طی 
دهه‌های ۱۳۹۰-۱۳۵۰ سود تحقق‌یافته همواره حول مازاد قابل‌پرداخت نوسان کرده. یعنی 
حتی در دوره‌های اوج بحران نیز جامعهُ مدنی (بورژوابی) ایران هرگز ناچار نشده است 
برای جبران فوق‌سودهای دوره‌های قبلی کل مازاد قابل‌پرداخت کنونی را واگذار نماید 
بلکه همواره بخش بزرگی از آن را (دست کم ۶۰۰ هزار میلیارد ریال) تصرف کرده است. 


نمودار 4-۱۰: مازاد قابل‌پرداخت و سود تحقق‌یافته از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ به قیمت‌های ثابت ۱۳۸۳ (هزارمیلیاردریال) 





ما دو منحنی فوق را با فرض عدم افزایش ساعات کار روانهترسیم کرد‌ایم. ما در جهان 
واقعی فرایند انباشت بدوی همواره فعال بوده و کل مازاد را افزایش داده است. بنابراین 
جامعه بورژوایی در دوره‌های سقوط قيمت‌ها عملاً کمتر از آنچه که منحنی‌های ما نشان 
می‌دهند تحت فشار بوده است. اما درست همان‌طور که فیزیک‌دانان برای مطالعة قانون 
جاذیه عامل مقاومت هوا را حذف می‌کنند ما نیز باید این بحث را کنار بگذاریم. همچنین 


۳۳۱ 





باید توجه داشت ما از کل جامعهُ مدنی (بورژوایی) صحبت می‌کنيم نه از هر سرمایه‌دار 
منفرد. واضح است که برخی سرمایه‌داران علی‌رغم افزايیش حاشیهٌ سود عمومی ورشکست 
می‌شوند: همانطور که با وجود افزایش مجموع پول هر دو جیب یک جیب می‌تواند خالی 
شود. اگرچه درک این موضوع سخت نیست بسیاری از آشفته‌فکران اجتماعی از فهم آن 


عاجزند و بحران را چنان وامی‌نمایانند که گوبی کل بورژوازی متضرر شده است. 


تا اینجای کار نشان داده شد که اولاً قیمت‌های بازار حول ارزش نوسان می‌کنند ثانیً 
نوسان سودهای تحققیافته حول مازاد قابل‌پرداخت است. یعنی در تمام سال‌های 
۰ جامعه قادر بوده است سود متعارفی را به تمام سرمایه‌ها بپردازد. اما 
شرایط امکان یک پدیده از شرایط تحقق آن متمایز است. برای بررسی نرخ سود 
متعارف باید جریان‌های انتقال خام ارزش را مطالعه کنیم. اين مطالعه مستلزم بررسی 
اسان بصووههای سای و در یال واه اس ماه اسان ۱۱۳۸۱ 
بر می‌گزينيم که سه خصلت برجسته دارد: اولاً مجموع کل قيمت‌ها کمابیش با کل 
ارزش برایر است؛ ثانیاً سود تحقق‌یافته کمابیش با مازاد قابل‌پرداخت برابر است؛ ثالفاً 
بازپرداخت سودهای فوق‌العادة دوره‌های قبل به تکمیل رسیده و قیمت‌های عمومی در 
حال افزایش‌اند و بتابراین جریان‌های انتقال خام ارزش بیانگر وضعیت عادی تولیدند 
و ربطی به سودهای فوق‌العاده يا ورشکستگی‌های گسترده ندارند. به منظور مطالعة 
جریان انتقال خام ارزش در سال ۱۳۸۱ اجاره‌بها را که در مصرف سرمایةُ ساختمان بیان 
شده است از ارزش‌افزوده کسر نمی‌کنیم زیرا منظور ما مطالعةٌ چگونگی تحقق ارزش 


نوپدید است. 


جدول ۸-۱۰: انتقال ارزش میان گروه‌های عمدة فعالیت در سال ۱۳۸۱ به قیمت‌های ثابت ۱۳۸۳ (هزارمیلیاردریال و درصد) 


کشاورزی 
معدن 
ی 
آب‌وبرق‌وگازرسانی 
ساختمان 
حمل‌ونقل 
ارتباطات 
هتل‌ورستوران 
خدمات‌اجتماعی 
بازرگانی 
املاک‌ومستغلات 
مسسات مالی 
نظامی و غیره 


جع کل 





تعداد شاغلان 


۳۰۲ 
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۱۳۳۸۹ 





انحة 
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سهم گروه در تشک 
ارزش نوپدید (درصد) 


۵ 





سهم گرو 


ه از ت 


تحقق 


آرزش افزوده (درصد) 


۱۳۰۳ 


۷۹ 


۳ 


۱۳.۲ 


۱۳۰.۶ 


اح 


۹.۲ 
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تِ 


نسبت تصاحب ارزش 
تولید ارزش 


ماخ فتاغلان بر اساس سازمان ملیر بت و یاهریش( ۱۳۹۶ )و ارزشن افتودهبر اساش باتک مکی (۱۳۹۰) 


۳۳۳ 








این جدول برای فهم مناسبات ارزش و قیمت در اقتصاد ایران فوق‌العاده اهمیت دارد. اعداد 
منفی در ستون اتتقال خام ارزش حاکی از آن هد که بخشتی از کار اجتماعاانجامشده از حوزة 
مربوطه خارج شده است و اعداد مثبت یز نشان می‌دهند که کار اجتماعاً انجاه‌شدة سایر 
فعالیت‌ها در قیمت کالاهای حوزة مربوطه تحقق یافته است. ملاحظه می‌کنید سهم شاخه‌های 
مختلف در تولید ارزش تویسید به هیچ وه تتأسبی پا سهم دریافتی آن‌ها از ارزش‌افزوده ندارد. 
برای مثال تقریباً ۲۸ درصد از کل ارزش نوپدید در کالاهای کشاورزی منعقد شده است ولی 
فقط ۸ درصد از کل ارزش افزوده در آن‌ها تحقق یافته. یا بخش نفت کمتر از ۱ درصد کل ارزش 
نوپدید را تولید نموده است ولی ۲۲ درصد از کل ارزش افزوده را جذب کرده. همچنین جدول 
نشان می‌دهد مقدار کاری که بخش صنعت در کالاها منعقد ساخته است بسیار بالاست. این 
وضع را می‌توان با رواج کار خوداشتغالی در صنایع خرد توضیح داد. به طور کلی شاخه‌های 


کشاورزی و صنعت و ساختمان و خدمات اجتماعی (اموزش و بهداشت‌ودرمان و غیره) و 


حمل‌ونقل بیشترین مقدار ارزش اجتماعی را تولید کرده‌اند و بیشترین ارزش اجتماعی توسط 
شاخه‌های نفت و املااک و مستغلات و صنعت و بازرگانی تصاحب انیت 


چگونگی انتقال خام ارزش میان حوزه‌های مختلف تولید بر اساس داده‌های جدول ۸-۱۰ 
که 0ص ای ام هی ان میم وال 
۲۱ صنعت نفت تعیین‌کننده‌ترین نقش را در انتقال خام ارزش ایفا کرده است؛ البته نه 
به آن شیوه‌ای که اقتصاددانان ابتذال‌گرا با تکیه بر روابط ظاهری به شکلی واژگونه پیانش 
می‌کنند. نمودار اتفال خام ارزش نشان می‌دهد که بخش نفت مقدار گزافی از ارزش سایر 


بخش‌ها را فروبلعیده است. در حقیقت این نفت نیست که به سایر بخش‌های جامعه 


۳۷ 


می‌پردازد. کاملاً رعکس! کار انجام‌شده در کشاورزی و صنعت و ساختمان و حمل‌ونقل 
و آموزش و بهداشت به جای آنکه در قیمت کالاهای خودشان تجلی یابد از اين بخش‌ها 
خارج می‌شود و در قیمت نفت مادیت می‌یابد. به عبارت دیگر قیمت بالای تولیدات نفتی 
در دورپیمایی بین‌المللی لاجرم بازنمود کار اجتماعی سایر بخش‌ها در دورپیمایی ملی 
است. زیرا همانطور که پیشتر خواندیم دورپیمایی‌های ملی و بین‌المللی سرمایه عمیقاً در 
هم تنیده‌اند. انتقال خام ارزش به این معناست که کار یک کارکن متعارف بخش نفت با 
کار میانگین چندین کارکن ملی برابر شمرده می‌شود. وقتی از «جابه‌جا شدن نسبت‌های 


ارزشی تحت‌تأثیر تجارت خارجی» صحبت می‌کنيم به اين مناسبات اشاره داریم. 





۱ کشاورزی و دامداری. ۲- نفت و گاز. ۳- معدن. ۶- صنعت. ۵- آب و برق و گازرسانی. *- 
عمران و ساختمان. ۷- حمل و نقل. ۸- پست و محابرات. -٩‏ خدمات غذاخوری‌ها و 
میهمان‌پذیرها. ۷۰- خدمات اجتماعی. ۷۱- بازرگانی. ۱۲- خدمات املاک و مستغلات. ۱۳- 
خدمات مالی و بیمه. ۱۶- خدمات نظامی و انتظامی. 





در صورت جابه‌جایی آزاد سرمایه میان حوزه‌های گوناگون تولید و یعنی در صورت توزیع 
یکدست سود متناسب با حجم سرمایه باید شاهد الگویی می‌بودیم که در جدول ٩-۱۰‏ 
آملاه است. واضح است که در اين الگو نیز انتقال خام ارزش رخ می‌دهد. برای مثال در 
بازار رقایتی کامل در حالی که بخش کشاورزی بیش از ۲۰ درصد ارزش نوپدید را تولید 
کرده است پس از تصرف اجاره‌بها و غیره متناسب با اندازة سرمایه‌اش فقط ۶.۱ درصد 


از سودها را به تصرف دزی اووق 


جدول :٩-۱۰‏ توزیع فرضی سود متعارف در تناسب با حجم سرمایه در سال ۱۳۸۱ به قیمت ثابت ۱۳۸۳ (هزارمبلیاردریال) 
3 ۳ ۳ 
و ۱ 4 


1 
لف ۱۹ ۲۳,۵ ۳۷۹ ۲ ۳۳۳۹ ۲ ۵ ۸ ۳۳۸ ۱0 
1 
دق ۱۳ و ۱ ۱ سا وا زا 
دا ۳ ۲۵ و ۳۲ ۳ ۱ ۲ مر ۳۵۸ ۱۷۳ 


1 


ارتباطات 
آب وبرق 


هه و اه اه ره یا سا ۰ ۵ با 
و اه ی را . ی ار ۱ مره ۱۳۲ 
شمان ماشین الات ب: سرمایهٌ مواد خام ج: دستمزدها 
د: کل سرمایهٌ هر حوزه . هن نسبت سرمایهُ هر حوزه به کل سرمایه (درصد) . و: سود میانگین فرضی 
محاسبات بر اساس بانک مرکزی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران. و سری‌های زمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. 


به شکلی است که آن را در جدول ۱۰-۱۰ منعکس می‌کنیم. با توجه به وضعیت عمومی 
سال ۱۳۸۱ تفاوت سودهای واقعاًتحقق‌یافته با فرضاً سود میانگین نتیجة نوسان‌های 





شوقن قتفت نت اخعااه مربوظه فقطی نزاند: ان خملگ ی اتضارانت کشا کر فنه 
باشد. بنابراین اختلاف مذکور را در ردیف تأثیر سرمایةُ انحصاری ثبت می‌کنيم. ارقام 
مثبت حاکی از آن هستند که یک شاخه تحت تأثیر انحصارات توانسته است جلوی 
خروج مقداری از ارزش را بگیرد. به همین ترتیب ارقام منفی حاکی از آن‌اند که تأثیر 


انحصارات باعنت شنده اس مقدار ارززش در بیشتری از یک شاخه خارج شود. 
جدول ۰ توزیع واقعی سود در سال ۷۱ به قیمت‌های تابت سال ۱۳۸۳ (هزار میلیارد ریال) 


4 
:[ 


23 ۰ ۳ 1 2 ۳ 
9 ۶ 3 3 
اف ۱۷۰۵.۲ ۲٩۹۲.4‏ 1 ۱۳۸ 12۳ ۲( ۰ ۷ ۳۸۲۰۲ 
ب ۰ ۱۳ ۰.۷ ۳:۹ ۳.۱ ۳۹۰۲ ۱۶۰1 ۱.1 1.۹ ۱۶۵۰۷ 
3 ۳.۷ 1۹ ۰ ۳.۳ ۰۰ ۳.۰ ۳۹ ۸ ۳۹۹ ۱۹.۵ 
د ۰۱ ۲۸۶۰۷ 0۱ ۱۳۸۵۹ 9 ۲ ا 0۱.۷ ۱.1 ۲ ۲۱۳۱۰۸ 


ارتباطات 


هت ۱۰ و۲ ۵ ۲۳۳۲ ۵۵۸ ۸ ۲۵,۲ ۱۲,۵ ۰- 
وا ۱ ی اه ۱ 1 ۸۹ 

الف: ارزش‌افزودة خالص ب: حقوق‌ودستمزد جح اجاره‌بها 
د: سود تحقق‌یافته هت تقرس ماه انحصاری و: نرخ سود هر حوزه (درصد) 


محاسبات بر اساس جداول ۸-۰ و ۹-۰ 


ما در واقعیت ظاهری فقط مناسبات مندرج در این جدول را تجربه می‌کنیم و در نتیجه 
یم جهنظ ماس رس کتا یهت او کماوزژن روصت بخمی ار مسا 
بخش‌ها را تصرف کرده‌اند. اما معنای واقعی داده‌ها این است که در صورت فقدان 


سرمای انحصاری و توزیع یکدست سود خروج ارزش از بخش کشاورزی ۱٩‏ هزار 


۳۷۷ 





میلیارد ریال بیشتر از حالت واقعی می‌بود و با سود مفروضی که در جدول قبلی به 
دست آمد انطباق می‌یافت. اين رقم در بخش صنعت برابر با ۲۳ هزار میلیارد ریال و در 
ی سا ها نی ار ها هار ملیاره ونان اشته ی فرش باه کت اعیت 
شده کار نسبتاً کمتری از اين بخش‌ها خارج شود. از طرف دیگر در صورت غیاب 
سرمایة انحصاری جریان خروجی ارزش از بخش معدن ۲ هزار میلیارد و از بخش آب و 
برق و گاز رسانی ۵7 هزار میلیارد ریال و از بخش حمل‌ونقل ۲۵ هزار میلیارد ریال و از 
بخش ارتباطات ۱۳ هزار میلیارد ریال کاهش می‌یافت و اين بخش‌ها می‌توانستند ارزش 
اضافی بیشتری را تصاحب نمایند. یعنی تأثیر سرمایُ انحصاری خروج خام ارزش از 
این بخش‌ها را تشدید کرده است. بخش مستغلات و ساير خدمات (من‌جمله بانکداری 
و دلالی) نیز ۲۶۰ هزار میلیارد ریال کمتر سود پرده‌اند و به سهم ۷ هزار میلیارد ریالی 
«قناعت» کرده‌اند. بر اساس تجرییات می‌توان چنین فرض کرد که بخش بزرگی از این 
۷ راز میلبازد. هامل کار اضافی انمام‌شنده در مذارین و بیمازستان‌های دواتن و 
خدمات اجتماعی دولتی و نیز غذاخوری‌ها و ساير خدمات مولد است. ارزش اضافی 


از این حوزه‌ها خارج می‌شود و به شکل سود سایر حوزه‌ها واقعیت می‌یابد. 


در جدول ٩-۱۰‏ نرخ سود میانگین (با فرض توزیع همگن و یکدست ارزش اضافی) 
تقریباًبرابر با ۱۱۰۷ محاسبه می‌شود. اما در جهان واقعیت نرخ سود متعارف در سطوح 
بسیار پایین‌تری به همترازی رسیده است. اگر صنایع ارتباطات و آب‌وبرق (که هنوز 
بخش بزرگی از آن‌ها دولتی است) را از تحلیل کنار بگذاريم واضح است که نرخ سود 
متعارف نمی‌تواند بزرگ‌تر از ۱۰۰٩‏ درصد (حمل‌ونقل) باشد. با توجه به خصلت دیرپای 


۳۳۸ 


قیمت‌های تولید می‌توان و نرخ سود متعارفی که در سال ۱۳۸۱ هافر 


حاکم خواهد بود . 


فاصلهٌ میان نرخ سود ۱۱.۷ درصدی در توزیع همگن با نرخ سود ۱۰.1 درصدی در 
توزیع انحصاری بیانگر آن ایشت ک دست کم 1 درصد از سود اجتماعی وارد فرایند 
هم‌ترازسازی نمی‌شود و از طریق انتقال خام ارزش صرفاً به صورت سود اتحصاری 
تحقق می‌یابد. به این ترتیب است که بخش نفت در مجموع ۲۱ درصد از کل سودها را 
به خود اختصاص می‌دهد. تفریاً یک‌هفتم سود نفت معادل سود میانگین این بخش 
(جریان متعارف انتقال ارزش) و تقریباً ثش‌هفتم سود آن معادل فوق‌سود امپریالیستی 
(جریان انحصاری انتقال ارزش) است. 


با توجه به اهمیت بخش نفت در تشکیل سود متعارف لازم است ورود خام ارزش 
به بخش نفت را در دوره‌ای طولانی‌تر محاسبه کنیم. داده‌های مورد نیاز در جدول 


۱۱-۰ قید شده و نتایج آن در نمودار 1-۱۰ انعکاس یافته است. 

داده‌ها به وضوح نشان می‌دهد که تا اواسط ده ۱۳۶۰ نفت نقش سرمایة غالب و 
مسلط ر برعهده نداشته است. در واقع عدم نوسان منحنی ارززش افزوده حول منحنی 
ارزش نوپدید حاکی از غلبةٌ سرمایه بازرگانی (خواه ملی خواه بین‌المللی) و تبعیت 
شرهایت تفت از ان ها نیشن از جهه ه۵ ۱۱ اسن ان واه هه ۱۳ تیا 


تقش‌آفرینی سرمايةُ مالی -صنعتی انحصاری این وضع دگرگون می‌شود. 


جلول ۱۱-۱۶ اتتقال اروش به تخشی تفت از ۱۱۳۵۰ ۱۲۹۳ به کیت فابت ۱۳۸۳ (هز ارمیلیاردویال) 
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اتقال‌ارزش به بخش نفت سه سح خالص ارزش افزودة کل اقتصاد ۰ _ارزش‌نوپدید کل اقتصاد 





نمودار نشان می‌دهد تا پیش از سلطة سرماية مالی-صنعتي نیت بل رک زان کاز 
زندة منعقدشدة تمامی بخش‌ها بدون آن که وارد دورپیمایی ملی سرمایه شود از طریق 
تجارت خارجی به دورپیمایی بین‌المللی انتقال می‌یافت. به طوری که در سال ۱۳۳۸ 
تقریباً نقط یک‌سوم از کل کار انجام‌شدة ملی وارد دورپیمایی داخلی سرمایه شده و به 
شکل ارزش افزودة خالص تجلی یافته است؛ تو گویی دوسوم کار ملی اصلاً انجام 
نگرفته است. از اواخر دهةٌ ۱۳۶۰ بخش نفت با فروبلعیدن ارزش منعقدشدة ساير 
بخش‌ها مانع از انتقال کار ملی به دنبای خارج می‌شود. به این ترتیب سرمایه انحصاری 
می‌تواند منحنی ارزش افزوده (و قيمت‌ها) را به منحنی ارزش نوپدید (و ارزش) مقید 
کند و با تنظیم بازار ملی سرمایه‌داری سرانجام طومار سلطةٌ سرمایهُ بازرگانی (خواه 
داخلی خواه بین‌المللی) را در هم بپیچد. 


۱۱۸۱ 





انکشاف سرمایه‌داری در ایران و تبعیت بخش بازرگانی از شرایط عمومی تولید فقط از 
طریق غلبة سرمای انحصاری مالی-صنعتی ممکن شد. زیرا کشورمان زمانی قدم به 
جادة انکشاف نهاد که نظام بین‌المللی سرمایه در کلیت جهان‌شمول خویش وارد 
ترتلهمیرا یت هت وی می‌توان نت تطار ربا یرک یزان فقط دی تاه ری 
مرحلهٌ انکشاف را پیموده است. یعنی از مرحلهُ پیدایش که با غلبهُ سرمايه بازرگانی و 
تبعیت سرمایهُ صنعتی مشخص می‌شود مستقیماً به بالاترین مرحله انکشاف قدم نهاده 


ات که با کل سومان مالی ی اتسضاری تصعص ی باین 


۱۸۲ 


بالاترین مرحلة سرمایه‌داری 


بازارهای کار گسترش یافته‌اند اما به نحو بسیار ناموزون و با رشد چشمگیر تعداد کارکنان 
غیرمزدی؛ بازارهای سرمایه‌داری گسترش یافته‌اند اما به نحو بسیار ناموزون و از طریق 
ادغام روزافزون بازارهای اصلی و بازارهای متمم؛ فرایند انباشت بدوی بر مدار دورپیمایی 
سرمایةُ صنعتی عمل می‌کند و کارکنان خوداشتغالی را از وسایل معاش و وسایل تولید 
بیگانه می‌سازد اما آنان را از مناسبات تولیذی عقب‌مانده خلاص نمی‌کند؛ و در کنار همه 
ين‌ها سرمای مالی-صنعتی انحصاری با تتظیم جریان‌های خام ارزش سایر بخش‌ها را 
متناسب با الزامات و منافع خویش سروسامان می‌دهد. تمامی این مناسبات نشان می‌دهند 
که نظام سرمایه‌داری ایران در بالاترین مرحلة انکشاف قرار گرفته است. بسیار احمقانه 
است که ناموزونی‌های پدیدارشده را از کلیتی که به آن تعلق دارند جدا سازیم و آن‌ها در 
انفرادشان به شکلی وارونه تفسیر کنیم و وجودشان را به مثابهٌ عدم انکشاف سرمایه‌داری جا 
بزنیم. البته این واقعیت که ساختار اقتصادی ایران به صورت امیریالیستی سازمان‌یافته است 
به هیچ وجه به این معنی نیست که دولت ايران در پهنة بین‌المللی همچون دولتی امپریالیستی 
ظاهر می‌شود. طبق آموزه‌های مارکس اوضاع و احوال کاملاً مشابه در زیرینای اقتصادی 
کشورهای مختلف می‌تواند به شکل‌گیری روبناهای سیاسی کاملاً ایکسان منجر شود: 
شکل ویژة دولت در هر زمان را می‌توان در مناسبات تولید پیدا کرد. اما اين 
امر مانع از آن نمی‌شود که همان پایة اقتصادی به سبب اوضاع بسیار متفاوت 


۱۸۳ 


تجربی و شرایط طبیعی و روابط نژادی و تأثیرات تاریخی که از بیرون اثر 
می‌گذارند نتواند تغایر و گوناگونی در نمود خود نشان دهد؛ چیزی که تتها 
می‌تواند از طریق آنالیز این اوضاع مشخص تجربی درک شود. (مارکس 
سرمایه جلد سه فصل چهل‌وهفت) 


اگر واقع‌بین باشیم قدرت نظامی-اقتصادی ايران و شرایط ژتوپولیتیک هرگز به شکلی 
نبوده که دولت بورژوایی کشورمان بتواند نقشی تعبین‌کننده در امور داخلی سایر کشورها 
یفا کند و رأساً به مثابةٌ قطبی امپریالیستی ظاهر شود. مفهوم‌پردازی 
«خرده‌امپریالیسم» نیز کاملاً پوچ و بی‌معنی است: یک دولت سرمایه‌داری یا 
امپریالیستی است و می‌تواند منافع سرمایه‌داران ملی‌اش را بر سایر کشورها تحمیل کند 
یا نیست - شق دیگری وجود ندارد. همان‌طور که عباراتی همچون «نیمه‌تحمیل» یا 
(خرده‌تحمیل» بی‌معنی‌اند یگانه معنای واژة «خرده‌امپریالیسم» نمی‌تواند چیزی جز 
«خرده‌جفنگیات» باشد. ولی به هر حال انکشاف سرمایه‌داری در کشورمان بر مدار 
امپریالیسم» بوده است و از اين رو بورژوازی ایران به‌ناچار به نیابت از دوّل معظم 
امپریالیستی عمل می‌کند. یعنی قطب‌بندی ملّی کار-سرمایه در ایران پیشاپیش وام‌دار 
رشد ناموزون قطب‌های امپریالیستی است و سرمایه‌داران کشورمان هرگز نمی‌توانند 
همچون فرانسة عصر روبسپیر در نقش بورژوازی ملی ظاهر شوند. همانطور که دیدیم 
ساختار اقتصادی ایران (همچون هم کشورهایی که با تأخیر بسیار قدم به جادة 
سرمایه‌داری نهادند) مستقیماً از مرحلهٌ انتقالی به مرحلهٌ امپریالیسم جهش یافته و 


هرگز در هیچ زمانی مرحلهٌ گسترش را تجربه نکرده و نخواهد کرد. 


۳۱۸ 


۱-۱) جوش خوردن سرمایة اعتباری و سرمایةٌ صنعتی 


اجازه دهید نگاهی به اعتبارات بانکی صنایع بزرگ بياندازيم تا در مورد جوش خوردن 


صنعتی بزرگ کشور و سهم اعتبارات بانکی را از فروش محصولات‌شان نمایش می‌دهد. 


جدول ۱-۱۱: هزینه‌های بانکی ۱۰ شرکت صنعتی بزرگ کشور در سال ۱۳۹۶ به قیمت جاری (هزار میلیارد ریال) 


فروش سهم‌دیونبانکی فروش سهم‌دیونبانکی 
سالائه ازکل‌فروش(درصد) سالائه ‏ ازکل‌فروش(درصد) 
یران خودرو ۳۹۷۹ 1۷ گروه مین ۳۳.۲ ۱0.۷ 
فولادمبارکه ۷۸.۲ ۱ ذوب‌اهناصنهان ۰ ۲۸.۷ ۳.۰ 
سای 0۸۹ ۱۳.۳ تن ۱۳۱ ۷۵ 
پارس‌خودرو ۳۳ .1 زامیاد ۷1 .۷ 
فولادخوزستان .1۲ 1۵ کنتورسازیابران ۷۵ ۷.۱ 





فا رحمان‌زادة هروی ۵۰۵ 


4 هنگام مطالعة اين جدول باید در نظر داشت که بانک‌ها بخش بسیار کوچکی از نظام 
مالی ایران را تشکیل می‌دهند و در رابطه با شرکت‌های خصوصی و صنعتی تلاش دارند 
اعتبارات را به مین سرمایهٌ دوار محدود کنند. بنابراین سهم‌بری بانک‌ها از ۲۲ درصد 
فروش ذوب آهن اصفهان یا ۱٩‏ درصد فروش مپنا یا ۱۳ درصد فروش سایپا اکثراً به 
اعتبارات کوتاه‌مدت (تأمین سرمایهُ دوار) مربوط می‌شود و بیانگر اعتبارات بلندمدت 
(تأمین سرمایه پایا) نیست. اعتبارات سرمایٌ پایا عمدتاً از طریق ساير بازارهای مالی 
تأمین می‌گردد. اما همین بانک‌ها به عنوان بخش کوچک از سرمایهُ مالی توانستند در 


۱۸۰۵ 





جریان بحران پولی سال ۱۳۹۱ تعداد فراوانی از بنگاه‌های اقتصادی را به تصرف خویش 
درآورند. طبق گزارش سالانهُ بانک مرکزی ٩‏ بانک دولتی و ۲۰ بانک خصوصی در سال 
۱ مالکیت بیش از 7۰۰ شرکت و هولدینگ و فاکتوری و مانوفاکتور را در اختیار 


گرفتند که در ازای بازپرداخت بدهی‌های مالی‌شان واگذار شدند. 


باید توجه داشت اهمیت سرمایهُ مالی ربطی به جوسازی فکری فلان حلقهُ فکری 
نولیبرال در نیاوران يا جای دیگر ندارد. در حقیقت پااندازان شبه‌علمی بازار آزاد با 
مدرک‌های پولی‌شان از «یونیوزسیتی»‌های اسکانلند و کانادا تسیار حقیرتر از آن‌اند که 
بتوانند چنین نتایج گسترده‌ای به بار بیاورند. جایگاه کنونی سرمایهُ بانکی نتیجةٌ منطقی 
گسترش مقیاس تولید و ضرورت تأمین کوهی از مواد خام در فواصل زمانی کوتاه است. 
برای مثال نگاهی به شرکت هولدینگ توسعٌ صنایع بهشهر می‌اندازيم که یکی از 
شرکت‌های وابستة آن (صافولا بهشهر) انواع روغن‌های نباتی بهار و لادن و 7 مارک 
تجاری دیگر را تولید می‌کند. در سال ۱۳۵۷ ظرفیت تولید سالیانة این شرکت ۷۵ هزار 
تن بود که در سال ۱۳۹۶ به ۵۰۰ هزار تن رسید و تقریباً ۷ برابر شد. گفتن ندارد که این 
حجم تولید به معنای مصرف چه مقدار دانه‌های روغنی است. در سال ۱۳۹۶ هزینة 
مواد خام داخلی این شرکت ۵ هزار میلیارد ریال و هزین مواد خام وارداتی آن ۱۰ هزار 
میلیارد ریال بود. بسیار احمقانه است اگر فرض کنیم می‌توان اين مقدار مواد خام را 
باون درتافت اعشارانت مالی تامین کرفین کازی مار به مسا آن انشت که هرکت 
صافولا چندین ماه دست از کار بکشد تا قوطی‌های روغن‌اش دانه‌دانه به فروش برسند 


و سپس از پول فروش‌شان هزینه‌های دور بعدی تولید را بردارد. 


۱۸۹ 


روند تکاملی صنایع داروبی کشور به روشنی پیوند سرمایه مالی را با سرمایةٌ صنعتی آشکار 
می‌کند. در سال ۱۳۵۵ به لحاظ وزنی تقریباً ۲۰ درصد از نیاز دارویی جمعیت ۳۵ میلیون 
نفری ایران از طریق تولید داخلی و ۸۰ درصد از طریق واردات تأمین می‌شد و ٩۰‏ درصد 
مواد خام مصرف‌شده نیز وارداتی بود. در سال ۱۳۵۹ سازمان صنایع ملی ایران با تجمیع 
فاکوری‌های بر اکن داروسازی رس ( کرو دا وونی هی ایراج6 این شاخ ان پرلید زا شک 
کرد و تحت کنترل دولت درآورد. به گونه‌ای که تأمین سرمایة این صنایع بدون اعتبارات 
مالی و فقط از طریق درآمدهایشان انجام می‌شد. در سرتاسر اين دوران نیاز داخلی دارو 
تقریاً ۵ برابر بزرگ‌تر از تولیدات فاکتوری‌های داروسازی بود. از میانه‌های ده ۱۳۷۰ به 
بعد تحولی چشمگیر در تأمين مالی این صنایع پدیدار شد. به این نحو که با فروش سهام 
شرکت‌های دارویی در بورس سرمایةٌ هنگفتی جذب اين بخش شد و فاکتوری‌های 
داروسازی به شکل غولآسایی نرشد کردند. در پایان دهد ۱۳۷۰ بیش از ٩۸‏ درصد نیازهای 
داوو سففت :۱۵ لین ری ایان آز سخا لاه عاعی کاس مه ۵ ,دض 
مواد خام نیز تولید داخل بود. در واقع بازار ورس با تأمین اعتبار سرمایه پایای صنایع 
داروسازی آن را به یکی از بخش‌های پیشرو سرمایه‌داری ایران تبدیل کرد. 

در ده ۱۳۸۰ که ایران به قطب داروسازی منطقه تبدیل شد مقیاس تولید چنان افزایش 
تافتت که صادرات ارو ار واردات ان نت کرفت» درسال ۱۳۹۶ ضادرانت سالاه ان 
بخش به ۱۲ هزار تن رسید. اما روی دیگر گسترش مقیاس تولید بروز فرایند تمرکز در 
صنایع داروسازی است. در سال ۱۳۹۶ تعداد مراکز تولیدی این حوزه ۱۸۵ فاکتوری بوده 


که 10 فاکتوری بزرگ در مجموم پیش از ۲۲ هزار کارگر و ۱۲۰ فاکتوری متوسط در 


۱۸۷ 


مجموع ۵ هزار کارگر داشته‌اند. اکثر این فاکتوری‌ها در اختیار سرمایهُ انحصاری قرار 


مدیریت ۱۲ فاکتوری بزرگ داروسازی (برای مثال فاکتوری‌های پارس‌دارو و فارابی و 
رازک و ابوریحان و کاسپین و کلرپارس و سیماشیمی و غیره) را با بیش از ۱۰ هزار کارگر 
در اختیار دارد و در مجموع ۵۲ درصد بازار داروی کشور را تصرف کرده است» یعنی بیش 
از ۷۰ درصد بازار مواد خام دارو و ۲۰ درصد بازار محصولات درمانی. سودهای صنعتی 
انحصاری این امکان را برای تیپیکو فراهم کرده‌اند که در بازارهای مالی تحرکات فراانی 
داشته باشد و بخش اعظم یا تمام سهام شرکت‌های بزرگ پخش و توزیع دارو (برای مثال 
داروپخش و هجرت و اکسیر و اوزان) را به مالکیت خود درآورد و بدین ترتیب تقریباً 
تمامی داروخانه‌های کشور را زیر چنگ خود بگیرد. این منابع به تیپیکو اجازه می‌دهد در 
قالب شرکت تأمین سرمایه نیز ظاهر شود و نه تتها در تأمین اعتبارات بانک رفاه (زیر 
موطا شتا ای ای لا ند اکآ طریی حزیه هام پاک تجازت دزن 


چنین پشتوانه‌ای به خرید سهام‌های بین‌المللی نیز روی آورده و بدین ترتیب با یافتن 
شرکای خارجی موفق شده است بازار فروش خود را در ۵۰ کشور بگستراند. 

تیان شاه دازون که شییکی تمو تم خوعی ان است ست مر عله قفاوت داز شوت س باه 
اعتباری و سرمایةٌ صنعتی را آشکار می‌سازد: در مرح نخست که فاکتوری بزرگ هنوز 
انکشاف نیافته است هرگونه پیشرفت صنعتی منوط به دریافت اعتبارات مالی است. بنابراین 


سرماية مالی بر سرمایهٌ صتعتی مستولی می‌شود. در مرحلة دوم پس از اتکشاف فاکتوری 


۱۸۸ 


بزرگ آنچنان سودهای هنگفتی به دست می‌آیند که به تتهایی برای سرمای‌گذاری مجدد 
صنعتی کافی هستند» در این مرحله صنعت بزرگ رفته‌رفته از استیلای سرمایهُ اعتباری 
خلاص می‌شود. در مرحله آخر سود فاکتوری‌های بزرگ و پیشرفته آنچنان رشد می‌کند که 
سرمیةٌ صنعتی حتی می‌تواند بر بازارهای مالی نیز سیطرهیابد و آن‌ها را مطابق ازامات 
گسترش خویش سروسامان دهد تا بند انحصارش را محکم‌تر کند. اگر مسیر بهره‌های 
بانکی و سود سهام را با دقت دنبال کنیم در نهایت به سرمایهُ صنعتی انحصاری و 
فاکتوری‌های بزرگی خواهیم رسید که در دورپیمایی‌های بین‌المللی نقش‌آفرینی دارند و 
دورپیمایی‌های ملی را نیز به مدد جریانات مالی سازماندهی می‌کنند. هنگامی که از «جوش 
خوردن سرمایه‌های بانکی و صنعتی» سخن می‌گوبيم چنین مناسباتی را در نظر داریم. 
اکنون باید مناسباتی را بررسی کنیم که در وادی مهآلود نظام مالی (خواه بانک یا پورس 
یا اوراق مشارکت دولتی یا ذخایر ارز و طلا) میان سرمایه‌های مختلف برقرار می‌شود. 
این مناسبات بنيادین فارغ از ارادة عاملان انسانی حاکم‌اند و از آن تأثیر نمی‌پذیرند. 
بنابراین من نیز عاملان انسانی را کنار می‌گذارم و به «روح مطلق» می‌پردازم. یعنی نقل 
و انتقالات مالی را در پیوند با نوسان منحنی قيمت‌ها و حرکات چرخه صنعتی مطالعه 
می‌کنم. درست همان طور که باید تکوین مذهب را بر اساس تضادهای جهان واقعی 
درک کرد حرکات سرماية اعتباری را نیز باید بر اساس بنیان مادی آن بازشناخت. 


شتلاه اسن تا در این جدول ارقام خالص سرمایه‌گذاری مالی پس از موازنة دریافت‌ها و 


پزداشی‌های. اشاری, ند خلت آمشداند..ی, میانگ»مقدای .مطق. سر ماه کار بو 


۳۸۹ 


سرمایه‌گیری مالی نیستند. برای مثال پرداخت‌های نفت دولتی به سایر بخش‌های 
دولت در این جدول منعکس نشده است. در این جدول ارقام منفی به معنای دریافت 
سرمایة اعتباری و ارقام مثبت بیانگر پرداخت سرمایه اعتباری است. 


جدول ۲-۱۱: خالص سرمایه‌گذاری مالی ۱۳۷۵-۱۳۵۱ به قیمت جاری (تا ۷۱ به میلیاردریال و بعد به هزارمیلیاردریال) 


5 ۲ ۳ 3 6 ۳ ۷ ۳۹ 4 
هن ۴ 7 ۷۳ ۷0 ۷۳ ۱ 13 ۷ ۰ ۰ ۱۳ 
3 بِ و ۲ 1۳۰ ها ات فا ۱۳ م۸ 
ج به 0 ا ۳۱ ۳۵۰ ۱۲ ۵ 1۲۶ ۷۸ ۱۱۲- 
د ۰ ۸ وا ۱ ۲ مه ۱ ها ص۷۹ 
لف . 16 ۷۵ 3 ۱4 ۷ ۳۹ 0 و 
اه ما ما ره اد تا مات 


ج‌ ۵ ۱۳6 01- ۳ ۳01 ۷۲ ۳۲ ۹۹۰ ۳ ۱۹۶۱- 
د‌ ۹۹ ۷/۳۰ ۹۳۷ 4۹ 1۷ ۹۳۰ ۳۷- 4 ۸۶ ۳۰۳ 
لف ‏ ۳۱۱- ۲- 0- ۰- ۳- #۸- ۰.۷ ۳ ۳۳ ۳۹ 
پ . ۸ات ۱ ۱ ۲۵۷۹ 0۳- ۳۹ ۸۳.1 ۵ ۱۳۰۹ ۳0۹ 
ج 2۵۸۷۵ 2-۵۷ ۱۳۷۷ ۱۷۸۸۲ ۱۳۶۶ ۱۰۹۸۵ 1 ۳ ۳0۵ ۳۷۲ 
د ۳۳ ۸. 1- ۳۰۳۶۱ 2-۱2۱۳  -۱.۷ ۶ -۵.۳  -۱۲۹۳۱‏ ۱۱.۱- 
لف . ۰.۳- ۱۹ .۳ .۱۳ ۳ 1 ۱۳.۲ ۳۳۷ ۱0.۱ ۳۷۵ 
ب‌ ۳-۰1 ۸ ۱۹۷ .۳ ۳۳۳ ۱00۹ ۳ ۲۱۷,۵ م۳ ۱۲۶.۵ 
۱۸ ۵ ۸ 2۱۹۲ ۱۷۳ ۳۹۰۷ ۷ 2-۲۲ 1۷.۱ ۸.۷ 
3 ۱۳۵ 0- ۱0.1 .۱9 ۱- 2-۱۷۰۲ 2-۲۵۵۷ ۱۹۷4- .2-۲ ۲۶۳,۷- 


لف ۵۳ ۲۳ ۱۹۰۷ له فسات ماای 
پب ۵۲۵ ۳۸۸۷ ۱۳۷۸ ۱۷,۶ ب؛ بخش خصوصی 
ج وا فا ۱ 124 ج: بخش دولتی 
دا شا ۷ ۳۵۲,۸- د: دنیای خارج 


مأْخذ: اداره حساب‌های اقتصادی. حساب جریان وجوه در اقتصاد ایران. ۱۳۹۷. صص ۷۹-۵۵ و ۲۵۰-۲۳۳ 


۲۹۰ 

















به منظور انجام مطالعه‌ای دقیق روی داده‌های این جدول نمودارهای مربوطه به چند 
بازة زمانی شکسته می‌شوند تا سیر حرکات‌شان با وضوح بیشتری آشکار شود. ابتدا 
سال‌های پرشتاب و نأآرام ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۹ را مطالعه می‌کنم. 


نمودار ۱-۱۱: خالص سرمایه‌گذاری مالی بخش‌های نهادی اقتصاد از ۱۳۵۱ تا ۱۳۰۹ به قیمت جاری (مبلیارد ریال) 


دنیای خارح هس ۰ 6 بخش خصوصی س س ‏ بخش عمومی ۰۶۰ موسسات مالی 





دیدیم که از ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۹ هم کل آرزش و هم مجموع قيمت‌ها سیر صعودی دارند و 
علاوه بر اين قيمت‌ها بالاتر از ارزش هستند. دولت در ابتدا وام‌دهی‌های چشمگیری به 
خارج دارد اما از سال ۱۳۵۵ به بعد رفته‌رفته اعتبارات بیشتری از بخش خصوصی 
می‌گیرد. بخش خصوصی نیز که در ابتدا خواهان وام‌دهی به خارج بود رفته‌رفته به 
سرمایه‌گذاری مالی روی طرح‌های دولتی اقبال بیشتری نشان می‌دهد. 





قیمتق‌ها نسیاز شید از کاهشن ارزشن است,نه کوته‌ای که مر‌شال ۱۳۵۸ کل مازاد 
قیمت نسبت به ارزش بر باد می‌رود و قيمت‌ها با ارزش برابر می‌شوند. در اين دوران 


وام‌دهی ایران به دنیای خارج کاملا کاهش می‌یابد و در سال ۷ به صفر می‌رسد. در 


سال ۸ که بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری مالی خارجی روی قل‌آفندا: در تمام 


در سال‌های ۱۳۱۶-۱۳۵۹ قيمت‌ها با روند نزولی خویش به زیر ارزش سقوط می‌کنند 
اما سپس از سال ۱۳۱۱ به بعد رشد کرده و دوباره با ارزش برابر می‌شوند. در این دوران 
بخ عطواضی ها تفر بای درسشمابه کذازم مالی انشا نس کم آما دشای 
شارج که بسن رارق بان گذاری‌های مالس ایزان راسیذی سس کرد اون باافا شاه 
پس از شکل‌گیری دولت بورژوایی جدید در مقام وام‌دهنده ظاهر می‌شود و تا سال 1۶ 
اعتبارات بزرگی را به سوی دولت ایران سرازیر می‌کند (البته به استثانای سال ۱۳۱). 


طی سال‌های ۱۳۱۹-۱۳۹۵ مقدار کل ارزش افزایش می‌یابد؛ اما قيمت‌ها به زیر آن 
سقوط می‌کنند. بیشترین سقوط در سال ۱۳۰۷ رخ می‌دهد. پس از آن قيمت‌ها 
رفته‌رفته رشد می‌کنند و در پایان دوره به ارزش بسیار نزدیک می‌شوند؛ آن هم در حالی 
که ورین ارزش با افت‌وخیزهایی سیر صعودی دارد. در این دوره وام‌گیری دولت 
تا سال ۱۳۱۸ به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد البته به شکلی که دولت اعتبارات 


کمتری از دنیای خارج و اعتبارات بیشتری از بخش خصوصی می‌گیرد. در سال ۱۳۹۲ 


۳۹۲ 


کل وام‌های دولت از طریق بخش خصوصی تأمین می‌شود. از ۱۳۲ به بعد وام‌گیری 


بخش خصوصی از دنیای خارج به شدت افزايش می‌یابد. 


کل بعرکات نترمايه مان دوسال‌هاش پرشتات 19:۵۱ 14 بعاکی از ان اس کهبا فرط 
قيمت‌ها به زیر ارزش و بروز بحران اقتصادی-اجتماعی-سیاسی جذب سرمایه‌های مالی 
توسط دولت افزایش می‌یابد. تا جایی که بخش خصوصی توان مالی تأمین اعتبارات را 
داشته باشد دولت به این بخش تکیه می‌کند؛ اما اگر بحران عمیق شود و توان مالی بخش 
خصوصی را محدود نماید سرمایةُ مالی بین‌المللی اعتبارات مورد نیاز دولت ملی را تمین 
می‌کند. اعتبارگیری دولت تا آغاز دورة فعالیت متوسط ادامه می‌باید . 


نمودار ۲-۱۱: خالص سرمایه‌گذاری مالی بخش‌های نهادی اقتصاد از ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱ به قبمت جاری (هزار میلیاردریال) 


دنبای تارج هس ۰ 0 بخش خصوصی < ح ح بخش عمومی ۰ موسسات مالی 





اکنون جریان سرمایه‌گذاری مالی را در سال‌های نسبتا آام و باثبات ۱۳۸۱-۱۳۷۰ پی 
می‌گیریم که بیانگر پایان رکود و تداوم فعالیت متوسط است. 





طی سال‌های ۱۳۷۳-۱۳۷۰ ارزش کالاها پایین می‌آید و با این حال قيمت‌ها کمابیش 
بر ارزش منطبق‌اند. دولت در اين دوران نقش مالی چندانی ایفا نمی‌کند. همچنین 
میزان وام‌گیری بخش خصوصی از دنیای خارج رفته‌رفته متوقف شده و به جای آن 
بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری مالی در دنیای خارج روی می‌آورد. از ۱۳۵۸ به بعد 


طی سال‌های ۱۳۷۸-۱۳۷۶ قيمت‌ها به جز رشدی ملایم هیچ نوسانی ندارند. در این 
تالا میران میا رالات مالی فتاه طرف‌ها به سظو بیان بای م رسد آما یال ۱۳۷۷ 


می‌آورد. در سال پایانی این دوره اعتبارگیری بخش خصوصی از دولت افزایش می‌یابد. 


دارند به گونه‌ای که در تمام سال‌ها کماییش: بر ارزش منطبق‌اند. در این دوران وام‌دهی دولت 
به بخش خصوصی به طرز چشمگیری رشد می‌کند. بخش خصوصی از دنیای خارج نیز 


کسب اعتبار می‌نماید و به اين ترتیب مجموع جذب اعتبارات آن به شدت افزایش می‌یابد. 

کافل و االات مالی رم دوی‌خا کی از آنبفسفید که پبی از سرع ی مضران و با 
تثبیت فعالیت متوسط و فرا رسیدن طلیعه انوار ۳ بخش خصوصی رفته‌رفته از 
سرمایه‌گذاری مالی دست می‌شوید و به تولید روی می‌آورد. چرا که سودهای صنعتی 


روبه‌رشدند. طبقَهُ متوسط (بورژوازی غیردولتی) با مناسب دیدن حوزة تولید حتی وام 


نیز می‌گیرد و آن را به سرمایهُ بارآور تبدیل می‌کند. دولت نیز با پشتیبانی مالی خویش 
رونق بخش خصوصی را تسهیل می‌کند. دنیای خارج نیز که حاشیهة سود صنعتی را 


مناسب می‌بیند به سرمایه‌گذاری مالی در داخل کشور و تغذیة صنعت روی می‌آورد. 


نمودار ۳-۱۱: خالص سرمایه‌گذاری مالی بخش‌های نهادی اقتصاد از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۳ به قیمت جاری (هزارمیلیاردریال) 


دنیای خارج (#س ۰ 0 بخش خصوصی ۳ بخش عمومی ۶ موسسات مالی 





طی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۲ ارزش کالاها صعود می‌کند اما قیمت کالاها بسیار سریعتر 
افزایش می‌یابد. به طوری که منحنی قیمت در سال ۱۳۸۸ با ۵۰۰ هزار میلیارد ریال 
فزونی نسبت به آرزش به بیشترین حد خود می‌رسد. در سال‌های ابتدایی این دوران 
وام‌گیری بخش خصوصی از دولت همچنان ادامه می‌یابد و به ۳ برابر دورة قبل می‌رسد 


۳۹۰ 





سرمایه‌گذاری صنعتی سودآورتر از وا‌دهی است) و نه از سایر بخش‌ها وام می‌گیرد (چرا 
که سودهای فوق‌العادة صنعتی برای تاش اعتبار بخش خصوصی کافی‌اند). در همین 
حال دولت به سرمایه‌گذاری مالی گسترده در دنیای خارج روی می‌آورد. البته در سال 


طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۸ ارزش کالاها کاهش می‌یابد اما سقوط قيمت‌ها شدیدتر است 
به طوری که فاصلهٌ قیمت از ارزش به ۲۵۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد. با این حال سقوط 
منحنی قیمت در سال ۱۳۹۲ متوقف می‌شود و بار دیگر نسبت به ارزش افزایش می‌یابد. در 
ین سال‌ها میزان وامدهی دولت تا ۱۳۹۲ به طور کلی رشد می‌کند. به استثنای سأل ۱۳۹۱ 
تمام سرمایه‌گذاری‌های مالی دولت رو به سوی دنیای خارج دارند. در سال ۱۳۹۲ مقصد 
ال بول‌ها وی رشن عصوضی رو بانگ‌هاست: طی سال‌های :۱۳۹۳-۱۳۵۱ ی 
نخستین بار است که خالص وام‌گیری بانک‌ها رشد می‌کند. در سال ۱۳۹۳ بخش 
خصوصی در نقش وام‌دهندة اصلی ظاهر می‌شود و بخشی از سودهای صنعتی‌اش را در 


دنیای خارج سرمایه‌گذاری مالی می‌کند و بخشی دیگر به دولت وام داده می‌شوند. 

مطالعه فوق کلیت حرکات سرمایه مالی را اشکاز ساحت, اکنون فقط باید تتیجه آن را 
منظم‌ومرتب تدوین کنیم. 

فوشرتاسر دوره‌ای کهمعرف کسادیو رکود و بخران سیاسین-اجتماعی و جنگ است 
بخش خصوصی بیشتر از آنکه سرمايهةٌ اعتباری دریافت کند سرمایه‌گذاری مالی 


می‌کند. طبقةٌ متوسط در اين دورة پرآشوب ترجیح می‌دهد به گرفتن بهرة سرمایة 


اعتبازی: اکتفا کند و «پس‌انداز» خود را با تبدیل آن به سرمایةٌ ضنعتی به خطر نیافکند. 
سرمایه‌گذاری‌های مالی‌اش پیش می‌افتد. آمارهای مربوط به وسایل تولید در فصول 


آتی نشان خواهد داد این اعتبارات به مصرف سرمایه‌گذاری واقعی می‌رسند. 


قمات مان دیاین ارم با نکر فوان مان در کی سرمانه صتعتی انست دای ازج 
در آخرین سال‌های عصر رونق مازاد اقتصاد ملی را به شکل سرمایةٌ مالی جذب 
می‌کند. زیرا سرمایةُ پایای داخلی چنان متراکم شده است که یراق تتر قابه کذ اری:بخداین 
جا باز نمی‌کند. اما پس از آنکه فرایند ارزش‌کاهی به انجام رسید وام‌گیری از دنیای 


خارج اوج می‌گیرد. زیرا در این دوران شرایط تشکیل سرمایه پایا مساعد می‌شود. 


در دوره‌ای که اقتصاد ملی دچار کسادی و رکود می‌شود و فرصت سرمایه‌گذاری 
سودآور صنعتی در آن کاهش می‌یابد سرمایة دولتی (بخش انحصاری) به طرزی 
باورنکردنی وام می‌گیرد و بر خلاف طبقهٌ متوسط به سرمایه‌گذاری مالی روی نمی‌آورد. 
از سوی دیگر دقیقاً در دوران رونق است که انحصار مالی -صنعتی دولتی به 
سرمایه‌گذاری مالی روی می‌آورد و منابعش را به وام‌دهی اختصاص می‌دهد. در یک 
کلمه: آن دم که تمامی بازارها دچار رکود شده‌اند سرمایةُ انحصاری دولتی چنان وام 
می‌گیرد که گویی در دوران رونق خویش قرار دارد. با آغاز دوران رونق عمومی اما 
سرمایك انحصاري دولتی اکثر منابعش را به سرمایه‌گذاری مالی اختصاص می‌دهد و 
مان شوو زا از تفر آندازهانشنمی‌زهاند. که کوج فرفوران رکوه فرار کرفته اسخ: 


ری اب اس مش مارتان ی انشا رای ی رو تسا ماس دار 


۱۹۷ 


برای فهم این موضوع بار دیگر به مناسبات بنیادین کار بازمی‌گردیم و به جریان انتقال 
غام ارزش توجه سکیم در سال :۱۳۹۰ بعنی سالی که قیست کالاها به قعر ستحتی 
سقوط کردند انتقال خام ارزش به بخش نفت تقریباً ۱۰۰ هزار میلیارد و ارزش افزودة 
خالص کل جامعه تقریباً ۰ هزار میلیارد ریال بود. بنابراین سرمایةُ انحصاری دولتی 
می‌توانست با کار 1۰ هزار نفر کارکن تفت کار ۱۱ درصد شاغلان بارآور یعنی کار ۱.۲ 


میلیون نفر را بخرد. یا به بیان روشن‌تر با کار ۱ نفر کار ۲۰ نفر را. 


در سال ۱۳۷ یعنی وقتی دومین دور سقوط سررسید انتقال خام ارزش به بخش نفت 
تقریباً برابر با ۲۱۰ هزار میلیارد و کل ارزش افزودة خالص برابر با ۷۰۰ هزار میلیارد ریال 
کار ۲۰۵ میلیون شاغل بارآور را بخرد؛ یعنی با کار ۱ نفر کار ۳۵ نفر را. 

در سال ۱۳۸۰ که قيمت‌ها کمابیش به ارزش نزدیک شدند انتقال خام ارزش به بخش 
نفت تقریباً ۰ هزار میلیارد ریال و ارزش افزودة خالص جامعه تقریباً پرابر با ۱.۲۱ 
میلیون میلیارد ریال بود. بنابراین سرمایة انحصاری دولتی می‌توانست با کار ۱۱۰ هزار 
نفر کارکن نفت کار ۲.۷ میلیون نفر را بخرد یعنی با کار ۱ نفر کار ۲۶ نفر را. 


از ارزش قرار گرفتند انتقال خام ارزش به بخش نفت ۳۱۰ هزار میلیارد ریال و ارزش 
افزودة خالص کل جامعه ۳ میلیون میلیارد ریال بود . بنابراین سرماية انحصاری دولتی 


۳۹۸ 


مي‌تواشنت با کار ۱۵۰ هرار تفر شاغل نفت کار ۲.۳ میلیون شاغل بارآوررا بعرد؛ بعتی 


با کارا رقف را 


به این ترتیب معمای غامض ما حل شده و هیچ ابهامی باقی نمانده است. مناسبات فوق 
به روشنی وضعیت سرمایهٌ مالی-صنعتی را آشکار می‌کنند. سرماي مالی-صنعتی 
انحصاری در نقط حضیض بحران اقتصادی با کار ۱ نفر کار ۳۵ نفر را خریده بود اما در 
نقطه اوج رشد اقتصادی با کار ۱ نفر فقط کار ۱۵ نفر را خریده است. اکنون روشن 
می‌شود که چرا فعالبت مالی سرمایة انحصاری اینچنین عجیب و غریب است. فوق‌سود 
سرمایة انحصاری در دوران رونق کاهش می‌یابد. پس سرمایةُ انحصاری علاقه‌ای به 
گسترش تولید ندارد و فقط وام می‌دهد. فوق‌سود سرمایهُ انحصاری در دوران رکود سر به 
فلک می‌کشد. بنابراین سرمایٌ انحصاری دقیقاً در همین دوره زیر بار وام می‌رود تا 


مقیاس تولیدش را به شدت گسترش دهد. 


درست همان‌طور که می‌توان تکوین مذهب را بر اساس تضادهای دنیای واقعی توضیح 
داد حرکات سرمای مالي انحصاری نیز بر اساس تضادها و تناقضات دنیای صنعت 
توضیح‌پذیر است. البته شاید عرفایی پیدا شوند و بخواهند در رازورمزها و اشارات و 
کنایات وام‌های مشتقه و «سرمایه‌داری مجازی» غوطه‌ور شوند. اما من اين قبیل 
بحث‌های عارفانه را به «اهل نظر» وامی‌گذارم و به سراغ وجه دوم «بالاترین مرحله 
انکشاف» در ایران می‌روم. سایره وجوه امپریالیسم در نظم سرمایه‌داری ایران یا امکان 


انکشاف نیافته‌اند یا تعیین‌کننده نیستند. 


۲-۱) گندیدگی مناسبات توزیع و انسداد نیروهای بار آور 


دیدیم که در مرحلهٌ امپریالیسم انکشاف نیروهای تولید بسیار ناموزون می‌شود. اکنون 
وضعیت صنایع کشور را به منظور مطالعةٌ چندوچون رشد ناموزون نیروهای مولد به 
طور نمونه‌وار در سال ۱۳۹۳ وامی‌کاويم. لازم به توضیح است که مراکز زیر ۷۰ نفر 
کارکن را از اين مطالعه کنار گذاشته‌ام. زیرا اکثر اين مراکز در واقع قلمرو کارکنان 
خوداشتغالی و کارکنان فامیلی بدون مزد هستند. همانطور که مطالعات‌مان در 
بخش‌های پیشین نشان داد مناسبات تولید غیرمزدی هیچ نقشی در رشد نیروهای مولد 
ایغا نمی‌کنند و نقش‌آفرینی‌شان صرفاً با کردوکارهای انباشت به‌اصطلاح بدوی تبیین 
می‌شود. ذکر این نکته لازم است که داده‌های زیر حاوی آمار صنایع نظامی نیست. 


در تمامی جدول‌های زیر ستون «مازاد خالص» حاصل نفاضل استهلاک از ارزش افزوده 
است. این رقم نیت به دستمزدها و اجاره‌بها و سود بنگاه‌دار تفسیم خواهد شد. عدم 
تفکیک این سه و مطالعة یک کاسة آن‌ها برای کشف جریان انتقال خام ارزش لازم است. از 
آنجا که فقط یک سال واحد را بررسی می‌کنیم ارقام این جدول‌ها به قیمت‌های جاری اراه 
می‌شود. همچنین ترکیب ارزشی سرمایه‌های مختلف در یک سال واحد می‌تواند 
نشان‌دهندة ترکیب فنی آن‌ها نسبت به یکدیگر و بنابراین بیانگر ترکیب ارگانیک‌شان باشد. 


فزمنال ۱۳۹۳ در صنایع 0۰-۰ نفر کارکن تعداد مراکز صنعتی ۹.۸ هزار مرکز و تعداد 


ارزش افزوده ۹۳.۲ هزار میلیارد ریال و ارزش سرمایة پایا به اضافة قیمت زمین ۱۳۹ 


هزار میلیارد ریال بوده است. در دو جدول زیر توزیع کار و سرمایه را در میان اين قبیل 


مراکز مطالعه می‌کنيم. 


جدول ۳-۱۱: الگوی توریع کار در مراکز زیر۵۰ در سال ۱۳۹۳ (نفر و میلیارد ریال) 
ایس کر نها اي شور اسلا رما فالشن 


صنایع غذایی و آشامیدنی ‏ ۱۹۲۸ 120۰1۰ ۳۳۹۲۶ 2۷ ۱۳۳۷ 
صنایع ریسندگی‌بافندگی ۳۸ ۱۹۰۳0 ۰ ۲۳۸ ۲ 
فشعت شاک ۸0 ۱۷۵6 ۳۸۰6 ۸ ۳۷۷ 
فراوری چرم ۱۱ ۱۹۳ ۷۹۹ و ۷۸۹ 
صنایع تولیدات چوبی 1 ۱۳۲ ۳۹ 3 ۳۹ 
صنایع تولید کاغذ و مقوا ۳۹۰ 0۱۳۸ ۱1۷ ۳۶ ۱1۶۰ 
مت نگ ۱۳ ۱۳۲ ۷3۸ ۷۹ ۷۲ 
صنایع پتروشیمی ۳۰1۹ ۱۳۹۳ ۱۷5۹ ۳۷ ۱۷۳۲ 
صنایع تولیدات شیمیایی 1.۵ ۱2۳۰۷ ۸۳ ۱2۱ ۷۹۸۰ 
صنایع لاستیک‌وپلاستیک ۰ ۷۲۱ ۱3۹۷۶ ۹۹۷ ۱۰ ۷/5۸۷ 
فراوری کان‌های غیرفلزی ۰ ۲۳۸۳ 2۸۱۱ ۱۳۹۹ ۳« ۱۷۹3۹ 
فراوری فلزات اساسی ۳۵ ۸۹۲۰ 20۲ ۳.۳ 33 
فابریک محصولات فلزی ۷۹ ۱1۳۳۵ 1۳۹ ۱۳۰ 1۳۰ 
تجهیزات صنعتی‌زراعی‌اداری ۳۶ ۱۹۳۶۸ ۲ ۰۸ 2۰0۵ 
ولد تخپ ات رین ۰ ۲۵۲ 1۳۳۸ ۳۸۹۶ ۳ ۳۸۳۰ 
صنایع رادیوپی‌تلویزیونی ۳۷ ۹1 3 ۵ ۳۹0 
هراس هش کی اتیکین ۷۲ ۱۹2۵ رف 0 4 
صنایع تولید وسایل نقلیه ۳۵۳ ۸۷۶ ۳۰:۵ ۹0 ۳۹0۰ 
تولیدات تفریحی‌تجملی ۳ ۳۹۶ ۱۷۲ ۳۳ ۱۷۹ 
صنایع بازیافت ضایعات 0 ۳۳ ۸ ۱ ۷ 


مأخذ: مرکزآمارایران. نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 14-۱۰ نفر کارکن ۱۳۹۳. صص ۲۵و ۲۵۰-۲۶۰ 


۳ 





جدول ۶-۱۱: الگوی توریع سرمایه در مراکز زیر۵۰ در سال ۱۳۹۳ (میلیارد ریال) 


سرمایه پایا موادخام دستمزدها کل سرمایه 


صنایع غذایی و آشامیدنی ۲۹۹۸ ۷۹۵ ۱۷۵ ۸2۸ 
صنایع ریسندگی‌بافندگی ۳۹۹ ۹2۹۸ ۱۷۰ ۱۳۸۹۷ 
شعن بوشا که ۳ ۲ ۱2۱ 1۹1 
فراوری چرم ۳۷ ۱۷۳۸۰۵ ۳۰۸ 1۱۳۰ 
صنایع تولیدات چوبی ۱5۱ ۵ ۱2۹ ۸۵ 
صنایع تولید کاغذ و مقوا ۱۹۹ ۳-۸۵ 1.۷ ۳۸۱ 
کف ۹۲ ۱۳۹۹ ۳9 ۱۷۳۶ 
صنایع پتروشیمی ۹ ۹۹ ۳۷۳ ۹۳3 
صنایع تولیدات شیمیایی ۱۰۹ ۱۸۷۵ ۱۹2۹ ۳۱۷۰۳ 
صنایع لاستیک وپلاستیک ۰۳ ۱/۳۰۷ ۳۰۰ ۱۲۳ 
فراوری کان‌های غیرفلزی ۱۳۷۸ ۱۹۶۶ 9۸۳۵ ۱۷ 
فراوری فلزات اساسی ۳۹ ۱۷۰۷ ۱۳۱ ۱۸۳۶۷ 
فابریک محصولات فلزی ۱۸ ۱۳۰۳ ۲۰۵۸ ۱336 
تجهیزات صنعتی‌زراعی‌اداری ۷۷/۷ 9۹ ۱۹9۲ ۸۸ 
فو لین قاری تخت بر ۳۹۰ 03۹ ۸۳ ۳۳ 
صنایع رادیوبی‌تلویزیونی "۷ ۹۳۱ ۱۲ ۳33 
تجهیزات پزشکی اپتیکی 13 .۹ ۲۸۰ ۱۰۲۶۶ 
صنایع تولید وسایل نقلیه ۳۸۰ ۸.۲۸ ۱۳۳ ۹۳ 
تولیدات تفریحی‌تجملی ۲۷۹ ۱۰ ۷۳۳۳ ۳-۰۳ 
صنایع بازیافت ضایعات ۹ ۲ ۳2 0۷۸ 


مأخذ: مرک زآمارایران. نتیج طرح آمارگیری کارگاههای صنعتی ٩-۱۰‏ نفرکارکن ۱۳۹۳. صص ۲۵و ۲۵7-۲۵۱ و ۱۲۵-۱۱۵ 


در مراکز بالای ۵۰ نفر تعداد مراکز صنعتی ۶.۷ هزار دستگاه و تعداد شاغلان ۱۰۸۷۰۹ 


هزار نفر و قیمت سک محصولات 2-۰۰ میلیارد ریال و ارزش افزوده ( هزار 





میلیارد ریال و ارزش سرمایة پایا با قیمت زمین ۱۲۷۰۱ هزار میلیارد ریال بوده است. توزیع 


این مقادیر را میان حوزه‌های مختلف تولید بررسی می‌کنیم. 


جدول ۵-۱۱: الگوی توریع کار در مراکز بالای۵۰ در سال ۱۳۹۳ (نفر و میلیارد ریال) 


صنایع غذایی و آشامیدنی 
فراوری توتون و تتباکو 
صنایع ریسندگی‌بافندگی 
صنعت پوشاک 
فراوری چرم 
صنایع تولیدات چوبی 
صنایع تولید کاغذ و مقوا 
صنایع پتروشیمی 
صنایع تولیدات شیمیایی 
صنایع لاستیک‌وپلاستیک 
فراوری کان‌های غیرفلزی 
فراوری فلزات اساسی 
فابریک محصولات فلزی 
تجهیزات صنعتی‌زراعی‌اداری 
تولید تجهیزات صنعت‌برق 
صنایع رادیویی‌تلویزیونی 
تجهیزات پزشکی‌اپتیکی 
صنایع تولید وسایل نقلیه 
تولیدات تفریحی‌تجملی 
صنایع بازیافت ضایفات 


۸۱ 
۵ 
۳۸۰ 
۳ 


۱ 
۱/۸ 
۳۹ 
3 
۳ 
۳۷۹ 
9۹۵ 
۳/۸ 
۳۹۳ 
۳۷۳۷ 
۳۹ 
۳۲ 
10 
۳۷ 
۸۸ 
۱ 


تعدادمراکز تعدادشاغلان 


ارف 
۷۰ 
۷( 
گنل 
2۷۷ 
۷۳۳۰۰۹ 
۸۳۹ 
9۳۹ 
۳۱۳۸۸ 
۱۳۳۰۳۶ 
20۹ 
۸۹ 
۱9۹۸۰5۷( 
۲( 
۳-۹ 
2۳۳۹۵ 
ظ 
۱۸۳۵۸ 
۹۳۰-۹۲( 
۱۹۲ 
۸۹ 


ارزش‌افزوده 


۱۳۹۰۹ 
۳۰۷ 
۳۱۳۷ 
۳۹۸ 
۳۹ 
29۳۱ 
۱۳۹۲۰ 
۳۳۳۹ 
۹۳۹۸ 
۳۰ 
۲۷۸2 
۹:۳۲ 
۲۱۳۱ 
۳۹۹۲ 
(«۳۳ 
۱9۹3۳۵ 
۸ 
1۳۳. 
۱۳۳۷۲ 
۳۸۹۹ 
۳۹ 


ستهلاک مازادخالص 
۱2 
۳۹ ۳۳۸ 
۷۲ ۲۳2۷۵ 
۱ ۲۱۷ 
۱ ۱:۵ 
۱۸۳ 1۳:۸ 
۲۰۲ ۱۳۹۸ 
۳ ۳۲۳۷ 
۱۷۳۹ ۹-۶ 
۰ ۳۳۶۶۷۸ 
۳ ۱۷۹۷۲ 
1۷ ۹2۸۵ 
۲۲۸۷۰ 
۲۶۹ ۲۳۷۳۳۹ 
۳۹۸۱۳۶ 
9۳۹ ۳۰۸ 
۲ 2۸۹ 
1 ۱33 
۹9۲ ۱۳۳۸۳۰ 
.02 ۳۳۹۹ 
۱ ۳۵ 


مأخذ: مرکز آمارایران.نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۵۰ نفر کارکن وییشتر ۱۳۹۳. صص ۲۵ و ۲۵۱-۲۶۱ 


۳۰۳ 





جدول ۱-۱۱: الگوی توریع سرمایه در مراکز بالای۵۰ در سال ۱۳۹۳ (میلیارد ریال) 


سرمایه پایا موادخام دستمزد کل سرمایه 


صنایع غذایی و آشامیدنی ۶ ۸۳ ۲۸۹۵۰ ۳۳ 
فراوری توتون و تنباکو ۳۲ 1۱۳9۹۰ ۲۷ 3 
صنایع ریسندگی‌بافندگی ۳.۳ 2 ۹۷۹ 9۱ 
صنعت پوشاک ۹۷ ۲۹ ۷۸۷ ۳۳.۳ 
فراوری چرم ۱۷۳ ۳۳۳ 0۹۸ ۳.۶ 
صنایع تولیدات چوبی .۹۲ ۱۳۹۶۰ ۱:۶ ۱۹ 
صنایع تولید کاغذ و مقوا ۱۹۸2 ۱۳۱۷ ۳۱۷ ۳۱۸۰۰ 
ی ۷ 2۷۳۹۰ ۱۳۸ 0۹۱ 
صنایع پتروشیمی ۲۰۳۱ ا ا 0 ا ۱۳ 
صنایع تولیدات شیمیایی ۵ ۵ 2۱۱۵3۷1۹۳1۹1۵5۵۵" 
صنایع لاستیک وپلاستیک ۲« 0۱۱۱۳۰ ۱2۲۸ 2۹/۸۱ 
فراوری کان‌های غیرفلزی ۱۱۳۹۶ 9۸۹۱ ۱۰ ۹-۰30 
فراوری فلزات اساسی ۳۲ ۳۸۷۳ ۲۵۹۷ 12۵۱ 
فایر دک مکی لابق فرش ۳۷۸۷ 0۱۱۳۰ ۱۱۹۳۳ ۸ 
تجهیزات صنعتی‌زراعی‌اداری 2۲۹۱ صش۵ ۵ ۱۸۳۵ ۹۹2۷۰ 
لفق انش طر مت در 0.۰ 0۸2۱ ۸-۷۲ 9۳۷۳ 
صنایع رادیوبی‌تلویزیونی ۲۲۳ ۲۰۳-۹ ۱۱3۳ ۱۱3۹۵ 
تخهیرات شک یکین 1۲ ۸۳۳۳ ۱۹۷۳ ۱۰۹۸ 
صنایع تولید وسایل نقلیه ۹ ۲ 101۹۲ 2۰ 
تولیدات تفریحی‌تجملی 2۱۹ ۸۸2 ۲۲ ۹۳۹ 
صنایع بازیافت ضایعات ۷ ۳۳۷ ۷۲ ۳۶۹ 


مأخذ: مرکزآمارایران. نیج آمارگیری کارگاه‌های صنعتی ۵۰ نفر کارکن و پیشتر ۱۳۹۳. صص ۲۵و ۲۵۷-۲۵۲ و ۱۳۵-۱۱۵ 





دو جدول ۳-۱۱ و ۶-۱۱ نشان می‌دهند در صنایع زیر»۵ مراکز فراوری کان‌های غیرفلزی 
(موزاییک‌سازی‌ها و بلوک‌زنی‌ها و آجرپزی‌ها و ..) و صنایع غذایی نه فقط بیشترین 


تعداد نیروی کار را جذب کرده‌اند که بیشترین حجم سرمایه را نیز در اختیار دارند. 


دو جدول ۵-۱ و ۱-۱ نشان می‌دهند که در صنایع بزرگ بیشترین تعداد کار گران 
جذب صنایع غذایی و صنایع تولید وسایل نقلیه و صنایع شیمیایی و صنایع تولید فلزات 
اساسی شدهاند. اما بیشترین سرمایه در اختیار صنایع پتروشیمی و صنایع شیمیایی و 
کار و سرمایه در صنایع بزرگ بسیار شدیدتر و حادتر از صنایع کوچک است. 


با استفاده از این جداول می‌توان جریان انتقال خام ارزش را در درون بخش صنعت 
بررسی کرد و تشخیص داد که به چه نحو بر رشد نیروهای بارآور تأثیر می‌گذارد. به این 
منظور درجة رشد نیروهای بارآور را با محاسبه ترکیب ارگانیک سرمايهٌ هر حوزه به 
دست می‌آوریم. بر اساس داده‌های فوق ترکیب ارگانیک میانگین کل صنعت ۱۲.۳ 
(بدون واحد) محاسبه شده است. معنایش این است که هر واحد کار زنده ریا ۷ 
واحد کار مرده (ماشین‌آلات و مواد خام) را به کار انداخته. ترکیب ارگانیک پایین‌تر به 
معنای عقب‌ماندن نیروهای بارآور و ترکیب ارگانیک بالاتر به معنای پیش‌افتادن 
کیروهای. با رد است. اندازة نسبی كاردهي زا با انسفاده انیت ها غارن آن 
ووی بق کل صاطلاق صعتی ها دست ی یل درصد سهم‌بری از کل مازاد خالص نیز 
برای محاسبه انتقالات خام ارزش محاسبه می‌شود. سهم نسبی سرمایهُ هر حوزه از کل 


سرمایهٌ صنعتی کمک می‌کند پی ببریم در صورت توزیع یکدست سود جریان انتقال خام 


ارزش چگونه عمل می‌کرد و اندازة سود متعارف در چه حدودی بود. 


در جدول زیر شاخه‌های مختلف بر حسب ترکیب ارگانیک و سود دریافتی مشخص 
شده‌اند. مشاهده می‌کنید که شاخه‌هایی که ترطیشی ارکایکت پایین‌تری دارند و باید 
ارزش نوپدید بیشتری را طبق الگوی همگن توزیع سود از دست بدهند در الگوی واقعی 
توانسته‌اند جریان خروجی ارزش‌شان را در سای حمایت انحصارات کاهش دهند. البته 
اختلاف: ده الکرش: اتقال اور را سال فا بفلی ار سر خهان فوق العادی خی ناف 
می‌پذیرد ولی در تحلیل نهابی حتی شکل‌گیری سودهای فوق‌العاده نیز وابسته به 
وضعیت بازار را تا حد زیادی تعیین کند. همچنین باید توجه داشت که هر دو الگوی 
همگن و واقعی پس از انتقال ارزش به بخش نفت شکل گرفته‌اند. زیرا کل ارزش 
افزودة بخش صنعت که مبنای محاسبات ما بود با کار واقعاً انجام شدة صنعتی برابر 
نیست بلکه برابر با بخش باقی‌ماندة آن در درون بخش صنعت پس از اجرای فرایند 


همترازسازی حوزه‌های مختلف تولید است. 
فاکتوری‌ها آن را از تحلیل‌ها کنار می‌گذارم. زیرا در شرایط حال حاضر حجم 
تولیدات‌اش به قدری نیست که نقشی تعیین کننده ایفا نماید و به همین دلیل 


جدول ۷-۱: انتقال خام ارزن درون بخش صنعت در سال ۱۳۹۳ (درصد) 


ِ 4 
و 
ی ی ی ار 
مه خر سب , ۱۳ 
3 2 فش 
صنایع غذایی و آشامیدنی ۵ ۱ و ۳ وراد 
فراوری توتون و تتباکو ۷ ۰ 4 ۲ ۲ ۳ ۰۷ 
صنایع ریسندگی‌بافندگی و 1 ۳ ٩‏ ۳۳ ۵.- 
صنعت پوشاک ۳ 0 ۲ ی هی 
فراوری چرم ۳ 1 ۰.۲ 7 كِ« 7 
صنایع تولیدات چوبی ۱۳.۰ ۰.۷ ۳۲ ۰۵ - ۲ 
صنایع تولید کاغذ و مقوا 1۹ص ۵ ۱۸ ۱۱ کب مت 
لت فقیر ۶۲ 1 ۳ ۲ ی یه 
صنایع پتروشیمی ۳ و۲ ۸ ۳۹۶ ۶.۸ ۳۷۰۶ 
صنایع تولیدات شیمیابی ۷ ۱ ۷۰.۶ ۲۵.۲ ۵۰۶ ۱۶۰۸ 9۰ 
صنایع لاستیک وپلاستیک ۵ ۶.۸ ۳3 ۳ ۲۲ ۲.۵- 
فراوری کان‌های غیرفلزی کر ۱ ای ی ۱ بویت ونوا 
فراوری فلزات اساسی ۸ ۷۰.۳ ۱۷۰۲ ۱۲۱ 1 ۱۸ 
فابریک محصولات فلزی 0۰ 0۹ ۲۵ ۲.۱ ۳.6  .‏ ۳۰۸- 
تجهیزات صنعتی‌زراعی‌اداری 4 ۷.۷ ۰ ۳.۰۰ ۸ ۳.۷ ,۳۰- 
تولید تجهیزات صنعت‌برق ۱ ۱ ی 2۲ 
صنایع رادیوبی‌تلویزیونی ۷ لا" ۵ بابک 
تجهیزات پزشکیاپتیکی ۳ ۷۱.۱ ۵ ۳ وت 
صنایع تولید وسایل نقلیه ۱ ما ۱ ۰ ۶۲ ۷- 
تولیدات تفریحی‌تجملی ۳ ۳۶ 1 و 3 


ی 


۳۷ 





با در نظر داشتن این توضیحات داده‌های جدول ۷-۱۱ را در نمودار ۶-۱۱ منعکس 
کرده‌ام. از آنجا که بزرگی ارقام پتروشیمی (ترکیب ارگانیک ۹۹۰۳ باعث می‌شود سایر 


داده‌های به چشم نيایند آن را وارد نمودار نمی‌کنم. اما به خاطر می‌سپاريم که پتروشیمی 
در الگوی واقعی فقط ۵ درصد کل ارزش نویدید را فروبلعیده نه ۳۷ درصد متعارف در 


الگوی توزیع همگن را. 


نمودار 1-۱۱: انتقال خام ارزش بر حسب ترکیب ارگانیک سرمایه در حوزه‌های تولید درسال ۱۳۹۳ (درصد) 





۱- فراوری کان‌های غیرفازی ۲-تولید پوشاک ۳-تولیدات تجملی و تفریحی ۶- صنایع غذایی و 
آشامیدنی ۵- صنعت نشر *- تولید ابزارهای دقیق پزشکی و اپتیک ۷- لاستیک‌سازی و 
پلاستیک‌سازی ۸- تولید محصولات فلزی فابریکی -٩‏ تولید ماشین‌آلات صنعتی کشاورزی و اداری 
۰- صنعت ریسندگی و بافندگی ۱۱- صنعت چرم ۱۲- تولید ژنراتور و تجهیزات انتقال برق ۱۳- تولید 
وسایل نقلیه ۱2- تولید کاغذ و مقوا ۱۵- تولید فلزات اساسی ۱- صنعت چوب ۱۷- صنایع شیمیایی 





نمودار نشان می‌دهد که با وجود تأثیرات سرمایة انحصاری هنوز هم صنایعی که ترکیب 
ارگانیک پایین‌تری دارند و نیروی بارآورشان به خویی رشد نکرده است دچار جریان 
خروج ارزش می‌شوند و کار انجام‌شدة خویش را به سایر صنایع وامی‌گذارند و هنوز هم 
صنایعی که ترکیب ارگانیک بالاتری دارند و نیروی بارآورشان به خوبی رشد کرده است 
ارزش سایر بخش‌ها را جذب خود می‌کنند و به سودهای خوبی می‌رسند. به این ترتیب 


جریان خام ارزش رشد نیروی بارآور جامعه را تغذیه می‌کند. 


اما در اینجا دو مسأله وجود دارد: اولاً در حالی که ترکیب ارگانیک میانگین ملی تقریباً 
۳ محاسبه شد در عمل (بنا به تأثیر انحصارات) این ترکیب به عنوان ترکیب میانگین 
عمل نمی‌کند و تظیم کنندة قيمت‌ها نیست؛ بلکه صنایعی به مثابهٌ ترکیب‌متوسط 
نقش‌آفرینی می‌کنند که ترکیب ارگانیک‌شان حول و حوش ۵ واحد در نوسان است. 
ملااحظه می‌کنید سه. گروه (تولید محضولات فلری فابریکی» و «تولید ماشین‌الات 
صنعتی و کشاورزی و اداری» و «صنعت ریسندگی و بافندگی» به ترتیب با نرکیب 
ارگانیک ۵ و ۵.۶ و ۵.۵ انتقال ارزش‌شان حول صفر است. به اين ترتیب صنایع با ترکیب 
پایین‌تر از ۵ دارای انتقال ارزش منفی (جریان خروجی) و صنایع با ترکیب ارگانیک بالاتر 
از ۵ دارای انتمال ارزش متبت (جریان ورودی) هستند. در خالی که تمامی صنایع با 
ترکیب ارگانیک زیر ۱۲ قاعدتاً بایستی دچار جریان خروج ارزش می‌شدند. 

و فقط این نیست. ملاحظه می‌کنید صنایع عقب‌مانده به طور نسبی (نسبت به توزیع 
همگن در بازار آزاد) ارزش اضافی کمتری را از دست می‌دهند و ناچار نمی‌شوند زیر 


فشار رقابتی و قانون سود میانگین بر حجم ماشین‌آلات‌شان بیافزایند و ترکیب فنی 


سرمایُ خویش را ترقی دهند. به اين ترتیب اين قبیل صنایع اجازه می‌یابند بر پایة همان 
نیروهای بارآور عقب‌مانده رشد کنند. برای مثال صنایع فراوری کان‌های غیرفلزی 
(ساخت قطعات قالب‌ریزی‌شدة گچی و سیمانی و کوره‌های آجرپزی و تولیدکنندگان 
موزاییک و غیره) با ترکیب ارگانیک ۲.٩‏ به لحاظ رشد نیروهای بارآور جزو 
عقب‌مانده‌ترین حوزه‌های صنعتی کشور است و با این حال فقط مقدار بسیار ناچیزی 
از ارزش تولیدشد؛ آن به سایر بخش‌ها انتقال می‌یابد. در نتیجه مانوفاکتورهای کوچک 
این صنعت می‌توانند در عين عقب‌ماندگی مفرط خویش با تحقق .۱۷ هزار میلیارد 
ریال ارزش افزوده به تتهایی ۰۱ درصد از ارزش افزودة صنایع کوچک را به خود 
اختصاص دهند. باید توجه داشت فاکتوری‌های سیمان با سرمایه‌های ترکیب‌بالا جزو 
فاکتوری‌های بزرگ بالای ۵۰ نفر دسته‌بندی می‌شوند و ربطی به اين بحث ندارند. 
بنابراین تحقق ۱۷.3 هزار میلیارد ریال ارزش باید تماما به حساب صنایع عقب‌مانده 
نوشته شود. صنایع غذایی نیز با ترکیب ارگانیک ۳.۷ هنوز با ترکیب میانگین اجتماعی 
۲ ار دبا داتفه لعاط رش وهای بار ور اما غفي‌س تذرآنن: 
اما مانوفاکتورهای این صنعت نیز توانسته‌اند با تحقق ۲۲.۱ هزار میلیارد ریال ارزش 
افزوده به تتهایی ۲۶.۵ درصد از ارزش افزودة صنایع کوچک را به خود اختصاص 
دهند. بنابراین دو شاخ عقب‌ماندة صنایع غذایی و فراوری کان‌های غیرفلزی در 


مجموع ۶۳۰۱ درصد از سودهای صنایم کوچک را جذب خود کرده‌اند. 
مسق بج حوج وت 


از سوی دیگر برخی صنایع که از سرمایةُ ترکیب‌متوسط برخوردارند تحت تأثیر سرمایة 


انحصاری دچار جریان خروجی ارزش‌اند. صنعت تولید مصنوعات چوبی با ترکیب 


۳۰ 


ارگانیک: ۱۲ (عزیا برانی با ترکیت ارکایک:میانکین) با جریان منفی انتقال آززئن 
تششضی تست ی سکارشساری یش با ۶ کف اراتیی: ۱۳۲۷ هه وان 
سرمایه‌ای پیشرفته به جای آنکه توسط جریان ورودی ارزش نقویت شود با جریان 


خروجی آرزش تضعیف می‌شود. 


در عین حال بسیاری از صنایع متوسط در مجموع ارزش اضافی بیشتری را کسب 
می‌کنند و منابع فراوان‌تری برای افزایش حجم تولیدات خویش به دست می‌آورند. برای 
مثال صنایع تولید محصولات شیمیایی (زاندة سرمایة انحصاری پتروشیمی) با ترکیب 
ارگانیک ۱۶.۷ جرو متوسط به بالای کشور محسوب می‌شود و فاکتوری‌های آن 
توانسته‌اند با تحقق ۳۶۷.۸ هزار میلیارد ریال ۲۸۰۱ درصد از ارزش افزودة صنایع 
بزرگ را به خود اختصاص دهند. مراکز تولید محصولات فلزی فابریکی و صنایع 
خودرو سازی نیز به ترتیب با تصرف ۱۹.۵ و ۱۱.۳ درصد از ارزش افزودة صنایع بزرگ 
در رتبه‌های بعدی ایستاده‌اند؛ هرچند ترکیب ارگانیک آن‌ها به ترتیب برابر با ٩۰۸‏ و ۷۰۹ 
کمی پایین‌تر از ترکیب میانگین ارگانیک است و قاعدتا باید مقدار قابل توجهی از این 
ارزش افزوده را از دست می‌دادند. با این حال در هر سه مورد نیروی بارآور بخش‌های 


از بخش قبل به یاد داریم که جریان خروجی ارزش از بخش صنعت تحت تأثیر سرماية 
انحصاری نفت بسیار کمتر از حد متعارف بود. اکنون روشن می‌شود که کار باقی‌مانده 
در بخش صنعت صرف احیای سرمایه‌های عقب‌مانده و پاین‌تر از ميانگین شده است. 


ظهور این وضعیت در بخش صنعت نتیجة اين واقعیت است که فاکتوری‌های 


۳۱ 


پتروشیمی با ترکیب ارگانیک فوق‌العاده بالای ۹٩.۳‏ (۸ برابر بارآورتر از میانگین 
اجتماعی) به جای آنکه طبق الگوی متعارف انتقال خام ارزش و توزیع همگن سود ۲۷ 
درصد از ارزش افزودة سایر صنایع را فرویبلعند فقط ۵ درصد از آن را جذب کرده‌اند. 
باید توجه داشت قیمت محصولات فاکتوری‌های بزرگ این صنعت برابر با ۱۱۱۷۰۹ 
میلیارد ریال و معادل ۳۳۰۷ درصد از قیمت کل محصولات فاکتوری‌هاست و نقشی 
تعیین‌کننده در سامان‌یایی بازار و تشکیل قیمت سایر کالاها ایفا می‌کند. بنابراین 
کاهش انتقال خام ارزش به بخش پتروشیمی ناشی از مکانیسم درونی خود این صنعت 


است و هیچ ربطی به هیچ اجبار بیرونی و بیگانه‌ای ندارد. 


می‌دانیم که پتروشیمی زائده‌ای از سرمایة مالی-صنعتی انحصاری نفت است که در چند 
ده اخیر فارغ از جریان انتقال خام ارزش و نرخ سود متعارف همواره تقریباً ۱۰ درصد 
از کار اجتماعی نظام سرمایه‌داری ایران را از طریق جوش خوردن به دورپیمایی 
بین‌المللی و کسب سودهای انحصاری به تصرف درآورده است. واضح است که هر چه 
مقدار کل کار اجتماعی بیشتر باشد سهم ۰ درصدی صنعت نفت بیانگر مقدار ثروت 
بیشتری خواهد بود. به همین دلیل صنعت پتروشیمی به عنوان زاندة بخش نفت به 
گونه‌ای عمل می‌کند که صنایع عقب‌مانده که کار زندة بیشتری را به حرکت می‌اندازند 
پیوسته گسترش یابند. با افزایش حجم بخش‌های کاربر لاجرم حجم اضافه‌ارزش 


منحنی توزیع همگن سود در نمودار ۶-۱ بر اساس موجودی سرمایة حوزه‌های مختلف 


تولید ترسیم شده است و شکی نیست که حتی خود منحنی توزیع همگن نیز مرده‌ریگ ۵ 


۳ 


دهه انباشت امپریالیستی است. در حقیقت بایستی تمامی صنایع ترکیب‌پایین (یعنی تمامی 
صنایع روی نمودار تا پیش از صنعت چوب) در این منحنی با جریان منفی انتقال ارزش 
تشخص می‌یافتند و کار انجا‌شدة آن‌ها به انکشاف سرمایهدارانة صنایع پیشرفته‌تر 
اختصاص می‌یافت. اما طی ۵ دههٌ گذشته موجودی سرمایةٌ بخش‌های عقب‌مانده چنان 
تقویت شده است که حتی با فرض توزیع همگن سود در بازار رقابتی کامل باز هم کار 
اجتماعاً انجامشده نمی‌تواند از بخش عقب‌مانده خارج شود و به تراکم سرمایهُ اجتماعی 
اختصاص پیدا کند. زیرا مجموع حجم سرمايه بنگاه‌های عقب‌افتاده چنان گزاف است که 
حتی در فقدان حمایت‌های سرمایه‌های انحصاری و در شرایط رقابت کامل باز هم می‌تواند 
سود خوبی جذب نماید. بنابراین حتی بازار آزاد نولیبرالی نیز نمی‌تواند گندیدگی مناسبات 
توزیع سرمایه‌داری را درمان کند و طبق معمول نوشداروی تفلبی «رقابت کامل» دوای 
هیچ دردی نیست. پس بهتر است بازاریاب‌های نولیبرالیسم دست از لفاظی‌های شبه‌علمی 
بردارند و آب حیات افسانه‌ای‌شان را با شرمندگی ته کشکول خرافات‌شان پنهان کنند. 


همانطور که در ادامه خواهیم دید وضعیت نمونه‌وار صنعت تقریباً بر کل بخش‌های بارآور 
اقتصاد ایران حاکم است. وضعیت موجود گواهی می‌دهد که رشد نیروهای بارآور تحت 
مناسبات امپریالیستی بسیار ناموزون‌تر از (عصر گسترش» انجام می‌گیرد. در حالیکه 
پیشرفته‌ترین بخش‌ها به جدیدترین ماشین‌آلات مجهز می‌شوند. سایر بخش‌ها عقب‌گرد 
می‌کنند. نیروهای مولد اجتماعی با گرفتارشدن در چنبرة توسعة الحاقی (مناسبات بخش 
اصلی-بخش متمم) دچار انسداد شده‌اند و بخش‌های عقب‌مانده آزادانه به رشد و گسترش 


۳۳۳ 


۱ محمد رحمان‌زادة هروی. نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران. ص ۱۶۸ 


۳۱ 


بر مدار بحران 


۱-۲۳) افسانة کود تورمی 


تاکنون منحنی کالاها را بر اساس قیمت ثابت ۱۳۸۳ بررسی کردیم و دیدیم حرکات آن 
با سقوط‌ها و عروج‌های ادواری روبرو بود. اما برای بررسی چرخه‌های کسب‌وکار که 
مهم‌ترین مشخصه آن قیمت کالاهاست باید به قیمت‌های جاری استناد کرد. واضح 
است که به دلیل وجود تورم تازنده در اکتر سال‌ها قیمت ریالی کالاها به جای حرکات 
سینوسی داثماً سیری صعودی دارد. دوره‌هایی که ما از آن با عنوان سقوط قیمت یاد 
کردیم در زندگی واقعی خلق ایران به شکل افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها نمایان 
شده‌اند. جدول ۱-۱۲ شاخص قیمت کالاها را به ریال (با فرض سال ۱۳۵۰ به عنوان 
ینونک 


سیر صعودی قیمت کالاها در اين جدول آشکار است و درک آن نیازی به رسم نمودار 
تذارزد :ما خظه ام کید شاغضشی یهاش کالاها از ۱ واعط در سال ۱۳۵۸ قرب ۲ هران 
واحد در سال ۱۳۹۱ رسیده است. همانطور که در سرفصل نظریة ارزش دیدیم چنین 
تورم تازنده‌ای ناشی از وضعیت اضافه‌تولید اجتماعی است که به موجب آن انبوهی از 
تولیدات به صادرات اختصاص می‌یابند و سود انحصاری بورژوا-امپریالیست‌ها به 


۳۱۵ 


جدول ۱-۱۲: نرخ تورم و شاخص ریالی قیمت کالاها طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۵۰ 

۱ ۲ ۳ چ. 0. 1 ۷ ۸ ۹ 
لق ۰ب رو و ۵ و ۵ صا. ۰۰ ۲۳۵ 
شید ۲۰ تا ۲ ۰ و اه مق 
لف ‏ ۱۲۸ ۱۲ ۸ کت فد ۲۲ ۷ که ۱۶ ٩۰‏ 
پ . ۲ ۷۶ ۸۵ ۶ ۸ ۱۲۵ ۱۵۵ ۲۳۵ ۲۸ ۲۰۲ 
۲ و ۲ ۳ ما ۱ ۱ ۱ ۱۳۹ 
پ ‏ ۱ ۳ مه فد ۹۸ ۱۵ ها ۱ ۲۵ ۲۲۵۸ 
لف ۱ ۱۵۸ ک۵ا. ‏ ۱۵۲ ع ‏ اا ط ۲۵‏ ۲۸ ۱۲۶ 
پا ۲۵۵ ۱۵۳ ۳۳ ۴۵ ۲ ۲ ۵ ۱ ۸ 





لف ۳0 ۳۰۵ ۳۷ ۱.1 ۱۳۹ ۹.۰ ۹1 الف: نرخ تورم 
بپ ‏ ۱۰/۱۵ ۱۶۰۵4 ۱۸۹۲.۶ ۲۱۸۷۰۱ .۲۶۶۷ ۳۱۱۸۰۲ ۲۹۲۶.۳ ب: شاخص قیمت 
مأغذ: بانک مرکزی. جداول سری‌های زمانی اقتصاد ایران. 


اقتصاددانان ابتذالگرا میل وافری دارند در سطح ظاهری واقعیت باقی بمانند تا با تکیه بر 
همین روابط تصادفی بتوانند تتاقضات سرمایه را در قالب مفهوم «رکود تورمی» یا 


«استگفلیشن») محو کنند. ای مفهوم‌پردازی که ظاهرً پیوندهای تتگانتگی با واقعیت‌های 


اقتصادی دار نهایتاً جز یک ایدتولوژی کاذب در خدمت منافع طبقاتی هیچ نیست. 


مکاتب گوناگون بورژوابی ایده‌های ضدونقیضی دربارة پدیدة توهمی «استگفلیشن» 
فک رها اه یم کفازن وروی کی ها یال سس معا 


خواهان ازادی تجارت برای حل مشکا «رکود تورمی)) می‌شوند . در سمت مقابل‌شان 


۳۹ 

















گویا از یک سو سد راه گسترش مشاغل است و از دیگر سو به خاطر ارزان‌فروشی و 
خام‌فروشی به کاهش ارزش پول دامن می‌زند) و بلافاصله خواهان منع تجارت آزاد 
جهت حمایت از سرمایه‌داران صنعتی داخلی برای حل‌وفصل «رکود تورمی)) می‌شوند . 
ببس است! در بحث‌های قبلی راجع به زنجيرة تولید پوشاک دیدیم کل این مجادلة 
بی‌سروته صرفاً انعکاس رقابت میان قطب‌های امپریالیستی بین‌المللی است و هیچ 
دردی را از خلق درمان نمی کلا: پس دیگر لازم نیست سر خود ر کت دادن به 
دعواهای درک درد بیاوریم. کافی است یادمان باشد (وقتی دو دزد يقهٌ هم ر 
می‌گیرند انسان باشرف جایگاه واقعی خود را پیدا می‌کند.» 


«رکود تورمی» آگرچه مفهومی مطلقاً بی‌معنی است اما منافع طبقاتی خاصی را به همراه 
دارد و په همین خاطر همه جا جار زده می‌شود. همانطور که «بیمار خیالی» مولیر نهایتً 
جیب (پزشک قلابی» را پر می‌کرد «رکود تورمی» نیز به طبقة حاکم امکان می‌دهد: اولا 
سطح معیشت پرولتاریا را به منظور کاهش تفاضای موثر و کنترل تورم (کذا) پایین 
بياورند. ثاناً نرخ بهره را افزایش دهند تا دارندگان پول ترغیب شوند دارایی‌شان را به 
بانک‌ها بسپارند و به اين ترتیب در «کاهش حجم نقدینگی» مشارکت کنند (کذا). ثالثاً 
فاکتوری‌های بزرگ را از مالیات معاف کنند تا تولید افزایش بیابد و رونق اقتصادی به بار 
بنشیند (کذا). اگر چه مولیر جزو نوابغ نمایشنامه‌نوبسی بود اما حتی او هم نتوانست 


این‌چنین درمانگر شیاد و این‌چنین مرض قلابی‌ای را شخصیت‌پردازی کند. 


واژه «رکود تورمی)) نخستین بار در ده ۱۹۷۰ با تبلیغات بی‌امان محلهً اکونومیست ورد 


وتان ریخات اک توهمشته با ابو تا فاوان تشه( این یید: کاملا ری ایغ 


۳۷ 


که هیچ یک از اقتصاددانان حتی فکرش را هم نمی‌کردند» . ببایید بپرسیم چرا فکرش را 
نمی‌کردند؟ پاسخ ساده است. زیرا حتی مبتذل‌ترین اقتصاددان قبلی (مثلاً ویلیام پتی) 
حرأت نداشتند تا این حد حماقت از خوذ نشان دهند. ماجرای ابلهانة استگفلیشن غیلی 
فا ی ۱۵ کاعیه کفو شاوی اف نمی 
طلا به شمار می‌رفت. طی قرارداد بین‌المللی برتون‌وودز (۱۹۶۵) کشورهای 
سرمایه‌داری توافق کردند پول ملی هر کشور بیانگر مقدار مشخصی دلار باشد و آمریکا 
نیز تعهد داد در ازای هر ۳۵ دلار یک اونس طلا به کشورهای متقاضی پپردازد. به این 
ترتیب تا ده ۱۹۷۰ هنوز پول‌های ملی کشورهای مختلف بیانگر مقدار مشخصی پول 
واقعی (طلا) بود و از این رو اضافه‌تولید و رکود به روشنی و بی‌هیچ پیچیدگی به ترتیب با 
تورم مثبت و تورم منفی بازشناخته می‌شد. پس از آنکه ایالات متحده در پی افتضاحات 
جنگ ویتنام (دههٌ ۱۹7۰) به تتگناهای مالی افتاد ریچارد نیکسون رئیس‌جمهور وقت 
آمریکا در سال ۱۹۷۱ به سبک معمول یانکی‌ها زیر قرارداد برتون‌وودز زد و ارزش دلار را 
نسبت به طلا کاهش داد تا بتواند کسری بودجه را برطرف نماید. اين اقدام در اقتصاد 
جهانی با عنوان «شوک ویلسون» شناخته می‌شود. از این دوران به بعد دیگر پول ملی 
هیچ یک از کشورهای سرمایه‌داری برابر با مقدار مشخصی طلا نیست و به اصطلاح 
(نرخ شناور» دارد. و دقیقاً در سال ۱۹۷۱ بود که مجلهٌ وزین اکونومیست با استناد به 
قیمت‌های شناور توانست برای نخستین بار سک «استگفلیشن» را ضرب بزند. و هنوز 
که هنوز است سک تقلیی «رکود تورمی» به عنوان هم‌ارز «استگفلیشن» میان جناح‌های 
ما روت یاوه ایران زازشهای تشی ها یک وا لس انس نها تعاس 
می‌شود؛ اگرچه دیگر رابط هم‌ارزی مشخصی میان ریال و دلار وجود ندارد. اما اگر 


۳۱۸ 


نخواهیم خودمان و دیگران را بفریبیم برای تحقیق در مورد قیمت‌های جاری نباید آن را 
با معیاری بی‌ثبات و شناور بسنجیم؛ درست همانطور که نباید عرض و طول یک اتاق را 
با استفاده از کش يا فنر اندازه بگیریم. زیرا اگر فنر را کش بیاورید اندازة اتاق به شکلی 
عجیب و فهم‌ناپذیر آب می‌رود و اگر فنر را جمع کنید اندازة اتاق کش می‌آید. حتی 
خرفت‌ترین انسان‌ها هم دست به چنین خریتی نمی‌زنند. با درجه‌ای از هوش و ذکاوت 
متوسط و حتی زیرمتوسط هم می‌توان فهمید که طول و عرض واقعی اتاق بر خلاف 
ادعای تحلیل‌گران متقلب و اقتصاددانان پرطمطراق به هیچ وجه کاهش نیافته است و 
«رکود تورمی» حادث نگشته؛ بلکه این خود مقیاس اندازه‌گیری است که یک بار کش 


امه ویک نار فشترده شده. 


برای سنجش قیمت کالاها در چارچوب یک اقتصاد ملی باید به یک معیار باثبات استناد 
کرد. اين معیار بثبات اندوخته‌های بانک مرکزی است که نقش پشتواةریال را ایا می‌کند. 
بمب قا تون نی فانک سل ۱۱۹۱۰۲۱۳۳۹ )ریا ی در تفه استکاین‌های 
چاپ‌شده را طلا و مابقی را اوراق بهادار تشکیل می‌داد. قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ 
(۱۹۷۲) استفاده از دلار را جایز شمرد و ۲۵ درصد از اندوخته‌های پشتوانه‌ای بانک مرکزی 
به دلار تبدیل شد. از آن زمان تا خود امروز دلارهای ایالات متحدة آمریکا نقش هر دم 
فزاینده‌ای را به عنوان پشتوانهةُ ریال جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده‌اند. بنابراین نخستین 
سنج تقیبر قیمت کالاهای ایرانی چیزی جز دلار نیست. البته در نهایت باید از طلای 
واقعی به عنوان معیار ثابت قيمت‌ها استفاده کرد و این را سنجید که قیمت یک کالا برابر با 
یاج گرم طلا بوده است. زیرا از یک‌سود خود دلار نیز بر اساس سیستم شناور سامان یافته 


۳۹ 


است و از سوی دیگر پیکر مادی طلا چیزی جز تجسد کار مجرد اجتماعی نیست. اما باید 
توجه داشت که «طلا به عنوان پول جهانی» چنین نقشی را ایفا می‌کند نه «طلا به عنوان 
وسیلهٌ زراندوزی». از این رو باید در ابتدا نرخ هم‌ارزی ریال و دلار و سپس قیمت جهانی 
طلا را در محاسبات‌مان وارد کنیم. آن هم نه فقط به خاطر پشتوانه‌های ارزی بانک مرکزی 
بلکه بیشتر به این دلیل که ۹۵ درصد از درآمدهای بخش نفت (به عنوان نقطه تفل منحنی 


قيمت‌ها) به شکل رازن تتضوضا داد وضو می‌شود. 


جدول ۲-۱۲: نرخ دلار و نرخ جهانی طلا طی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۵۰ (ریال و دلار) 
4 ۲ ۳ ۵. 0 ۷ ۸ 4 
ف ۷۳ 1۹ #۸ 14۸ 24۸ ۷ ۷ ۷۰ ۱۱ ۳۰ 
ب‌ 0۸۳۲ ۱ ۵ ۰ ۱۲۶۸ ۱۶۷۸ ۱۷۹۳۰ ۳۰۷۲۱ ۱۸ 10۹.۲ 
اف ۳۷۰ ۳0۰ 0۰ 0۸ ۶۶ ۷ ۹٩۱‏ ۹۹۹ ۱۳۷ ۱۳۲ 
پ ‏ ۳۷۳۱۱ ۶۲۲.۷ ۳۱۰۷ ۲۳۱۶ ۳۱۸۰۲ 1۶۱۸ ۶۳۱۸ ۲۸۷۰۲ ۳۸۲.۷ ۳۱۲.۲ 
لف ۱۰ ۱2۹۸ ۷/۳۳۹ ۳۹۳۵ ۱ ۲ ۱۶ ۸۱۳۶ ۸۳۱ 
پ .۲۶۲ ۳۲۰۰۱ ۳۸۶۲ ۳۸۶۱ ۲۸۷۷ ۲۲۳۷ ۲۹۶۱ ۲۷۸ ۲۷۰۲ ۲۷۱۰۲ 
لف ۷۳۹۵ ۷۹۹۱ ۳ ۸۷۶۷ ۳ ۹۳۳ ۷ ظ ۵ ۹۵ ۱ 


۱۵۷۳.۲ ۱۲۳۱۷۲ ٩۷۲.۷ ۸۷۲.۶ ۱۹۶ ۷۰۶۲ ۶۸۵۰ ۵۰۵ ۳۱۳۲۸ ۳۷۰۱  پب‎ 





ف ‏ ۱۳۵۱۸ ۲۲۰۵۹ ۳۱۸۲۹ ۲۳۲۸۷ ۲۶۵۰۱ ۳۱۶۶۰ 1۰1۵0۲ لف: نرخدلار( به ریال) 
پ ۱۱۸۸ ۱۶۰۹۵ ۱۳۲۱ ۱۱۵۸۸ ۱۲۵۱ ۱۳۰.۶ ۱۳۱۸۹ ب: نرخ طلا( به دلار) 


مأخذ: دلار بر اساس سری‌های زمانی بانک مرکزی و طلا بر اساس بانک جهانی. 


نرخ تورم ریالی و شاخص قیمت‌ها پیشتر در جدول ۱-۱۲ ارائه شد. آکنون می‌توانیم این 
دو شاخص را ابتدا با دلار و سیس با معیار پول واقعی (طلای جهانی) اندازه بگیریم. 


۳۲۰ 
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طبق روال معمول داده‌های فوق را در نمودارها منعکس می‌کنیم. نمودار ۱-۳ شاخص 
بهای کالاها بر دو مبنای دلار و طلای جهانی نشان می‌دهد. 


نمودار ۱-۱۲: شاخص قیمت کالاها با معیار طلای جهانی و دلار طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۵۰ 





ملاحظه می‌کنید دو منحنی اولاً هیچ شباهتی به صعود دائمی قیمت‌های ریالی ندارند و 
ثاناً حرکات خودشان هم سرتاپا متفاوت است. این تفاوت‌ها به لحاظ مناسبات طبقاتی 
بسیار مهم‌اند و نباید سرسری از کنارشان گذشت. 

حرکات چرخهٌ کسب‌وکار به روشنی در شاخص دلاری قيمت‌ها آشکار است. تا سال 


مش از بخ انتت و افایشن "قمت‌های. کالا ها ابزاین بر دلاردارها اشکارد می‌شود, 


۳۲ 


دوران کسادی و رکود هستند که طی آن بسیاری از سرمایه‌های خرد و متوسط با 
ورشکستگی از چرخ بازتولید خارج می‌شوند؛ البته باز هم فقط دلاردارها هستند که 
اززان شتتن کال های ایراتی را تهر هی کت( یس از آن قنمت, کالا پوسته توسان می بان 
اما روند کلی ان ضعودی استبه گونهای که در سال۱۳۷۸۰ به ۲۳ دلار مي‌زشد: این 
اتف الم یط ۱۳۱۱۳۲۱۳۹ تفت کال آفرا نون مس نان فا رز 
نهایت به ۸۶ دلار برسد. این سال‌ها معرف دوران رونق و اضافه‌تولید است. از ۱۳۸۹ 
قیمت کالاها بار دیگر دچار نزول و صعود می‌شود و باز هم فقط دلاردارها این نوسانات 
را احساس می‌کنند. این سال‌ها بیانگر دوران کسادی و تلاش برای حفظ رونق ظاهری 
با استفاده از سیاست‌های مالی و پولی است. البته تجربة سال‌های بعد نشان داد توان 
سیاست‌گذاری دولت در برابر قانون ارزش چندان زیاد نیست و دوران کسادی طبق 
قانونی تخطی‌ناپذیر به رکود می‌انجامد: تشکیل سودهای فوق‌العاده و سرمایه‌گذاری 
مجدد آن‌ها در تولید باید با نابودی و ارزش‌کاهی بخشی دیگر از سرمایه‌های بارآور 
جبران شود. سیاست‌های مالی و پولی دولت برای حفظ رونق ظاهری و جلوگیری از 
کاهش قيمت‌ها فقط باعث می‌شود سقوط بعدی بسیار شدیدتر باشد و به قول انگلس 
مسائلی که روی هم انباشته می‌شوند فقط از طریق یک جنگ بزرگ قابل حل باشند. 


همانطور که توضیح دادم خلق ایران به هیچ وجه ارزان شدن کالاها را تجربه نمی‌کنند. 
فقط کشورهای امپریالیستی‌اند که در دوره‌های رکود و کسادی می‌توانند کالاهای 
ایرانی را با نرخ‌های بسیار نازل‌تر خریداری کنند و به اين ترتیب تبعات ناگوار 
اوژکن کای س شاه را ها فان زارت که ‌هادای کش اد وی زان 


۳۳۳ 


یکی از ارزهای امپریالیستی است اقتصاد کشورمان به مثابةٌ سپربلای سرمایه‌داری 
ابالات متحدة آمریکا عمل خواهد کرد. البته ناگفته نماند که بورژوازی بزرگ داخلی نیز 
(که انحصار دلار را در داخل کشور در دست دارد) می‌تواند در دوران رکود از طریق 
صادرات و واردات به فوق‌سودهای هنگفتی برسد. همان‌طور که در فصل قبل دیدیم 
دوران رکود ملی برای بورژوازی بزرگ و سرماية انحصاری عملاً در حکم رونق و 
«جهش تولید» است. اما در سوي مقابل بورژوازی بزرگ و امپریالیسم کل خلق 
زحمت کش ايران قرار دارند که در تمامی سال‌ها فقط تورم تازنده را تجربه کرده‌اند. آنان 


برخلاف دلاردارها هیچ تجربه‌ای از ارزان‌شدن کالاهای داخلی ندارند. 


در مورد سایر کشورهای خارجی (کشورهای غیرامپریالیستی) چه؟ منحنی شاخص 
قيمت‌ها بز.میتاق طلای جهانی نشان می‌دهد آنان نید تمی‌توانند بهمدد جرعههای 
سرمایه‌داری ایران به سودهای فوق‌امپریالیستی هنگفتی برسند زیرا آنان شاخص طلای 
جهانی را تجربه می‌کنند و می‌پینید که این شاخص سیری تقریباً یکنواخت دارد. فقط 
دا رک فا هی رش هیوهت ت هراس که کیرات 
غیرسرمایه‌داری می‌توانند تغییر نسبت‌های ارزشی ايران را به نحو ملموسی تجربه کنند. 
این وضعیت نشان می‌دهد استفاده از اصطلاحات نادرست «جهانی‌سازی سرمایه» یا 
(بین‌المللی‌شدن سرمایه» به جای مفهوم دقیق «امپریالیسم» تا چه حد گمراه کننده 
است. همانطور که می‌بینید مناسبات خاص امپریالیستی اساساً از مبادلات عام 
بین‌المللی متمایزند و تفاوتی کیفی میان‌شان به چشم می‌خورد: مبادلٌ خاص 
امپریالیستی به تشدید قطب‌بندی طبقاتی می‌انجامد ولی مبادلهُ عام بین‌المللی چنین 


۳ 


نیست. اینکه قطبی‌شدن امپریالیستی را با سایر مناسبات بینالمللی یکسان بيانگاريم 
رویکردی عميقاً ضدپرولتری است. بگذریم. داده‌های مربوط به تورم در نمودار ۲-۱۲ 
منعکس می‌شوند. در اين نمودار می‌بینید نرخ تورم دلاری گاهی از نرخ تورم طلایی و 
گاهی از نرخ تورم ریالی تبعیت می‌کند. علاوه بر اين در اکثر سال‌ها تورم طلابی یا 


دلاری منفی به شکل تورم ریالی مثبت بر خلق ایران پدیدار می‌شود. 


نمودار ۲-۱۲: تغییرات نرخ تورم طی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۵۰ (درصد) 


پرمبنای ریال - - - - 





مشاهده‌پذیر (يا به قول اصحاب علوم اجتماعی در تجربةٌ زیسته) به صورت افزايش 


قيمت‌ها و تورم تازنده پدیدار می‌گردد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش باید بار دیگر به 


۳۵ 





مناسبات بنيادین ارزش بازگردیم. فرض می‌کنیم برای تولید یک واحد کالا ۱۰ واحد کار 
میانگین اجتماعی انجام می‌گیرد. بنابراین جامعه برای به دست آوردن کالای مربوطه ۱۰ 
واحد ارزش پرداخته است. اما با بروز تورم منفی رفن قیمت کالا فقط با ۸ 
واحد ارزش برابر می‌شود. در واقع جامعه برای خرید ۸ واحد ارزش ۱۰ واحد کار 
اجتماعی پرداخته و کالای مربوط را گران‌تر خریده است. در نتیجه نرخ تورم تجربه‌شدة 


علق نه‌بفای آن که متفی ۴۰ درضند باشد مقبت: ۲۰ درد است, 


در سال ۱۳۷۰ با سقوط قیمت به زیر ارزش جامعه برای دریافت کالاهایی به قیمت 
تقریباً ۱ میلیون میلیارد ریال ناچار شده است تقریباً ۲ میلیون میلیارد ارزش (کار 
منعقدشده) بپردازد. در سال ۱۳۱۷ که قيمت‌ها بار دیگر به زیر ارزش نزول می‌کنند 
جامعه برای دریافت کالاهایی به قیمت ٩۳۰‏ هزار میلیارد ریال تقریباً ۱.۱ میلیون 
میلیارد ریال ارزش (کار منعقدشده) می‌پردازد. در هر دو مورد قیمت کالاها کاهش 
یافته ولی جامعه کار بیشتری را در ازایشان پرداخته و در نتیجه تجربة زیسته حاکی از 
تورم مثبت است. هیچ چیز عجیبی در کل اين مناسبات وجود ندارد. 

اما چرا در دوره‌های فعالیت متوسط و رونق و اضافه‌تولید باز هم نرخ تورم تجربه‌شده 
مثبت است ؟ برای مثال در سال ۱۳۸۵ جامعه برای دریافت ۲.۲ میلیون میلیارد ریال 
کالا فقط ۲ میلیون میلیارد ریال پول پرداخته است اما نرخ تورم تجربه شده و نرخ تورم 
حقیقی هر دو مثبت ٩.۵‏ درصد بوده‌اند. برای فهم این پدیده باید توجه داشت که دورة 
اضافه‌تولید با ورود گستردة سرمایه‌های ترکیب‌پایین به بازار همراه است. بنابراین 


برخلاف آنچه به نظر می‌رسد این دوره دورة وفور نیست بلکه به دلیل گسترش مقیاس 


۳۳۹ 


تولید و افزایش هنگفت تقاضای مواد خام و ماشین‌آلات لاجرم دورة کمبود نسبی 
است. از این‌رو در دورة اضافه‌تولید حرکت قیمت‌های بازار به سمت تولیدکنندگانی 
است که ابزارهای عقب‌مانده و بارآوری پایین دارند و زمان تولیدشان خیلی بیشتر از 
نان مبانگین امتطاصی اسف تین مس جاممه او هم تامار ی شوه زیرای دزیافک 
1 کار بیشتری بپردازد و از اين رو تورم واقعی و تورم تجربه‌شده در 
زندگی خلق هر دو مثبت‌اند. همه چیز همانطور است که باید بر طبق نظریهُ ارزش-کار 
باشد: قانون کور میانگین‌های اجتماعی تمام اجزای نظام سرمایه را با جبران‌های 
تفای تا نی رس اه 


۲-۲) نزول نرخ سود 

مطالعات‌مان نشان داد که ذات بحران چیزی نیست جز تضاد میان هدف محدود 
سرمایه‌داری (افزایش ارزش خودارزش‌افزا) با وسایل کسب این هدف (انکشاف 
نامحدود نیروهای بارآور). همچنین دیدیم که بحران مزبور دو تجلی اساسی دارد: یکی 
تشکیل مازاد نسبی جمعیت در کنار مازاد مطلق سرمایه و دیگری نزول نرخ سود. مورد 
اول موضوع قانون عام انباشت سرمایه است و در بخش‌های بعدی مطالعه خواهد شد. 
در این بخش مطالعهٌ خود را به نزول نرخ سود محدود می‌کنم؛ البته با قید اين تذکر که 
تفلیل بحران سرمایه‌داری به نزول نرخ سود در واقع حاکی از یک کژفهمی عمیق دربارة 
موضوع است. درست همانطور که نازک‌شدن هلال ماه صرفاً تجلی حرکات زمین و 
قمرش در منظومهٌ شمسی است به همین ترتیب نزول نرخ سود نیز با خود بحران یکی 
نیست؛ بلکه رها تک از لیات ان انست. 


۳۳۷۲ 


می‌آید. واضح است که ارزش اضافی در هر سال طبق منحنی ارزش تعیین می‌شود نه 


طبق منحنی قیمت کالاها. بنابراین برای به دست آوردن ارزش اضافی باید سرمایة 


متغیر را از ارزش نوپدید کسر کنیم. مقدار ارزش اضافی تصرف‌شده و ارزش کل 


سرمایة ترا در هر سال بر اساس داده‌های پیشین محاسبه شده و در جداول ۵-۲ و 


1-۲ قید می‌شود. 


جدول ۵-۱۲: مقدار ارزش اضافی از ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۵ به قیمت ثابت ۱۳۸۳ (هزار میلیارد ریال) 
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محاسبات بر اساس جداول ۸-۲ و ۳-۰ 
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محاسبات بر اساس جداول ۵-1 و ۸-٩‏ و ۷-۸ 


۳۳۸ 








واضح است که تمام اضافه‌ارزش استخراح‌شده نمی‌تواند به صورت سود در بیاید. 
بخشی از آن باید به عنوان حقوق کارکنان نامولد پرداخت شود و بخشی از آن باید 
استهلاک سا غلمان‌ها وماشین لا ی تامولد را بضتران کم و هشن دیکر ه ناد 
به عنوان اجاره‌بها پرداخت شود و در نهایت بهرة اعتبارات دریافتی هم از محل همین 
اضافه‌ارزش پرداخت می‌شود. آنچه پس از کسر این مبالغ باقی می‌ماند کل سود 
بخش‌های بارآور است. با این حال ما در ابتدا هیچ یک از قلم‌های مذکور را از ارزش 
اضافی کسر نمی‌کنیم: فرض‌مان اين است که سرمایهُ مولد تحت مساعدترین شرایط 
فعالیت می‌کند و کل ارزش اضافی را به شکل سود دریافت می‌دارد. 


از سوی دیگر برای مطالعهٌ تغیبرات نرخ سود باید حجم ارزش اضافی بر کل سرماية 
اجتماعی تقسیم شود. اما ما در محاسبات‌مان مقدار ارزش اضافی را صرفاً بر کل 
سرمایهُ مولد تقسیم می‌کنیم. زیرا قصد داریم نرخ سود را در مطلوب‌ترین شرایط بررسی 
نماییم. فرض‌مان این است که یک دولت عقلانی سرمایه‌داری در ایران بر سر کار است 
که طبق دلخواه جامعه‌شناسان مبتذل از رشد سرمایهُ نامولد ممانعت به عمل آورده و 
کل هزینه‌های دوّران را به هزینه‌های حمل‌ونقل تفلیل داده است. در واقع در مطالعه 
پیش رو فرض کرده‌ايم که یک چنین دولتی با بسیج کردن تمامی ضدگرایش‌ها علیه 
گرایش نزولی نرخ سود موفق شده است تأثیر آن را در ايران کند سازد تا سقوط نرخ سود 
چندان شدید نباشد. بگذارید ببینیم که قانون گرایش نزولی نرخ سود تحت زمام‌داری 
چنین دولت معقولی چگونه عمل می‌کند؟ نرخ توق آرمانی نز اسبانسی داده‌های فوق در 


جدول ۷-۱۲ محاسبه شده است. 


۳۳۹ 


جدول ۷-۱۲: تغییرات نرخ سود آرمانی طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۵۳ (درصد) 
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۳۸۰۸ ۳۹.۲ ۳۷۰۸ ۳۵۰۸ ٩ 


محاسبات بر اساس جداول ۵-۳ و ۰-۲ 


ملاحظه می‌کنید با وجود بسیج شدن همه ضدگرایش‌ها باز هم نرخ سود همچون «فرود 
موقران برگی خشکیده» از ۱۲" درصد سال ۱۳۵۳ به ۳۵ درصد سال ۱۳۸۹ کاهش 


یافته انیت برای مطالعة دقیق‌تر داده‌ها ر در نمودار ۲-۱۲ منعکس می‌کنیم. 


نمودار ۳-۱۲: نرخ سود آرمانی جامعه طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۵۳ (درصد) 
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نمودار حاکی از آن است که نرخ سود آرمانی در دوره‌های رکود و رونق و اضافه‌تولید 
کاهش می‌یابد؛ اما در دوره‌های کسادی و فعالیت متوسط به طرز سرسام‌آوری رشد 
می‌کند. بنابراین برخلاف آنچه می‌گویند بروز رونق مدیون بحران‌های قبلی است نه 
مدیون سیاست عقلانی دولت. همچنین تقصیر پدید آمدن بحران بر گردن خود عصر 
رونق است که نرخ سود را کاهش می‌دهد. می‌بینید تداوم رونق و اضافه‌تولید در سرتاسر 
ترا یط بت انم ان یره 
نرخ سود در دههٌ ۱۳۹۰ به کمترین حد ۵۰ ساله رسیده است. چرا که در کل دهه ۸۰ 
حجم ماشین‌آلات تولیدی به طرز چشمگیری افزایش یافته و بنابراین مقدار نسبی کار 
زنده (و ارزش‌اضافی) رو به نزول رفته و به کسادی و ارزش‌کاهی و ورشکستگی دامن 
زده است. با در نظر داشتن این منطق به سراغ مطالعه تغییرات سرمایهُ پایا می‌رويم. 


جدول ۸-۱۲: ارزش ماشین‌آلات و تأسیسات بخش مولد از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳ به قیمت ثابت (هزارمیلیاردریال) 
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۱۲۸ ۱۵ ۱۳ ۱۳۰۱ شاه مان 


مأخذ: اداره حساب‌های اقتصادی. موجودی سرمایه در اقتصاد ایران. صص ۸٩-۸‏ و ٩۷-۹۶‏ 


۳۳۱ 

















بر اساس داده‌های این جدول می‌توان مقدار اباشت خالص سرمايُ پایا را تشخیص داد. 
این مقادیر محاسبه شده و در جدول ٩-۱۲‏ قید شده‌اند. ارقام منفی در هر سطر بیانگر آن 
است که نه تتها انباشتی صورت نگرفته است که بخشی از سرمایه‌های پیشین يا نابود 
شده‌اند یا دست‌کم تن به ارزش‌کاهی داده‌اند. واضح است که اين ارقام میانگین به هیچ 
وجه نمی‌توانند وضعیت دقیق انباشت سرمایه را روشن کنند. زیرا ممکن است که 
ارزش‌کاهی در بخش کشاورزی با انباشت در بخش صنعت جبران شده باشد. وضعیت 
دقیق انباشت سرمایه در فصل‌های آتی مطالعه خواهد شد. در اینجا قصدمان صرفاً 


نیم‌نگاهی به کل اقتصاد است. به اين منظور داده‌های جدول ۹-۱۲ در نمودار 1-۱۲ 





منعکس می‌شوند. 
جدول ۹-۱۲: انباشت ماشین‌الات و تأسیساث در بخش مولد از ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۳ به قیمت ثابت (هزارمیلیاردریال) 
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نمودار 4-۱۲: انباشت ماشین‌الات و تأسیسات بخش‌های مولد از 6 ۱۳۵ تا ۱۳۹۳ به قیمت ثابت (هزار میلیارد ریال) 





منحنی نشان می‌دهد که انباشت سرمایهُ ماشین‌آلات در دوره‌های رونق و اضافه‌تولید با 
سرعت بیشتری از انباشت سرمایهُ ساختمان انجام می‌گیرد. واضح است که رشد و 
ترقی ماشین‌آلات به معنای گسترش غولآسای مقیاس تولید و افزایش مصرف مواد خام 
است. با تداوم این روند اگرچه انباشت ماشین‌آلات همچنان ادامه می‌یابد اما نظر به 
کاهش نرخ سود از سرعت آن کم می‌شود. هرگاه نرخ سود چنان کاهش یابد که 
ماشین‌آلات جدید نتوانند به نسبت ارزش‌شان ارزش‌افزایی کنند حرکتی در جهت 
معکوس آغاز می‌گردد و نه تتها انباشت ماشین‌آلات متوقف می‌شود که بخش بسیار 
بزرگی از صنایع دچار بحران شده و با نابودی یا ارزش‌کاهی خویش به افزایش نرخ سود 
کمک می‌کنند. همانطور که انباشت ماشین‌آلات در دورة رونق و اضافه‌تولید بسیار 


۳۳۳ 





سریع‌تر از انباشت ساختمان اشتت به همین ترتیب در دورةٌ رکود نیز نابودی و 


ارزشکاهی ماشین‌آلات بیش از ساختمان‌هاست. 


ده که یی شرس یه با ان فو کال دیاش مرت مظا اعد فقط دسا ۱۳۱۹ 
منفی شده که البته مقدار آن بسیار جزئی و ناچیز است. اما سرمایهُ ماشین‌آلات هم در 
دورة جنگ هم در دورة صلح بارها و بارها تن به کوچک شدن می‌دهد. اين وضع نشان 
می‌دهد که جنگ به خودي خود نقش تعیین‌کننده‌ای در نابودی ماشین‌آلات و تجهیزات 
بارآور نداشته است و صرفاً یکی از وسایل اعمال قانون ارزش بوده. باید توجه داشت 
ک با ران هاش اهزاین و بالات هوک تا بان مغری هه بر دساخضا نها 
می‌گذارند تا تجهیزات درون ساختمان. «مثل لانٌ مورچه‌ها که اگر خرابش کنی لاروها 
آسیب نمی‌بینند.» اينکه در سال‌های ۱۳۳۱-۱۳۵۸ و ۱۳۰۸-۱۳۲ و ۱۳۷۵-۱۳۷۶ 
و ۱۳۹۳-۱۳۹۱ «آب در لائُ مورچگان» افتاده است و بخش عظیمی از ماشین‌آلات 
تن به ارزش‌کاهی داده‌اند ناشی از ناسازگاری رشد نیروهای مولد با هدف غایی 
سرمایه‌داری یعنی تولید ارزش خودارزش افزاست. 

البته ارقام ۲۰ درصد و ۲۰ درصد سود واقعاً آرمانی هستند و بروز بحران را ایجاب 
نمی‌کنند. با این حال روند نزولی نرخ سود تبیین‌گر گذار از رونق به کسادی و رکود 


است. ما تحلیل‌مان را با چنین مفروضاتی پیش بردیم تا به منطق درونی بحران برسیم: 


حجم ارزش اضافی دچار آشفتگی شده‌اند. پس از دست‌یابی به اين منطق به جهان 


واقعیت بازمی‌گردیم و تغیبرات نرخ سود واقعی را اندازه می‌گیریم. 


۳۳ 


برای بررسی تغییرات نرخ سود واقعی لازم است ارزش کل سرمایه‌های بارآور و نابارآور 
را محاسبه نماییم. با استفاده از داده‌های پیشین ارزش کل سرماية نابارآور و ارزش کل 
سرمایه اجتماعی محاسبه می‌شود. 


پیشتر مقدار مازاد قابل‌پرداخت و سود تحقق‌یافته را در جدول ۷-۱۰ محاسبه کردیم. 
اکنون با تقسیم سود تحقق‌یافته بر کل سرمایةُ اجتماعی نرخ سود به دست خواهد آمد. 
همچنین با تقسیم مازاد قابل‌پرداخت بر کل سرمایةُ اجتماعی نرخ مازاد به دست خواهد 
آمد. برای محاسبة کل سرماية اجتماعی لازم است ارزش تجهیزات و بنا و دستمزدهای 
کارکنان نابارآور را به ارزش سرمایهُ بخش بارآور بيافزاييم. این ارقام در جداول ۱۰-۱۲ و 
۱۱-۲ و ۱۲-۱۲ محاسبه گشته و در نمودار ۵-۱۲ منعکس می‌شوند. 


جدول ۱۰-۱۲: ارزش تجهیزات‌وبنای نامولد و کل سرمایة نامولد از ۱۳۵۳ ۱۳۹۳ به قیمت ثابت (هزار میلیارد ریال) 
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محاسبات بر اساس جدول ۵-۱۰ و اداره حساب‌های اقتصادی» موحودی سرمایه در ایران. صص ٩۷-۸۱‏ 


۳۳۵ 

















جدول ۱۱-۱۲: ارزش کل سرمایةُ اجتماعی از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳ به قیمت ثابت (هزار میلیارد ریال) 
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محاسبات بر اساس جداول ۵-1 و ۸-٩‏ و ۷-۸ و ۱۰2۱۲ 


جدول ۱۲-۱۲: نرخ مازاد قابل‌پرداخت و نرخ سود پرداخت‌شده طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۵۳ (درصد) 
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نمودار ۵-۱۲: نرخ مازاد قابل‌پرداخت و نرخ سود پرداخت‌شده طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۵۳ (درصد) 
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می‌بینید که سال‌های ابتدایی و میانی ده ۱۳۵۰ با نرخ‌های سود فوق‌العاده بالا (بیش از 
6۰ درصد) تشخص یافته‌اند. از همین روست که در دوران مذکور سرمایه‌های هنگفتی 
از اقصاتفاط جهان به کشورمان سرازیر شدند و حجم سرمایة ثبت چنان بلا رفت که 
نرخ مازاد قابل‌پرداخت پیوسته کاهش یافت و به زیر ۲۰ درصد رسید. واضح است در 
حالی که نرخ قابل‌پرداخت چنین روند نزولی‌ای را می‌پیماید نرخ سود نمی‌تواند در همان 
سطوح بالا سیر کند. بایستی نرخ سود با بروز بحران به زیر نرخ مازاد سقوط کند تا این 
دو به تعادلی جدید برسند. این تعادل جدید اولاً مستلزم یک رشته ورشکستگی و 
نابودی و ارزش‌کاهی سرمایه‌های موجود است (رکود) و ثانیاً مستلزم یک رشته 
جابه‌جایی سرمایه میان حوزه‌های مختلف است تا سود همه شاخه‌ها همگن شود (تولید 


۳۳۷ 


متوسط). مجموع تحلیل‌های پیشین نشان داد که حرکت اول تا سال‌های میانی دهه 
هفتاد طول کشیده و حرکت دوم نیز تا سال ۱۳۸۱ تداوم داشته است. در پی آن و پس از 
رونقی کوتاه بلافاصله عصر تولیدییش ازحد سرمی‌رسد. ملاحظه می‌کنید در سال ۱۳۹۳ 
کار به جایی کشیده که جامعه در ازای ۱۰۰ واحد سرمایه فقط توان پرداعت ۱۱.۷ واحد 


مازاد را دارد؛ اگرچه عملا با تک شودها فوق‌العاده ۵ واحد سود تون رد زان 


نرخ سود بالای ۱۵ درصد در بسیاری از سال‌ها را نباید به معنای سود متعارف عمومی 
تفسیر کرد. سود متعارف ۱۰.۱ درصدی در سال ۱۳۸۱ تثبیت شده است. بنابراین 
وان هاش رسود کن یود ۱9۱ درضله باکر سردهای فرقالت دی مودهای 
انحصاری است. کاهش ملایم نرخ‌های سود حاکی از گذار مرحله اضافه‌تولید به مرحلهً 
کسادی است. اما این وضع به خودی خود به معنای گذار به دوران رکود نیست. زیرا در 
اینجا کاهش نرخ سود عموماً از محل سودهای فوق‌العاده و انحصاری رخ می‌دهد. نرخ 
شازاد هتوز نقتر بالا ات که شوانل و دات شون ارف را مین کت دوه فقط 
وقتی حادث می‌شود که نرخ مازاد به زیر نرخ سود متعارف سقوط کند و نتواند آن را 
تغذیه نماید. اگر این وضع حادث شود خیل عظیمی از سرمایه‌ها خصلت سودآوری‌شان 
را از دست می‌دهند. از ابتدای دههٌ ۱۳۹۰ نوسان‌های نرخ مازاد کمی بالاتر از ۱۱ درصد 
است و بسیار به نرخ سود متعارف نزدیک شده. بنابراین تا سال ۱۳۹۳ نظام 
سرمایه‌داری ایران فقط بر لبهٌ پرتگاه ایستاده و هنوز سقوط واقعی منحنی قيمت‌ها با 
تمام تبعات اقتصادی-اجتماعی-سیاسیاش آغاز نشده است. 


۳۳۸ 


باید توجه داشت که در همین دوران نیروهای بارآور رشد چشمگیری داشته‌اند و بحرانی 


شدن اوضاع ناشی از عدم تکامل آن‌ها نیست. از قضا بروز بحران دقیقاً ناشی از رشد 


نیروهای بارآور و افزایش بیش از حد ماشین‌آلات است - البته «بیش از حد» در مقایسه 


بارآور ترکیب ارزشی سرمایه در هر سال محاسبه شده است و در جدول ۱۳-۱۲ می‌آید. 


جدول ۱۳-۱۲: ترکیب ارزشی سرمایه طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۵۳ (بدون واحد) 
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محاسبات بر اساس جداول 0-1 و ۸-٩‏ و ۷-۸ 


ترکیب ارزشی سرمایه طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۵۳ (بدون واحد) 
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واضح است که داده‌های فوق فقط برای سرمایة بخش مولد محاسبه شده‌اند. 
مظالعا کر رها رمولک آیه | ره تفای ناموت خدارو مودار هان هی دهد 
که طی سال‌های ۱۳۵۵-۱۳۵۰ رشد نیروهای مولد چشمگیر بوده است. اما نتیجة 
این وضعیت کاهش نسبی کار زنده در مقایسه با کار مرده و سقوط چشمگیر نرخ 
مازاد است که دیگر نمی‌تواند نرخ سود را تغذیه کند. بنابراین با بروز رکود و 
ارزش کاهی و نابودی سرمایه‌ها طی سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۲ مقدار نسبی کار زنده 
در مقایسه با ارزش سرماية ثابت افزايش می‌یابد و ترکیب سرمایه کم می‌شود. طی 
سال‌های ۱۳۱۸-۱۳۱۰ نیروهای بارآور علی رغم وقوع جنگ رشد چشمگیری 
دارند و بار دیگر به همان سطح پیش از بحران می‌رسند. اين رشد در آغاز با افزایش 
نرخ مازاد همراه است. اما از ۱۳۹۱۵ نرخ مازاد اندک اندک کاهش می‌یابد و توان 
پرداخت نرخ سود را از دست می‌دهد. بنابراین صعود نرخ سود در سال ۱۳۹۹ 
متوقف می‌شود. همراه با آن منحنی قيمت‌ها بار دیگر به زیر ارزش سقوط می‌کند و 
بخشی از سرمایه‌ها تن به ارزش‌کاهی می‌دهند و نیروی بارآور جامعه بار دیگر 
کاهش می‌یابد. در سرتاسر دوران فعالیت متوسط و رونق و اضافه‌تولید طی 
سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۷۵ سرمایه اجتماعی با ترکیب ارزشی ۱۵ به کارش ادامه 
می‌دهد . البته همانطور که دیدیم بسیاری از شاخه‌ها بدون رشد نیروهای بارآور و بر 
پایهُ عقب‌مانده‌ترین ابزارها و تجهیزات گسترش می‌یابند؛ اما ترکیب سرمایه در 
برخی شاخه‌ها همچون پتروشیمی به شدت رشد می‌کند و به ۹٩‏ می‌رسد. در دل 
این تعادل اگرچه نرخ مازاد تا سال ۱۳۸۱ ثابت می‌ماند ولی پس از آن در حدودی 


کاهش می‌یابد که مشکلی برای پرداخت نرخ متعارف پیش نیاید. سیر صعودی 


۳:۰ 


پر کم اراشن و رل وهای تاراود شر‌سال ها ۱۱۹۱۰۹۱/۵ کاشار سنفهره 
است. اما روی دیگر این سکه همانا کاهش نسبی کار زنده در مقایسه با ارزش 
ماشین‌آلات تأسیسات و مواد خام است. نرخ مازاد هم گامبه گام با کاهش کار زنده 
به شکل نگران‌کننده‌ای پایین می‌آید و به سختی می‌تواند نرخ سود متعارف را 
بپردازد. بنابراین با سقوط قيمت‌ها به زیر ارزش و ارزش‌کاهی سرمایه بار دیگر 
رشد نیروهای مولد متوقف می‌گردد. فقط به واسطهٌ همین بحران است که سهم 


نسبی کار زنده به کار مرده رشد می کند و نرخ سود احیا خواهد شد. 


اکنون باید بروز بحران را در کنار تغیبرات نرخ ارزش اضافی مطالعه کنیم. یعنی باید این را 
بسنجیم که آیا کاهش نرخ سود نتیج کاهش استثمار است يا رابطه دیگری میان اين دو 
وجود دارد. طبق فورمول‌های ارائه‌شده در فصل روش‌شناسی برای مطالعةٌ نرخ ارزش 
اضافی باید نخست واگرد سرمایهُ متفیر را حساب کنیم. به این منظور ابتدا ارزش افزودة 
بخش‌های بارآور از جداول حساب‌های ملی استخراج می‌شود و مصرف سرمایةُ پایا و 
دستمزدها و اجاره‌بها از آن کسر می‌گردد تا به سود خالص بخش‌های مولد برسیم. 


جدول ۱5-۱۲ سود خالص بخش‌های مولد اقتصاد از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳ به قیمت ثابت ۱۳۸۳ (هزار میلیارد ریال) 
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محاسبات ارزش افزوده بر اساس بانک مرکزی: جدول حساب‌های ملی به قیمت ثابت ۱۳۸۳ 
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اکنون با در دست داشتن نرخ سود خالص بخش مولد می‌توانیم محاسبات واگرد 
سرمایه را طبق فورمول‌های ارائه‌شده در فصل روش‌شناسی انجام دهیم. 


جدول ۱۵-۱۲: تعداد واگردهای سرمایهُ دوار در هر سال طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۵۳ 
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محاسبات بر اساس جداول 1-1 و ۵-1 و ۸-1۱ و ۷-۸ و ۰۱۶-۱۲ 
اکر شترضانه زاره هسان ۲ بار وا نرق کردم تشه ند آن مصاست که دممود کا و گراخ 
فقفط در 7 ماه نخست سال توسط سرمایه‌دار پرداخت شده انسیت و در 7 ماه باقی‌ماندة 
اه با مت هها رما قوش ات امین شاه اش این آمر ناعت اتدر ات 
نرخ ارزش اضافی از نرخ انار می‌شود. زیرا در ۱ ماه دوم پرداخت دستمزد از محل 
سرمایة پیش‌ريخته نیست و این امر باید در محاسبات وارد شود. 
ابتدا نرخ استنمار را با تقسیم اضافه‌ارزش سالانه بر دستمزدهای سالانه محاسبه 
می‌کنيم و سپس برای محاسبهُ نرخ ارزش اضافی تعداد واگردهای هر سال را در نرخ 
استثمار سال مربوطه ضرب می‌کنیم. نتیجه نهایی این محاسبات در جدول ۱۱-۱۲ آمده 


و در نمودار ۷-۲ منعکس شده انتعت: 


۳: 
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جدول ۱۱-۱۲: نرخ استثمار و نرخ ارزش اضافی طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۵۰ (درصد) 
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محاسبات بر اساس جداول 0-1 و ۲-۱۰ و ۰۱۵-۱۲ 


نمودار ۷-۱۲: نرخ استثمار و نرخ ارزش اضافی طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۵۰ (درصد) 
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نخستین چیزی که در این نمودار جلب نظر می‌کند نوسان نرخ استئمار بین ۵۰۰ الی 
۰ درصد و نوسان نرخ ارزش‌اضافی بین ۸۰۰ الی ۱۰۰۰ درصد است. با توجه به اين 
نرخ‌های سرسام‌آور شاید چنین به نظر برسد که افزایش چنددرصدی دستمزدها برای 
سرمایه مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اما اگر توجه داشته باشیم که برای مثال در سال 
کي بسک ۱۹۵۲ موز یایرد ریا پیت ماه تناها ند 
حجم ۸۷۶۵ هزار میلیارد ریال را با نرخ سود حداقل ۱۰.1 درصد تغذیه کند آنگاه 
معنای این چنددرصد افزايش دستمزد به روشنی معلوم خواهد شد. با توجه به اينکه 
نرخ مازاد در سال ۱۳۹۳ فقط ۱۱ درصد است افزايش حداقل دستمزدها می‌تواند به 
سادگی به بروز رکود منجر شود. بنابراین مس سرکوب دستمزدها در شرایط کنونی 
برای بورژوازی ایران مسأهٌ مرگ و زندگی است و ربطی به حرص و آز طمع‌کارانه‌اش 
ندارد؛ در عین حال افزایش دستمزدها برای کارگران نیز به مسا مرگ و زندگی تبدیل 
شده است. به این ترتیب تضادهای طبقاتی در عصر ما شکل حادی می‌گیرند. در چنین 
دورانی بورژوازی حداقل دستمزدها را فقط تا حدی بالا می‌برد که بتواند نرخ ارزش 
اضافی را با افزايش سرعت واگردها بالا ببرد و کاهش نرخ استثمار را جبران کند. طبقه 
حاکم فقط در درون چنین مرز تتگی تن به افزایش دستمزد می‌دهد. 

منحنی نرخ استثمار نشان می‌دهد در سرتاسر دوره‌های فعالیت متوسط و رونق و 
اضافه‌تولید و کسادی همواره نرخ استنمار رو به نزول می‌رود. بنابراین کاهش درجه 
استثمار نمی‌تواند به خودی خود موجد بحران باشد» زیرا دوره‌های رونق نیز با همین 
ویژگی همراه‌اند. کاهش نرخ استنمار فقط زمانی بحران‌زا می‌شود که نرخ مازاد در 


۳۶ 


نزدیکی نرخ سود متعارف نوسان کند. وانگهی می‌بینید که نرخ استثمار پس از بروز 
رکود به سرعت احیا می‌گردد و با افزایش ناگهانی و روند کاهندة دور رونق را 
جبران می‌کند. از اینجا بی‌پایه و اساسی تمامی نظریاتی آشکار می‌شود که دستمزد پایین 
کارگران و به اصطلاح مس کم‌مصرفی» را ريشة بحران‌های سرمایه‌داری معرفی 
می‌کنند. در حقیقت سرمایه‌داری نه تها با کم‌مصرفی کارگران هیچ مشکلی ندارد که در 
دوره‌های رکود نیز با تکیه بر همین کم‌مصرفی از خاکستر خویش برمی‌خیزد و از نو 


احیا می‌شود. «آنچه مرا نابود نکند قوی‌ترم می‌سازد.» چنین گفت بورژوازی. 


اما به راستی در مورد نرخ‌های استئمار (و نه نرخ ارزش اضافی) بالای چند هزار درصد 
در «دهٌ طلایی ۱۳۰» چه می‌توان گفت؟ در این دهه بر سردر بسیاری از فاکتوری‌ها 
حک شده بود: «انقلاب یعنی اين که بیشتر کار کنید و کمتر مصرف کنید.» طی این 
بان ها مرف اد ای رها ام هار مارم رال هر 
میلیارد ریال و مصرف خدمات آموزشی و تفریحی از ۱.۲ هزار میلیارد ریال به ۰.0 هزار 
میلیارد ریال کاهش یافت (به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳). «انقلاب یعنی اینکه بیشتر کار 
کنید و کمتر مصرف کنید.» البته در بسیاری از موارد (برای مثال در جریان اعتصااب 
کارگران کارخانةٌ کفش ملی کرج) علاوه بر اين قبیل کلمات قصار از زرهپوش‌های 


ارتش نیز برای تثبیت نظم نوین استفاده شد. زهی مصرف و به ویژه زهی انقلاب. 


سند «برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی» (۱۳۵۹) بهتر از تمامی کلمات ما 
این وضعیت را توضیح می‌دهد: «مالکیت از دیدگاه اسلام به معنای مطلق از آن خداوند 
متعال می‌باشد. خداوند مالک مطلق است و مالکیت او طراز و هم‌معنی با رحمت؛ 


۳:۵ 


قدرت علم اولویت و اخزیت: طاهزیت و باطت ی همه صفات. (غین دانت » اوست: 
آنچنان که میان او و ملکش ذره‌ای جدایی نیست؛ چرا که ملکش تجلی و ظهور خود 
اوست. از جود و کرم اوست که همین صفت ذاتی‌اش یعنی مالکیت را در بين مخلوقات 
و بندگان اعتبار داده و جاری فرموده تا زمینةٌ حرکت. رشد. آزمایش و جزا را به بندگان 
ازوان تاد شا مالک فان کال از مایت ارت سالک اسان کار 
دوش است. او در مورد برخوردی که با مایملک خود می‌کند مورد سوال واقع می‌شود 
و ولایت جامعه خواهد جست که آیا بر حسب تعهد عمل می‌کند یا پیمان می‌شکند؟ 
مالک اگر از اجرای صفت «غلیقه رب» عدول کند از وکالت مقدسی که بر او اکزام 


شده است معزول می‌شود.) 


به این ترتیب مالکیت خصوصی به جای آن که ملغی شود تا مرتبةٌ یکی از صفات روح 
مطلق عروج یافت و به «خلیفه رب» منتسب شد که چیزی نبود مگر قوة قضایة 


سرمایه مالی-صنعتی انحصاری که قوة مجریه و قوه مقننه را به دنبال خود می‌کشاند. 


۳۰:۹ 


تولید وسایل تولید 


وضعیت به خصوص در دورة انکشاف امپریالیستی بغرنج‌تر می‌شود. زیرا از یکسو باید 
تولید وسایل تولید افزایش یابد و از سوی دیگر باید رشد نیروهای بارآور محدود شود. 


بار دیگر مناسبات بنيادین تولیدکنندگان وسایل تولید و تولیدکنندگان وسایل مصرف را 
طبق روش دکتر کنه بررسی می‌کنیم. تمامی مشتریان بخش (1) فقط سرمایه‌داران هستند 
(خواه دولت خواه بخش خصوصی). می‌توان منابع آنان برای خرید از بخش (1) را در دو 
مقولةٌ جداگانه گنجاند: الف) بخشی از قیمت کالاهای فروخته‌شده که بازنمود ارزش 
مواد خام و سرمایةُ پایای مصرف‌شده است. ب) بخشی از قیمت کالاهای فروخته‌شده 
که بازنمود سود است. بخش (1) در بازارهای داخلی به جز دو منبع (الف) و (ب) 


مشتری دیگری ندارد. 


واضح است که مشتریان نوع (الف) فقط دو چیز می‌خرند: یا مواد خام یا تعمیرات 
جزتی. این مشتریان اگر از بخش (1) باشند منابع حاصله از خریدهایشان بار دیگر به 
جبران استهلاک سرمایة پایا و خرید مجدد مواد خام برای تولید وسایل تولید اختصاص 


خواهد یافت. باقی مشتریان نوع (الف) که از بخش (1) اقتصاد آمده‌اند با 


۳:۷ 


خریدهایشان هم معیشت سرمایهدارانة بورژوازی بخش (1) را تأمين می‌نمایند و هم 
دستمزدی را تأمین می‌کنند که اين بخش باید به کارگران بپردازد. بنابراین هیچ یک از 
مشتریان نوع (الف) با خریدهایشان منابع لازم را در اختیار بخش (1) قرار نمی‌دهند تا 
بتواند سرمایه‌های جدید تشکیل دهد و فرایند بازتولید گسترده را به انجام برساند. 


انباشت و گسترش مقیاس تولید بخش (1) مستلزم وجود مشتریان نوع (ب) است؛ 
یعنی مشتریانی که از محل سودشان خرید می‌کنند. اين قبیل مشتریان اگر از بخش 
(1) اقتصاد آمده باشند با خریدهایشان منابعی را در اختیار می‌گذارند که انباشت 
سرمایة پایا و سرماية مواد خام را امکان‌پذیر می‌سازد و اگر از بخش (]1) اقتصاد 
اهنا شاه ماش سر ما ند سس زاهک بر کته 


از سوی دیگر واضخ است که هر سرمایه‌دار فقط در اولین واگرد است که هزین مواد 
خام را از محل سود خویش می‌پردازد و جزو مشتریان نوع (ب) به شمار می‌اید. طی 
واگردهای بعدی (با فرض بازتولید ساده) او هزین خرید مواد خامش از منبع (الف) 
خواهد پرداخت و دیگر انباشت بخش (1) را تغذیه نخواهد کرد. بنابراين در تحلیل 
نهایی فقط خریداران جدید سرمایهُ پایا هستند که منبعی داتمی برای بازتولید گستردة 
بخش (1) به شمار می‌آیند. البته با قید اين نکته که بازتولید گسترد: بخش (1) شرط 
لازم و ضروری برای حفظ تعادل و رشد کل سیستم است. در غیر این صورت بخش 
([1) نمی‌تواند به ماشین‌آلات و مواد خام اضافی دست یابد تا بر حجم سرماية بارآور 
خویش بیافزاید. از سوی دیگر بدون گسترش مقیاس تولید در بخش (11) منابع لازم 


برای برداخت مغیشت کارگران. خدید. و افزایفن کارشففتشنه مهیا نخواهد شد.. دز 


۳:۸ 


نتیجه اگر خریداران سرمایهُ پایای جدید به اندازة کافی زیاد نباشند آنگاه بازتولید 
سیستم فلج می‌شود و واردات کالاهای معیشتی مواد خام و ماشین‌آلات به شکل توآمان 
و سرسام‌آور افزایش می‌یابد و تورم فراتازنده (چند هزار درصدی) ناشی از غلبة تجارت 
خارجی و رکود داخلی شرایط را وخیم‌تر می‌سازد و کل اقتصاد در ابعاد بی‌سابقه به 
دنیای خارج وابسته می‌شود. دیدیم نظام اقتصادی ایران مدت‌هاست از اين قبیل 
خودسری‌ها و چیرگی‌های بازرگانی خارجی رها شده و در عوض به سيطرة سرمایة 


مالک نت اتشصارشی (با بحران‌های خاص آن) تن داده است. 


پس از ذکر این توضیحات باید ببينیم چند درصد از سودها در بخش (1) خرح می‌شوند 
و به انکشاف وسایل تولید اختصاص می‌یابند. 


۱-۳) تولید سرماية ثابت: ساختمان‌ها 


نخست به سرمایة ساختمان می‌پردازم. قبل‌تر انباشت خالص سرمایة ماشین‌آلات و 
تأسیسات بخش‌های بارآور را مطالعه کردیم. اهداف مطالعة قبلی ما را ناگزیر 
می‌ساخت که سرمایه‌های ازدورخارج‌شده و نیز میزان استهلاک (مادی و معنوی) را 
در محاسبات دخیل کنیم تا ماهیت بحران را بشناسیم. اما در این بخش قصد داریم 
قوانین حاکم بر تولید سرمایهُ پایا را مطالعه کنیم. بنابراین محاسبات استهلاک و نابودی 
را کنار می‌گذاریم. بر اساس حساب‌های ملی اقتصاد ایران میزان تشکیل سرماية 
شاتفیا زد قزر فخم‌های بار ای (دش مایت بارامی که امکان کیک ان بیان 


خدمات وجود نداشت) در جدول ۱-۱۳ ارائه می‌شود. ارزش کل ساختمان‌های 


۳:۹ 


تولیدشده نیز از همین جدول استخراج می‌شود. لازم به ذکر است واردات ساختمان به 


ایران در تمامی سال‌های مربوطه صفر بوده امبتت: 


جدول ۱-۱۳: تشکیل سرمایه ساختمان در بخش مولد و کل تولید ساختمان از ۶۱۳۵۰ ۱۳۸۹ (هزارمیلیاردریال) 
۱ ۲ وه ۵ ۷ .باه 4 
لف ‏ ۲۳۸ ۲۲۹ ۲۲۳ ۳۲۰ ۳۵۷ ۷۷ ۵۵۵ 0۸ ۲۹۳۲ ۲۷۸ 
پ تا ۱ ۲۸۸ ۲۵ ۳۳۲ ۲ م۳ ۳۸ ۳۸ ۲۳۹۷۰۷ 
لف ‏ ۲۶۳ ۳۳ ۳.۲ ۲۲ ۷۳ ۲۷ ۲۶ ۱۷۷ ۱۵۷ ۲۵ 
ب ۲۳۶ ۲۵۷۵ ۳۵۳۵ ۳۵ ۲ ۲ ۱۳۲ کشا ۱۱۳۲۲ ۲۰۲۰۷ 
اف ۲ کف اه ۳ ۱ ۱ ۳ ۳ 6 
پ ‏ ۳۹۱ ۲۸۵ ۱۵۲۵ ۲۱۲۵ ۸۵ ۸ ۱۸ ۲۸۵ مسا ,۳۲۵ 
فا 4۵ و 0 ۵ ۱ ۵ تا ۵ ۸۵ ۷۳۰۲ 
۱ 
الف: تولید ساختمان برای بخش مولد ب: تولید ساختمان برای کل بخش‌ها 
مأْغذ: حساب‌های ملی ایران ۱۳۹۳-۱۳۳۹. جدول هزین ناخالص داخلی 








اکنون می‌توان حساب کرد که چه مقدار از تولیدات بخش عمران و ساختمان به وسایل 
تولید (ساختمان فاکتوری و مانوفاکتور یا بنای سد و غیره) مربوط می‌شوند. 


حدول ۲-۱۳: تشکیل سرمایه ساختمان در بخش مولد نسبت به کل ساختمان‌های تولیدشده از ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۹ (درصد) 
۱ ۲ ۳ 11 ۵ و ۷ ۸ ۹ 
۱( ۱۰۱ ۱۳۰۲ ۱۰.۸ 1-۷ ۱۰۲ ۰.۶ 
۱.۳۲ ۱۳.۲ ۸.۵ ۷.۳ ۷.۳ ۱۰۰۹ ۱.۲ ۹.۸ ۸.۱ ۱۰۰1 
۸۰1 ۹.۰ ۸ ا ا ۲( ۱۳۰۹ ۱۳.۰ 0-۱-۲ 
۱۲ ۱۳.۰ ۱۳۰۸ ۲ ۷۶۰۸ ۱۶:۷ ۱۲۰۱ ۱۳۰۹ ۱۳.۵ ۱۰.۸ 


۲۳۵۰ 

















با نیمنگاهی به جدول فوق می‌توان دریافت قسمت کوچکی از ساختمان‌ها به مثابا 
وسایل تولید به کار گرفته می‌شوند. اين نسبت در بهترین حالت حتی به ۲۰ درصد هم 
نمی‌رسد و در بسیاری سال‌ها به زیر ۱۰ درصد سقوط می‌کند - داده‌های فوق را طبق 


روال معمول برای تجزیه و تحلیل بیشتر در نمودار منعکس می‌کنیم. 


نمودار ۱-۱۳: سهم تشکیل سرمایه ساختمان بخش مولد از کل ساختمان‌های تولیدشده از ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۹ (درصد) 
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منحتی نشان می‌دهد که بازارهای سرمایه‌داری در بخش ساختمان چندان انکشاف 
نیافته‌اند. سهم بیشینة ۲۰ درصدی در دوره‌های فعالیت متوسط و اضافه‌تولید تحقق 
می‌يابد. اما در سرتاسر دوره‌های رونق و کسادی و رکود همواره سهم بخش () در 
حوزة عمران و ساختمان کاهش می‌یابد. یعنی گسترش بازار حوزة عمران و ساختمان 
ی یر اتکشاف سرهانهداراه مت ان اقا رنه ی سای ای بظر رات 


«انتقادی»ای آشکار می‌شود که با مفهوم‌پردازی‌هایی نظیر «شهری شدن سرمایه» 


۱۳۱ 





سعی دارند انکشاف سرمایه‌داری را از طریق تحولات شاخه‌های معماری و شهرسازی 
توضیح دهند آن هم در حالی که صنعت عمران و ساختمان به تولید وسایل مصرف 
(خواه مصرف خانواده خواه مصرف بخش‌های نابارآور) محدود شده است و هرگز 
نمی‌تواند مبین تحولات فرایند انباشت باشد؛ چرا که ترکیب ارگانیک این بخش همچون 
سای سرماندهای بعش (۲1) تم تو اند ازادانه رشن کند,:تغییرات ترکیب سرمایه وا در 


بخش عمران و ساختمان بررسی می‌کنیم. 


جدول ۳-۱۳: سرمایه ایا موادخام و سرمایه متیر بخش ساختمان از ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۹ به قیمت ثابت ۱۳۸۳ (هزارمیلیاردریال) 


5 ۰۲ ۳. 1 0۵ اب ۷ ۸ ۹ 
الف 9 ۸ ۹ ۳ ۷۵ ۹.۵ ۸۹ ۹.۵ ۳۳۹ ۳۰-۸ 
ب‌ ۳۰.۲ ۳۵۰۹ ۳۹4۸ 1 2.۰۱ ت۹۳ 1 9 ۳.۱ 2۹.۰۲ 
جح ۰۱ 1 01 ۸۰ ۷ ا ان ار ۲( ۱۳۹ 
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ب ۰۸ 2۳۰۱ 2۳۰۳ ۳۷/۸ ۱۳ ۳۳۰ ۳۰۸ ۳۷۷ ۳0۰۱ ۳۳.۰ 
3 2 ۸۹۰۱ ۹۷.۲ ۹۳۵ ۸-۰۹ ۹۷.۵ ۹2:۹ ۹۰.۹ ۹۷۹ ۳3 
الف ۳۳۰ ۱۳۹۰۲ ۳۸۳۹ ۱۳ ۰ ۳۸۰۳ ۰۸ .۰ 2.۳ 2۷۹ 
ب‌ ۳۳ ۳۹ ۳۳۹ ۳۷ ۳۰۱ ۳:۵ ۳۹۰۹ ۳۹۰ ۰.۵ .۳ 
3 ۰۹ ۱۳۶۰ ۱۶۲۰۵ ۱۵۵۰۷ ۱۷۰۰۱ ۰۰۶ ۱۸۸۵ ۲۱۵۰۱ ۲۳۱.۷ ۲۳۳۰۱ 
الف: سرمایة متغیر ب: سرمایة پای ج: سرمایة مواد خام 
مأخذ: سرمایه متغیر بر اساس محاسبات از روی تعداد شاغلان مندرج در سری‌های زمانی معاونت امور 
اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (۱۳۹۶) سرمایه پایا بر اساس حساب موجودی سرمایه در اقتصاد 


ایران (۱۳۹۷) و مصرف واسطه بر اساس حساب‌های ملی ایران (۱۳۹۲). 


۳۹۲ 














با جمع سرمایه پایا و ارزش مواد خام مقدار کل سرمايُ ثابت به دست می‌آید و از اين 


و وان ار کنیا ری ی ماه تغفر آن و ماعتهان را سوستخ آررو: 


جدول ۶-۱۳: ترکیب ارزشی سرمایه عمران و ساختمان طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۵۰ (بدون واحد) 
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ها سا ناساس وا ۳۱۲ 


نمودار ۲-۱۳: ترکیب ارزشی سرمایه عمران و ساختمان در مقایسه با ترکیب ارزشی کل از ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۹ (بدون واحد) 
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بخش ساختمان ۰۰۰۰۰۰ کل بخ مود سس 





نمودار نشان می‌دهد سرمايهة عمران و ساختمان کمابیش شبیه کل سرمایه بارآور حرکت 
کرده؛ اگرچه در تمامی سال‌ها ترکیب پایین‌تری داشته است. اما صرف نظر از این 


۳2۳ 








شباهت ظاهری حرکت دو نمودار از بیخ‌وین تفاوت دارد: ترکیب سرمایهُ کل بخش بارآور 
با وجود تمام افت‌وخیزهایش نهایتاً نسبت به قعر دوران سقوط افزایش یافته است و از 
۰ واحد در سال ۱۳۵۸ به ۱۸ واحد در سال ۱۳۹۰رسیده: یعنی نیروهای بارآور آن رشد 
کرده‌اند و بازارهايش به صورت سرمایه‌دارانه انکشاف یافته‌اند. اما ترکیب سرمایةُ عمران 
و ساختمان در همین دوران کاهش يافته و از ۸ واحد به 1 واحد نزول کرده است؛ یعنی 
نیروهای بارآور آن به قهقرا رفته‌اند و بازارهایش به صورت بازار کالایی ساده رشد 
هنود وی یا که تاکتی ار آن اه گنه خران و سایای ساب در 
بخش تولید وسایل مصرف واقع شده است. بنابراین سرمایهُ ثابت و بارآوری آن به 
ای انم کی که اساسا قط به انا مت مان تفا یدآراد: 


نظریهُ «اوربانیزیشن» با تمام نمایندگان فکری فرصت‌طلب و جارچیان فضل‌فروش اش 
برای تبیین عملکرد نظام سرمایه‌داری صرفاً به همین حرکات نامربوط استناد می‌کند. 
این کار ماتند آن است که برای مطالعة قانون جاذبه به جای حرکات عمودی به سراغ 
حرکات افقی برویم و این کار را نیز نه روی سطح زمین که در فضای بین‌سیاره‌ای و در 
شرایط نبود جاذبه انجام دهیم. واضح است قوانینی که در جریان این قبیل مطالعات 
کشف می‌شوند هیچ ربطی به قانون جاذبه نخواهند داشت. در مورد پروفسور هاروی 
اوضاع از اين هم بدتر است و ایشان علاوه بر قاطی کردن محورهای افقی و عمودی به 
جای مطالعة حرکت سهواً یا عمداً سکون را مطالعه کرده است: در نظریةُ شهری شدن 
فزمانه یت فقط برس تاعشاوهای تعازی ور کالها سار کر یحو 
کوچک‌ترین اشاره‌ای به ساختمان‌های مراکز تولیدی نشده. تک‌تک قوانینی که تحت 


۳۵ 


این شرایط «کشف می‌شوند» نه فقط به قانون‌مندی‌های سرمایه ریطی نخواهند داشت 


که اساسا به هیچ چیز هیچ ربطی ندارند. 


مطالعات قبلی‌مان نشان داد که خروج ارزش از بخش عمران و ساختمان در سایة 
حمایت انحصارات خیلی کمتر از آن چیزی است که باید باشد؛ و البته این وضعیت 
مستقل از عملکرد قوانین اجاره‌بها رخ می‌دهد. وانگهی در بررسی مراکز صنعتی نیز 
دیدیم صنایع غذایی (که فقط می‌توانند وسیلةٌ مصرف تولید کنند) وضعیت مشابهی 
دارند و با وجود قرار گرفتن در سطوح پایین ترکیب سرمایه دچار جریان خروج ارزش 
نمی‌شوند. سایر شاخه‌هایی که به نحوی از انحاء به وسایل مصرف گره خورده‌اند و با 
بخش (11) هم‌پوشانی دارند تحت شمول همین قانون هستند و بازارهایشان را بدون 
افزایش بارآوری گسترش می‌دهند. به بیان دیگر اين شاخه‌ها الزامی به ترقی ترکیب 
سرمایه‌شان نداشته‌اند. (البته وضعیت بخش‌هایی همچون کشاورزی و فراوری 
کان‌های غیرفلزی بسیار پیچیده است و باید در بخش‌های بعدی به دقت واکاویده 
شود. ) همچنین آن دسته از تولیدکنندگان وسایل مصرف که ترکیب سرمايُ بالایی دارند 


(برای مثال فاکتوری‌های سیگارسازی) با جریان خروجی ارزش تضعیف می‌شوند. 


بنابراین در کل می‌توان به این جمع‌بندی رسید که جریان انتقال خام ارزش به افزایش 
ترکیب سرمایةُ بخش (1) و کاهش ترکیب سرمایهُ بخش (]1) دامن می‌زند و رشد 
وسایل تولید یک بخش در کنار کاهش وسایل تولید بخش دیگر و 
همان شرط پارادوکسیکالی که لازمة بازتولید امپریالیستی است. 


۲-۳) تولبد سرمایةٌ ثابت: ماشینآلات 
اکنون باید شرایط تولید ماشین‌آلات را مطالعه کنیم. با توجه به این که بخشی از 
ماشین‌آلات‌مان وارداتی هستند پیش از هر چیز به اين مسأله می‌پردازيم. 


جدول ۵-۱۳: تشکیل سرمایه ماشین‌آلات از محل تولید داخل و واردات از ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۲ به قیمت ثابت (هزارمیلیاردریال) 
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مأْغذ: حساب‌های ملی ایران سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۳۸. جداول ۸۵ و ۸۱. 
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نمودار ۳-۱۳: سهم تولیدات داخلی از انباشت سرمایه ماشین‌الات طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۵۰ (درصد) 
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صعود منحنی در سال‌های ۱۳۱۷-۱۳۵۸ ناشی از کاهش واردات و سقوط آن در 
سال‌های ۱۳۷۰-۱۳۰۸ ناشی از افزايش واردات بوده است. اما از ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۱ 
افزایش سهم تولیدات داخلی در انباشت سرمایهةٌ ماشین‌آلات با وجود رشد چشمگیر 
واردات حاصل شده است. تأمین ۸۰ درصد از انباشت سرماية ماشین‌الات توسط 
لیات دا اساسا فایل شانسه دا روک مین شام هه ۱۳۵۰ مشک که ان 
۰ درصد ماشین‌آلات از طریق واردات تأمین می‌شدند و سرمایةٌ صنعتی همچون زاندة 
صرف بازرگانی خارجی رشد می‌کرد. نتوری «سلطهٌ تجارت خارجی بر سرمایه‌داری 
ايران» و «سرمایه‌داری وابسته» در شرایط خاص دههٌ ۱۳۶۰ و ابتدای ده ۱۳۵۰ یک 
جهت‌گیری فکری کاملاً درست و منطقی بود؛ آن هم نه صرفاً به دلیل واردات کالاهای 
معیشتی بلکه به دلیل واردات گستردة ماشین‌آلات از چکسلواکی و رومانی و شوروی و 


آلمان (شرقی و غربی) و ایالات متحدة آمریکا و ایتالیا و ژاپن. اما دست‌کم از ۱۳۵۰ به 


۳۰۷ 


بعد با رشد صنایع توليدکنندة ماشین‌آلات شرایط سرتاپا تغییر یافته است و نظریهٌ مذکور 
دیگر در نظام سرمایه‌داری ایران مصداقی نمی‌یابد. «تتوری خاکستری است رفیق من. 
سبز درخت زندگی است.» همانطور که دیدیم به واسطدٌ چیرگی سرمایهُ مالی-صنعتی 
انحصاری که بورژوازی کاملاً تکاملیافته ایران را به سرمایه بین‌المللی پیوند می‌زند. 


متأسفانه بر مبنای داده‌های موجود نمی‌توانیم دقیقاًتعیین کنیم که چه مقدار از تولیدات 
داخلی ماشین‌آلات به بخش‌های بارآور اعتصاص یافته‌اند. اما در سرتاسر سال‌های 
۵ کل یل مانتی ور بعدوی ۲۵ دض ارت سر مان ماس الا کقود 
ها تخود احتضاص دنه ات این ۲۵ دص فامل اتب ماشیه الانت اریز 
عتی لمات درمانی ورشتمات تمیراین و لمات آنورتنی و فرسیی و عدمات 
تفرنخی ۶ و همخنین شامل است بر ماشین‌الات غدمات نامولد بعنی مومتسات مالی و 
بخش بازرگانی و بنگاه‌های املاک و مستغلات. ماشین‌آلات بخش نظامی و انتظامی 
(غیربارآور) در ردیف مصارف عمومی دولت ثبت می‌شود و ربطی به محاسبات ما 
ندارد. با این حساب انبوه ماشین‌آلات بخش خدمات درمانی باعث می‌شود کفة تراژو 
به نفع خدمات مولد سنگینی کند. در بدبینانه‌ترین حالت و با «انتقادی‌ترین» رویکرد 
هرگز بیش از ۱۰ درصد کل ماشین‌آلات کشور به بخش نامولد اختصاص نمی‌یابد. 
درب‌های اتوماتیک و آسانسورها و پله‌های برقی مراکز خرید که در داخل تولید 
می‌شوند طبق استانداردهای بانک مرکزی (و دستورالعمل سازمان ملل متحد) در 
ادف تشکیا مسماید ماش الاتن. تام ان اف دن رد کیال مایت ساتمان 


۳۵۸ 


گنجانده شده‌اند. بنابراین صرف‌نظر از موجودي یخچال و ترازوی دیجیتالی مراکز 
عفر وی و شرب قرو کی کي لین دا ال اف ماش مق الا شقن تام لت بدا 
تجهیزات الکترونیکی و ماهواره‌اي مقسسات مالی هستند که به بهای گزاف از سرماية 
بین‌الملل خریداری می‌شوند. پس فرض اینکه فقط ۲ الی ۳ درصد از ماشین‌آلات 
بخش‌های نامولد تولید داخلی‌اند فرضی معقول و پذیرفتنی است (البته سرمایة 
ساختمان بخش نامولد بسیار بزرگ‌تر از سرمایةُ ساختمان بخش مولد است و 
نظریه‌پردازان انتقادی مکتب «اوربانیزیشن» می‌توانند خودشان را با انتقاد از آن سرگرم 
کنند). ما با برخوردی به‌اصطلاح «غیرانتقادی» بر این ۳-۲ درصد تخمینی نیز چشم 
می‌پوشیم و فرض را بر اين می‌گیریم که تمام ماشین‌آلات تولید داخل به بخش‌های مولد 
اختصاص می‌یابند. بنابراین با جمع ساختمان‌های بخش مولد و ماشین‌آلات تولید 
داخل میزان فروش سرمايةپایای بخش (1) اقتصاد به دست خواهد آمد. 
جدول ۷-۱۳: فروش داخلی سرمایه پایای تولیدشده از ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۱ به قیمت تابت (هزار یلار ریال) 
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محاسبات بر اساس جداول ۱-۳ و ۵-۱۳ 


ملاحظه می‌کنید حجم سرمایةٌ پایای درکاری که تولید داخل است طی ۶۰ سال تقریباً ۸ 
برابر شده و از ۳۸ هزار میلیارد ریال به ۳۱۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. طی این 





۵ برابر شده است. این مقایسه به خوبی نشان می‌دهد که تولید وسایل تولید تا چه 


حد بر تولید وسایل مصرف مسلط است. 


اما مشتریان نوع (ب) یعنی کسانی که با سودشان خرید می‌کنند شامل سرمایه‌دارانی 
نیز هست که انباشت سرمایة مواد خام را انجام می‌دهند. بنابراین باید جزء سوم بخش 


۳-۳) تولید سر مایة ثابت: مواد خام 


منظور از مادة خام هر نوع کالایی است که هنوز باید روی آن کار شود تا برای مصرف 
نهایی آماده گردد: پنبه و پشم ماده خام صنعت ریسندگی است - الیاف ریسیده‌شده 
ماده خام صنعت بافندگی است - در نهایت پارچه بافته‌شده ماده خام صنعت پوشاک 
است. با این حساب واضح است که کل صنایع نساجی و پوشاک در تمامیت خویش 
فقط پنبه و پشم را به عنوان ماد خام استفاده کرده‌اند و باقی قیمت پارچه صرفاً 
محصول کار است. اگر تولیدکنندگان پشم و پنبه را نیز وارد این زنجیره کنیم از منظر 
کلیت هیچ اثری از مادة خام باقی نمی‌ماند و قیمت محصول نهایی با مجموع کارها 
پرابر خواهد بود. یک اقتصاد ملی در کلیت خویش (با فرض حذف انبار سال قبل و 
واردات مواد خام) هیچ مادة خامی نخواهد داشت و قیمت کالاها باید دقیقاً برابر با 
مجموع سود و مجموع دستمزدها و مجموع مصرف سرمایهٌ پایا باشد؛ البته هر یک از 


حوزه‌های تولید در انفراد خویش مصرف مواد خام خودشان ر دارند که در حساب‌های 


۳۹۰ 


ملی در ردیف مصرف واسطه ثبت شده است. آنجه که در جداول و نمودارهای قبلی به 
عنوان سرمایة مادة خام ارائه شد در حقیقت خالص مواد خامی است که از انبار سال 
قبل یا از واردات به چرخه تولید راه یافته و باعث نوسان منحنی ارزش (جابه‌جایی 


نسبت‌های ارزشی) شده‌اند. 


روشن است که مجموع جبری تقاضای مواد خام بخش‌های بارآور برابر است با مجموع 
مضرق و انبظه آن‌ها یی مار انم هاضا ازسحل اشاز سال اقا تانهاردات امین 
می‌گردد و یک جزء دیگر از طریق تولیدکنندگان وسایل تولید فراهم می‌شود که در مثال 
ما همان تولیدکنندگان پشم و پنبه و الیاف و پارچه هستند. البته لازم نیست مقدار 
واردات و انبار را از مجموع فروش کم کنیم. زیرا مواد خام وارداتی عمدتاً با دلارهای 
نفتی خریداری می‌شوند و به لحاظ مناسبات ارزش بیانگر کار انجام‌شده در بخش 
تولید مواد خام هستند. اما کل خرید مواد خام از بخش () برابر با مجموع جبری 
تقاضای مواد خام نیست. زیرا بخشی از مواد خام خریداری‌شده دوباره و سه‌باره در 
ردیف خرید به ثبت رسیده و وارد عملیات جمع شده‌اند. برای مثال پشم و پنبه یک بار 
درقاتقست وهای ایا ریش فوین یک بازد مد فان عیست الق و با درگ 
قالت قیت رنه ,هر ال اد سر ال نان پیات کی هی ار 
دارند کل خرید مواد خام از بخش (1) فقط برابر است با خرید پارچه (که قیمت پنبه و 


پشم و الیاف و نخ ریسیده را در خود نهفته دارد). 


رشد مجموع خرید مواد خام هر سال نسبت به سال قبل بیانگر میزان رشد کل فروش 
مواد خام است. زیرا در جریان عمل تفریق تولیدات یک سال از تولیدات سال بعد کل 


۳۹۱ 


زنجيرة تکراری پنبه و پشم و غیره خودبه خود از معادلات حذف می‌شود. به این ترتیب 
باید در ابتدا مجموع کل مصارف واسطه همه بخش‌های مولد را از جداول حساب ملی 
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تا تا سای ی ۳ تا 


انباشت منفی مواد خام در جدول فوق یا ناشی از کاهش نسبی مقیاس تولید یا ناشی از 
کاهش قیمت مواد خام یا نتیجه ترکیبی از این دو است. در اینجا مطابق مفروضات 


۳۲ 








یک از خریداران مواد خام هزینه‌ای از محل سود نپرداخته و در زمره مشتریان نوع (ب) 
قرار نگرفته‌اند. با تجمیع مباحث قبلی کل سود خرج‌شده در بازارهای بخش (1) 
اقتصاد به دست می‌آید. 


جدول ۱۰-۱۳: کل خرید از بازارهای بخش () از محل سودها به قیمت ثابت ۱۳۸۳ (هزار میلیرد ریال) 
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توت 2 





میسنت اسایی و او ۱2۱۳۱۲۱۲ 


ملاحظه می‌کنید در ابتدای دوره فقط ۵۰ هزار میلیارد ریال از سودها به انباشت سرماية 
ثابت (از محل تولیدات داخلی) اختصاص می‌یافت. در سال ۱۳۹۰ اين رقم ۸ برابر شده 
و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. بنابراین مقدار سود اختصاص یافته به گسترش 
بخش ([) اقتصاد ایران به طور مطلق رشد چشمگیری داشته است. اما به لحاظ نسبی 
چطور؟ 


مقدار سود تحقق‌یافته طی سال‌های مورد بحث در بخش‌های قبلی محاسبه شد. اکنون 
می‌توان مشخص کرد که چند درصد از سودها به گسترش تولید وسایل تولید اختصاص 


تافکانا ییات ی و قن اشکار سا تاه 


۳۹۳۲ 
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ملاحظه می‌کنید که روند نمودار به طور کلی صعودی است و در هر سال سهم 
بزرگ‌تری از سودها به گسترش بخش () اختصاص یافته‌اند. بنابراین اختصاص 
سودها به تولید وسایل تولید به طور نسبی نیز رشد کرده است. اوج گسترش بخش (1) 
اقتصاید فرشال‌های وه وه کال ۵ شرس رکه صرق رید از 


تولیدکنندگان وسایل تولیده شده. این رقم به هیچ وجه قابل مقایسه با سهم ۷ درصدی 


۳۹ 








سال ۱۳۵۰ نیست. اما در ابتدای ده ۱۳۹۰ (یعنی با تثبیت کسادی) خرید سرماية 
ثابت از محل سود کاهش می‌یابد؛ به طوری که فقط ۱۶ درصد از سودها در بازارهای 


ما در بخش‌های قبلی محدودیت‌های رشد سرمایةٌ ثابت را به لحاظ کاهش نرخ سود و 
نرخ مازاد مطالعه کردیم. بنابراین اختصاص سهمی بیش از اين به گسترش بخش (1) 
عملاً غیرممکن است. در حقیقت با توجه به نوسان نرخ مازاد در اطراف نرخ سود 
متعارف حتی همین ۱۶ درصد سود اختصاص‌یافته به بخش (1) بیش از حد زیاد و 
خطرناک است و می‌تواند به بحرانی شدن اوضاع بیانجامد. از سوی دیگر اختصاص 
فقط ۱۶ درصد از سودها خیلی کم است و با کند کردن گسترش بخش () احتمال دارد 
کل فرایند انباشت را فلج کند. با اين حساب میزان خرج کردن سودها در بازارهای 
بخش (1) در آن واحد هم خیلی کم و هم خیلی زیاد است. فراکسیون‌های مختاف 
بورژوازی فقط یکی از طرفین پارادوکس را می‌بینند و بيانش می‌کنند: یک گروه از این 
مت تالت. کمیرمانه کزآرمن‌های :دون فروشیمی (اشتال‌افت) بت و هروه 
دیگر از عدم گسترش ماشین‌آلات نوین و تکنولوژی‌های مدرن شکایت دارد. جالب 
است که برخی آشفته‌فکران بورژوا در آن واحد از هر دو موضع متضاد حمایت می‌کنند. 
وسایل تولید در عین حال هم اندک و هم اضافی‌اند. گرچه اين یک تتاقض است اما 
حقیقی است. این ۱۶ درصد هم باید کاهش یابد هم باید افزايش یابد. بنابراین انکشاف 
سرمایه در ایران راهی جز ایجاد یک بخش متمم خارجی برای حل پارادوکس فوق 


ندارد. بخش متمم با جذب تولیدات بخش (1) اقتصاد ایران از یکسو منابع تازه‌ای برای 


۳۹ 


خرید وسایل تولید فراهم می‌آورد و به گسترش ابعاد بخش (1) کمک می‌کند؛ از سوی 
دیگر وجود بخش متمم باعث می‌شود بورژوازی ملی از الزام خرید وسایل تولید معاف 
گردد. به این ترتیب دیگر پارادوکسی وجود نخواهد داشت. اما با توجه به رقابت‌های 
پرتتش منطقه‌ای ایجاد بخش متمم و «تقسیم مجدد خاورمیانه» کار ساده‌ای نیست و 
لاجرم با اصطکاک و درگیری‌های خون‌بار همراه خواهد بود. چنین کاری عملاً از 
عهدة نظام سرمایه‌داری ایران خارج است. بنابراین بورژوازی بزرگ ایران چاره‌ای جز 


توسعه بخش متمم داخلی‌ اش ندارد. 
۳-۳) تولید سر مایة دوار: مواد خام 


در فصل نظریة ارزش دیدیم که دورپیمایی سرمایة مواد خام در یک اقتصاد مبتنی بازار 
لاجرم به انکشاف ناموزون دامن خواهد زد. اکنون باید بررسی کنیم که نحوة تولید و 
مصرف مواد خام چه تأثیری بر انکشاف ناموزون سرمایه‌داری ایران دارد. به این منظور 
سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۷۸و ۱۳۹۰ را به طور نمونه‌وار مطالعه می‌کنيم. مهم‌ترین ابزار ما 
در این مسیر چیزی جز ماتریس‌های داده‌ستانده نیست. سطرهای ماتریس داده- 
تتانده بیایگر این‌اند. که چه مهدان از تولیدات هر ورن فر سای شاعه‌ها یه نو مولد 
مصرف شده است و ستون‌های اين ماتریس نیز نشان می‌دهند که هر حوزة تولید چه 
مقدار از محصولات سایر شاخه‌ها را به نحو مولد مصرف کرده است. از این جداول 
که ها تابر لت زا حتفم کی تا ان مقذار تصرف موف را تاه یکی ال 
مقدار مصرف درونی هر حوزه را از محاسبات حذف کرده‌ام؛ اگرچه برای مثال کلش 
برنج می‌تواند به مثابة خوراک دام‌های سنگین مورد استفاده قرار بگیرد یا مدفوع حیوانی 


۳۹ 


بخش دآمداری می‌تواند به مثایة کود آلی وارد چرخة زراعت شود. ولی مساله این است 
که پا محاسبه مصرف درونی هر حوزه این احتمال پیش می‌آید که ارزش یک کالای 
واحد را به دلیل رفت و برگشت‌های دائمی مواد خام در هر حوزه دو باره و سه باره در 
محاسبةٌ ارزش نهایی محصول وارد کنیم و تصویری غیرواقعی از میزان مصرف مواد 
خام ترسیم نماییم. بنابراین برای پرهیز از بازشمردن دوباره و سه‌بارة یک ارزش فقط 
جریان خروجی مواد خام را بررسی می‌کنم و بر تغذیة درونی هر حوزه توسط مواد خام 
خودش چشم می‌پوشم. 


جدول ۱۲-۱۳: نقل و انتقالات مواد خام مان حوزه‌های مختلف تولید درسال ۱۳۱۵ به قیمت جاری (میلیارد ریال) 
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مأخد: مرکز آمار ایران. ماترینن داده-ستاندة اقتضاد ابران درسال ۱۳۹۵ 


۳۹۷ 








پیش از هر چیز توضیح این نکته ضروری است که طبق استانداردهای مرکز آمار ایران (بر 
اساس دستورالعمل سازمان ملل متحد) وسایل تولیدی که عمر مفیدشان کمتر ازیک سال 
است در زمرة مصارف واسطه گنجانده می‌شوند. بنابراین ارقام ثبت‌شده در مقابل سطر 
عمران و ساختمان اشاره به بناهای موقتی دارد که در جریان فعالیت برپا می‌شوند و با 
تکمیل کارها در کمتر از یک سال برچیده می‌شوند. همچنین اگرچه نمی‌توان خدمات پارآور 
را جزو مواد خام به حساب آورد ولی آن را برای مقاصد تحلیلی در جدول فوق گنجانده‌ام. 
این خدمات فقط بخشی از کل خدمات مولد را دربرمی‌گیرد و شامل مواردی نظیر خدمات 
دامیزشکی و خدمات فنی و مهندسی و خدمات تعمیراتی و خدمات حمل‌ونقل و خدمات 
ارتباطات و خدمات آموزشی و خدمات بهداشتی و درمانی است. 

طبق داده‌های جدول فوق بخش کشاورزی با تأمین ۶۱ درصد از مصارف واسطةٌ سایر 
بخش‌ها بزرگ‌ترین تولیدکنندة مواد خام کشور بوده است. پس از بخش کشاورزی 
بخش صنعت با تأمین ۶۰ درصد از مصارف واسطه دومین توليدکنندة بزرگ مواد خام 
بزای سای بخش‌هاست: ملاحظه می‌کنین میزان استفادة مولد از غدمات بارآور برابر نا 


ارززش ۲ درصد کل مواد خام بوده ات 


وشوو فیک در سال ۱۳۹۵ بخش صنعت با مصرف ۵۰ درصد از کل مواد خام 
بزرگ‌ترین مصرف‌کنندة مواد خام کشور است. بخش عمران و ساختمان و بخش 
کشاورزی نیز به ترتیب با ۲ درصد و ۱۲ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. با این 
حساب می‌توان گفت بخش صنعت نقش میانجی تمامی حوزه‌های تولید را ایفا می‌کند. 


۳۹۸ 


تغییر شکل‌شان می‌دهد و محصولات جدید را به مثابهُ مواد خام به تمامی حوزه‌های تولید 
بازمی‌گرداند. اگر چه شاخه‌های جداگانهة کار اجتماعی نهایتاً از طریق بازار و به واسطة 
قيمت‌ها با یکدیگر پیوند می‌یابند؛ اما صرف‌نظر از شکل اجتماعی ارزش باید توجه 
داشت که محتوای مادی اين پیوند در کردوکار خود صنعت تحقق می‌یابد. بگذریم از 


اینکه تفکر بورژوایی طبق معمول رابطهٌ عمیق میان شکل و محتوا را تشخیص نمی‌دهد. 


یک دههٌ بعد یعنی در سال ۱۳۷۸ نقل و انتقالات مواد خام میان حوزه‌های تولید به 


شکل زیر تحقق يافته است. 


جدول ۱۳-۱۳: نقل و انتقالات مواد خام میان حوزه‌های مختلف تولید درسال ۱۳۷۸ به قیمت جاری (میلیارد ریال) 
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مأخذ: مرکز آمار ایران. ماتریس داده-ستاندة سال ۱۳۷۸. 


۳۹۹ 








مشاهده می‌کنید بخش کشاورزی جایگاه مسلط خویش را به لحاظ بزرگ‌ترین 
توليدکنندة مواد خام از دست داده و اکنون فقط ۲۰ درصد از مواد حام سایر حوزه‌های 
را تام کت کی عون شیک سای عون درری کي شیم ازسقی اسفا نها 
خدماتی نظیر حمل‌ونقل و دامپزشکی و فنی و مهندسی و تعمیرات در فرایند تولید برابر 
با ۲۰ درصد از کل مصرف مواد خام است. بخش صنعت نیز به بزرگ‌ترین تولیدکنندة 
مواد خام کشور تبدیل شده و به تتهایی ۶۳ درصد از مواد خام سایر بخش‌ها را عرضه 
می‌دارد. اما بیشترین رشد مربوط به بخش نفت است. سهم این بخش در تأمین مواد 
خام از ۰.۵ درصد سال ۱۳۱۵ به 1 درصد رسیده است که نمایانگر رشد ۱۲ برابری 


تولید مواد خام در صنعت پتروشیمی است. 


تست امضرف لد کان مواد خام اوضاع کمابیش شبیه یک دهه قبل است. بخش 
صنعت با مصرف ۶۶ درصد مواد خام همچنان پیشتاز است و بخش‌های عمران و 
ساختمان و خدمات بارآور به ترتیب با ۳۰ و ۱۶ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. 


بخش صنعت دست کم طی دو دهه میانجی مادی سایر بخش‌های مولد بوده است. 


چگونگی نقل‌وانتقالات مواد خام را یک دههٌ بعد و در سال ۱۳۹۰ بررسی می‌کنيم. در 
جدول زیر ملاحظه می‌کنید که طی این یک دهه تحولی عظیم رخ داده و الگوی نقل و 
انتقالات مواد خام میان حوزه‌های مختلف زیرورو شده است. نقش خدمات و 
کشاورزی در تأمین مصرف واسطه کاهش يافته و به ترتیب به ۱۳ و۱۲ درصد رسیده 
است. بخش صنعت نیز فقط ۲۷ درصد از بازار مواد خام را در اختیار دارد. در عوض 
بخش نفت که در سال ۱۳۱۵ ققط ۰.۵ درصد از مواد حام کشور را تولید می‌کرد اکنون 


۳۷۰ 


۵ درصد از بازار مواد خام را به خود اختصاص داده است. این رشد ۷۰ برابری بیش از 
هر چیز به انکشاف صنعت پتروشیمی مربوط می‌شود. 


جدول ۱۶-۱۳: تقل و انتقالات مواد خام میان حوزه‌های مختلف تولید درسال ۱۳۹۰ به قیمت جاری (میلیارد ریال) 
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مأخذ: مرکز آمار ایران. ماترینن داده صتاندة سال ۱۳۹۸ 


در سمت مصرف‌کنندگان مواد خام نیز بخش صنعت با مصرف ۲" درصد از کل مواد 
خام به طرزی رقابت‌ناپذیر در صدر مصرف‌کنندگان قرار دارد. پشت سر آن بخش 
عمران و ساختمان ۱۸ درصد از تولیدات سایر بخش‌ها را به مثابةُ مواد خام به مصرف 
می‌رساند. سایر بخش‌ها نقش چندان پررنگی در مصرف مواد خام ندارند. بخش 


عدمات نیز که ان همه در موردرشد آن داد.و قال به با شده است فقظ 1.۷ درضد از 


۳۷۱ 








مواد خام کشور را مصرف کرده است و هیچ نقش مهمی در نقل و انتقالات مواد خام 
ایفا نمی‌کند. البته مصرف خدمات نابارآور از این هم کمتر است. 


حین مطالعهٌ این سه جدول باید توجه داشته باشیم که نقل و انتقالات مواد خام در 
حقیقت نقل و انتقالات کار زندة منعفدشده است. پیش از این ناچار بودم جریان خام 
نتقال ارزش را بر اساس میانگین کار اجتماعی توضیح دهم. اين شکل بحث کمی 
انتزاعی به نظر می‌رسید؛ هر چند کار میانگین اجتماعی هرگز یک بحث انتزاعی نیست 
قووایط واقی اما زا میا که وی انم کوا نک کار گر 
اجتماعی در قالب مواد خام شیئیت یافته است خیلی آسان‌تر می‌توان نش‌آفرینی انتقال 
خام ارزش را درک کرد. 


تا پیش از دهه ۱۳۸۰ که پتروشیمی به مثابة زائدةٌ سرمایة مالی -صنعتی انحصاری در دل 
بخش صنعت رشد نکرده بود اقتصاد عموماً دولتی نقش به‌سزایی در تشکیل قيمت‌ها 
ایفا می‌کرد و همچون گلخانه‌ای بزرگ به انکشاف سرمایة مالی-صنعتی یاری 
می‌رساند. اما هر چه صنعت پتروشیمی بیشتر رشد یافت و هر چه بیشتر مواد خام سایر 
حوزه‌ها را تأمین نمود و هر چه بیشتر نقل‌وانتقالات خام ارزش را تعیین کرد. به همان 
میزان هم اقتصاد دولتی ضرورتش را از دست داد: گیاه کوچک به گلخانه نیاز دارد ولی 
درخت تنومند نه! بنابراین حذف سوبسید از کالاها و خصوصی‌سازی شرکت‌ها و 
آزادسازی قيمت‌ها و سایر وجوه تحول تولیبرالی هیچ یک بیانگر چرخشی اساسی در 
نظام اقتصادی ايران در نتیجة نفوذ ایدئولوژیک فلان حلقهٌ فکری نیستند. در ۶ دههٌ 
اخیر فرایند تشکیل قيمت‌ها و تنظیم تقسیم کار اجتماعی طبق الگویی واحد و بر 


۳۷ 


اساس الزامات سرماية مالی-صنعتی انحضاری انجام گرفته است: یک بار از طریق 
مداخلةٌ دولتی در دورة طفولیت صنعت پتروشیمی و بار دیگر از طریق نقل‌وانتقالات 


مواد خام در دوران بلوغ صنعت پتروشیمی. 


اگر این تحلیل‌های تتوریک را بر موارد مشخص انطباق دهیم تأثیر قاطع دَوّران سرمایة 
مواد خام به روشنی آشکار خواهد شد. به این منظور وضعیت صنایع بالادستی و 
پایین‌دستی صنعت پتروشیمی را دقیق‌تر مطالعه می‌کنیم. صنایع بالادستی پتروشیمی 
شامل پالایشگاه‌هابی می‌شود که نفت خام را به عناصر سازنده‌اش فرومی‌شکنند و 
محصول کارشان (اتیلن و پروپیلن و بنزن و برش ۶) و زایلن و تولوئن و پارافین و 
پروپیلن و بوتادین و بوتیلن و ایزوبوتان و اتان و کلرید و آمونیاک و گوگرد) را به عنوان 
خوراک فاکتوری‌های پایین‌دست به بازار عرضه می‌کنند. محصولات این فاکتوری‌ها 


نیز به نوبت خود همچون مواد خام سایر صنایع مصرف می‌شود. 


زنجیرة تولید ارزش در صنعت پتروشیمی ایران با اين شکاف عمده دست به گریبان 
است که صنایع بالادست به واسطةٌ حجم عظیم ماشین‌آلات‌شان می‌توانند 
محصولات‌شان را در تتاژ بالا و قیمت پایین به بازار عرضه کنند اما صنایع پایین‌دست 
بنا به پیجیدگی فرایند کار و باردهی پایین‌تر فاکتوری‌هایشان ناچارند محصولات‌شان را 
در ناژ پایین و قیمت بالا به بازارها بفرستند. همانطور که در بحث دورپیمایی سرمایة 
صنعتی دیدیم عمده‌فروشی به افزايش سرعت واگرد کمک می‌کند و هرچه سرعت 
واگرد بیشتر باشد نرخ سود متعارف می‌تواند در حجم بزرگ‌تری از کالاها تحقق یابد. به 


این ترتیب یک سرمایه با وجود دریافت سود متعارف می‌تواند قیمت اجناسش را پایین 


۳۳۳ 


پیاورد. صنایع بالادستی با تکیه بر همین قیمت‌های ارزان به سهولت می‌توانند یکی از 


پایین‌دستی از اترت امکان برخوردار نیستند. 


نظر به امکان تحرک پیشتر در صنایع بالادست این فاکتوری‌ها قادرند با صادرات گستردة 
محصولات به خارج و ایجاد کمبود ساختگی در داخل کشور به یک‌سری نوسان‌های 
موقت در بازار مواد خام دامن بزنند؛ به گونه‌ای که صنایع پایین‌دست هرازگاهی نمی‌توانند 
پس از فروش محصولات‌شان دوباره خوراک مورد نیاز خود را بخرند. از اين رو 
پاین‌دستی‌ها در جریان نوسان‌های مواد خام بدهکار شده و رفتهرفته به مالکیت 
بالادستی‌ها فزمي این نتیجه این وضعیت تقویت انحصارها در صنعت پتروشیمی و 
نفوذشان به سایر حوزه‌های تولید است که روز به روز بر ابعاد آن افزوده می‌شود. اگر 
بخواهیم به درک روشن‌تری از دامن نفوذ سرمایة انحصاری برسیم کافی است تنوع 
بی‌پایان محصولات پتروشیمی را به مثابهٌ مادة خام سایر صنایع در نظر داشته باشیم: 

انواع پارازایلن‌ها و پروپیلن‌ها و هگزانول‌ها و سولفیدها مورد استفاده در تولید اسیدهای 
گوناگون برای آب‌کاری فلزات و آب‌کاری پلاستیک‌ها در صنایع مختلف؛ انواع 
هیپوکلریت‌ها و کلریدها و دی‌کربنات‌های مورد استفاده در انواع پاک‌کننده‌ها و 
گندزداها و چربی‌زداها در صنایع بهداشتی و درمانی؛ گاز کلر مورد استفاده در تصفية 
اب اشامینت! کاز کشک مورد اجه که مت توش ایهسازی رو اتف شان یز کاو 
آراگون مورد استفاده در صنایع لامپ‌سازی و جوشکاری؛ انواع گازهای بردوتی مورد 
استفاده در سردخانه‌ها؛ گوگرد و انواع دوده‌های صنعتی برای لاستیک‌سازی؛ انواع 


۳۷ 


آستیک‌ها و اتیلن و گلایکول‌ها و هیدروکسیدها و بوتانول‌های مورد استفاده در تولید 
تینر و استن و سایر حلال‌های صنعتی در فاکتورهای مختلف؛ انواع آکریلات‌ها و 
کربنات‌های مورد استفاده در صنایع تولید کاغذ و مقوا؛ انواع پرو 


بنزوات‌های مورد استفاده در مواد نگهدارندة صنایع غذایی؛ ترفتالیک‌های مورد استفاده 


در تولید الیاف مصنوعی صنعت نساجی؛ انیدریک و فتالیک و نیتریک مورد استفاده 
در صنعت چاپ و نشر؛ پارازایلن مورد استفاده در انواع حشره‌کش‌ها؛ آلا کلرها و 
بوتاکلرها و اورتوزایلن‌ها و پرکلرین‌های مورد استفاده در انواع آفت‌کش‌ها و سموم 
کشاورزی؛ انواع دی‌آمونیوم‌های مورد استفاده در کودهای شیمیایی؛ سولفات آمونیوم و 
کربنات‌های مورد استفاده در صنایع استحصال پشم و چرم؛ پلی‌کربنات و پلی‌پروپلین 
مورد استفاده در صنایع خودروسازی؛ انواع پلیمرها و پلی‌استرهای مورد استفاده در 
لوازم خانگی و ظروف و صنایع بسته‌بندی و تولید مبلمان و تولید تجهیزات و ابزارآلات؛ 
انواع فتالات‌ها و سولفات‌ها و زایلن‌ها و وینیل‌استات‌های مورد استفاده در صنایع 
رنگ‌سازی و تولید جلادهنده‌ها و چسب‌ها؛ انواع آپوکسی‌رزین‌ها و وی‌سی‌ام در 
لوله‌سازی؛ آلکین‌بنزن‌ها و بوتانول‌های مورد استفاده در ساخت روغن‌های صنعتی 
برای فاکتوری‌های مختلف؛ پلی‌پروپین‌ها و الاستومرها و پلی‌کلرایدهای مورد استفاده 


در انواع فیلترها؛ و غیره و غیره و غیره و غیره .. 


مجموعه گر و بی‌انتهای مواد خام تولیدشده در پتروشیمی تقریباً در همه صنایع 
نفوذ دارد و فاکتوری‌های یالادستی این صنعت را به مرکز فرماندهی نقل‌وانتقالات خام 


ارزش تبدیل کرده. بدین ترتیب است که زمام تشکیل قیمت تمامی حوزه‌های تولید در 


۳۷۵ 


تحلیل نهایی در دست صنعت پتروشیمی است. این صنعت می‌تواند با ایجاد یک نوسان 
موقت در عرضٌ مواد خام به سادگی هر یک از قلمروهای تولید را به سمت یکی از 
سطوح چهارگانهةٌ انباشت سوق دهد و چرخه‌های کسب‌وکار آن‌ها را متأثر سازد و 
ترکیب سرمایه‌شان را تعیین کند. اگر سرمايةُ پتروشیمی به مثابة ژنرالی قدرقدرت بر 
بازارها سیطره نمی‌یافت و کنترل انحصاری آن‌ها را برعهده نمی‌گرفت بورژوازی بزرگ 
کشورمان .هر کم توانشست:» مایت درانی دولی )توا کار ردو ان (ارادساض 
اقتصادی» و «خودتنظیم‌گری بازار» دم بزند. بورژوازی ایران بر خلاف تمام دعاوی 
یرالی و نویبرالی‌اش ناچار است که ساطنت‌طلب باشد؛ خواه به این شکل خواه به 
شکلی دیگر. زیرا همان‌طور که دیدیم هستی اجتماعی بورژوازی بزرگ و طبقهُ متوسط 


۳۳۹ 


مازاد جمعیت در کنار مازاد سرمایه 


در بخش‌های قبلی بحران را به لحاظ نزول نرخ سود بررسی کردم. در این بخش به وجه 
دیک‌نضران ی فشاله «مازاد نسبی جمعیت در کنار مازاد مطلق سرمایه» می‌پردازم. 
مفهوم‌پردازی بحران در قالب نزول نرخ سود آن را همچون دوره‌ای متمایز از دوره‌های 
فعالیت متوسط و رونق و اضافه‌تولید به تصویر می‌کشد. اين تصویر به طور کلی صحیح 
تست : مطالعة باه (مازاد تخمعیت قن کتاد مازاه سرمایه): نضان نی دهد که تهران 


فقط در دوران رکود بروز نمی‌یابد بلکه حتی در دورة رونق نیز حی و حاضر است. 


ذات بحران عبارت است از اینکه هدف محدود سرمایه‌داری (یعنی تولید ارزش 
خودارزش‌افزا) با وسایل حصول این هدف (یعنی انکشاف نامحدود نیروهای تولید) 
ناسازگار است. نزول نرخ سود و ارتش ذخيرة کار دو جلوة متفاوت از اين بحران واحد 
هستند و هیچ یک را نمی‌توان بدون دیگری به درستی درک کرد. مکر آنکه بخواهیم با 
خوش خیالی‌هایی نظیر «سقوط قریب‌الوقوع نظام بین‌المللی در نتجة نزول نرخ سود 
خود و دیگران را بفریبیم؛ یا بدتر از آن وجود ارتش ذخيرة کار را ناشی از عدم توسعٌ 
پایدار قلمداد کنیم. اگر گزارة نخست صرفاً ناشی از جهالت باشد گندوکنافت از سر و 


روی گزارة خاتنانة دوم می‌بارد. 


۳۷۷ 


برای مطالعهُ اين وجه از بحران باید سطوح چهارگانهة فرایند انباشت سرمایه (یعنی 
نباشت صرفاً کمی و تراکم و تمرکز و انباشت با اهرم ارتش ذخیرة کار) را در میان 
حوزه‌های مختلف تولید مطالعه کنیم و ببینیم که کدام یک از اين سطوح انباشت در هر 
حوزة تولید تا چه هنگام غالب بوده است. 


از مطالعات قبلی نتیجه می‌شود که (الف) در «انباشت کمی» تعداد کارگران افزایش 
می‌یابد ولی ترکیب ارگانیک سرمایه تغییری نمی‌کند. (ب) در «تراکم» هم تعداد 
کارگران افزايش می‌یابد و هم ترکیب ارگانیک سرمایه رشد می‌کند. (ج) در «تمرکز» 
تعداد کارگران یا کاهش می‌یابد يا ثابت می‌ماند ولی ترکیب ارگانیک به شدت رشد 
می‌کند. (د) در نهایت در «انباشت با اهرم ازفقن ديرخ کار6- یر کیلت ارکاتیک: سرمانة 
سقوط می‌کند و تعداد کارگران افزایش می‌یابد. اکنون باید این حرکات را در جهان 
واقعی دنبال کنیم. 

متأسفانه از آنجا که مقدار مصرف مواد خام به تفکیک حوزه‌های مختلف تولید مشخص 
نیست در اين مطالعه ناچارم به جای ترکیب ارگانیک سرمایه از شاخص «متوسط 
سرمایهٌ ماشین‌آلات به ازای هر یک نفر کارکن» (سرانةُ ماشین‌آلات) استفاده کنم. 
مطالعات بخش‌های قبلی نشان داد که هر چه مقدار این شاخص افزایش یابد ترکیب 
ارگانیک سرمایه نیز در تتاسب با آن رشد می‌کند. زیرا حجم مصرف مواد خام عموماً 


توسط درجه کاربرد ماشتتن آلانت تمیین مش شود : 


۳/۸ 


پیش از هر چیز باید سرانة ماشین‌آلات کل بخش‌های بارآور را مطالعه کنیم تا بتوان 


بخ کات تو زور ۵ هایس با ارتتهت در گ ۵ فاد شاغارن بارایدف کاس ماب 


ماشین‌الات با رآور ذر بشتن‌های فیلی اراکه شد ,تثر سسای این داذه‌ها سران ماشین‌الات 


به قیمت ثابت محاسبه می‌شود و در نمودار ۱-۱۶ منعکس می‌گردد. 


جدول ۱-۱۶: سرا ماشین‌آلات کل بخش‌های مولد از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۰ به قیمت ابت ۱۳۸۳ (میلیون ریال) 
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نمودار ۱-۱۶: سران ماشین‌آلات کل بخش‌های مولد از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۰ به قیمت ثابت ۱۳۸۳ (میلیون ریال) 
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۳۷۹ 








برای تفسیر نمودار باید توجه داشت که اولاً این منحنی صرفاً یانگر میانگین اجتماعی 
است. بنابراین ممکن است افزايش سرانة ماشین‌آلات در یک حوزه با کاهش سرانة 
ماشین‌آلات در حوزة دیگر همراه گردد و تأثیر آن در سرانة اجتماعی ثبت نشود. ثانً 
کوچک‌ترین کاهش در سرانةٍ ماشین‌الات عملاا به معنای در غلتیدن ده‌ها و صدها هزار 
نفر کارکن به عرص ارتش ذخيرة کار است: یعنی شاغلانی که تحت نامساعدترین 


شرایط به زمخت‌ترین کارها و بدوی‌ترین ابزارهای تولید گره می‌خورند. 


با توجه به نمودار فوق به طور کلی می‌توان گفت که کاهش کاربرد ماشین‌آلات از اواخر 
دورة اضافه‌تولید آغاز می‌شود و ابعاد آن در سرتاسر دوره‌های کسادی و رکود رشد می‌کند 
و اين روند تا اوایل دورة فعالیت متوسط ادامه می‌یابد. در دورة فعالیت متوسط سرانه 
شاد آزماشب الات ریا ان ام منت شتی کارت ماش لا از اوار خوران 
فعالیت متوسط تا اواسط اضافه‌تولید به طرز چشمگیری رشد می‌کند. اما در اواخر دوران 
اضافه‌تولید و با آغاز کسادی بار دیگر کاربرد سرمایهٌ ماشین‌آلات کاهش می‌یابد. باید دید 


که اين چرخة ابدی سرمایه‌دارانه در حوزه‌های مختلف چگونه منعکس می‌شود. 
۱-۴) انباشت سرمایةً کشاورزی 


پیش از هر چیز به سراغ بخش کشاورزی می‌رویم تا سطوح چهارگانه انباشت را در آن 
تشخیص دهیم. البته با در نظر داشتن این واقعیت که سرمایة کشاورزی تعداد زیادی از 


۳۸۰ 


جدول ۲-۱۶: ماشین‌آلات (هزارمیلیاردریال به قیمت ثابت ۱۳۸۳) و شاغلان کشاورزی (میلیون نفر) از ۱۳۵۳ ۱۳۹۰۲ 
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۲ مرکر آمار ایران؛ و سرماية ماشین‌الات بر اساش موحودی, خساب سرمايد ایزان. اذارة 
حساب‌های اقتصادی. 


حدول ۲-۱۶: سرانه سرمایة ماشین‌آلات بخش کشاورزی طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۵۳ (میلیون ریال) 
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سحاسانی باشای ون ۲۰۱۶ 




















سرانةماشینآلات کشاورزی آشکارا پینتر از سرانةمیانگین کل بخش‌های مولد است و 


کشاورزی در مقایسه با کل جامعه همواره با اهرم ارتش ذخيرة کار به انجام رسیده است. 


نمودار ۲-۱6: ماشین‌آلات (میلیون ریال به قیمت ثابت ۱۳۸۳) و شاغلان کشاورزی (میلیون نفر) از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ 
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نمودار ۲-۱6 که بر اساس داده‌های اين دو جدول ترسیم شده است نشان می‌دهد که 
اتاشت ماد بش کصاورش تا تیال ۱۳۵۵ خرس له مرک ق ان داخهانست؟ بعش 
نیروهای کار با ورود گستردة ماشین‌آلات از اين بخش دفع شده‌اند. طی سال‌های 
۱۳۷۰-۵۹ انباشت در بخش کشاورزی با اهرم ارتش ذخيرة کار به اجرا رسیده؛ 
یعنی کاربرد ماشین‌آلات به سطح نازلی تقلیل یافته و زمخت‌ترین شکل کار یدی 
جایگزین آن شده است. در تمامی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۷۰ الگوی تراکم بر انباشت 
سرمایهةٌ کشاورزی حاکم است. یعنی اگرچه تعداد نیروهای کار افزایش می‌یابد ولی رشد 
ماشین‌آلات بسیار سریع‌تر از نیروهای کار است. البته ما از میانگین اجتماعی سخن 
می‌گویيم نه از تک‌تک موارد مشخص. همانطور که پیشتر دیدیم کاربرد ماشین‌آلات 
کشاور تیا | یات ا ک روت موی تم آشتو اضر اسات یا 
اهرم ارتش ذخيرة کار اجرا می‌شود. نمودار نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ 
فرایند تمرکز رفته‌رفته به شکل غالب انباشت سرمایةُ کشاورزی تبدیل شده است. 


کل حرکت بخش کشاورزی به اين معناست که نیروهای کار در دوره‌های بروز رکود با 
نامساعدترین شرایط ممکن جذب مشاغل روستایی می‌شوند و کل کار اجتماعی 
منعقدشده (و نرخ مازاد) از این طریق افزايش می‌یابد. سرمایهُ کشاورزی در دوره‌های 
فعالیت متوسط و رونق و تا اواخر دورة اضافه‌تولید در مرحله تراکم باقی می‌ماند و 
نیروی کار را دفع نمی‌کند. دفع نیروهای کار از بخش کشاورزی و جایگزینی آن با 
ماشین‌آلات فقط در دوران کسادی آغاز شده است. بنابراین می‌توان گفت گذار 


سرمایه‌های بخش کشاورزی به مرحله تمرکز در مقایسه با کل سرمایه اجتماعی با 


۳۸۳ 


تأخیر فروان انجام پذیرفته و سرعت آن بسیار کند بوده است. دلیل اين وضعیت را باید 
در ترکیب‌پایین این بخش جست که فرایند انباشت را اساساً با اهرم ارتش ذخيرة کار 
انجام می‌دهد و از دفع کارگران موقت و فصلی منتفع نمی‌شود. با توجه به غلبة 
مناسبات خوداشتغالی و کار فامیلی بدون مزد جز این هم نمی‌تواند باشد. 


برای مطالع دقیقتر این وضعیت باید تأثیرات کاربرد ماشین‌آلات را در سه مرح 
کافتاری کاشتای پرراهت تالم کیم کی اقلا مود کار کرازد یل تم زا رس 
می‌کنیم که به دلیل رشد ادوات خاک‌ورزی سهم‌شان در تولید کشاورزی به طور نسبی 
کاهش يافته است. دستمزد روزانةٍ میانگین این کارگران در سطح کشور و در ۱۰ استان 
منتخب در جدول ۶-۱۶ قید شده است. تمامی این کارگران مرد هستند و کاربرد نیروی 


کار زنان در عملیات خاک‌ورزی رایج نیست . 


جدول ۶-۱۶: دستمزد روزانة کارگران بیل‌زن در سال‌های ۷۵ و ۸۵ و ۹۵ به قیمت جاری (هزار ریال) 
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مأخذ: مرکز آمار ایران. طرح آمارگیری از قیمت فروش محصولات و هزينة خدمات کشاورزی در 
مناطق روستایی کشور سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵. 


۳۸ 











بر اساس داده‌های اين جدول نرخ انحراف از میانگین کشوری برای هر استان محاسبه 


شده و نمودار ۳۲-۱۶ ترسیم می‌شود . 


نمودار ۳-۱۶: نرخ انحراف از میانگین دستمزد بیل‌زن‌ها از ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ در ۱۰ استان منتخب (درصد) 





۱- آذربایجان شرقی. ۲- چهارمحال و بختیاری. ۳- خراسان رضوی. ۶- خوزستان. ۵- سیستان و 
بلوچستان. 7- قزوین. ۷- کرمان. ۸- کرمانشاه. -٩‏ گیلان. ۱۰- مرکزی 

ملاحظه می‌کنید در استان‌هایی که دستمزد کارگر بیل‌زن نسبت به میانگین کشوری 
بیشتر بوده است رواج ادوات خاک‌ورزی موجب کاهش این اختلاف شده و دستمزدها 
را به میانگین کشوری نزدیک‌تر کرده است (فقط استان مرکزی یک استثناست). اما در 
استان‌هایی که دستمزد کارگر بیل‌زن کمتر از ميانگین کشوری است اوضاع کاملاً 
برعکس است. رواج ادوات خاک‌ورزی در این استان‌ها دستمزد کارگران بیل‌زن را 
بیش ازپیش از میانگین کشوری منحرف کرده است به طوری که برای مثال در خراسان 


۳۸۵ 





رضوی این انحراف از منفی ۱۷ درصد به منفی ۳۳ درصد رسیده و دستمزد کا رگران 


بیل‌زن به شدت سقوط کرده است. 


پر اقلا ری موه ها توریب ای کشا اش هاش ام ادحاف تام ون 
نیروهای کار روستایی روشن شود دستمزد میانگین کارگران وجین‌کار زن و مرد را طی 
سال‌های ۱۳۹۵-۳۵ مقایسه می‌کنیم . داده‌های مورد نیاز در جدول ۵-6 قبد 
شده‌اند. در این جدول می‌بینید دستمزد کار وجین‌کار زن در شتال ۵ بیشتر از 
دستمزد مردان وجین‌کار است. با پایان تن این نسبت در ابتدای دههة ۱۳۷۰ به شدت 
سقوط می‌کند. اما با توجه به اينکه ماهیت وجین‌کاری مستلزم صرف نیروی عضلانی 
فراوانی نیست (اگر چه آسیب‌های بازگشت‌ناپذیری به ستون فقرات وارد می‌آورد) غلبة 
کار زنان در این شاخه ادامه می‌یاید و بدون وزود گس وه نیروهای کار مرد دستمزدها تا 
سال ۱۳۸۰ تقریباً به برابری می‌رسند. پس از آن تحت تأثیر رواج ماشین‌های داشت" 
دستمزد زنان وجین‌کار به شدت سقوط می‌کند و به 0۵ درصد دستمزد مردان می‌رسد. 
جدول 0-۱۶: میانگین دستمزد روزانةُ کارگران وجین‌کار زن و مرد از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۰ به قیمت جاری (هزار ریال) 
۱۳۹۹۵ ۱۳۷۰ ۱۳۷۵ ۱۳۸۰ ۱۳۸۵ ۱۳۹۰ 
هو و وی کار ا و ۱۳۵۲ ۲۸۳۲۵ ۸۵ ۱۸۲۵۸ 
شود وتارم وحن کار ۸ ۲۸۸ ۱۱۵ ۲۵۹ ۵ ۱۱۷۰۶۳ 
شیت ره ونان رای زا ی ۸ هه ی ره 


مناطق روستایی کشور سال‌های ۸۵ و ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ و ۱۳۸۰ و ۱۳۸۵ و ۰۱۳۹۰ 


۳۸۹۹ 





اکنون باید وضعیت مرحلهٌ برداشت را مطالعه کنیم که ماشین‌آلات در آن رواج چندانی 
ندارد. داده‌های مربوط به دستمزد میوه‌چین‌های مرد و زن در جدول ۶-۱5 قید می‌شود. 
ملاحظه می‌کنید در این شاخه دستمزدهای پایین‌تر زنان نسبت به مردان در همان سطوح 
پابن ماه عم شفویز ششت اسف آوطید ۲ سا اوقت کردوو ند کاهتن 


یافته انیت این نسبت همواره حدود ۱۳ ۰ درصد و به ضرر زنأن بوده. 


جدول ۱-۱۶: میانگین دستمزد روزانُ کارگران میوه‌چین زن و مرد از ۱۳۱۵ تا ۱۳۹۵ به قیمت جاری (هزار ریال) 
1۵ ۷۹ ۷۵ ۸۰ ۸0 .۹ ۹0 

مزد میوه‌چین مرد او ۴۳۴۲ ۱۴۳۳۵ ۱ ۲ ۱ ۱ 
مزد میوه‌چین زن ۱۳۵ ۳۹۴ ۶۵ _ ۳ ۳( 


نسبت مزدزن‌بمرد | ۷ ۷ ۲ 4 ۲ و و 





ماه مرکز آمار ایران. طرح آمارگیری از قیمت فروش محصولات و هزین خدمات کشاورزی در 

مناطق روستایی کشور سال‌های ۱۳۱۵ و ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ و ۱۳۸۰ و ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰و ۱۳۹۵. 
13 ات داده‌ها نشان می‌دهند که نه مکانیزاسیون کشاورزی (رمانتیسیسم سرمایه‌دارانه) و 
نه انجماد کشاورزی در همان وضع سنتی سابق (رمانتیسیسم طبیعتگرایانه) نمی‌توانند 
مناسبات تبعیض‌آمیز جنسیتی حاکم بر روستاها درمان کنند. زیرا تبعیض جنسیتی یادشده 
شستقیما از تشاد شهر-روستا سرچشمه می‌گیرد و یک رابطةٌ اجتماعی متعین است که 
تأثیرات مازاد جمعیت پنهان روستایی را برملا می‌کند. باید توجه داشت که انباشت با اهرم 
ارتش ذخیرةٌ کار در بخشی و می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۹۰-۰۰ همواره دستکم ۳۰ 
درصد از کل شاغلان بارآور کشور را در خود جای داده است (اگرچه طی فرایند تشکیل 


قيمت‌ها تقریباً فقط ۵ درصد از ارزش‌افزودة کل اقتصاد در آن تحقق یافته است). 


۳۸۷ 





۲-۴ انباشت سرمايةٌ نفت و گاز 


اکنون به بخش نفت و گاز می‌پردازيم. 


جدول ۷-۱۶: ماشین‌آلات (هزارمیلیاردریال قیمت ثابت ۱۳۸۳) و شاغلان (هزارنفر) نفت از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۰ 





5 ۲ ۳ 13 ۵ 1 ۷ ۸ ۹ 
لف .. - م۳ ۳۲۸ ۳۵,۵ ۳۹ ۳۹۹ ۳۸۸۵ ۳۲.۵ 
ب‌ ِ ِ ِ ۷ مب 0 ۵۳۵۳۵۳ ۵۳."<" تک 1.0 
که ۱ ۳ ۵ ماه وه ۱ ۰ اي ۵ ٩‏ 
ماه میا هه فا تا فا ۱ فد و۹5 
اه ‏ ۳ ح اس و ار ۰۵ ۰۰۰۲۵۸۸ ۳۹۵۲ 
٩۲۲ ۸۷‏ ۹ ۱۱۲ ۱۱۲4 ۸ ۱۲ ۱۱ ۱۵ ۱۱۲۰۳ 
فا ۵۵ ۱۲ ۱۷ ۷۱۳ ۵ ۳ تاه هه ۸ ۸۸ 
۱۱۳ ۱ ۱۱۱۱ وا ۱ ۱۱۵۱ را ۱۳۵۸۸۰۵۱۲۱ 
لش ۷۹۹ ۷۲.۵ 11.۱ لب سرمایه ماشتی الا 
۰۹۵۵ 3۵۵ 1۵۱ ب: تعداد شاغلان 


ماخذ: شاغلان تا سال ۱۳۹۰ بر آسناش سبزی‌های زمانی معاونت: اقتصاد کلان. سازمان مدیریت. و 
برنامه ریزی کل کشور؛ و بعد بر اساس مرکز آمار ایران بررسی شاخص‌های عمدة بازار کار در سال‌های 
۱۳ بر ماه ماش الا و آمیانی موویی عساتب شرساندایران اداز) تسان‌هامافنسادی: 


جدول ۸-۱۶: سرانه ماشین‌آلات بخش نفت طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۵۳ (میلیون ریال) 


۵ ۲ ۳ 14 0۵ 1 ۷ ۸ ۹ 
0۰ ۹ ا ‏ ا ان ا ‏ اا 0( 
۰ | ۵۳۲۰۲ 2۸۲.۵ ۵۵:۷ ۱۸۸۰۲ 24 ۲۹۰,۰۰ ۸-۷ ۳۹0۰ ۳ 
۷۰ | ۶۵.۷ ۳۵۰۹ ۳/۸۰6 ۳۰ 6 . ۷۷۲ ۷۹۲ ۱۶۶۵ ۲۳۵۰۱ ۳۶۹۰۱ 
۴ | 2۸۵.۶6 ۵۲۲۸ ۵۱۵4 ۱۱۶۲ ۱۵ ۱۳4 ۱ ۱۱۵ ۰۳۲ ۹۵۱۰۷ 
۳ | ۵۲۹۵ ۷۹۸ ۶۲۳۵.۶ 





مخازسانت ی اسان بخیو ۱۳۱۶ 


۳۸۹۸ 




















داده‌های جدول فوق نشان می‌دهد سرانه ماشین‌آلانت بخش نفت در ار سال‌ها چندین 
برابر میانگین کل بخش‌های مولد است. بنابراین می‌توان گفت بخش نفت نسبت به سایر 
بخش‌های اقتصاد همواره در سطح تمرکز قرار دارد. این قاعده فقط در یک دورة گذرا از 


۷ :۱۳۷۵ نقض می‌شود. طبق روال معمول داده‌ها را در نمودار منعکس می‌کنيم. 


نمودار 4-۱۶: ماشین‌آلات (میلیون ریال به قیمت ثابت ۱۳۸۳) و شاغلان (هزارنفر) نفت از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ 





۳ ۲۳۳13۷ ۷۳ ۱۳ ۲۲ 17 ۳۳/۲ ۲۲ "7 1 ۱۳ ۳۲۳ ۳/۲ ۰۲۲ 1۳۳۲۱۳ ۳ ۳ ۳۲ ۳1 ۳ ۳۳۲۳ ۳۳ ۲۳ 1 
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۳۸۹ 
























































نمودار نشان می‌دهد که صنعت نفت از ابتدای دوره تا سال ۱۳۱۵ با افت‌وخیزهایی 
گذرا در سطح انباشت صرفاً کمی قرار داشته است. اما از ۱۳۹۵ تا ۱۳۷۵ سرانة 
ماشین‌آلات نفت به نحو سرسام‌آوری سقوط می‌کند. به سختی می‌توان پذیرفت که اين 
صنعت سرتاپا مکانیزه با زیرمجموعه‌های فوق‌پیشرفته‌ای همچون پالایشگاه‌ها و سایر 
صنایع پایین‌دست همچون پلیمرسازی‌ها در یک دوره از حیات خویش به انباشت با 
اهرم ارتش ذخيرة کار روی آورده باشد. اما باید توجه داشت که اولا تعداد شاغلان 
صنعت نفت دقیقاً در دوره‌ای افزایش یافته که سرمای ماشین‌آلات آن سقوط کرده 
است؛ و ثانیاً ین وضعیت در سال آخر جنگ تازه آغاز می‌شود و ربطی به بمباران‌ها 
ندارد. واضح است که حفاری چاه نفت با بیل و کلنگ غیرممکن است. همچنین 
تم توان تقو کار زا باخشت ال و تتون کاریقماشتی لاس ازدر اشت عانه بالات 
کرد. اما می‌توان چندین هزار کارگر اجرتی را یک دههٌ تمام تحت استخدام موقت گرفت 
و احداث طویل‌ترین پروژة خط لولهٌ انتقال گاز جهان را به زمخت‌ترین شکل ممکن 
توسط آنان به انجام رساند. تا پیش از ده ۱۳۹۰ تنها خط لولة انتقال گاز کشور به طول 
۱ هزار کیلومتر در جریان «قرارداد کار ایران-شوروی» در ده ۱۳۶۰ ساخته شده بود. 
این خط لوله اکنون با نام خط انتقال ۱ شناخته می‌شود. در سال ۱۳۵۰ میزان انتقال 
انرژی گاز از خط ۱ برابر ۱۰.۲ میلیون «بشکه معادل نفت» بود که در سال ۱۳۹۰ با 
حداکثر ظرفیت عملکرد به ۱۲.۹ میلیون بشکه معادل نفت رسید. عملیات احداث 
قطوط اققال حدنق از اوایل دهه ۳ ۱۳ وسنط وزارت تفت اغاز فلز آزنامه‌های 
انرژی کشور نشان می‌دهند که تا سال ۱۳۱۵ میزان انتقال انرژی گاز به ۲۸۰۷ میلیون 


۳۹۰ 


پشکه معادل نفت رسید. در سال ۱۳۱۷ این رقم ۲۲.۹ میلیون بشکه معادل نفت در 
سال ۱۳۷۰ اين رقم ۷۳۰۸ میلیون بشکه معادل نفت در سال ۱۳۷۲ اين رقم ۹٩۰۳‏ 
میلیون پشکه معادل نفت و در سال ۱۳۷۶ این رقم ۱۶۰.۹ میلیون بشکه معادل نفت 
بود. یعنی بیش از ۱۰ برابر رشد در عرض یک دهه. در سال ۱۳۷۱ طول خطوط انتقال 
تازه‌ا حداث‌شده ٩۱۶‏ کیلومتر بود. ۱۹۶ کیلومتر در سال ۱۳۷۲ و ۵۵۱ کیلومتر در سال 
۲ ۷ کیاوشر دز سال ۱۳۷ و ۱۰۵ کیلومتر-عو سال ۱۲۷۵۰ ارقامی هل 
که در سرتاسر سال‌های مربوطه نظام سرمایه‌داری ایران را بدون رقیب در صدر جدول 
جهانی احداث خطوط انتقال قرار می‌دهند؛ به طوری که تا سال ۱۳۷۵ مجموع خطوط 
انتقال گاز ایران به بیش از ٩‏ هزار کیلومتر رسید." اگرچه در جریان اين عملیات 
ماشین‌آلاتی همچون لودر و کامیون و خاور و جرتقیل کاربرد داشتند اما بار اصلی بر 
دوش هزاران کارگری بود که جز بیل و سرند و کلنگ به ابزار دیگری مجهز نبودند. در 
این پروژه میلیون‌ها ساعت کار زمخت برای سرندکرن خاک و جوشکاری لوله‌ها در 
محل نصب و جایگذاری آن‌ها انجام گرفت؛ آن هم توسط مکانیزه‌ترین صنعت ایران که 


سرانة ماشین‌آلاتاش چندین برابر بزرگ‌تر میانگین اجتماعی است. 


فقط تحت تعادل‌های غیرعقلانی سرمایه‌داری است که صنعت فوق‌پیشرفته‌ای همچون 
پتروشیمی ناچار می‌شود به عصر آهن رجعت کند و بیش از ۱۰ هزار سال به عقب 
برگردد تا فرایند انباشت سرمایه را با بیل و کلنگ ارتش ذخيرة کار به انجام برساند. 
نظریه‌پردازان «برجسته» ای (برجسته به لحاظ بلاهت) همچون ادوارد برنشتاین و پل 


سوئیزی و دیوید هاروی اعتقاد دارند که سرمایة انحصاری هرگز با بحران مواجه 


۳۹۱ 


نمی‌شود. شاید اين سخن (شاید) در مورد نزول نرخ سود صحیح باشد. اما در مورد 
خود بحران صادق نیست. منحنی ما نشان می‌دهد تمامی این تتوریسین‌های پرکیکبه و 
دبدبه مس بحران را به شکلی وارونه تفسیر کرده‌اند و آن را از مناسبات بنيادین ارزش 
منتزع ساخته‌اند تا با واقعیت‌های وارونه تطبیق یابد. باید از اين آقایان پرسید که انجام 
فرایند ارزش‌افزایی توسط سرمایهُ فوق‌صنعتی به زمخت‌ترین شکل و با دستان خالی و 
بدون کاربرد ماشین‌آلات اگر دال بر بحران سرمایهُ انحصاری فوق‌پیشرفته نباشد دال بر 


نو 


نمودار فوق نشان می‌دهد که اگرچه سرانة ماشین‌آلات صنعت نفت بسیار بزرگ‌تر از 
میانگین اجتماعی است اما دقیقاً به همین دلیل گذار آن به دوران ارزش‌کاهی و 
صنعت‌زدایی با شیبی بسیار تندتر از سایر بخش‌ها رخ می‌دهد. در سال‌های اخیر نیز 
تققوظ شراخ ماشی لت این بی کارا شسندير ار رفن کاهی ماش الاب کل 


بخش‌های مولد است. 
۳-۴) انباشت سرمایة معدن 


اکنون باید به مطالعةٌ بخش معدن بپردازيم. در فصل قبلی دید که تقریباً تمامی 
تولیدات این حوزه در حقیقت جزو اساسی‌ترین مواد خام سایر صنایع محسوب شده و 
در بخش (1) اقتصاد قرار می‌گیرند. بنابراین انتظار می‌رود اين حوزه همچون سایر 
سرمایه‌های بخش ([) ترکیب ارگانیک بالایی داشته باشد. 


۳۹۲ 


جدول :٩-۱۶‏ ماشین‌آلات (هزارمیلیاردریال قیمت ثابت ۱۳۸۳) و شاغلان (هزارنفر) معدن از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ 
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مأعذ: شاغلان تا سال ۱۳۹۰ بر اساس سری‌های زمانی معاونت اقتصاد کلان سازمان. مدیریت و 


برنامه‌ریزی کل کشور؛ و بعد بر اساس مرکز آمار ايران بررسی شاخص‌های عمد: بازار کار در سال‌های 
ماه بشید لایر انتاس مودی ات اند یزان ادا رخان‌های افتضادی. 


جدول ۱۰-۱۶: سرانة ماشین‌آلات بعش معدن از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ به قیمت ثابت ۱۳۸۳ (میلیون ریال) 


3 ۲ ۳ 1 0۵ 1 ۷ ۸ 4 
0۰ ع. ۳۲۱ ۲۸ ۱۵۲ ۵۸ ۵ ۵۸۸ 
۴ | ۵۸۳۰۱ ۵۷۹۷ ۵۹۷.۶ .۱۳۳ ۱۶24 ۰۲۲ ۵۵ ۵۲۹.۱ 0۰۷.۰ 2۹۲ 
۰ | ۱۹۲ عء ۲۶‏ ۸ ۱۸۵۸۷ ۱۸۶۵ ۵۶۲۱ ۱۵4 ۲ ۲۷۰۲ ۳۶۰۲ 
و 2۸۲ ۵۱۲ ۱۲۵ ۵ ۱ ۲ اه ۸۳۸4 ۸۵۸۰۰ 

۸۵۱۲۱ ۸۸۷۶ ۸۸۷ | ۰ 


ماس ناساس ول ۹2۶ 


می‌بینید که سرانه‌ی ماشین آلات بخش معدن به وضوح بسیار بزرگ است و 


این بخش نسبت به کل جامعه همواره در مرحله‌ی تمرکز قرار داشته است. 


۳ 





جدول 4-۱۶: ماشین‌آلات (هزارمیلیاردریال قیمت ثابت ۱۳۸۳) شاغلان (هزارنف) معدن از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ 








سراف ساهنیی لت 
1000 
800 
600 
00 
200 
سسسسسبسسبب + 0 
90 85 80 75 70 65 60 55 
تعداد شاغلان 
100 
80 
60 
40 
20 
سس سس سس سس سس سس سس ]سس بل( 0 
90 85 80 75 70 65 60 55 








تعداد شاغلان رشد کرده و سرانة ماشین‌آلات نیز افزایش یافته است. در سال‌های ۱۳۵۵- 
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۵ صیعنی در قعر رکود: انباشت سرمایةٌ معدن وارد مرحلهٌ تمرکز شده و کارگران را دفع 
کرده و ماشین‌الات را جایگزین آنان نموده است. در سال‌های ۱۳۷۰-۱۳۹۵ تعداد 
شاغلان معدن تقریباً ثابت مانده ولی سرمایهُ ماشین‌آلات به شکل چشمگیری کاهش 
یافته؛ یعنی در اين سال‌ها فرایند انباشت با اهرم ارتش ذخيرة کار انجام گرفته است. طی 
سال‌های ۱۳۷۳-۱۳۷۰ هم تعداد شاغلان افزایش یافته و هم سرانةُ ماشین‌آلات رشد کرده 
و فرایند انباشت به مرحلةٌ تراکم پای نهاده است. اما بلافاصله پس از آن گام به گام با 
افتالشن تقد قاغلان فیلات هی و هی کار وه سا ۱۲کس 
مش رنه تن ی سال‌های ۱۳۸۰۶۱۳۷۲ قراس اتافخ هن بش ی اساسا 
با اهرم ارزتش ذخيرة کار انجام گرفته است. از سال ۱۳۸۱ به بعد انباشت سرمایهُ معدن وارد 


مرحلةٌ تراکم می‌شود و در عين جذب نیروی کار سرانة ماشین‌آلات را نیز ترقی می‌دهد. 


ملاحظه می‌کنید که رفتار بخش معدن در جریان چرخة کسب‌وکار تفریباً هیچ شباهتی 
به رفتار کل بخش بارآور ندارد. آن دم که کل جامعة سرمایه‌داری زیر فشار رکود به 
نباشت با اهرم ارتش ذخيرة کار رومی‌آورد بخش معدن وارد مرحلةٌ تمرکز می‌شود و 
نیروی کار را دفع می‌کند. اما آن دم که مرحلة فعالیت متوسط تثبیت می‌گردد و انوار 
رونق آرام آرام طلوع می‌کند و جامعد بورژوایی به تراکم قدم می‌گذارد سرمایهُ معدن به 


ارتش ذخیره زوم آوزد و کارگران را به عقب‌افتاده‌ترین ابزارهای کار گره می‌زند . 


برای درک این وضعیت فرایند کار را دریک معدن فرضی در نظر می‌گيریم که به سه مرحله 
عمده تقسیم می‌شود. یکم فرایند حفاری و برداشت که با مته کمپرسور یا بیل و کلنگ 
انجام می‌پذیرد و عمدتاً متکی به صرف نیروی عضلانی کارگران است؛ دوم فرایند انتقال که 


۳۹۵ 


اکثراً بدون دخالت نیروی بدنی کارگران و از طریق خط ریل نوار نقاله و مجموعه‌ای از 
پیل‌های مکانیکی و خاورها و دامپ‌تراک‌ها به انجام می‌رسد؛ سوم فرایند تصفیة انباره 
(کانه‌آرایی) شامل مجموعه عملیات‌های فیزیکی و شیمیابی برای جدا کردن مواد باطله و 
تفکیک کانه‌ها از یکدیگر که عموماً بدون صرف نیروی عضلانی انسانی و توسط 
ماشین‌آلات اتوماتیک انجام می‌پذیرد. پس از انجام این سه مرحله محصول به‌دست‌آمده در 
بازارهای بخش (1) عرضه می‌شود. تمامی پیشرفت‌های فنی حاصل‌شده در بخش معدن 
صرفاً محدود به مراحل دوم و سوم هستند و مرحلهُ حفاری و برداشت عموماً بر پا همان 
بنیادهای فنی سابق به انجام می‌رسد. بنابراین اگرچه کل بخش معدن نسبت به جامعه در 
حالت تمرکز قرار دارد؛ اما از نقطه‌نظر فرایند حفاری و برداشت بسیار پیین‌تر از حد 
میانگین کشور است و باید جزو بخش‌های عقب‌افتاده به شمار آید. واضح است که 
باردهی نهایی معدن توسط بیل و کلنگ‌های همین جزء عقب‌فتاده تعیین می‌شود. از اين 
رو پس از هر سرمایه‌گذاری گسترده در ماشین‌آلات انتقال و کانه‌آرایی بلافاصله نوبت به 
انباشت با ارتش ذخيرة کار در مرحلة حفاری و برداشت می‌رسد تا حداکثر ظرفیت تولید 
حاصل شود. اين نوسان داتمی به دلیل وسعت گستردة بازارهای داخلی و خارجی مواد 
معدنی تا حد زیادی مستقل از چرخهٌ کسب‌وکار است و صرفاً توسط تقسیم کار درونی 
تتان راکش سای ری کرش مس موی الک مره وش اون سعاون 
غیرمتشکلی نظیر معادن شن و ماسه می‌تواند به شکلی کاملاً مکانیزه به انجام برسد. اما با 
توجه به اینکه اکثر کارکنان خوداشتغالی و کارکنان فامیلی بدون مزد بخش معدن در همین 
نوع معادن مشغول‌اند. در اینجا نیز کار مکانیزه گسترش چندانی نداشته است. در معادن 


غیرتشکلی همخون معادن مک ارومبه بورژوازی روسفا که مالکیت ماش الات صفة 


۳۹۹ 


اتناوه را در اختبار دارد. عملا تمامی کارکتان عوداشتعالی و کارکتان فامیلی تتون مد 
دهات را با خریدن برداشت‌های ارضی‌شان به انقیاد خود درمی‌آورد. این زحمت‌کشان 


ناچارند فرایند برداشت و انتقال نمک را با کمین ابزارآلات ضروری به انجام پرسانند. 
۴-۴) انباشت سرمایةٌ صنعت 


حوزه‌های تولید است و هر تغییر و تحول در نظام تولید آن باعث می‌شود تغییرات 


کش هاش مراک سا فان از هبار ات 


جدول ۱۶-(۱: ماشین‌آلات (هزارمیلیاردریال قیمت ثابت ۱۳۸۳) و شاغلان (میلیون نفر) صنعت از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ 
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جدول ۱۲-۱۶: سرانة ماشین‌آلات بخش صنعت از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ به قیمت ثابت ۱۳۸۳ (میلیون ریال) 
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جدول ع۱۱-۱: ماشین‌آلات (هزارمیلیاردریال قیمت ثابت ۱۳۸۳) شاغلان (میلیون‌نش) صنعت از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ 
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انباشت صنعتی طی سال‌های ۱۳۵۱-۱۳۵۳ یعنی در اوح دوران اضافه‌تولید در مرحلهٌ 
تراکم قرار دارد؛ یعنی هم تعداد شاغلان و هم سرانة ماشین‌آلات افزایش می‌یابد. طی 
سال‌های ۱۳۵-۱۳۵۷ هم سرانة ماشین‌آلات و هم تعداد شاغلان نسبتً ثابت می‌ماند و 
بدین معنا سرمایهُ صنعتی در این سال‌ها صرفا بازتولید ساده را از سر گذرانده. البته کاهش 
اندک تعداد کارگران و کاهش اندک سرمایةٌ ماشین‌لات دال بر ورشکستگی و بروز فرایند 
تمرکز در برخی شاخه‌های صنعتی است. انباشت صنعتی طی سال‌های ۱۳۷۰-۱۳۹۵ 
یعنی در پایان عصر رکود و گذار به فعالیت متوسط از طریق ارتش ذخيرة کار دنبال 
می‌شود: در اين دوران هم سرانهٌ ماشین‌آلات به شدت سقوط می‌کند و هم تعداد شاغلان 
صنعتی به شدت افزايش می‌یابد. در عصر فعالیت متوسط طی سال‌های ۱۳۷۵-۱۳۷۰ 
سرانةٌ ماشین‌آلات حول‌وحوش رقم 1 نوسان دارد و تقریباً ثابت می‌ماند ولی تعداد 
شاغلان رشد می‌کند؛ بنابراین انباشت صنعتی در سال‌های مربوطه صرفاً کمی بوده است. 
طن تال‌های ۱۳۸۵۳۲۱۳۷۵ بخن نت هه جذب فروی کاز ادامهغ دهد اما بانشیای 
آن سر انه ماشین‌الات تیه آفرایشن شم نانده سن انباشت سرماید صتعتی دز دوران رونق در 
سطح تراکم قرار داشته. طی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۸۵ نیروی کار از بخش صنعت دفع 
مي‌شوند. و سرمايةٌ ماشین‌الات جای نان را می‌گیرد بتابراین سال‌های اضافه‌تو لید مره 
تمرکز را نمایان می‌سازند. در سال ۱۳۹۲ که کسادی حاکم می‌شود نشانه‌هایی از انباشت 
با اهرم ارتش ذخيرة کار به چشم می‌آید. 

نظر به این که بخش صنعت از یکسو بخش بزرگی از شاغلان بارآور را در برگرفته است و 
از سوی دیگر بخش اعظم کل سرماية ماشین‌آلات را دز احتیاز دارد (در هر دو مورد تقریباً 


۳۹۹ 


یک‌سوم) لازم است حرکات این حوزة تولید را که با غنا و تتوع بی‌پایان محصولات و 
فعالیت‌هایش شناخته می‌شود دقیق‌تر بررسی کنیم. این کار ضرورت دارد زیرا بخش 
صنعت میانجی و محمل نقل و انتقالات مواد خام (یعنی نقل و انتقالات کار منعقدشده) 
میان تمامی حوزه‌های تولید است و کار اجتماعی تمامی حوزه‌های ظاهراً مستقل اساسا 
با وساطت بخش صنعت به هم پیوند می‌خورند (البته به لحاظ محتوای مادی کالاها و نه 
به لحاظ شکل اجتماعی ارزش؛ همانطور که می‌دانیم شکل ارزش توسط همین محتوای 
مادی تعبین می‌گردد). تغیبرات رخ‌داده در مراکز صنعتی می‌تواند کل مناسبات تولید و 
توزیع را زیرورو کند. اگرچه پیشتر بخش پتروشیمی را تحت مقولهٌ نفت و گاز مطالعه 
کردیم و آن را از بخش صنعت متمایز ساختیم اما لازم است وضعیت این شاخه نیز دقیق‌تر 


بررسی شود. از این رو آمارهای صنعت پتروشیمی در مطالعات زیر لحاظ شده اشنت: 


پیش از هر چیز باید تحقیق کنیم که چه تعداد از شاغلان صنعتی تحت غلبهٌ مناسبات 
کار غیرمزدی هستند. از آنجا که کار غیرمزدی در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن غلبه 
دارد و در مراکز بالای ۱۰ نفر کارکن غلبه با مناسبات کار مزدی است حساب آن‌ها را از 
هم جدا می‌کنيم. البته مطمتناًتعدادی از کارگران مراکز زیر ۱۰ نفر تحت مقول شاغلان 
مزدی می‌گنجند و تعدادی از کارگران مراکز بالای ۱۰ نفر نیز تحت مقولات 
خوداشتغالی و شاغلان فامیلی بدون مزد قرار می‌گیرند. اما در هر صورت مناسبات 
غالب کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر و مراکز بالای ۱۰ نفر تحت‌تأثیر این استثنانات دگرگون 


نمی‌شود. کار کردن برای دریافت مزد در هر یک از این دو مبحیط رنگونوی تا 


متفاوتی دارد. تعداد کل شاغلان کارگاه‌های زیر و مراکز تالا ۷۰ نفر در جدول "- 


۳ می‌اید و در نمودار ۷-۱۶ ترسیم می‌شود. 


جدول ۱۳-۱۶: تعداد شاغلان مراکز صنعتی زیر و بالای ۱۰ نفر کارکن از ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ (میلیون نفر) 
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منحنی ۷-۱۶ نشان می‌دهد که بخش بزرگی از جذب و دفع نیروی کار صنعتی در 
کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن صورت گرفته است. تعداد شاغلان مراکز بالای ۷۰ نفر 


کارکن تن به نوسان نمی‌دهد و صرفاً با شیبی ملایم افزایش می‌یابد. 


وشد پله‌ای تعداد شاغلان مراکر بالای ۱۰ تفر اکثرا در همان سال‌هایی خادت شده که 
کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر به طور گسترده ورشکست شده‌اند و نیروهای کار را آزاد کرده‌اند. 
بنابراین روشن می‌شود که مانوفاکتورها و فاکتوری‌های متوسط و بزرگ طی سال‌های 
۱۳۹۲-۵۸ انباشت سرمایه را فقط از طریق فرایند تراکم و تمرکز انجام داده‌اند. اما 
کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن در دوره‌های فعالیت متوسط به مدد اهرم ارتش ذخيرة کار 
نباشت کرده‌اند و در دوره‌های روتق و اضافه‌تولید در خوش‌بینانهترین حالت مشفول 
انباشت صرفاً کمی بودهاند. به این ترتیب است که سرمایهٌ صنعتی توانسته سطوح ۶ گانهة 
انباشت را در کارگاه‌های خرد و مانوفاکتورها و فاکتوری‌های متوسط و بزرگ همزمان 


پیش ببرد. 


مجموعْ صنایع بالای ۱۰ نفر کارکن در کلیت خویش هرگز از تعداد نیروهای کارشان 
نکاسته‌اند. دفع نیروهای کار طی فرایند تمرکز عمومی صنعت تماماً به حساب 
کارگاه‌های کوچکی صورت گرفته است که در دوره‌های کسادی و رکود به سرعت دچار 
ورشکستگی می‌شوند و به حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل درمی‌آیند و خردک سرماية 


خویش را واگذار می‌نمایند. 


طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۵۸ بخش اعظم شاغلان صنعتی در کارگاه‌ها کوچکی کار 
کر کر کل ان نتم فیدر آوها کار کیرسیی این نی اقا 
بوده است. تعداد شاغلان کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر در قعر دوران رکود کاهش یافته و به 
حد کمینةٌ ۵۵ درصد کل شاغلان صنعتی رسیده است؛ یعنی تولید خرد کارگاهی در 
دوران رکود کاهش می‌یابد. اما با افزایش سودهای صنعتی در ((صبح کاذب رونق» 
شمار کارکنان کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر به حول و حوش ۷۰ درصد شاغلان صنعتی 


افزایش یافته است. 


تداوم رشد این کارگاه‌ها در دورة اضافه‌تولید به این معنی است که توانسته‌اند به درآمدی 
برسند که برای بقایشان کافی است؛ آن هم در حالی که سطح بارآوری‌شان به خاطر 
اتکا به ارتش ذخيرة کار و کاربرد اندک ماشین‌آلات بسیار پایین و قیمت تمام‌شدة هر 
یک از محصولات منفردشان بسیار بیشتر از قیمت تولید فاکتوری‌های بزرگ است. 
آننکه شین تولیدکنند کانی .م توافت به دراست‌های,منا مب زر مت بهه ای معتی ات که 
قیمت‌های بازار طوری تنظیم شده که بقای آنان را تضمین کند. یعنی با وجود افزایش 
بارآوری اجتماعی و کاهش میانگین کار لازم برای تولید هر کالا قیمت‌های بازار 
پیوسته افزایش یافته‌اند تا تداوم تولید در اين مراکز عقب‌مانده ممکن شود. این است 


معنای رونق کاذب سرمایه‌داری. 


برای تحقیق دقیق‌تر در مورد این موضوع سهم کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر و مراکز بالای ۱۰ 
نفر را از کل ارزش‌افزوده مطالعه می‌کنیم . 


جدول ۱۶-۱۶: الگوی توزیع ارزش افزودة صنعتی از ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ به قیمت جاری 
(میلیارد ریال تا ۱۳۱٩‏ و هزار میلیارد ریال از ۱۳۷۰ به بعد) 
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5 1۲۵ ۸-1 ۱۳۶ 9 : سهم‌بری مراک بالای ۱۰ نفر کارکن 

0 ۵۶ 1۲ ۳۶۷ ): سهم‌پری مراک ز زیر ۱۰ نفررکارکن 


شاغت کل آرزین افروده ین اسان مهاشات آزیروی حساب‌های بل ایران ۱۳۹۱۳۰۱۳۳۸ اررفن 
افزوده مانوفاکتورهای بالای ۱۰ نفر کارکن بر اساس: مرکز آمار ایران. نتایج طرح آمارگیری از 

کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۵۸ 
بر طبق داده‌های جدول فوق حساب می‌کنیم که هر یک از مراکز زیر ۱۰ و بالای ۱۰ به 
چه نسبتی از کل ارزش‌افزودة صنعتی سهم می‌برند. نتیجهٌ محاسبات در جدول ۱۵-۱۶ 
قبد شاه انیت ملاحظه می‌کنید که الگوی توزیع ارزش‌افزوده میان مراکز صنعتی هیچ 
ربطی به الگوی وزج شاغلان صنعتی ندارد. در حالی که کارگاه‌های زیر ۷۰ نفر 

















بیشترین شاغلان را در خود گنجانده‌اند و بیشترین ارزش را تولید می‌کنند کمترین سهم 
را از ارزش افزوده برمی‌دارند. فقط در سال‌های ۱۳۷۷-۱۳۷۰ است که سهم این مشاغل 
متناسب با مقدار کارشان رشد می‌کند و از حدود ۵۰ درصد کل ارزش‌افزودة صنعتی به 
حدود ۷۰ درصد افزایش می‌یابد. البته تلاطمات بازار ارز و ارزش‌کاهی پول ملی در سال 
۲ به سرعت به اين میان‌پردة کوتاه خاتمه می‌دهد و سهم‌بری کارگاه‌های کوچک با 
الزامات صنایع بزرگ هماهنگ می‌شود؛ یعنی به زیر ۲۵ درصد سقوط می‌کند. 


جدول ۱۵-۱6 الگوی توزیع ارزش‌افزوده میانمراکز زیر و بالای ۱۰ نفر کارکن از ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ (درصد) 
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بپ ‏ ۶۶.۷ ۳۵.۳ ۲۲۰۶ ب: درصد سهم‌بری مراکز زیر ۱۰ نفر کارکن 


طاشا عم باس ول 1۶ 
گسترش تعداد شاغلان استئمارشونده در اين کارگاه‌ها صرفاً تابعی از چگونگی توزیع 
سود صنعتی است. به بیان دیگر در اين جا مقدار سرمایةُ متغیر نیست که حدود سود را 
تعیین می‌کند. کاملاً برعکس؛ حدود سود توزیع‌شده است که مقدار وسایل معیشت 
کارگران را تعبین می‌نماید. برای تحقیق در اين مورد ابتدا ارزش‌افزودة ناخالص 


۶:۰۵ 

















کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر را بر تخداد شاغلان این کارگاه‌ها تقسیم مي‌کنيم تا سران تولید 


ارزش‌افزوده‌شان به دست بیاید. سپس رقم به دست آمده را با سرانة جبران خدمات در 


مانوفاکتورها و فاکتوری‌های بالای ۱۰ نفر کارکن مقایسه می‌کنیم. 


۳ 


جدول ۳۱-۶ سرانه آرزش‌افزوده زير ۱۰ سرانه جبران‌خدمات بالای ۷۰ از ۵۸ تا ٩۳‏ قیمت جاری (میلیونریال) 
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الف: سرانهُ ارزش افزودة مراکز زیر ۱۰ نفر کارکن 
ب: سرا جبران خدمات مراکزبالای ۱۰ تفر کارکن 


جبران خدمات براساس: مرکز آمار طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر 


سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۵۸ 


ملاحظه می‌کنید الگوی توزیع ارزش‌افزوده میان مراکز صنعتی به شکلی تحقق‌یافته که 
در بسیاری از سال‌ها سرا ارزش‌افزوده در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کمتر از دستمزد 
متعارف و میانگین صنعتی در مراکز متوسط و بزرگ است. واضح است که هر کارگر 


متوسط (خواه در کارگاه زیر ۱۰ نفر و خواه در مرکز بالای ۱۰ نفر) به یک اندازه کار در 


۰۰ 

















کافی است کار خانگی یک قالی‌باف سنتی را با کار صنعتی یک اپراتور ماشین فرش‌بافی 
مقایسه کنید؛ اگر کاردهی اولی بیشتر از دومی نباشد کمتر نیست.) اینکه مقادیر (الف) 
از مقادیر (ب) کمترند ربطی به میزان کاردهی شاغلان ندارد بلکه ناشی از چگونگی 
تحقق ارزش است. سطم تازل ارزش‌افزوده در تولید حرد تناما ناشی از جریان‌های 
انتقال خام است و نمی‌توان آن را به شکلی دیگر تفسیر کرد. از سوی دیگر واضح است 
که امکان دریافت:دستمود متفارف صتعتی به این کارگران منتفی استا: :برای:مفال دز 
سال ۸۸ ارزش‌افزودة ۱۷ میلیون ریالینمی‌تواند دستمزد متعارف صنعتی ۸۵ میلیون 
ریالی را پرداخت کند. در نتیجه مزد متعارف به سادگی پرداخت نمی‌شود. در سایر 
سال‌هایی که سرانٌ ارزش‌افزودة زیر ۱۰ نسبتاً رشد می‌کند پس از کسر هزینه‌های 
استهلاک و بهرة وام و اجاره‌بهای احتمالی و عایدات (سود و مزد) خوداشتغالی آنچه از 
ارزش افزوده باقی می‌ماند به کارکنان فامیلی يا کارکنان مزدی پرداخت می‌شود که باز هم 
بسیار پایین‌تر از مزد متعارف صنعتی و حتی پایین‌تر از حداقل دستمزد مصوب است. 
بخش بزرگی از کار اضافی کارکنان مراکز زیر ۷۰ در سود دلالی تحقق می‌یابد و در ردیف 
ارزش افزودة موسسات بازرگانیای ثبت می‌شود که کنترل خرید و فروش اقلام 
محصولات زیر ۱۰ را در دست دارند. جداول حساب ملی به جای آشکارسازی این رابطه 


تین وام تی باقن مو تاک بازرکای مها اش آفر رکه نت کروذازه: 


متوسط و بزرگ نسبت تتاسب این دو را محاسبه می‌کنیم تا به تصویری روشن از 
مناسبات میان تولید خرد و صنایع بزرگ برسیم. 


جدول ۱۷-۱۶: نسبت سرانهٌ ارزش‌افزودة کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر به دستمزد متعارف صنعتی (درصد) 
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ماسا دای اسان تلو ۱۳۶ 


نمودار ۸-۱: نسبت سرانة ارزش افزوده کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر به دستمزد متعارف صنعتی (درصد) 
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دستمزد متعارف صنعتی پایین‌تر است و به هیچ وجه نمی‌تواند حاوی مقولهٌ سود باشد. 


دستمزد متعارف صنعتی است. بر اساس نمودار فوق می‌توان ادعا کرد که جامعة 








بورژوایی ایران در اکثر سال‌ها کل کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر را به طور غیرمستقيم (مستقل 
از مناسبات کار مزدی) به مدد جریان انتقال خام ارزش استثمار کرده است و از قضا در 
دورة تتظیم قيمت‌ها توسط قوة قضاييةُ سرمایٌ انحصاری درجة استثمار شدیدتر بوده 
است. البته به استثنای ۶ سال فوق‌الذکر که با داده‌های موجود نمی‌توان قاطعانه در 


موردشان حکم داد. 


در سال‌هایی که نسبت ارزش‌افزوده به دستمزدهای متعارف صنعتی افزایش می‌پابد 
قیمت‌های بازار می‌توانند رشد کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر را با سودهای اندک و حقیرانه 
تحریک کنند؛ از اين رو شاغلان بیشتری جذب مراکز تولید بدوی و عقب‌افتاده 
می‌شوند. واضح است که با افزایش کار اجتماعی منعقدشده لاجرم نرخ مازاد نیز رشد 
می‌کند. از سوی دیگر رشد قیمت بازار موجب رشد ارزش‌افزوده و تشکیل سودهای 
فوق‌العاده در مراکز پیشرفته‌تر می‌شود و نرخ عمومی سود را افزايش می‌دهد. پس 
انباشت سرمایهُ صنعتی در مراکز بالای ۱۰ نفر که از طریق فرایندهای تراکم و تمرکز 
پیش می‌رود اساسا متکی به انباشت با اهرم ارتش ذخيرة کار در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر 
اشگای فانایم رتاش توس مار کونسانی راد خی )۱ کاتار شیر 


«انباشت با اهرم ارتش ذخيرة کار» است. 


می‌توان نشان داد که حتی در خود فاکتوری‌ها و مانوفاکتورهای بالای ۱۰ نفر هم رشد 
نیروهای بارآور کامل نیست و ارتش ذخيرة کار در اینجا نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. 
بدین منظور به جداول توزیع کار و سرمایهُ سال ۱۳۹۳ (فصل ۱۱) بازمی‌گردیم. 


جدول ۱۸-۱۶: ترکیب ارگانیک (بدون‌واحد) و سرانه مازادخالص (میلیون‌ریال) مراکز بالای ۱۰ نفردر سال ٩۳‏ 


بالای ۵۰ نفر کارکن زير ۵۰ نفر کارکن 
ترکیب‌ارگانیک سرانه مازاد | ترکیب‌ارگانیک سرانه مازاد 
تو لین مواد غذاس .و اشامیدتین ۱۳ 9 ۱93۷ 2۹۲.۸ 
فراوری توتون و تتباکو ۱۰۷ ۷۳.۷ ِ 
صنایع ریسندگی و بافندگی ۳۹ ۳۳۹۲۳ 1۹۶ ۱۳۰۰ 
صنعت پوشاک :۳ و ۳.۳۲ ۳۱-۸ 
صنعت چرم 1.۳۰ 2۹۹ ۹۲ ۳9۰۳ 
تولید محصولات چوبی 9۳۲ 99۹۸ ۳۷۹۰ ۳۹۹۸ 
تولید کاغذ و مقوا 2 2 9۱ ۳۹۸ 
صنعت نشر 8 و ۰۱ ۳۰۰.۵ 
ضتعت جر وشیجین ۱۰۸ ۱۳۷۰۸۰ ۱۳۰۷۹ ۷۳۳.۸ 
صنایع شیمیابی ۱9.۰۰ ۱۷۰۹ ۳ 99۹۷۸ 
تولیدات لاستیکی‌پلاستیکی ۳2۹ ۹.۰۲« ۸.۹۰ 2(0.۰ 
فراوری کان‌های غیرفلزی ۲.۸۱ 9۳۳ ۳.۳ ۳9۷۸۲ 
تولید فلزات اساسی ۹.1۷ ۱۸۷.۲ ۱۳۰۷۸ 2۹۹۹ 
تولید محصولات فلزی 9 ِ2«۰ ۷۰۰ ۳۷۷۸ 
تولید تجهیزات صنعتی‌زراعی 9۵ ۰-۹ ۱۳۰۷ ۳۱۹۸۹۰۰0۷ 
تولید تجهیزات صنعت برق 1.۷۲ 209 ۷۰۷ 220 
صنایع رادیویی و تلویزیونی ۱۷۰3۵6 ۱۰۹۰۱ ۷.۰ 2۱۷.۵ 
تولید تجهیزات پزشکی اپتیکی 0 ۳۰.۰ ۳9 ۳۳۹۰۸ 
صنایع تولید وسایل نقلیه ۷۹۷ ۱-299 ۳۷ ۳۱ 
تولیدات تفریحی‌تجمّلی ۳.۹ ۳۷۷.۲ ۳۰۷۱ ۱۷۶ 
صنعت بازیافت ضایعات ۱۷۸۳ ۳۹ ۳۰۳۳ ۳۹۷۰3 





سخانییتاکیو آساس مدا وا وحم 


۶۰۱۰ 





دیدیم که در این تال ترکینپ ارگانیک میانگین اجتماعی برابر با ۱۲۰۳ بوده است. بر این 
پیش از ۱۲.۳ بوده است تحت عنوان حوزة ترکیب‌بالا دسته‌بندی می‌کنیم و سایر صنایع 


را تحت مقوله حوزة ترکیب‌پایین می‌گنجانيم. 


نمودار :٩-۱۶‏ ترکیب ارگانیک مراکز زیر ۵۰ و بالای ۵۰ حوزة ترکیب‌بالا در سال ۱۳۹۳ (بدون واحد) 


زیر ۵۰ 8 بالای ۵۰ [۲ 





۱- تولید مواد غذایی و آشامیدنی. ۲- صنعت توتون و تتباکو. ۳- صنعت چوب. ۶- صنایع پتروشیمی. ۵- 
۸- صنعت بازیافت. -٩‏ ترکیب ارگانیک میانگین صنعت. 


ملاحظه می‌کنید که ترکیب ارگانيکي حوزة ترکیب‌بالا به لحاظ نسبت مراکز بالای ۵۰ با 
فاکتوری‌هایش بالای ۵۰ نفر کارکن‌اند). در صنعت پتروشیمی و صنعت بازیافت هم 


مراکز بالای ۵۰ و هم مراکز زیر ۵۰ به حوزة ترکیب‌بالا تعلق دارند؛ البته در هر دو نوع 
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مزبور ترکیب ارگانیک فاکتوری‌های بالای ۵۰ نفر بزرگ‌تر است. در صنایع شیمیایی و 
صنایع رادیویی‌وتلویزیونی فقط فاکتوری‌های بالای ۵۰ نفر جزو صنایع ترکیب‌بالا 
هستند و مراکز زیر ۵۰ نفر تحت مقولهُ صنایع ترکیب‌پایین قرار می‌گیرند. در صنعت 
چوب و صنایع غذایی و تولید فلزات اساسی اکثر مراکز بالای ۵۰ نفر جزو سرمایه‌های 
ترکیب‌پایین هستند و فقط فاکتوری‌های زیر ۵۰ نفر تحت مقولهٌ سرمایه‌های ترکیب‌بالا 
می‌گنجند. صنایع غذایی که بیشترین درصد شاغلان صنعتی در آن مشغول به کارند از 
این لحاظ ناموزون‌تر از سایر حوزه‌هاست و ترکیب ارگانیک مراکز بالای ۵۰ نفر آن برابر 
با ۱.۵ است؛ یعنی تقریباً ٩‏ برابر کوچک‌تر از ترکیب ارگانیک میانگین اجتماعی و 
پایین‌ترین میزان رشد ماشینی در میان کل صنایع کشور, آن هم در کنار ماشین‌آلات 
پیشرفتة صنایع غذایی در فاکتوری‌های زیر ۵۰ نفر. 

نمی‌توان انباشت سرمایه در اين حوزه‌ها را چشم‌بسته تحت مقولهٌ تراکم و تمرکز 
گنجاند. در حقیقت حتی در درون یک حوزه تولید واحد در یک سو انباشت به مدد 
اهرم ارتش ذخیره با انباشت از طریق تمرکز و تراکم در سوی دیگر همراه می‌شود. به 
قول لنین: «احیای عقب‌مانده‌ترین شکل‌های کار پابه‌پای پیشرفت جدیدترین صنایع). 
همانطور که پیشتر دیدیم تأثیرات سرمایهُ انحصاری بر جریان انتقال خام ارزش این 
مناسبات را تحریک و تثبیت می‌کند. مقایسة سرانة مازاد خالص (مجموع سود و 
دستمزد به آزای هر کارکن) تأثیرات سرماية اتحضاری را شکارم ی کند: 


در نمودار زیر ملاحظه می‌کنید جریان انتقال خام ارزش میان حوزه‌های ترکیب بالا و 


۰: 


ترکیب‌پایین بیشتر از سرانة مازاد بخش ترکیب‌بالاست. برای مثال در میان مراکز بالای 
۰ نفر کارکن مراکز عقب‌افتادة صنایع غذایی سهم بیشتر و مراکز پیشرفتةُ صنعت 
بازیافت سهم کمتری برمی‌دارند." به اين ترتیب بقای تولید عقب‌مانده در مقیاس 
گسترده تضمین می‌شود. یعنی رشد نیروهای بارآور به انسداد می‌رسد. 


نمودار ۱۰-۱۶: سرانه مازادخالص مراکز زیر ۵۰ و بالای ۵۰ حوزة ترکیب‌بالا سال ٩۳‏ (میلیون ریال) 


000 
2000 
2000 


1000 





۱- تولید مواد غذایی و اشامتدگی: ۲- صنعت توتون و تنباکو. ۳- صنعت چوب. ۶- صنایع پتروشیمی. 0- 
صنایع تولید محصولات شیمیایی. ۱- صنایع تولید فلزات اساسی. ۷- تولید تجهیزات رادیویی و تلویزیونی. 
۸- صنعت بازیافت. 

پس از مطالعه حوزة ترکیب‌بالا به سراغ حوزة ترکیب‌پایین می‌رویم. نمودار ۱۱-۱۶ 
وضعیت نیروهای بارآور حوزة ترکیب‌پایین را به تصویر می‌کشد. ملاحظه می‌کنید که در 
صنایع ترکیب‌پایین اوضاع بسیار بدتر است. در اینجا استفاده از ارتش ذخيرة کار در 


مراکز بزرگ بالای 0 نفر کارکن به طور گستزده رواج دارد. 
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3 سحع 
را مااا اس ال ۱ 
1 0 5 ۱۱ ۱0 ۴1 1 ۳ 
۱۱۱ 
8 5 4 3 


6 7 


9 10 11 12 13 4 


زیر ۵۰ 8 بالای ۵۰ ۲0 





- صنایع ریسندگی و بافندگی. ۲- صنعت پوشاک. ۳- صنعت چرم. - صنایع کاغذ و مقوا. 0- صنعت 
نشر. 1- تولید لاستیک و پلاستیک. ۷- فراوری کان‌های غیرفلزی. ۸- تولید محصولات فلزی فابریکی. 4- 
تولید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی کشاورزی و اداری. ۱۰- تولید ماشین‌آلات و تجهیزات برق‌رسانی. ۱۱- 
ترکیب ارگانیک میانگین صنعت. 

طبق نمودار می‌توان گفت تعداد فراوانی از مراکز بالای ۵۰ نفر کارکن با ترکیب ارکانیکت 
پایین یعنی با ابزارهای عقب‌افتاده تولید می‌کنند. در اینجا انباشت سرمایه با اهرم ارتش 
ذخیره اجرا می‌شود. ملاحطه می‌کنید مراکز بالای ۵۰ نفر کارکن در صنایع پوشاک و 
صنعت نشر و صنایع تولید محصولات لاستیکی‌وپلاستیکی و صنایع فراوری کان‌های 
غیرفلزی و صنایع محصولات تفریحی‌وتجملی در حقیقت ترکیب ارگانیک بسیار پایینی 


آن‌ها هر واحد کار زنده فقط با ۳ الی ۶ واحد ماشین‌آلات جریان می‌افند. بالاترین 


۶۰۱ 





ترکیب سرمایه در میان این صنایع تقریباً " است. البته صنایع ریسندگی‌وبافندگی و 
صنعت چرم و صنعت تولید لاستیک‌وپلاستیک و تولید محصولات فلزی فابریکی و 
تولید ماشین الاته تجهیر ارت برق‌رسانی و تولید وسایل نقلية موتوری شامل قسمت‌های 
تشک فتها ی هش که کیب شان یشان را اف اش داده استب یر آن زا رقم میان 


1 و ٩‏ رسانده اسّت.: اجازه دهید چگونگی تحقق ارزش را در این صنایع بررسی کنیم. 


نمودار ۱۲-۱۶: سرانه مازادخالص مراکز زیر ۵۰ و بالای ۵۰ در حوزه ترکیب‌پایین سال ٩۳‏ (میلیون ریال) 


5 6 7 8 9 10 11 12 3 


زیر 8۵۰ بالای ۲0۵۰ 





۱- صنایع ریسندگی و بافندگی. ۲- صنعت پوشاک. ۳- صنعت چرم. 6- صنایع کاغذ و مقوا. 0- صنعت 
نشر. 7- تولید لاستیک و پلاستیک. ۷- فراوری کان‌های غیرفلزی. ۸- تولید محصولات فلزی فابریکی. -٩‏ 
تولید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی کشاورزی و اداری. ۱۰- تولید ماشین‌آلات و تجهیزات برق‌رسانی. ۱۱- 
تولید ابزارهای دقیق اپتیکی و پزشکی. ۱۲- تولید وسایل نقلیه. ۱۳- تولید محصولات تفریحی و تجملی. 


الا ملاخظه مس کنیل که بش اند مازاه تال مراک تریغ سا ده شتیای بالاست بر 
شباهتی به الگوی کارگاه‌های عقب‌ماند ندارد. یعنی تولید عقب‌مانده در مراکز بالای 


۰ نفر از قوانینی تبعیت نمی‌کند که حین مطالعه تولید خرد عقب‌مانده کشف کردیم. در 


۶:۱۵ 





اینجا بر خلاف تولید خرد خانوادگی با سرمایةُ تشخص‌یافته و باثبات روبروییم. یعنی با 
مالکیت خصوصی سرمایه‌داری؛ ولو در شکلی سیار عقب‌مانده. در اینجا جریانات 


انتقال خام ارزش باعث می‌شوند بقای سرمایه‌های بزرگ تضمین گردد. 


علاوه بر اين ملاحظه می‌کنید که تقریباً در تمامی موارد (به جز یکی-دو استثنا) سرانة 
مازاد خالص در مراکز بالای ۵۰ بیشتر از سرانة مازاد خالص در مراکز زیر ۵۰ است؛ 
حتی اگر نیروهای بارآور مراکز بزرگ در سطوح بسیار نازلی باشد. برای مثال در صنایع 
فراوری کان‌های غیرفلزی اگرچه ترکیب سرمای مراکز بالای ۵۰ بسیار کم و برابر با ۲۰۸ 
است اما همین مانوفاکتورهای عظیم و عقب‌مانده (برای مثال مانوفاکتورهای بزرگ و 
عقب‌ماندة تولید سنگفرش) به لحاظ سرانةُ مازاد خالص در رتبةٌ دوم بر فراز سایر 
حوزه‌های تولید ایستاده‌اند. همانطور که پیشتر توضیح داده شد سرانه مازاد خالص (و 
ارزش افزودة خالص) توسط جریان انتقال خام ارزش تعبین می‌شود و ربط مستقیمی 


به سرانهة تولید ارزش نوپدید در حوزة مربوطه ندارد. 


مجموع مطالعات‌مان در مورد صنعت نشان می‌دهد که تولید متمرکز و پیشرفته در 
فاکتوری‌های «جمع‌وجور» رواج دارد. کاربرد گستردة ماشین‌آلات در اين فاکتوری‌ها 
نیروهای کار را دفع می‌کند و فرایند انباشت را در سطح تمرکز به انجام می‌رساند. 
نیروهای کار دفع‌شده در درجٌ اول جذب کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر می‌شوند و تحت سلطهٌ 
مناسبات کار غیرمزدی برای اجرای انباشت بدوی بر مدار دورپیمایی سرمایٌ صنعتی 
مورد استفاده قرار می‌گیرند. در درجة دوم مانوفاکتورهای بالای ۵۰ نفر نیروهای کار 


دفع‌شدة سایر بخش‌ها را جذب می‌کنند و برای اجرای فرایند انباشت صرفاً کمی یا 


۰۱۹ 


انباشت با اهرم ارتش ذخيرة کار مورد استفاده قرار می‌دهند. سرمایةُ انحصاری با کنترل 
جریان انتقال خام ارزش بر ابعاد این مناسبات می‌افزاید و به این‌ترتیب با افزایش کل 
کار اضافی اجتماعی باعث می‌شوند مقدار مطلق سودهای انحصاری و سودهای 
فوق‌العاده رشد کند. 


توالی مراحل مختلف چرخ کسپ و کار به افزایش و کاهش تعداد شاغلان در هر یک 
از سه نوع کارگاه و مانوفاکتور و فاکتوری صنعتی دامن می‌زند. بنابراین به لحاظ 
میانگین کار و سرمایهُ اجتماعی چنین به نظر می‌رسد که کل بخش صنعت به طور 
یکنواخت در حال پیمودن سیر خویش در مراحل متوالی انباشت کمی و تراکم و تمرکز و 
انباشت با اهرم ارتش ذخیره است. اما در حقیقت این ۶ سطح در کنار یکدیگر حضور 
دارند. وضع به گونه‌ای است که با وجود کمبود مفرط ماشین‌آلات و رشد محدود 
نیروهای بارآور در برخی شاخه‌ها (برای مثال ترکیب سرمایهٌ ۱.۵ در مانوفاکتورهای 
بزرگ تولید مواد غذایی) کل بخش صنعت و نیز کل بخش‌های بارآور دچار فزونی 
ماشین‌آلات‌اند» به گونه‌ای که افزایش سرمايه پایا محتملاً به در رفتن فنر و سقوط نرخ 
مازاد به زیر نرخ متعارف سود و پیدايش عصر وحشتناک رکود می‌انجامد. از همین رو 
سیستم به گونه‌ای عمل می‌کند که بتواند ارتش ذخيرة کار را در بسیاری از بخش‌های 
تولید صنعتی بدون ماشین‌آلات و تحت نامساعدترین شرایط به کار بگیرد. وقتی از 
(بحران سرمایه‌داری» سخن می‌گوييم منظورمان همین گندیدگی تحمل‌ناپذیر مناسبات 
توزیع و انسداد نیروهای بارآور است. اين قانون‌مندی‌های عینی را با کمی جرح‌وتعدیل 


می‌توان به سایر بخش‌های تولید نیز نسبت داد. 


۰:۱۷ 


۵-۴) انباشت سرمايبة برق 


با تکمیل بحث‌هایمان راجع به بخش صنعت باید به سراغ بخش خدمات آب و برق و 
گازرسانی برویم. ماهیت مادی سرمایه‌های این بخش مطلقاً متنافر است و جم‌پندی 
آن‌ها تحت یک مقوله چندان عاقلانه به نظر نمی‌رسد. برای مثال عملیات شبکه‌گذاری 
گاز طبیعی توسط خود وزارت نفت انجام می‌گیرد و باید در کنار عملیات احداث 
خطوط انتقال بررسی شود. بنابراین در بحث انباشت سرمایهُ نفت باید به احداث ٩‏ 
هزار کیلومتر خطوط انتقال گاز عملیات اجرایی شبکه‌گذاری را نیز می‌افزودیم که کار 
آن بسیار بزرگ‌تر بوده است: برای مثال ۳ هزار و ۹۶۰ کیلومتر شبکه‌گذاری در سال 
۱ و ۳ هرار و ۹٩۰‏ کیاومتر شبکه‌گذاری در سال ۱۳۷۲ و ۲ هزار و ۵۷۰ کیلومتز 
شبکهگذاری در سال ۱۳۷۳ و ۲ هزار و ۶۸۰ کیلومتر شبکه‌گذاری در سال ۱۳۷۶ انجام 
گرفته است. " در اين مورد عملیات حفر کانال تماما پر نیروی عضلانی ارتش ذخیره 
استوار بوده و سرمایة فوق‌پيشرفتهُ نفت از و ابزار کاری به جز بیل و کلنگ استفاده 


نکرده انشت: 


از سوی دیگر انتقال آب و گاز از طریق خط لوله قاعدتاً به بخش حمل‌ونقل مربوط 
می‌شود؛ اما اختلاف ولتاژ در دو سر کابل برق هیچ ربطی به بخش حمل‌ونقل ندارد. 
واضح است که در جریان انتقال برق نه مولکول‌ها و نه اتم‌های کابل مسی منتقل 
نمی‌شوند. اتفاقی که می‌افتد از این قرار است: در مبداً تولید برق و با استفاده از انرژی 
مغناطیسی مدار الكتروني تم مس منقبض می‌شود. انقباض مدار الکترونی مانند آن 
است که بار اضافی به مدار اتم تحمیل شده باشد. به این ترتیب انرژی پتانسیل مدار 


۶:۱۸ 


الکترونی درست مثل انرژی پتانسیل فنری فشرده افزايش می‌یابد. با چرخش میدان 
مغناطیسی و خروج اتم مس از زیر فشار آن ناگهان مدار الکترونی منبسط می‌شود و بار 
اضافی الکترون آزاد لایة چهارم به اتم مجاور تحمیل می‌گردد. اين واکنش به طور 
زنجیره‌ای در طول کابل مسی ادامه می‌یابد تا جریان الکتریسته به مقصد نهایی برسد. 
یعنی بدون انتقال حتی یک گرم ماده میلیون‌ها وات برق منتقل می‌شود. در واقع جریان 
برق چیزی جز جبران اختلاف انرژی پتانسیل میان مبداً و مقصد نیست. هر دانش‌آموز 
دورة متوسطه نیز اين را می‌فهمد که به لحاظ فنی تولید برق همان تولید جریان برق 
است؛ درست همانطور که تولید باد یعنی به جریان انداختن باد. ولی انتقال آب و گاز 
جزو وظایف بخش حمل‌ونقل است و هیچ ربطی به تولید آب تصفیه‌شده یا تولید گاز 
بوتان ندارد. بنا به اين پایة ماتریالیستی می‌توان گفت گسترش شبکه آب‌رسانی و 
گازرسانی به تمرکز در بخش حمل‌ونقل می‌انجامد و بسیاری از نیروهای کار این بخش 
(برای مثال رانندگان کامیون‌های کشندة تانکر آب و یا رانندگان کامیون‌های پخش 
کپسول گاز) را دفع می‌کند. ولی انتقال برق چنین نتایجی را به بار نمی‌آورد. عجیب 
اک که افتضاه ان ما ری اقضادایان شا سای ها ی با مره وعارش 
شبه‌علمی‌شان مطلقاً از این مناسبات ماتریالیستی بی‌خبرند و با تشکیل مقولهُ موهوم 
تیف کاززسان ) ذرهداو ان سسانتهای ما هرها لاف تمویشن و با اقارت 
7 ۱ دهان‌شان پیوسته با فخرفروشی به «علم اقتصاد» می‌جنبد 
و باد غبغب مبارک‌شان هرگز حتی یک ذره کاهش نمی‌یابد. چنان که گویی باد 
غبغب‌های مربوطه مستقیماً از محل خط ۱ انتقال گاز تغذیه می‌شود. 


۰:۱۹ 


واضح است که اين قبیل دسته‌بندی‌های نامعقول باعث می‌شود تمامی آمارها و داده‌ها 
ارزش تحلیلی خود را از دست بدهند. روش «علم اقتصاد» در مسأةٌ اخیر مانند آن 
است که انتقال مسافر بین تهران و کرج از طریق خطوط مترو را از بخش حمل‌ونقل 
منتزع کنیم و حساب ماشین‌آلات و نیروی کار آن را با بخش انتقال برق در هم 
بياميزيم. تو گویی جابه‌جایی مسافر بین دو شهر از طریق خطوط مترو صرفاًبیانگر 
اختلاف پتانسیل این دو شهر است! یا به طریقی دیگر انگار برای آنکه یک فعالیت 
تشن یشقن سنا وتا یط قتوو تما سای از تاک اشیا دقاف 


متأسفانه به دلیل عدم تفکیک آمارهای موجود و بی‌معنا شدن کل بحث ناچاریم از 
تجزیه و تحلیل داده‌های کلان اين بخش صرف‌نظر کرده و آن را کنار بگذاریم. زیرا 
واضح است که اگر حساب جاذبهُ زمین و ماه در هم آمیخته باشد مطالعة داده‌ها فقط به 
کژفهمی می‌انجامد. برای مثال در دوران‌هایی که فاصلة ماه از زمین کم می‌شود و تأثیر 
نیروی جاذبة آن افزایش می‌یابد داده‌ها ما را به این سمت رهنمون خواهند کرد که کرة 
زمین نیروی جاذبه‌اش را از دست داده است. واضح است که چنین اتفاقی هرگز رخ 
فا قافن نشکا قاس تادرتتضی که عر مور ور زا و ترقری رسای اراد 
می‌شوند و آن را به عنوان «بخش دولتی فاقد کارایی» معرفی می‌کنند به دسته‌بندی 
غیرعقلانی آمارها و اطلاعات برمی‌گردد. 


با این حال تا جایی که داده‌های جزتی نشان می‌دهند ماشین‌آلات صنعت برق‌رسانی 
طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۵۰ رشد چشمگیری داشته‌اند. جدول ۱۹-۱ قدرت عملی 


۰۲۰ 


نیروگاه‌های شبکه سراسری برق را طی دهه‌های اخیر بیان می‌دارد. البته به جز وزارت 
نیرو شماری از صنایع بزرگ نیز نسبت به نصب مولد برق در شبکه‌های اختصاصی 
(اکتراً ژنراتورهای گازی) مبادرت ورزیده‌اند. در سال ۱۳۸۵ قدرت عملی شبکه‌های 
اختصاصی برابر با 1 میلیون کیلووات معادل ۷۰ درصد ظرفیت نیروگاه‌های شبکه 
سراسری بوده آبنت. 
جدول ۱۱-۱۶: قدرت عملی نیروگاه‌های موجود در شبكة سراسری (میلیونکیاو وات) و سهم انواع ژنرتورها (درصد) از ۶0 تا ۹۵ 
0۵ 0۰ 00 ۰ 106 ۷۰ ۷0 ۸۰ ۸6 ۹۰ ۹۵ 
ظرفیت‌تولید ۰.۸ ۶.۱ 9.۳ ۶ ۷۰۲ ۱۶:۸ ۲۲.۶ ۲۷۸.۰ ۶۲.۲ ۷۵۰۲ ۱۷۱.۲ 


موی ۱۹۱ ۱ ی اه ی ۱ هی ی ۷2 
رای ۵ که ۱ ی م۳ ی ۵ ۱ ۲۵ ۲۰:۵۰ 


مأخذ: دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد کلان برق و انرژی. ترازنامة انرژی کشور سال‌های ۰۱۳۹۵۱۳۵۰ 
جدول ۱۹-۱۶ نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۵۰ از یک سو قدرت عملی 
صنعت برق کشور (حداکثر توان تولیدی ژنراتورها در محل نصب) تقریباً ۱٩‏ برابر شده 
است و از سوی دیگر ماشین‌آلات عقب‌افتادة گازونیلی و گازی درصد هر دم کمتری از 
کل انرژی الکتریکی شبکهٌ سراسری را تولید کرده‌اند. به طوری که سهم اين نوع 
ژنراتورها از 24 درصد در سال ۱۳۵۰ به ۲۱ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش يافته و 
تأسیسات پیشرفته‌تری همچون توریین‌های آبی رواج یافته‌اند. اين انباشت اساسا با 
فرایند تمرکز همراه بوده و به جز شرکت توانیر هیچ شرکت دیگری در آن دخیل نیست. 
هم‌اکنون بخش اعظم سهام توانیر به نام هولدینگ بنیاد است. 


۰:۱ 





در کتار شر کت مادرتخضصی توان قاری از لد کند کان ماشین الا و تحهیوایت 
صنعت برق فراروییده‌اند که تحت مالکیت انحصاری هولدینگ صنعتی سدید و 
هولدینگ صنعتی مپنا و هولدینگ فنی-مهندسی مهاب قرار داشته‌اند. شرکت سدید در 
اوج دوران رونق خویش در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ کارش را با ساخت نیروگاه برق و 
تولید توربین‌های آبی شروع کرد و به پیمانکاری سازه‌های دریایی و زمینی وزارت نفت 
و تولید ابرپمپ‌های آبی و تولید تجهیزات جاده‌ای برای وزارت راه و تولید ماشین‌آلات 
و تجهیزات صنایع فولاد در بیش از ۲۶ شرکت تابعه رسید. بسیاری از تجهیزات و 
ماشین‌آلات توليدشدة هولدینگ صنعتی سدید (برای مثال توربین‌های بادی و 
ماشین‌آلات نورد گرم فولاد و لوله‌های اسپیرال نفت و گاز) به لحاظ سطح دانش فنی 
بی‌سابقه بودند و جایگاه انحصاری آن را در صنعت ایران تثبیت کردند." اما هم‌اکنون 
بهرة اعتبارات دریافتی سدید به حدود ۳۰۰ درصد فروش سالانة آن رسیده و کل 
دستاوردهای اين شرکت به واسطهٌ عملکرد سرمایةُ مالی به چنگ سرمایه‌های صنعتی 


بزرگ‌تزی همچون مین افتاده است: 


هولدینگ صنعتی مپنا که کار خود را در ده ۱۳۷۰ با تولید ژنراتورهای گازی برای وزارت 
نیرو آغاز نمود به سرعت همچون یک انحصار صنعتی رشد کرد و هم‌اکنون با 4۱ شرکت 
زیرمجموعهٌ خویش در ساخت مجتمع‌های نیروگاهی و ساخت تجهیزات حمل‌ونقل ریلی 
و ساخت تجهیزات و تأسیسات پالایشگاهی و مدیریت و اجرای طرح‌های بالادستی و 
پایین‌دستی نفت‌وگاز فعال است. این هولدینگ صنعتی نیز از دانش فنی بالابی برخوردار 
است و هم‌اکنون یکی از پنج توليدکنندة انحصاری پرة توریین در دنیاست. ۲ 


91 


اما شاید بزرگ‌ترین انحصار صنعتی‌ای که در جریان اجرای پروژه‌های وزارت نیرو شکل 
گرفت هولدینگ فنی-مهندسی مهاب باشد که هم‌اکنون بزرگ‌ترین پیمان‌کار پروژه‌های 
عمرانی ملی است و اکثریت سهام (۵۵ الی ۱۰۰ درصد) ابرشرکت‌هایی همچون صبا 
(صنایع برق و آب کشور) شرکت انتقال نیرو (مجموعة ۳۹ شرکت برق منطقه‌ای کشور) 
فرآب (مجموعهٌ 6؛ شرکت آب و فاضلاب منطقه‌ای کشور) و چندین کارخانه توليدکنندة 


تجهیزات برقی همجون ثیروترانس و فوتوژن و ایران تراتسفو وا در اخثیار ذارد." 


تمامی این انحصارات صنعتی در جریان پروژه‌های توانیر پا گرفته‌اند. با این حال 
داده‌های «بخش آب برق و گازرسانی» در جداول حساب‌های ملی در اين مورد سکوت 
می‌کنند. البته مشکل در نادرستی و تحریف آمارها نیست و بسیار ریشه‌ای‌تر است. این 
مشکل به تعریف خودسرانةُ مقولاتِ آماری و درهم‌آمیزی بی‌معنای اطلاعات 
برمی‌گردد: طريقهُ تتظیم داده‌ها چنان است که گویی نیروی جاذبٌ زمین کاهش يافته و 
از قضا پژوهشگران ما نیز از تکرار این حکم ابلهانه ابایی ندارند! 


۶-۴) انباشت سرمايةٌ عمران و ساختمان 


با صرف‌نظر کردن از تحلیل بخش برقرسانی به سراغ حرکات سرمایه در بخش 
ساختمان‌سازی می‌رویم که ملک طلق بورژوازی ملی (طبقه متوسط) ایران است. اما 
علاوه بر آن عرضه خهتمی استعار کارگران مهار و افعانستانی نیو هست: مونجودی 


سرمایة ماشین‌آلات و تعداد شاغلان این بخش در جدول ۲۰-۱6 اراقه شده است. 


۰.۳۲ 


جدول ۲۰-۱۶: ماشین‌آلات (هزارمیلیاردریال قیمت ثابت ۱۳۸۳) و شاغلان (میلیون نفر) ساختمان از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ 


۹ ۸ ۷ ۰1 0 1 ۲ ۲ ۱ 





لف .. - ِ ما ۵ ۵۵ ماه ده ۵۲۲ 1٩۰۲‏ 
پ . - ِ ِ ۹ ۹ 
و ۲ اه ۲ب ۵ ۹ ۵ اه ۱۳۹ ۳۶۳۲ 
فا ما ی ی ی یا ۱ ی 
ی را با ۳ ۱ ۳ ی ۳۳ 
۱ متا ۱ ی ی ی 
۱۱۱ مر و ۱ ۱ وی 2۳۲ 
۲ ۱۳۵ ۵ ۰ ۲۵۳ ۵ ۲۱۳ ۲۱۲ ۲ ۳ 
له ۱ نع الف: سرمایةٌ ماشین‌آلات 

و ب: تعداد شاغلان 


ماخز؛ شاعلان عا سال ۱۳۹۰ بر آساش شری‌های:زماتی معاوفت افقتصاد کلان شازمان طذیریت وبرفامدویزی 
کل کقوو و یهت بر اساش‌فرکر مار ایر اه پوس شا خص‌های عمابة بازار کار کر شال‌هاین:۸۵ ۱۳۹۱۵۱۳ 
رای ماکیی الا بر سای وجودی تانب سر ماب اران ۱۳۹۳-۱۳۲۵۲ ادارف شنان‌های | قشادی: 


جلول 1۲۱2۱۶ سرانه ماشتینالات بش ساعتمان اه ۱۳۵۳ ۱۲۹۲ فیبت فایت ۱۳۸۲ (میلیون‌ویال) 

۱ ۲ ۳ 1 ۰0 ۰ ۷ ۸ ۹ 
۵۶ اه ۰ تا ۷۲ مه ۲اه ۵ ۷ ۳۲۹ 1۱.۳ 
و اه هر ره ۳ ۱۲۳ 
۱ 
و ی ۱ ۱ ۱ مه ۱2 
۰ | ۱۳۸ ۱۳۰۱ ۱۲.۱ 





محاسبات بر اساس جدول ۲۰-۱۶ 


البته استاد موجود فقط تعداد شاغلان ایرانی بخش ساختمان را بیان می‌کنند و آمازی از 


کارگران خارجی به دست نمی‌دهند. با اين حال باید به یاد داشته باشیم که دست‌کم ۲ 


ء ۶:۲ 




















ال لبون تفر مهاسر افانشاین یشان های بایان را ۱ بان م۱۳ 


تمودار ۱۳-۹۶ مرا ماشی الات (میلنونر یال قیمت کیت ۱۳۸۳)و شاغلان زمیلیو نش اساختیان از ۱۵۱۳۵۳ ۱۳۹۲ 





را شا با زک ار ۱ ی اک زد و از اه یه زا ۸۳۳ 
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۱ ۱ رل ۱ و ۱ اه ار ۱ ره را که ۱ ۱ ۱ ۱۸ ۱ مه ۰۳۳۹۳ :۱9 1۳ 
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نمودار نشان می‌دهد که بخش ساختمان عرصه بی‌چون‌وچرای انباشت با اهرم ارتش 
ذخيرة کار است. در واقع باید بر سردر کارگاه‌های ساختمانی بنویسند: «به جهنم 
یرمایتداری شوقن آمدید 0۱ شراند‌ساشین آلات این ی که ار دن‌دل هرهاق 
بزرگ فعالیت دارد دست‌کم از ده ۱۳۸۰ به بعد حتی از سرانة ماشین‌آلات بخش 
کشاورزی نیز کمتر بوده. اگر با نگاهی خطاپوش و خوش‌بینانه رقم دست‌کم ۱ میلیون 
نفری کارگران سادة افغانستانی را به داده‌های نمودار فوق بیافزاييم ابعاد واقعی انباشت 
با اهرم ارتش ذخيرة کارگران ساختمانی روشن خواهد شد. علاوه بر این اگر حساب 
سرمایه و نیروی کار ۶ غول ساختمان‌سازی (شرکت کیسون و شرکت خانه‌سازی ایران 
و شرکت آ.اس.پ و شرکت بین‌المللی توسعة ساختمان) را از ميانگین مزبور کم کنیم 
آنگاه سرانة وسایل تولید بیش از ۲ میلیون نفر کارگر ساختمانی به ابزارهایی همچون بیل 
و کلنگ و فرغون تقلیل می‌یابد. واضح است که با وجود ارتش بزرگ کارگران سادة 
ساختمانی مهاجر (خواه مهاجر افغانستانی خواه مهاجر روستایی ایران) جایگزینی 
سرمایهٌ متفیر کوچک با سرمایة ثابت بزرگ ماشین‌آلات به لحاظ اقتصادی برای 


بسازیفروش‌ها به صرفه نیست. 


دستمزدهای واقعی ارتش ذخیرة کار ساختمانی پابه‌پای زمخت‌تر شدن فعالیت 
ساختمان‌سازی مستمراً کاهش يافته است. جدول ۲۲-۱۶ نرخ افزایش دستمزد 
کارگران ساختمانی را در مقایسه با نرخ تورم کالاهای مصرفی در شهر تهران ارائه 
تیف اشاش اب سول قاو ربا قار گران سا ای .سای بو کار گراخضا 


نسبت به سال ۱۳۷۰ محاسبه شده و در نمودار ۱6-۱۶ ترسیم می‌شود. 


۰:۲۹ 


جدول ۲۲-۱۶: نرخ افزایش برای قیمت کالاهای مصرفی و مزد کارگران ساختمانی ساده و بنا ۱۳۸۱-۱۳۷۱ (درصد) 
۷۲ ۷۲ ۷۶ ۷۵ ۳ ۷ ۷۸ ۷4 ۸ ۸۱ 

مهرب هر ۱ با تا ۱ ۱ اه وا ۵ ۱ 

کارگزساده .. ۲۶,۷ ۲۲۵ ۱۷4 ۳۶۵ و۳ ۱۵۳ ۱۱۵ ۱۲ ۲ ۲۳۰۹ 
کارگرینا . ت۳۳ ۸ ۸ ۳ ۲۱ ۱۵ ۱۸ ۱۵ ۸ ۶ ۱۵ 

مأخذ: دایرة شاخص‌های اقتصادی. بررسی شاخص‌های ماهانه اقتصادی. ۱۳۸۱ صص ۸-۶ 


نمودار ۱4-۱۶: قدرت خرید کارگران ساختمانی ساده و بنا ۱۳۸۱-۱۳۷۱ (۱۰۰2۱۳۷۰ درصد) 


120 
100 
50 
600 
40 
20 
0 


1375 


کارگر بنا ۰۰۰۰۰۶ کارگر ساختمانی ساده 





ملاحظه می‌کنید کارگران بتّا به مثابهٌ نیروی کار «ماهر» کمتر از تحرکات ارتش ذخيرة کار 
متأثر می‌شوند و فقط ۲۰ درصد از قدرت خرید مزدهایشان را از دست می‌دهند. اما 
فذرت رین کارگرانساشمانن ساده که نما مخت فهار ار خی کرهش 
تقریباً ۲۵ درصد کاهش یافته است؛ آن هم در حالی که دستمزد کارگران ساختمانی ساده 
ترسال اشنا اون فاسدتا کر از کار انشا ترفن ات یدق تن کی سرمایه 


از ارتش ذخیره باعث می‌شود تمایز موهوم میان کارگر ساده-کارگر ماهر تشدید گردد. 


۰:۳۷ 








کسانی که کار ساختمانی کرده‌اند می‌دانند کارگر بنا و کارگر ساده با کار ماهرانه‌تر و کار 
ساده‌تر از یکدیگر متمایز نمی‌شوند. در واقع هر کارگر ساده‌ای پس از ۲ الی ۳ سال 
فعالیت در این رشته می‌تواند تمامی وظایف کارگر بنا را بی هیچ عیب و نقصی انجام 
ذفن. آنجه موب تمایز این دومی‌شود شدت و سختی کاز سادف ساختمانی عر‌مقایسه 
با کار بناست؛ و از قضا در اینجا شدت بالاتر در دستمزدهای پایین‌تر نمود می‌یابد و 
همچون «کار ناماهر» نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که روندهای 
خاکهی میشیت بایان رید عیوان افزافیت کار کی بعش سا عیمان) ماوت مضاوری 
با معیشت کارگران ساده ندارد. بنابراین در بخش ساختمان (و بسیاری حوزه‌های 
دیگر) نباید دربارة نقش اشرافیت کارگری بیش از حد مبالغه کرد (البته این حکم فقط 
در مورد ایران و سایر کشورهایی صادق است که قطب امپریالیستی نیستند و فقط بر 
مدار امپریالیسم می‌جنبند). 

دیدیم مهم‌ترین ویژگی ساختمان‌سازی گنجیدن بخش بزرگی از محصولات آن در بخش 
([1) اقتصاد است. به موجب قانون‌مندی‌های حاکم بر بازتولید اجتماعی فقط 
ماشین‌آلات بخش (1) اقتصاد می‌توانند آزادانه رشد کنند و آزادانه هم رشد می‌کنند. اما 
رک که قعیی رف سر مایم شاشین الاتا و تقرسا عسا مساو روط یه رات سس مایط 


ساختمان در ساير بخش‌های مولد است. یعنی: 


(الف) به موجب قوانین حاکم بر مبادلات بخش (1) و (1) تتها منبع ممکن برای 
اقدایش سا شین الات بت عتعا سا زان است کهنودهای احماغی یهقف کیل سرماره 
شا یا مدع مرول ری شاها تساه تلاصا بانیو: 


۰:۳۸ 


(ب) به موجب منطق حاکم بر مبادلات بخش (1) و (11) بخش ساختمان برای آنکه 
و اون ند انتگهاد ماش لتق را تام قارف ان اشیت کهشای بی‌ماسهای 
مولد دائماً هزینه‌هایی را بایت جبران استهلاک ساختمان‌هایشان بپردازند. 


با توجه به اینکه میانگین عمر مفید سدها و بنای فاکتوری‌ها دست‌کم بیش از ۸۰ سال 
شک و عم میت ماش لاعفا وسازی قه ما۱۰ سال ی رمرم ون شترا 
(الف) و (ب) به سادگی برآورده نمی‌شوند. یعنی بخش ساختمان‌سازی به دلیل 
محدودیت‌های اجتماعی سرمایه‌داری نه می‌تواند استهلاک ماشین‌آلاتش را به نحو 
مطلوبی جبران کند و نه می‌تواند آزادائه از ماشین‌آلات جدیدتر استفاده ببرد. از این رو 
سرمایه‌های بخش عمران و ساختمان به جای اجرای فرایند تراکم صرفاً وظیفهٌ جذب 


ارتش ذخيرة کار را به انجام می‌رسانند. 


داده‌های تجربی این تحلیل تتوریک را تأیید می‌کنند و نشان می‌دهند کاریرد ماشین‌آلات 
ساختمان‌سازی هم به طور مطلق و هم نسبت به مصرف ماشین‌آلات کل بخش‌های 
مولد کاهش يافته است. جدول ۲۳-۱۶ مقايسهٌ مصرف ماشین‌آلات بخش ساختمان را 
با مصرف ماشین‌آلات کل بخش بارآور امکان‌پذیر می‌سازد. ملاحظه می‌کنید که مصرف 
کل بخش‌های مولد در ابتدای دوره فقط 1 برابر بزرگ‌تر از بخش ساختمان بوده است؛ 
اما در انتهای دوره اين اختلاف تقریباً ۳۵ برابر می‌شود. یعنی توسعه بخش ساختمان 
در مقایسه با کل اجتماع به شکلی بسیار ناموزون صورت پذیرفته و با عقب‌گرد فنی 


همراه بوده استت : 


۰:۳۹ 





جدول ۲۳-۱۶: مصرف ماشین‌آلات کل بخش‌مولد و بخش ساختمان ۵۳ تا ٩۳‏ (هزارمیلیاردریال قیمت‌ثابت ۸۳) 
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الف: مصرف ماشین‌الات کل بخش‌های مولد 


ب: مصرف ماشین‌آلات بخش ساختمان‌سازی 
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مأخذ: ادار؛ حساب‌های اقتصادی. موجودی سرمایه در اقتصاد ایران ۰۱۳۹۳۱۳۵۳ صص ۰۱۱۳-۱۰۹ 


نمودار ۱۵-۱6: مصرف ماشین‌آلات ساختمانی از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ به قیمت ثابت ۸۳ (هزارمیلیارد ریال) 
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نمودار 6۶ سهم ساختمان‌سازی از مصرف ماشین‌الات کل بخش‌مولد سال‌های ٩۲-۵۳‏ (درصد) 


(5 "( ۰ ۰ ۳ 1. 0 





طبق نمودارهای ۱۵-۱۶ و ۱۱-۱۶ مصرف سرماية ماشین‌آلات ساختمان‌سازی هم به 
طور مطلق سقوط کرده و از ۱.۵ هزار میلیارد ریال به ۳ هزار میلیارد ریال رسیده است 
و هم به صورت نسبی کاهش یافته و از ۱۷ درصد مصرف بخش‌های مولد به ۳ درصد 


مجموع مطالعات ما نشان می‌دهد که استئمار عریان کارگران افغانستانی و کار شاق 
شا کار ان وهی ای یک رها پاش ان ری و ار بش سا تزا وین وله 
نیست. بسیار فراتز از آن پیانگر قانون‌مندی‌های شیوة تولید سرمایه‌داری اشت. که به 
مانعی گذرناپذیر در برابر رشد نیروهای مولد تبدیل شده است. اگر بخش 
ساختمان‌سازی چنین نکند و درجه مکانیزاسیون‌اش را دلبخواهانه افزایش دهد به 
خاطر تعادل پوچ بخش (1) و (11) به سادگی نخواهد توانست استهلاک ماشین‌آلاتش 


2:۳۱ 


ذخیره کار جای آن‌ها را می‌گیرد و تعادل بار دیگر برقرار می‌شود. این تعادل بی‌معنا و 
غیرانسانی که از هماهنگی تتاقض‌آمیز تولید وسایل مصرف و تولید وسایل تولید تحت 


قانون ارزش برمی‌خیزد کاملاً با مناسبات گندیدة توزیع سرمایه‌داری سازگار است. 


کسب‌وکار بساز-بفروشی عقب‌ماندة طبقه متوسط را نمی‌توان جدای از پیوندهای آن با 
انباشت سرمایةٌ صنعتی درک کرد. اين بسازبفروشی خاک‌توسری در حقیقت مهم‌ترین 


۷-۴) انباشت سرمایة حمل‌ونقل 


پس از مطالعة بخش ساختمان‌سازی نوبت به بخش حمل‌ونقل می‌رسد. داده‌های 
بخش حمل‌ونقل شامل فعالیت‌های انبارداری نیز می‌شود؛ اما اين ترکیب و درهم‌آمیزی 
این دو مشکلی ایجاد نمی‌کند. زیرا کار هر دو بخش جزو آن دسته از فعالیت‌هاست که 
مستقیماً از خود محیط تولید سرچشمه می‌گیرند ولی در محیط دَوّران نمود می‌یابند. 
متأسفانه این داده‌ها به دلایلی دیگر آشفته‌اند. اولاً بخشی از فعالیت‌های مربوط به 
حمل‌ونقل به نحو خودسرانه تحت مقولةٌ «آب و برق و گازرسانی» گنجانده شده و از 
ماهیت خویش منتزع شده‌اند؛ ثانیً بخش دیگری از فعالیت‌های صنعت حمل‌ونقل که 
از طریق پست انجام می‌شوند با آمارهای مخابرات در هم آمیخته‌اند و تحت عنوان 
ارتباطات ارائه شده‌اند. واضح است همانطور که انتقال آب و گاز به برق‌رسانی ربطی 


ندارد انتقال مرسوله‌های پستی نیز به صنعت مخابرات مربوط نیست. این دسته‌یندی 


۰:۳ 


قشاع شهه کس عای مش ما رش یه کرتتی کر امه مار هکت نشود. 
این است شاهکار آن چیزی که «علم اقتصاد» نام دارد. با این حال از آنجا که حساب 
ساير بخش‌ها وارد حساب بخش حمل‌ونقل نشده است می‌توان شکل‌های مختلف 


انباشت سرمایه را قر آن تشعیضن داقه 


پیش از تجزیه و تحلیل داده‌ها لازم است اجزاء مختلف این بخش را از یکدیگر تمبیز 
دهیم. نخست باید بخش انبارداری را تفکیک کنیم که شامل سردخانه‌ها و سیلوها و 
انبارهای عمومی است. سیلوها و انبارهای عمومی به جز ماشین‌آلات تخلية بار و 
لیفتراک تجهیزات فنی چندانی ندارند؛ اما مجموعهٌ سردخانه انواع مختلفی از 
ماشین‌آلات شامل ژنراتورها و کمپرسورها و کندانسورها و ترموگراف‌ها و دستگاه‌های 
ثبات درجة رطویت را داراست. مجموعٌ اين ماشین‌آلات در نقش واسطة بخش 
کشاورزی با بازارهای مصرف ظاهر می‌شوند و سرمایه‌های ترکیب‌پایین کشاورزی را 
تحت کنترل سرمایه‌های ترکیب‌بالای صنعتی درمی‌آورند. اکثر سردخانه‌های مهم در 
اطراف ۵ کلانشهر بزرگ تمرکز یافته‌اند. به اين ترتیب مراکز عرضه محصولات 
کشاورزی در وابستگی به عملکرد سرمای تجاری و ظاهراً مستقل از مراکز تولید 
کشاورزی شکل گرفته‌اند. در نتیجه در سطح مناسبات ظاهری چنین به نظر می‌رسد 
که سرمایة بازرگانی بر سرمایة تولیدی کشاورزی غالب است؛ ولی تحلیل‌های عمیق‌تر 
نشان داد که چنین مناسباتی بر اقتصاد ایران حاکم نیست و شکل غالب و مسلط را 
شرمایه مالی‌مصتعتی اتحصاری. تعیین .مي کته آن ععنوی که :همخون‌ سود دلا لین 


محصولات کشاورزی عینیت می‌یاید فا بای از اجاره‌بهای زمین است که دهقانان 


۰.۳۲ 


خرده‌پا به دلیل ضعف نهادی و عدم توان چانه‌زنی توان تصاحبش را ندارند. البته 
زمین‌داران بزرگ به راحتی می‌توانند این جزء از ارزش اضافی را تصرف کرده و به 
صورت رانت دربیاورند. چه در سیلوهای گندم و چه در سردخانه‌ها همواره مالکیت 
بزرگ زمین قدرت چانه‌زنی بیشتری دارد و مجبور نیست محصولات را به زیر 
ارزش‌شان بفروشد. وضعیت سردخانه‌های کشور به شرح زیر است. 
جدول ۲1-۱۶: تعداد سردخانه‌های کشور طی سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۷۱ 
۱۳۷ ۱۳۷۶ ۱۳/۸۹۱ ۱۳۸۷ ۱۳۹۴ 
کل سردخانه‌ها ۳۷ ۳۳۱ ۳۳۹ ۱۱۹۷۲ ۱۴۳۶۰ 


مابعذ: اونایی فرزین:ضن ٩۳۲‏ 


تلاخظه مر کنید از ده ۱۳۸۰ ی یمد رشت سردشاندهای کشرر خالشی انفتماری داشتد 
است. اکثر اين بنگاه‌ها دارای چندین سالن تفکیک‌شده هستند و جزو سرمایه‌های 
مولد بزرگ و ترکیب‌بالا به شمار می‌آیند. به طور نمونه‌وار در سال ۱۳۷۲ از مجموع 
۱ سردخانة کشور ۱۷۵ سردخانه دارای سالن‌های برودتی بیش از ۵ هزار متر مربعی 
و 1۵ سردخانه دارای سالن‌های برودتی بین ۲ تا ۵ هزار متر مربعی بوده‌اند؛ یعنی 
مساحت سالن برودتی ۷۵ درصد از سردخانه‌ها بیش از ۲ هزار متر مربع بوده." وجود 
این مراکز بخشی جدایی‌ناپذیر از تولید انبوه کشاورزی است و این وظیفه با نقش 
بانک‌ها يا مراکز نظامی قابل مقایسه نیست؛ از این رو باید سردخانه‌ها و انبارها را جزو 
بخش مولد مطالعه کرد (البته فقط تا جایی که به احتکار کالاها اختصاص نیابند). 


۶:۲ 





دومین جزء بخش حمل‌ونقل شامل سرمایه‌های ترکیب‌بالای حمل‌ونقل دریایی و 
حمل‌ونقل هوایی و حمل‌ونقل ریلی است. ماشین‌آلات حمل‌ونقل دریایی (به جز 
کشتی‌های غیرنظامی ناوگان ملی) شامل تجهیزات بارگیری بنادر نیز می‌شود. جدول 
۲۷-۶ آمار کلی بنادر کشور را ارائه می‌کند و می‌تواند به طور نسبی حجم ماشین‌آلات 
این بخش (جرثقیل و باسکول و ابرپمپ‌های بارگیری و غیره) را نمایان سازد. 


جدول ۲۷-۱۶: عملکرد کلی بنادر کشور طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۷۰ 
۷۰ ۰ ۱۳۷۵ ۰ ۱۳۸۰ ۱۳۸۵ ۱۳۹۰ 


کشتی‌های پهل و گرفته (هزارفروند) ‏ ۰ .۱ ۳ ۵۵ 5 ۲۳۹۷ 
تخلیةٌ بار غیرنفتی (میلیون تن) ‏ ۲۱ ۳۱ ۴۶ ۷۰ ۴۳ 
بار گیری غیرنفتی (میلیون تن) ۲ ۲.۰ ۳۷ ۳۲ ۵۲ 

مأغذ: سازمان ملی بنادر و دریاداری. سالنامه‌های آماری ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ 

ماشین‌های حمل‌ونقل ریلی شامل انواع لوکوموتبو و واگن‌های مسافربری و باربری 

است (ریل راه‌آهن جزو سرمایه پایای ساختمان به حساب می‌آید). تعداد لوکوموتیوها 

در سالیان گذشته رشد چندانی نداشته است (از حدود ۲۰۰ فروند به حدود ۵۰۰ فروند). 


در حمل‌ونقل هوایی زیت فا شین الا نت بقل شاه ارستک: 


سومین جزء بخش حمل‌ونقل (یعنی سرمایه‌های ترکیب متوسط جاده‌ای) شامل انواع 
کامیون و اتوبوس است. آمار باربری جاده‌ای که در بخش‌های قبلی ارائه شد نمایان‌گر 


رشد غولآسای سرمایه‌های ترکیب‌متوسط این بخش است که اکثراً تحت مناسبات تولید 


۰.۳۵ 





خانوادگی اداره می‌شوند. باقی ماشین‌آلات بخش حمل‌ونقل عمدتاً سرمایه‌های 
ترکیب‌پایین مسافربری درون‌شهری هستند که تحت مناسبات تولید خرد جریان یافته‌اند. 
در سال ۰ مجموع کارکنان سرمایه‌های ترکیب‌بالای سیلوها و سردخانه‌ها و 
انبارهای عمومی و ناوگان ترابری ترکیب‌بالا و ناوگان ترابری ترکیب‌متوسط تقریباًبربر 
با ۵۰۰ هزار نفر بوده و حوزه‌های ترکیب‌بالا و ترکیب‌متوسط بیش از ٩۰‏ درصد سرماية 
اش الا ی ما وا رخاوا اه ات ۱۳ لو 
نفر از شاغلان باقی‌مانده که تحت مناسبات تولید خوداشتغالی و فامیلی قرار دارند فقط 
با ۱۰ درصد ماشین‌آلات این بخش کار می‌کنند؛ یعنی با مسافرکش‌های شخصی. 


جدول ۲-۱۶: ماشین‌آلات (هزارمیلیاردریال قیمت ثابت ۸۳) و شاغلان (هزارنفر) حمل‌ونقل از ۵۳ تا ٩۲‏ 





5 ۰۲ ۲ ۶ ۰.۵ 1 ۷ ۸ ۹ 
لاف 5 ۸۳ ۹۸ ۶ ر ۱۳ ۳۳ ۱۳ 
ب‌ ِِ ۳۰۵ ۳۹۰ ۳۹۳ 2 2۸ 24 ۰ 
اف ۳۳ س ۱۳ ۱۳۱ ۳ ۸ ۳ ۳0۵ ۳ ۳ 

ب‌ ۹ 4۸ ۷۹ 0۸۷ 0۸۷ ۸ ۹ ۲ ۶ 1۳۸ 
لش ۳۳ ۳۲ ۱۳۳ ۱۳۰ ۱۳۹ ۱۳۷۲ ۱۳۶ ۱۷ ۳ ۳ 
ب‌ ۳0 ۳۷ ۷۳ ۳۷ ۸۳۹ ۸۱ ۹۹ ۹۸ ۱3۸ 
لاف ۳۰ ۳0۵ ۳۸/۸ ۳۳۶ ۳/۸ ۲ 201 2۹۷ ۳۷ 0۸۸ 
ب ‏ ۱۲۶۷ ۱۳۳ ۷ 5 ان نا ا ‏ 3( 
لف ‏ 1۵۶ 1۷۵ 1۸۰ الف: سرمایه ماشینآلات 

ب ۸۳۶ ۱۸۵۸ ۱۸۱۶ ب: تعداد شاغلان 


ماغنه شاغلان با سال ۱۳۹۰ بر اسامن ,سری‌هاین ومایي معاونت اقتصاد کاان سازمان مدیریت و برنامدریای 
کال کشووتیی تراسا سک اسر ابام رس یماسا۱۳ 
شاه هیا مانب اش رو ان مایا ۱۳۹۲۳۱۳۵۳ اداره تضاب‌های] تهاا: 


۰:۳۹ 

















جدول ۲۵-۱۶: سرانه ماشینآلات حمل‌ونقل از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ قیمت ثابت ۱۳۸۳ (میلیون ریال) 


۳۱۳ 
۱۸۳۳۰۷۲ 
۱۳۸۰۹ 
1۱۳۹ 


ِ 
۳۱۵۹۰۷ 
۱۹:۹ 
۱۸۷۲ 
۳۹۵. 


۲ 
۳-۸۸ 
۱۸۰.۷ 
۳۰۳.۰ 

۳۹۷ 


۳ 
۲۳۷۶ 
9 
۱۹۷۶ 
۲۱۱۷۵۲ 


۰۵ 1 
۱۲۳۹۰۰۰۹ 5 
۱۲-۹ ۶ 
(۷ ۷ 
۱۳۰۵ 


4 
۲۳۹۰۸ 
۱۸۸.۲ 
9 
۱۳9۷۳ 


۷ 
۱۸۷۹ 
۱۱-۰۹ 
(۹۰۲ 
۳۷۳۷۹ 


۸ 
۱۲۳۸۹ 
۳-۰ 
۱5-۰۱ 
۳۹۸۰۱ 


۹ 
1۱۳-۹۳ 
۱۷۶۰ 
۱2۹۸ 
۳۲۳۰۲ 


نمودار ع۱۷-۱: ماشین‌آلات (میلیون ریال قیمت ثابت ۸۳) و شاغلان (هزارنشر) حمل‌وتقل از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ 


۲-۲ 1۳01 
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۲-1۳ 11 


85 


80 


تتترآتهمامیین الاات: 
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۲ ٩ 1 171 
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۰:۳۷ 















































کاهفن سرانة ماشین‌الات این بهفن (نا تکیه بر تصایل‌های قبلی‌مان) اساسا به,زشند 
تعداد مسافرکش‌های شخصی مربوط است که تعدادشان طی تمام سالیان ۱۳۹۰-۱۳۵۰ 
افزايش يافته و موجب رشد چشمگیر منحنی شاغلان حمل‌ونقل شده است. بنابراین 
کاهش سرانهةٌ ماشین‌آلات در اینجا ربطی به فرایند انباشت با اهرم ارتش ذخیره ندارد و 
باید آن را به مثابه انباشت صرفاً کمی شاخه مسافرکشی تفسیر کرد که نقش مهمی در 
جذب نیروهای کار دفع‌شده از سایر بخش‌ها داشته است. از دهة ۱۳۸۰ به بعد سرانة 
ماشین‌آلات بخش حمل‌ونقل با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در سیلوسازی و ساخت 
انبار و ساخت سردخانه و توسعه اسکله‌های شمال و جنوب افزایش يافته است و بروز 
فرایند تمرکز در این بخش به روشنی هویداست. سرمایه‌های ترکیب‌متوسط (کامیون‌ها) 
نیز اگرچه تحت‌تأثیر پروژه‌های انتقال با خط لوله منقبض شده‌اند اما گسترش شبکه گاز 
باعث شده است که تولید صنایعی همچون سیمان و پتروشیمی و ذوب فلز تحریک 
گردد و انتقالات کالایی‌شان افزایش یابد و از این طریق منابع جدیدی برای جذب 
نیروهای کار در رشت حمل‌ونقل جاده‌ای فراهم شود. 
چیه 

آمارهای بخش ارتباطات به دلیل آمیخته شدن با بخش بزرگی از سرمایه‌های بخش 
حمل‌ونقل فاقد ارزش تحلیلی است. سرمايهة ماشین‌آلات بخش‌هایی همچون آموزش و 
بهداشت و عدمات یراق و عتمات غذآخوری‌ها و.عتمات اش‌تشانی تیز اصعت 
عنوان «بخش خدمات» با موجودی ماشین‌آلات نامولد درهم‌آميخته و به هیچ وجه 


مبین هیچ چیز نیست. از این رو تجزیه‌تحلیل ما در همین نقطه متوقف می‌شود. 


۰:۳۸ 


۸-۴) بر آمد انباشت سرمایه در کل بخش‌های بار آور 


نتیجهُ کلی کاربرد و عدم کاربرد ماشین‌آلات در بخش‌های مختلف تولید منحنی 


ترسیم‌شده در نمودار ۱۸-۶ ات 


تمودار ۱۸-۱6 شرهاية ماشین لت کل بخفن ولد از ۵۳فا ٩۳‏ به قیمت ثابت ۸۳ (هذارهلباردزیال) 


0 5 1 ا ۳ (" 0-2( 





لا عظة می کنیل که سرمایهماشین‌الانت سیت بهدهه ۱۳۵۰ یه نو غول‌آسایی افزایشن 
یافته و نیروی بارآور اجتماعی مطلقاً رشد کرده است؛ آن هم به گونه‌ای که نظام 
اقتصادی ایران به دلیل رشد بیش از حد ماشین‌آلات و کاهش نرخ سود و نرخ مازاد 
دیگر توان حفظ وسایل تولیدش را ندارد و دست‌کم از ۱۳۸۹ به بعد در ابعادی بسیار 
که تا وی ات ایا کات با خاطا فان ره امس از تفیگ 


۰:۳۹ 





معضل مازاد سرمایه در حالی رح داده ات که تشتیاری از کارکنان حتی به کمینة 
ماشین‌آلات متعارف نیز دسترسی ندارند.و فعالیت اقتصادی‌شان را به زمخت‌ترین شکل 
و با بدوی‌ترین ابزارها به انجام می‌رسانند که هیچ شباهتی به میانگین سرانة ماشین‌آلات 


زو تلار وان در حقیقت اضافه‌جمعیت ملی هستند. 


در بحث‌های قبلی‌مان انباشت خالص سرمایةٌ ماشین‌آلات را در بخش‌های بارآور 
محاسبه کردیم. اه هت انباشت ر در هر دوره محاسبه نماییم معنای عبارت «مازاد 
مطلق سرمایه» کاملاً آشکار رم 3 


جدول ۲۸-۱۶: نرخ انباشت سرماية ماشین‌آلات طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۵۳ (درصد) 
5 ۰۲ ۲ 3 0 ۳ ۷ ۰۸ ۹ 

۹ ۱ ۱ 8 1 ما کات ۷ فا ۸ 

فا شا ما ما ۲۸ات ۱۵۵ ۲ تا مک ۷۵۰ 

ات هتشک۵ ۱۸ 

ار اه ی اه ٩‏ 
او اه ۳۷۰ 

محاسبات بر اساس حدول ۸-۱۲ و ۹-۱۲ 


ارقام این جدول شتاب انباشت ماشین‌آلات را در هر سال نشان می‌دهند و در حقیقت 


2 دوم ای فک زا کش استاسن این ارقام ترسیم شده 
است ملااخطه می کنین هر گاه اتباششت سرمایه ماشین الا در یک سال سزعت و شدت 


گرفته بلافاصله در سال بعد به صفر یا زیر صفر رسیده است. 


۰ 





نمودار ۱۹-۱6: نرخ انباشت سرمایة ماشین‌آلات طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۵۳ (درصد) 





نظام سرمایه‌داری هرگز نتوانسته طی چند سال متوالی کاربرد ماشین‌آلات را به شکل 
فزاینده ادامه دهد. اگر از فاصله‌ای نزدیک‌تر به ان منحنی خیره شویم می‌بینیم 


محدودیت رشد وهای تار اور دوه به اصطلاح رشد نیز حکم‌فرماست. 


نمودار ۲۰-۱۶: نرخ انباشت سرمایة ماشین‌آلات در دوران رشد (درصد) 


75 6 7 8 9 80 1 2 3 4 85 6 7 8 9 90 1 2 








این وضعیت ربطی به ذات و ماهیت ماشین‌آلات ندارد بلکه ناشی از تبدیل شدن 
مافنی‌الات "یه (مرمایة) است؛ نی یل شدن به آبزاری, عنای از تولیدکتندکان 
مستقیم؛ تبدیل شدن به وسیله‌ای برای منقاد ساختن کارکنان؛ تبدیل شدن به وسیله‌ای 
برای تولید ارزش اضافی؛ و تبدیل شدن به وسیله‌ای برای محدود ساختن رشد و تکامل 
اجتماغی, بدین ععنا مساله (بحران مازاد نترمایه »یه معنای وجود شرمایه‌های اضاف ای 
نیست که دیگر جایی برای کار کردن‌شان پیدا نمی‌شود. بلکه به معنای قدرت انحصاری 
سرمایه‌های در حال کاری است که مانع رشد نیروهای مولده شده‌اند. وجود بحران در 
جامعهٌ سرمایه‌داری به این معنی است که بسیاری از بخش‌های مولد به لحاظ ساختار 
امپریالیستی کنونی نمی‌توانند سطح مکانیزاسیون‌شان را گسترش دهند. آن هم در حالیکه 
جامعه به شدت به رشد نیروهای مولده‌شان نیاز دارد. اگر کل بخش‌های تولید را در کنار 


یکدیگر در نظر بگیریم بحران سرمایه‌داری به وضوح خود را اشکار می‌سازد. 


نمودار ۲۱-۱۶: توزیع سرمایةُ ماشین‌آلات میان حوزه‌های تولید از ۵۳ تا ٩۳‏ (میلیاردریال قیمت‌ابت ۸۳) 


۰00000 
00000 
60000 
5200000 
(00000 
20۳0000 


200000 
100000 








ملاحظه می‌کنید طی ۶ دههٌ اخیر شکاف میان حوزه‌های مکانیزه و غیرمکانیزه به طرز 
چشمگیری گسترش يافته است. قطبی شدن توزیع سرمایهٌ ماشین‌آلات در اواخر دهة 
۰ (به عنوان نشانه‌ای از غلبةٌ قطعی مناسبات امپریالیستی) قابل مقایسه با توزیع 
نسبتاً همگن ماشین‌آلات در ابتدای ده ۱۳۵۰ نیست. اگرچه حجم ماشین‌آلات آشکارا 
افزایش یافته و موجب رشد نیروهای بارآور شده است اما اين الگوی رشد عقب‌ماندگی 
فنی بسیاری از حوزه‌ها را تشدید کرده و منجر به انسداد نیروهای مولد در بخش‌های 
کشاورزی و ساختمان‌سازی شده است. 


علی‌رغم وجود بحران مازاد سرمایه هنوز که هنوز است بسیاری از مراکز تولید در سطوح 
بسیار پایین مکانیزاسیون قرار گرفتهاند و رشد نیروهای بارآورشان هیچ تتاسبی با اهمیت 
اجتماعی‌شان ندارد. این وضعیت را نمی‌توان به مدد توضیحاتی همچون «موانع طبیعی 
کاربرد تکنولوژی‌های نوین» (مسائلی از قبیل ناهم‌خوانی وضعیت اراضی با ملزومات 
تولید ماشینی) توجیه کرد. مطالعات ما مجموعه‌ای از موانع اجتماعی امپریالیستی را 
آشکار ساخت که بسیار تعیین‌کننده‌تر از موانع طبیعی‌اند. اما فقط اين نیست. اگر تعداد 
شاغلان هر بخش را با سرمای ماشین‌آلات آن مقایسه کنیم ناموزنی رشد نیروهای بارآور 
ایعاد فا جعه‌بار خود را آشکار می‌سازد. 


نمودار ۲۲-۱۶ تعداد شاغلان ۶ بخش فوق را نشان می‌دهد که بیشترین تعداد کارکنان را 


تحت استخدام دارند. 


۰۰:۲ 


نمودار ۲۳-۱۶: توزیع نیروی کار طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۵۳ (هزار نفر) 
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در نمودار فوق ملاحظه می‌کنید بخش‌های عقب‌افتادة کشاورزی و ساختمان‌سازی طی 
این سال‌ها در مجموع همواره ۳۵ الی ۵۰ درصد کارکنان بارآور را در خود جای داده‌اند. 
همچنین به خاطر داریم که دست‌کم نیمی از شاغلان بخش صنعت نیز با کمینةٌ 
ماشین‌آلات فعالیت کرده‌اند و به قول معروف «رس‌شان کشیده شده است.» تولید 
عقب‌ماندة این ۸-۷ میلیون نفر نه بر غیرسرمایه‌دارانه بودن جامعة ایران دلالت دارد و نه 
ناشی از عملکرد ناشیانة دولت است. کاملاً برعکس تتاقضات و بحران‌های 


ء ۶ 


سرمایه‌داری در بالاترین مرحلة انکشاف آن یعنی در عصر گندیدگی مناسبات تولید و 
توزیع به روشنی در وضعیت همین شاغلان آشکار می‌شوند. 

در دورانی که علوم طبیعی رشد نکرده بود مجموع درهم‌تافته‌ای از باورهای خرافی 
باعث می‌شد بارش باران يا وقوع خشکسالی به فره ایزدی شاهان منتسب گردد. بدین 
ترتیب آنبوه خلق تیره‌روز پشت سر فلان ارباب شورشی (خواه فریدون خواه نادرشاه 
خواه رضاخان) پسیج می‌شدند. مایة بسی نومیدی است که خرافات سیاسی-اقتصادی 
امروزه تحت لوای «گفتمان انتقادی» و در پس تریبون‌های «حمایت‌شده» هنوز هم 
چنین نقش کئیفی را در تاریخ ما ایفا می‌کنند. اين وضعیت فکری یکی از مهم‌ترین 
نمودهای گندیدگی فرهنگی امپریالیسم است. 
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۱ دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد کلان برق و انرژی. ترازنامهة انرژی کشور. صص ۳۶-۳۲۱ 

۲ نان اصضی ۲۷۵۲۷۵۶ 

۳ جبران خدمات برابر است با حداقل دستمزد به اضافةٌ سایر حقوق و مزایا همجون حق عائله حق 
مسکن حق بیمه بر عهدة کارفرما و غیره. 

کسانی که اصول ماتریالیسنم دیالکتیک را رد می‌کنند نمی‌توانند این واقعیت ساده را ببینند که 
برخی صنایع عقب‌مانده پیش از صنایع پیشرفته سود می‌برند. 

7 محمد رحمان‌زادة هروی. نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران. صص ۲۶۹-۲۶7 

۷ همان. صص ۲۰-۲۵۹ 

مان ره ۲۹ 

٩‏ فرزین اربابی. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زیرساخت‌های بخش بازرگانی استان‌ها. صص 
۰۱۲۶-2-۳ 
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شیءوار گی مناسبات اجتماعی و بت‌وارگی اشیا 


پس از مطالعةٌ کلیت انکشاف سرمایه‌داری در ایران به روستای صلوات‌باد سرکی 
می کشیم تا شیءوارگی مناسبات اجتماعی و بت‌وارگی اشیاء را در زندگی واقعی جامعه 
مشاهده کنیم. در روستای صلوات آباد به جز ۱ خانهُ در حال ساخت و ۲ خانه نیم‌ساختة 
رهاشده خبری از فعالیت ساختمان‌سازی به چشم نمی‌خورد. اما از وضعیت مساکن 
بنداست که دود نیهی از آن‌ها در ۳ سال اغیر بازسازی شنده‌اند. تما خانهای 
توا از تعس سار کی هی فقانی ازشانههای که کی سا ابق ال سر خت 
استهلاک مساکن روستایی بسیار بالاست و در بسیاری از مساکن نوساخته ترک‌ها و 
شکاف‌های نگران‌کننده‌ای روی دیوارها شکل‌گرفته‌اند. ساکنان محلی اين وضعیت را 
ناشی از عملکرد فاکتوری سیمان می‌داشد. زیرا برداشت. صخره‌های آهکی توسط 
فاکتوری سیمان با اتکا به مواد منفجره انجام می‌شود. در اغلب موارد شدت انفجارها 
چنان زیاد است که زمین زير پای روستابیان به شکل محسوسی به لرزه در می‌آید. تدأوم 
این انفجارها موجب استهلاک سریع خانه‌ها می‌شود. 


کل مه خودی ما شین الات گتروشه که زوستا شامان ۲ دستکاما گوزره ماه افزازهای 
قابل نصب (همچون خیش و دیسک) است که تحت مالکیت دو سرمایه‌دار اصلی 
روستا هستند . در دورة شخم‌زنی پاییزه تعداد تراکتورهای فعال روستا به ۷۳ دستگاه 


می‌رسد که ۱۰ دستگاه کرایه‌ای هستند. از ماشین‌آلات نیرو محرکة تیلر اثری به چشم 


۰:۷۲ 


نمی‌خورد. اما تعداد تمپ‌های آب بسیار زیاد است و به پیش از ۱۰۰ عدد می‌رسد. اکثر 
این پمپ‌ها با سوخت گازوتیلی تغذیه می‌شوند و ساخت صنایع داخلی‌اند. از 
سمپاش‌های موتوری هم خبری نیست. ولی ۲ دستگاه سمپاش تراکتوری و ۷ دستگاه 
سمپاش پشتی در روستا موجودند که به صورت کرایه‌ای مورد استفادة تمام کشاورزان 
قرار می‌گیرند. مررعة تولید-ماهیان. سردایی نیز دارای ۱ دستگاه پمپ برقی و۱ دستگاه 
وانت نیسان است. در مجموع ۶ وانت نیسان و ۳ وانت پیکان تحت مالکیت اهالی 
روستا هستند. از ماشین‌آلات برداشت محصول هیچ اثری نیست. البته در فصل درو 


گندم (مرداد و شهریور) تعداد کمباین‌های کرایه‌ای افزایش می‌پابد. 


به جز ماشین‌آلات بخش کشاورزی ۳ دستگاه بلوک‌زن موتوری نیز جزو موجودی 
هت الانت: روا هید کمردن ۲ کار کاه بلرک‌شازی مج مشغول به کارند. ۲ کار گام از 
۳ کارگاه تحت مالکیت ۲ سرمایه‌دار اصلی روستایند و کارگاه سوم هم به صورت 
خوداشتغالن عانوادي اداروه شوی. در هرییی از این کارگاهها میور کارگز 
(مزدبگیر يا خوداشتغال یا کارکن فامیلی) مشغول به کارند که به تتاوب وظایف 
آماده‌سازی ملات و ریختن ملات به دستگاه و جابجایی و چیدن و آب‌زنی بلوک‌ها را 
انجام می‌دهند . میانگین تولید روزانة هر کارگاه حدود ۱۵۰ عدد بلوک است که هر عدد 
به قبمت ۷۰۰ تومان فروخته می‌شود. هزین تولید هر بلوک در حدود ۵۰۰ تومان است. 
شین ی مابنته بش ۳ کارگاه یط بکه تاه کاسهنت تامین می‌شودب ظر کارگن 
غداشتفالن مالک و امه کاصوت ای تفن کار هامای پدون هه سر ماه 


کف رودخانه را با ببل برداشت کرده و هر بار کامیونت را به قیمت ٩۰‏ هزار تومان به 


۰:۸ 


کارگاه‌های مربوطه می‌فروشند. انتقال محصولات کارگاه‌های بلوک‌زنی به بازارهای شهر 
و تأمین سیمان مورد نیاز نیز توسط همین کامیونت انجام می‌گیرد. سایر ابزارهای کار 
موجود در روستا به اقلامی نظیر بیل و کلنگ و فرغون و دار قالی‌بافی محدود است. 
دارهای قالی‌بافی در کارگاه‌های خانگی ۱یا ۲ نفره پراکنده شده‌اند. مواد خام قالی‌بافی از 
طرف تعدادی فرش‌فروش شهری تأمین و به بافندگان عرضه می‌شود. مزد این بافندگان به 
صورت قطعه‌کاری پرداخت می‌گردد. یعنی رج‌های یافته‌شده به عنوان معیار زمان کار 
مبنای محاسبات مزدی است. دستمزد ماهيانة زنان قالی‌باف با معیار زمان کار از ۲۵۰ الی 


1۰۰ ها وان بالات کش رو رای هناد با ما متا ده فرش دارد: 


ماشین‌آلات فاکتوری سیمان در جوار بافت روستایی همچون غولی بتنی-فلزی شامل 
انواع تجهیزات انفجاری و ابردریل و بیل مکانیکی (مرحلهُ حفاری و برداشت) لودر و 
خاور و دامپ‌تراک (مرحلهٌ انتقال) اسیاب سنگ‌شکن و سرند مکانیکی و دستگاه‌های 
شستشو و تخلیص (مرحلهٌ کانه‌آرایی) ۲ کورة بلند با مجموعه ماشین‌آلات پیچیده‌شان 
و آسیاب غلتکی (مرحلةٌ ساخت صنعتی) و ۱۰ ابرپمپ بارگیری با ظرفیت ۱۵۰ تن در 
ساعت است که سیمان تولیدشده را به مخزن بونکرها منتقل می‌کند. اهالی صلوات‌آباد 
به یاد می‌آورند که مخزن سوخت این فاکتوری یک بار در سال ۱۳۷۸ منفجر شد و 


«چنان قیامتی شد که تابه‌حال چیزی مثل آن ندیده بودیم.» 


بت سس وهای قاشیت ان سار صرهای:. اهکی ستاو مان وه 
زیست‌محیطی فاکتوری سیمان را در دو بخش ذرات معلق و آلودگی آب‌های زیرزمینی 
دسته‌بندی کرد. به شهادت اهالی صلوات‌آباد فبلتر دودکش‌ها پس از تاریکی هوا از کار 
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می‌افتد و فقط در ساعات روشنایی فعال می‌شود. اصلی‌ترین آلودگی اين دودکش‌ها 
ذرات سیلیس و دی‌اکسید کربن است. اما گردوغبار فاکتوری سیمان محدود به اين 
دودکش نیست. در مرحلهٌ حفاری و برداشت به دلیل استفاده از روش‌های انفجاری 
ترکیبی شیمیایی از گوگرد و نیتروژن به شکل گردوغبار با بادهای موسمی در اراضی 
اطراف پخش می‌شود. این میکروذرات پس از نفوذ در خاک به پیکر گیاهان منطقه راه 
می‌يابند. به شهادت مردم بومی گوسفندانی که از مراتع اطراف فاکتوری سیمان تغذیه 
می‌کنند دندان‌هایشان می‌ریزد و توانابی غذا خوردن و پرواربندی را از دست می‌دهند. 
به‌علاوه جذب ذرات مذکور در خاک به تلخ شدن محصولات انجامیده است و باعث 
شده چندین هکتار از صیفی‌کاری‌های منطقه از زیر کشت خارج شوند. علاوه بر 
آلودگی‌های شیمیایی ذرات سیلیس نیز با پر کردن خلل و فرج خاک کیفیت فیزیکی آن 
را تحت تأثیر قرار می‌دهند و منجر به کاهش بارآوری زمین می‌شوند. بخشی دیگر از 
آلودگی‌های زیست‌محیطی فاکتوری سیمان به فاضلاب آن مربوط است که از طریق 
چاه‌های عمیق به قعر زمین هدایت می‌شود. این فاضلاب حاوی مقادیر فراوانی نیترات و 
سیلیس است. آلودگی آب‌های زیرزمینی به حدی رسیده است که به دستور مرکز 
بهداشت شهرستان دو چشمه پرآب صلوات‌آباد از سه سال پیش با بتون‌ریزی خشکانده 
شده‌اند و اهالی از آب لوله‌کشی استفاده می‌کنند. خانواده‌هایی که استطاعت پرداخت ۲ 
میلیون تومان امتیاز آب لول کشی را نداشتند روستای صلوات‌آباد را ترک کرده‌اند. 


ساکنان روستای صلوات‌باد بر اساس اين که کدام یک از شکل‌های بت‌واره بر 


آگاهی‌شان حاکم است تحت تثیر سه نوع تیپ اجتماعی عمده هستند: اصالت 


۶۰۵۰ 


سیاست و اصالت مذهب و اصالت پول. هر یک از اين تیپ‌های اجتماعی کلي تغبیرات 
تاریخی را بر اساس تحولاتی درک می‌کنند که در وادی سیاست یا مذهب یا پول رخ 
داده است. البته تیپ‌های مزبور با دیوار چین از هم جدا نشده‌اند. برای مثال مرد جوان 
سرمایه‌دار به سوال (الف) از منظر تیپ اجتماعی اصالت پول پاسخ داد و در برابر سوال 
(ج) پاسخش از منظر تیپ اجتماعی اصالت سیاست بود. این سه تیپ در واقع سه نظام 
مفهومی‌اند که بر اذهان ساکنان روستای صلوات‌آباد حاکم شده‌اند از دهان آنان سخن 
هی گید و مناسبات اجتماعی‌شان را تتظیم می‌کنند. این سه تیپ را بر اساس نتایج 
مصاحبه‌های عمیق بازسازی می‌کنيم. همان‌طور که توضیح دادم مصاحبه‌ها بر اساس 
۵ پرسش زیر پیش رفتند: 

الف - پربرکت‌ترین دورة زندگی‌تان چه زمانی بود؟ 

ب - سایر اهالی روستا در این دوران چه می کردند؟ 

ج - این دوران چه زمانی و چگونه خاتمه یافت؟ 

د - احداث فاکتوری سیمان چه تأثیری بر وضع صلوات‌آباد داشته است؟ 

ه - مشکلات کنونی روستا چیست و چه راه‌حلی دارد؟ 


۱-۵) اصالت سباست 


تیپ اجتماعی اصالت سیاست در پاسخ به سوال اول بر خدمات‌رسانی‌های دولت 
شامل عملیات عمرانی و جریان اعتبارات تأکید می‌کند و پربرکت‌ترین دوران‌های 


فیل رای ناساس یی ی تبقاع سا موه میا سل هب دای که 
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آن وقت که جنگ بود اوضاع خیلی سختی داشتیم. ولی کار کردن برکت 
داشت. چون دولت حمایت می‌کرد. تعاونی روستایی همکاری می‌کرد و جهاد 
زیر بال و پرمان را می‌گرفت. یادم است کلی از زمین‌های «بان چم» (منطقَه 
کوهستانی بالادست رودخانه) همین‌طور عقیم و سنگلاخی مانده بودند و کسی 
بهشان توجهی نداشت. آدم دلش می‌سوخت. رفتم جهاد و باهاشان صحبت 
کردم که چرا به فکر نیستند. بندگان خدا آدم‌های خوبی بودند ولی سرشان 
شلوغ بود. گفتند طرحش را بده هر کاری از دست‌مان بریباید انجام می‌دهیم. 
طرحش را دادم و برایشان نوشتم که اين منطقه جان می‌دهد برای کشت لویبا؛ 
فقط برای سنگ‌روبی دست‌کم به یک دستگاه تراکتور نیاز است. گفتند خودت 
می‌توانی تراکتور برانی؟ گفتم بله که می‌توانم. گفتند پس رضایت ریش‌سفیدهای 
ده را بگیر و بیاور. هفتهٌ بعدش تراکتور ادارة ترویج را بهم امانت دادند. هیچ گیر 
و گرفتی نداشت. فقط یک امضا ازم گرفتند که به بیت‌المال خسارت نزنم. من 
هم مثل تخم چشمم ازش مراقبت کردم. خودم تتهایی ۱۰ هکتار زمین را زیر 
کشت بردم. البته تعاونی روستایی هم حمایت کرد و بهم بذر و کود داد. 


مرد جوان کارگر در پاسخ به سوال «پربرکت‌ترین دوران زندگی» می‌گوید: 
من همه جا می‌گویم که احمدی‌نژاد مثل پدرم بود. چون پدرم نتوانست بهم 
خانه بدهد ولی احمدی‌نواد داد. اگر وام‌های دولت احمدی‌نژاد نبود تا ۲۰ سال 
دیگر هم نمی‌توانستم خانه بسازم. آن هم چه خانه‌ای. خیلی‌ها خانه‌شان را با 
بلوک ساخته‌اند. ولی بلوک که به درد نمی‌خورد. من خانه‌ام را پا آجر ساختم. 


ات3 


اين تیپ در پاسخ به سوال دوم منتفع‌شدن عموم اهالی را پیش‌فرض می‌گیرد؛ بنابراین 
فقر و بی‌بهرگی باقی ساکنین را ناشی از بی‌لیاقتی خودشان تفسیر می‌کند. برای مثال 
مرد جوان کارگر می‌گوید: 
همه می‌توانستند خانه‌دار بشوند یا خانه‌های قدیمی‌شان را نوسازی کنند. 
خیلی‌ها این کار را کردند. آن خانه‌های کهنه‌ای که تو دیده‌ای و می‌گوبی 
خودشان نخواستند درستش کنند. حالا یا از تتبلی‌شان بود که نخواستند یا 


دلیل دیگری داشت که من نمی‌دانم. 


مرد میان‌سال سرمایه‌دار نیز پاسخ می‌دهد: 
دولت که نمی‌تواند توی هم کارها سرک بکشد. حسابش را بکن مملکت به 
این بزرگی چقدر کار می‌برد. خود مردم باید به فکر باشند. همانوقت که من 
زمین «بان‌چم» را زیر کشت بردم کلی از زمین‌های «خوار چم» (دشت 
پایین‌دست رودخانه) هم پیکار مانده بود؛ ولی چون رودخانه طغیان می‌کرد هیچ 
کس نمی‌توانست آنجا را زیر کشت ببرد. باید برایش آب‌بند می‌ساختیم ولی 
زمین‌های آنجا مدعی زیاد داشت و هیچ کس با هیچ کس همکاری نمی‌کرد. 
دولت هم که نمی‌توانست کاری کند. اول خود ما مردم باید بخواهيم بعدش 


دولت باید حمایت کند. وقتی خودمان نمی‌خواهیم نقصیر دولت چیست؟ 


تیپ اجتماعی اصالت سیاست در پاسخ به چرایی پایان یافتن دوران خیر و برکت نیز 
تمامی مشکلات را به گردن دولت می‌اندازد. برای مثال مرد جوان سرمایه‌دار در پاسخ به 
سوال (ج) می‌گوید: 
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همه چیز خوب بود تا این که دولت آمد و گفت می‌خواهد پارانه‌ها را هدف‌مند 
بکند. ظرف یک سال پول گازمان آن قدر زیاد شد که کار گلخانه دیگر به 
صرفه نبود. به خاطر همین ولش کردم. رفتم توی کار نخود. ولی فصل 
برداشت که رسید کارگر گیرمان نمی‌آمد که محصول را برداشت کنیم. چون 
همه یارانة دولتی می‌گرفتند و دیگر هیچ کس به فکر کار نبود. این نخودهای 
زبان‌بسته همین‌طور روی زمین خراب شدند. دولت به جای اینکه از تولید 


حمایت کند با گداپروری تيشه به ريشهٌ ما زد. 


البته نباید فراموش کنیم که در اين روستا هیچ نوع ماشین‌آلات برداشت محصول وجود 
ندارد. بنابراین به‌اصطلاح کمبود کارگر در مورد فوق در حقیقت چیزی جز کمبود 
ماشیی الایرداشت مت دز شام هرارق فک و سرمایتداران ووشتای:صاو ات ایاد 
اصرار داشفند. کزیچکی نش ماد ماشین‌الات را سخت؛عنوان کسود نتروی کار‌یان کنظ, 
پیرمرد زمین‌دار در پاسخ به این سوال می‌گوید: 
همه چیز خوب و مرتب بود. خودم همه کارها را سروسامان می‌دادم و به هر 
کس می‌گفتم باید چه کند. تا اینکه ششم بهمن شد و دولت همه چیز را به هم 
زیت اتوقی دول اقلای سفن کرد نا همین آلان کارهای روا یه 
قاعده نبوده. جوان می‌نشیند توی قهوه‌خانه لنگش را می‌دهد هوا و می‌گوید 
کار نیست. هیچ کس هم جرأت نمی‌کند بهش چیزی بگوید. اگر ارباب- 
رعیتی مانده بود یک لگد می‌زدم [...) و می‌فرستادمش دنبال کار تا دیگر 
نگوید کار نیست. 
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تیپ اصالت سیاست در مواجهه با مسائل فاکتوری سیمان اساساً سکوت می‌کند و هیچ 

چیز بر زبان نمی‌آورد. اما در مواجهه با مشکلات روستا بیش از سایر تیپ‌ها حرف برای 

گفتن دارد. مرد جوان سرمایه‌دار می‌گوید: 
اولاً کارگر کم است و نمی‌توان زمین‌ها را زیر کشت برد. دوماً شرایط وام گرفتن 
خیلی مشکل شده و به تولید ضربه می‌زند. سوماً زیرساخت‌های روستا در حد 
صفر است. دولت باید بياید و به حرف ما گوش بدهد؛ نه اینکه با دخالت‌هایش 
همه چیز را به هم بریزد. یادم است سال ۱۳۷۸ ما کمبود کارگر داشتیم؛ آن 
وقت دولت آمد مرمت و بازسازی آثار باستانی راه انداخت و همان چند کارگر 
را هم از چنگ‌مان درآورد. به جای اين کارها دولت باید از ما حمایت کند و وام 
بدهد و پشت‌مان را بگیرد. کارگر از روستا می‌رود چون اینجا هیچ چیز ندارد. 
اگر دولت وام میداد خودمان برای روستا مدرسه و درمانگاه و سد می‌ساختیم و 
تولید را بیشتر می‌کرديم. اینطور چیز بیشتری هم گیر ما می‌آمد هم گیر فقیر 
پیچاره‌ها . همه کار می‌کردیم و گداپروری هم نمی‌شد. 


زن جوان کارگر می‌گوید: 
الان مجبورم برای بقیه کار کنم چون «هریت و بن» (الیاف مورد استفاده در 
فرش دست‌باف بیجار) گران شده است و نمی‌توانم بخرم. هر چه کار می‌کنم 
پولش می‌رسد به صاحب‌کار. یک بار وام گرفتم ولی فایده‌ای نداشت. چون 
هم سود بانک خیلی زیاد بود و هم اینکه خیلی‌ها با همین وام دولت بازار را ه 
هم ریختند. آن‌قدر فرش زیاد شد که قیمت اش شکست. ولی بدبختی این بود 


۶۰.۰۵ 


که قیمت هریت و بن بالا رفت. اين شد که دیگر نتوانستم هریت و بن‌ام را 
خودم بخرم. اگر دولت یک مرکز برای حمایت از ما درست کند و هم فرش‌مان 
را بخرد و هم هریت و بن به قیمت منصفانه بدهد دیگر مشکلی نداریم. 


خودمان برای خودمان فرش می‌بافیم و پول دولت را هم پس می‌دهیم. 


مرد جوان خرده‌مالک نیز می‌گوید: 
درست است که سواد ندارم ولی اندازة یک مهندس کشاورزی می‌فهمم حتی 
بیشتر. کارم هم خوب است. ولی بدبختی این است که بازار نیست. یک بار 
پیازم روی دستم باد می‌کند و یک بار سیب‌زمینی‌ام و یک بار نخودم. این طور 
که نمی‌شود زندگی کرد. هر چه می‌کاریم آخرش خراب می‌شود. دولت باید 
بياید انبار و کارخانه درست کند و محصولات‌مان را بخرد و ذخیره‌شان کند و 
تاش ی رک نطو و اماب کب 


زن میانسال کارگر هم می‌گوید: 
من خودم مشکلی ندارم. راضی‌ام به رضای خدا. فقط دلم برای بچه‌هايم 
می‌سوزد. پسرم ۲ تا مدرک فنی‌وحرفه‌ای دارد. رفته هم جوشکاری یاد گرفته 
هم بلد است تراکتور درست کند. نیم ساعته دروگر را برایت پیاده می‌کند و 
دوباره می‌بندد. ولی چه فایده؟ بیکار است. دخترم هم لیسانس دارد. رفته 
همدان درس ریاضی خوانده. ولی او هم بنده خدا تا حالا استخدامش 
نکرده‌اند. آدم دلش می‌سوزد برای اين جوان‌ها. خب دولت چه کار می‌کند؟ 


چرا این‌ها را استخدام نمی‌کند؟ 
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ررض میبهاایشمیی ان ام ده که نطاه تقموتی اصالت سیاسطرهآزن 
ترتیب سازمان یافته است: دولت نهادی است که به تمامی مردم خدمت می‌رساند ولی 
میزان بهره‌مندی هر فرد از مواهب دولت به میزان تدبیر و لیاقت و مسئولیت‌پذیری خود 
او بستگی دارد. صلاحیت دولت نیز با این معیار سنجیده می‌شود که نظام سلسله‌مراتبی 
جامعه را تا چه حد با نیازمندی‌های تولید سازگار کرده است. 


آن دسته از فعالیت‌هایی که کنترل‌شان از عهدة ساکنان صلوات‌آباد خارج است مطالبات 
عمومی مردم را از دولت برمی‌سازند. در بسیاری از موارد عدم توانایی کنترل امور هیچ 
ربطی به ضعف نهادی ساکنان روستای صلوات‌آباد ندارد؛ بلکه ناشی از کنترل‌ناپذیری 
حرکات سرمایه است که حتی دولت را نیز به تسلیم وامی‌دارد. بنابراین مطالبات مزبور 
کاملاً پاسخ‌ناپذیرند. از اين رو نظام سیاسی حاکم در اذهان ساکنان صلوات‌آباد همچون 
دولتی ناکامل پدیدار می‌شود: «اين دولت که دولت نیست.) 


۲-۵) اصالت مذهب 


تیپ اجتماعی اصالت مذهب پربارترین دوره‌های زندگی را به فیض و برکت الهی نسبت 
می‌دهد و آن را کاملاّز بنیان‌های مادی‌اش منتزع می‌سازد. برای مثال پیرمرد زمین‌دار 
می‌گوید: 
آن وقت که ارباب-رعیتی بود همه به مقدسات احترام می‌گذاشتند. هیچ کس 
جرأت نداشت مال کس دیگر را بالا بکشد. زن‌ها هم مراعات می‌کردند. ولی 


حالا هر سال سر حق آب دعوا می‌شود و کشاورزها سر مرز زمین به جان هم 
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می‌افتند. دختر می‌رود شهر غریب که مثلاً درس بخواند و هیچ کس هم 
بالای سرش نیست که مراقبش باشد. خب معلوم است که خدا قهرش 
می‌گیرد. یک زمانی اسم اینجا صلوات‌آباد بود. یعنی یک صلوات بر محمد و 
آل مخمت فریشاده‌اند و آباد شتن ولی حالا طووی شنده که خی اک همه شب 


۳ قرآن بگیریم باز هم هیچ جای فا قعا ارات شود 


پیرزن خرده‌مالک هم می‌گوید: 
تا خدا نخواهد برکت نمی‌آید. باید رضای خدا را نگه‌داريم وگرنه نان‌مان آجر 
می‌شود. زمان شاه یک سری از مردم فساد کردند و بعدش انقلاب و جنگ 
شد. آن همه جوان جان‌شان را دادند تا خدا دوباره راضی شود. پسر من هم 
یکی‌شان. بعدش کوپن‌ها آمدند و بارندگی زیاد شد و لول گاز هم آمد. زمان 
احمدی‌نژاد وضع خیلی بهتر شد. آن همه یارانه از کجا آمد؟ معلوم است که 
خدا خواست. ولی بعدش مغرور شدیم و طغیان کردیم. پارانه‌ها هنوز هست 
ولی دیگر خیر و برکتی ندارد. معلوم است که خدا ازمان راضی نیست. 
لبته تیپ اصالت مذهب بحران اقتصادی را به همین سادگی و با مفهومپردازی «فساد 
فی‌الارض» توضیح نمی‌دهد. بلکه آن را تا سطح دینامیسم نیروهای هم‌ستیز فراتاریخی 
به عرش می‌رساند. مرد جوان خرده‌مالک می‌گوید: 
یک کتاب دارم به اسم نشانه‌های ظهور. بهت نشانش می‌دهم. آنجا نوشته که 
در آخرالزمان انسان‌های صالح از شهرها به کوهستان‌ها پناه می‌آورند. مثل 


الان که همه دارند نوی کدی روستا. جون شهرها به دست شیطان افتاده و 
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صالحان نمی‌توانند آنجا زندگی کنند. وضع روستاها هم خوب نیست؛ ولی 


هنوز می‌شود اینجا سر پا ماند. 


البته اين تیپ در پاسخ‌گویی به سه سوال نخست اصولاً خیلی کم سخن می‌گوید و فقط 
در معدود مواردی که ذکر شد راز دلش را آشکار می‌کند؛ آن هم به شکلی خجالت‌آمیز و 
با تردید بسیار. اما در مواجهه با فاکتوری سیمان بیشترین پاسخ‌ها از منظر همین تیپ 
به زبان آورده می‌شود و لحن سخن کامللاً قاطعانه است. زن میان‌سال کارگر می‌گوید: 
انیت شرا برد کب کار اه سشای فا اسان خی ان 
خدايیم. مگر جز خدا کسی خواسته بود که از خاک اینجا سیمان دربیاید؟ 


مرد میان‌سال کارگر هم می‌گوید: 
یک زمان این چم (رودخانه) آتقدر ماهی داشت که باور نمی‌کنی. من هر روز 
دست کم ۵ ماهی می‌گرفتم و می‌بردم برای مادرم. مادرم می‌گفت جواد اینقدر 
ماهی نگیر زبان‌بسته‌ها نفرینات می‌کنند. آن وقت‌ها نمی‌دانستم که 
خداپیامرز چه می‌گوید. حالا که کارخانة سیمان آمده و دست برده توی 
رودخانه معنی حرفش را می‌فهمم. ما که یک زمانی مدام ماهی می‌خوردیم 
حالا فقط چند ماه یک‌بار رنگش را به چشم می‌بينیم. 


مرد جوان خرده‌مالک می‌گوید: 
نمی‌دانم این چه بلایی بود که خدا بر سرمان آورد. من ۲ هکتار زمین کنار 


کارخانة سیمان داشتم. آن هم چه زمینی! بهترین خاک را داشت. کارخانة 
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سیمان که آمد اولش فکر می‌کردم خوب است و روستایمان رونق می‌گیرد. 
ولی کم کم آنقدر دوده و غبار روی زمینم نشست که دیگر نمی‌تواند مثل سابق 
بار بدهد. گندمش هم پوک است و به درد نمی‌خورد. نمی‌گویم سیمان بد 
که سای رصان کر فرب اس ایکا رز 
معدنش را می‌انداخت یک جای دیگر. 


پیرمرد زمین‌دار می‌گوید: 
0[ 
همین نعمت شد مایه بدبختی‌مان. سیمان مال زمین است و زمین هم مال 
روستاست. ولی چون ارباب-رعیتی را برداشتیم سیمان گونی-گونی می‌رود 
بیرون و جز بدبختی‌اش چیزی به روستا نمی‌رسد. اگر ارباب-رعیتی مانده 
او تک مها همرت تفن زای نا فان دمحا شرا 


بل رایترهان ام 


تیپ اصالت مذهب در مورد مشکلات روستا و راه‌حل‌شان اکثرا سکوت می‌کند و اجازه 
می‌دهد دو تیپ اجتماعی دیگر لب به سخن بگشایند. 


سازمان یافته است: نیروهای تشخیص‌ناپذیری که بر فرایند تشکیل قيمت‌ها و جریان 
اتتقال خام ارزش تأثیر می‌گذارند به موجودیتی الوهی و غیرمادی فراتابیده می‌شود که 


رزق و روزی و برکت بندگان را تعیین می‌نماید. علاوه بر اين دوره‌های کسادی و رکود 
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که «خشک و تر را با هم می‌سوزاند» همچون عقوبت و کیفر اسراف‌ها و پرمصرفی‌ها و 
گناهان دوران رونق و اضافه‌تولید پدیدار می‌شود. تیپ اجتماعی اصالت مذهب راه حل 
کل کنو آتاقا مطا تورست ارسات فطاه یه مرخو دا سر کت اند رو اه 
اين تیپ هیچ راه‌حل مشخصی ارائه نمی‌دهد و صرفاً به یک‌سری کلی‌گویی درباره نظم 
و فرمان‌برداری اکتفا می‌کند. در بخش قبل دیدیم که مهم‌ترین عامل مادی انتقال خام 
ارزش چیزی جز ترکیب ارگانیک سرمایه نیست که آن هم توسط کاربرد ماشین‌آلات 
تعیین می‌شود. در اینجا مجموعه ماشین‌آلات فاکتوری سیمان بیش از هر چیز دیگر به 


«ارادة الهی» گره خورده است و همچون تجلی «روح مطلق» پدیدار می‌شود. 
۱۵-) اصالت بول 


منظور ما از تیپ اجتماعی اصالت پول ایدتولوژی ظاهرا واقع‌گرایان‌ای است که بیش 
از هر چیز به فرایندهای اقتصادی اهمیت می‌دهد. البته در اين ایدئولوژی از نیروهای 
تولید و مناسبات تولید و مناسبات توزیع و کل زیربنای اقتصادی هیچ سخنی به میان 
نمی‌آید. در اين جا صرفاً ای ظاهری مناسبات اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ یعنی 
مسائلی همچون خصوصی‌سازی و اختلاس و رشوه‌خواری و رانت‌خواری و دلالی و 
تورم و غیره. اين تیپ در واقع شکل عوامانة اقتصاد مبتذل است. آن را تیپ اصالت پول 
نامیده‌ام تا از نظریهُ ماتریالیسم تاریخی متمایز شود؛ همانگونه که متمایز نیز هست. پول 


در باورهای این تیپ به مثایة جنباننده و محرک اصلی همه چیز در نظر گرفته می‌شود. 
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در حالی که ماتریالیسم تاریخی ما نشان می‌دهد عامل اصلی تغییرات اجتماعی همانا 
ِ ی می یر عی 
رشد نیروهای بارآور و تضادشان با مناسبات تولید و مناسبات توزیع است. 


تیپ اصالت پول در پاسخ به سوال نخست‌مان رونق کسب و کار را مبنای اصلی 

دوران‌های پربرکت می‌داند. مرد میان‌سال زمین‌دار بزرگ در پاسخ به سوال اول می‌گوید: 
تا سال ۸۰ اوضاع خیلی خوب بود. سال‌های آخر حتی از تهران هم چند 
نفری آمدند که زمین ازم کرایه کنند. خود مردم اینجا هم دست‌شان به کار بود 
و سر کرایه کردن زمین‌ها با هم رقابت داشتند. چون برایشان به‌صرفه بود. 


زمین هم به من خیر می‌رساند هم به آن‌ها. 


پیرمرد خرده‌مالک می‌گوید: 
سال ۷۰ یک پیکان‌بار صفر خریدم. اینجا شیر و ماست مردم را می‌گرفتیم و 
پاهاش دوع درست می‌كرديم. ۲ روز یک بار دوغ‌ها را می‌بردم تهران تحویل 
برادرم می‌دادم که توی میدان آزادی لیوانی ۵ تومن می‌فروخت‌شان. کار و 
کاسبی‌مان حسابی گرفته بود. همه توی تهران دوغ فریدون را می‌شناختند. 
توی یک سال اندازة ۵ سال کار کشاورزی سود کردیم. 


زن جوان کارگر چنین پاسخ می‌دهد: 


می‌رسید فوراً مغازه‌دارها می‌خریدند. با پول همین قارچ‌ها عروسی گرفتیم و 
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خانه‌دار هم شدیم. ولی بعدش خیلی‌ها آمدند توی کار قارج و بازارمان خراب 
شد. آخرش طوری شد که مقروض شدیم. آقام هم تعطیلش کرد. 


مرد میان‌سال کارگر می‌گوید: 
این چند سال که تعریفی نداشت. ولی تا ۸۸-۸۷ اوضاع خیلی بهتر بود. 
دست کم کار گیر می‌آمد. من ۸۱ رفتم تهران کار ساختمانی. تا یک جا کار 
تمام می‌شد جای دیکر کار گیرمان می‌آمد. ساختمان‌سازی برای کارفرما 
خیلی سود داشت. دستمزدهای خوبی هم می‌داد. اما بعدش نه. من هم که 


دیدم اوضاع مثل سابق نیست ٩۱‏ برگشتم صلوات‌آباد. 


تیپ اجتماعی اصالت پول به وضعیت خوب يا بد دیگران در دوره‌های پربرکت عملاً 
توجهی ندارد. برای مثال مرد سرمایه‌دار میان‌سال می‌گوید: 
خب بازار طوری است که همه نمی‌توانند هميشه سود کنند. گاهی وضع من 
خوب می‌شود گاهی وضع عمو حسن. چه می‌شود کرد؟ بازار است دیگر. 
مشکل این است که یک نفر هميشه سود کند ولی بقیه هميشه ضرر بدهند. 


آسیاب باید به نوبت باشد. 


کارگر میان‌سال نیز چنین پاسخ هی دهد: 
باقی کارگرها هم راضی بودند. مهم این است که کار باشد و دستمزدها کم 
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تیپ اصالت پول در پاسخ به چرایی پایان یافتن دوران پربرکت بیش از هر چیز بر 
خصوصی‌سازی و تورم و فساد تأکید می‌کند. برای مثال مرد کارگر جوان می‌گوید: 
این تورم پدر ما را درآورده است. هر چقدر هم که مزدمان بیشتر شود فایده 


ندارد. پشت سرش تورم را زیاد می‌کنند و زحمت‌مان به باد می‌رود. 


کارگر میان‌سال نیز پاسخ می‌دهد: 
همه بدبختی‌ها به خاطر این خصوصی‌سازی بود. از وقتی خصوصی‌سازی 
کردند سود یک‌عده بی‌خود و بی‌جهت زیاد شد. بعدش همه زدند توی کار 
دلالی. با اين همه سود دلالی دیگر کسی رغبت نمی‌کند برود سراغ تولید. ما 
را هم همین‌طور بی‌کار ول کرده‌اند به امان خدا. 
البته رفیق‌جان. شما را «بی‌کار» ول نکردند به امان خدا. فقط از یک هنگ ارتش 
ذخیرة کار به هنگی دیگر منتقل‌تان کردند. حالا «اينکه مزد کمی کمتر باشد یا کمی 
مرد جوان خرده‌مالک می‌گوید: 
ما را دلال بدبخت کرده. تا می‌بینند محصول زیاد شده سر قیمت چانه 
می‌زنند و می‌آورند پایین. ولی همان جنس ما را می‌برند شهر بزرگ 1-۳ برابر 
قیمت می‌فروشند. بدبختی این است که ناچاریم غذای اين زبان‌بسته‌ها (دام 
وظیور) را هم ار همان دلال‌ها ریم بیانضاف‌ها متام کراو تفن ی کی 
طوری که آخر سال یک چیزی هم طلب کار می‌شوند. 
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مرد جوان سرمایه‌دار نیز می‌گوید: 
درآمد کش توليدکننده از درآمد یک بقال توی شهر کمتر است. همین فردا برو 
شهر و پرس‌وجو کن ببین من توليدکنندة ماهی بیشتر اعتبار دارم یا 
ماهی‌فروش دور میدان 1 بهمن. تازه اگر بازار ماهی کساد شود او می‌تواند ۱ 
ماهه تغییر شغل بدهد و برود توی یک کار دیگر. ولی من چه؟ مگر می‌شود از 
شر این همه سرمایه‌گذاری خلاص شد؟ معلوم است که نه. مثل بقیه هم که 


نمی‌توانم دزدی و گرانفروشی کنم. خب معلوم است که وضعم خراب می‌شود. 


تیپ اجتماعی اصالت پول در مورد فاکتوری سیمان اصولاً سکوت می‌کند و این عرصه 
را برای اظهارنظرهای الهیاتی خالی می‌گذارد؛ اما در مورد مشکلات و راه‌حل‌شان 
پاسخ‌های صریحی دارد. این پاسخ‌ها عموماً به اصلاح بازارهای مبادلاتی مربوطاند 
خواه به این شیوه خواه به آن شیوه. مرد میان‌سال سرمایه‌دار می‌گوید: 
این همه می‌گوييم مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا. خب این حرف برای 
مملکت چه فایده‌ای داشته؟ سال ٩۰‏ کمپرسور سمپاشم خراب شد و ۶ ماه 
گشتم تا قطعه یدکی پیدا کنم که آن هم چینی بود و سر ۱ سال خراب شد. ولی 
این آمریکایی‌ها وقتی قطعه درست می‌کنند دست‌کم ۱۰ سال دوام می‌آورد. 
خب معلوم است که رابطه با آمریکا به نفع مملکت است و به نفع تولیدکننده 


اننتت:تعالا گهین بروه‌دوز فندان مدیدن مرک بر آمریگا: 
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نه فقط «معلوم است که به نفع مملکت است و به نفع تولیدکننده است» بلکه به نفع 
آمریکا نیز است و دست بر قضا به نفع خودٍ چین نیز است - و اصولاً (به نفع همه» 
است. به قول تولستوی «کسی که دستش به خون آلوده نباشد از نفع همگانی سخن 
نمی‌گوید. تتها کسانی از نفع همگانی دم می‌زنند که می‌خواهند به مدد آن جنایات 


خویش را توجیه کنند و از زیر بار وجدان معذب برهند.) 


مرد جوان خرده‌مالک می‌گوید: 
مشکل ما بازار است؛ خود روستا مشکلات زیادی ندارد. من به بقیه هم 
گفته‌ام. باید همراه یکدیگر و شراکتی توی سنندج یا همدان یا زنجان یا یک 
شهر بزرگ دیگر یک مغازة بزرگ کرایه کنیم و هر چه جنس داریم از شیر 
مرغ تا جان آدمیزاد آن جا بفروشیم. 4-۳ نفر از همین جوان‌های 
تحصیل‌کردة روستا را هم بگذاريم که بشوند فروشنده. هر کس هر چقدر 
جنس گذاشته همانقدر سود گیرش می‌آید. به خدا قسم می‌خورم وضع 


همه‌مان از این رو به آن رو می‌شود. 


بله. ((هر کس به اندازة جنسش سود می‌برد.) اما اگر در کالایی به نام «جان آدمیزاد» 
که شما مالک آن هستید نه جان خودتان که جان من منعقد شده باشد آن وقت چه؟ با 
توجه به ابعاد ی ارتش ذخيرةٌ کار می‌توان گفت «جان آدمیزاد» یم در تمامی 


کالاها منعقد شده. 


راه حل مرد میان‌سال زمین‌دار بزرگ این است: 
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روستا باید رونق بگیرد. صلوات‌باد بهترین جای دنیاست. رودخانة به اين 
خوبی با اين پل باستانی و قلعٌ قدیمی که باید بازسازی شود. جادة آسفالته 
هم که داریم. باید دست به دست هم بدهیم که صلوات‌آباد رونق بگیرد و 
توریست بياید و وبلاسازی بشود. باید ۶ نفر سرمایه‌گذار بيایند و پول بیاورند 
توی روستا خرج کنند و جوان‌ها مغازه بزنند. اگر همین کنار چم (رودخانه) 
یک پارک ساحلی بسازیم می‌دانی پنج‌شنبه -جمعه‌ها چه جمعیتی از شهر 


می‌آید اینجا؟ چه دراملان درست می‌شود! 


البته «رودخانهةٌ به این خوبی» تقریباً خشکیده و در حال احتضار است؛ مردم هم آه در 
بساط ندارند تا پنج‌شنبه-جمعه‌ها بيایند لب ساحلی خوش بگذرانند که اساساً ساحل 
نیست و در بسیاری از فصول سال آب ندارد. وانگهی بهتر است به جای تعمیر و 
بازسازی دیوار كهنة قلعة گرداگرد روستا (که فاقد هر گونه جذابیتی است) آن را کلا 
خراب کنند تا دست‌کم یک ذره آفتاب به داخل حیاط خانه‌ها بتابد. 


مصاحبه‌های عمیق نشان می‌دهند که نظام مفهومی اصالت پول اینگونه سازمان‌یافته 
است: در اين نظام مفهومی اصولاً هیچ نشانی از بحران سرمایه‌داری به چشم 
نمی‌خورد. تیپ اصالت پول واقعیت ملموس بحران را با موازنة سود و زیان متقابل اين 
و آن قلم می‌گیرد؛ طوری که حتی دورة رکود و کسادی نیز می‌تواند بیانگر خیر و برکت 
باشد. وانگهی شیوة ظاهراً واقع‌گرایانة اصالت پول بیشترین قدرت را در جذب کارگران 
دارد. زیرا مستقیماً از مزدها و تورم و فساد اقتصادی سخن می‌گوید؛ اما مسأله این 


است که افزايش مزدها را مشروط به رونق کسب‌وکار سرمایه‌دارها می‌داند. 


۰:۷ 


۴-۵) نظام عقیدتی حاکم 


تمایزات این سه تیپ اجتماعی کاملاً آشکار و واضح است. نشان دادن تفاوت‌ها کار 
چندان سختی نیست و هیچ نوع کار فکری شاقی را نمی‌طلبد. اما تتوری وظیفه دارد 
وحدت و همسانی حقیقی این سه تیپ اجتماعی را در عین ناهمسانی ظاهری‌شان 
نشان دهد. برای کشف وحدت مورد نظر باید این اصل را راهنمای کارمان قرار دهیم: 
«وحدت دیالکتیکی زندگی خود را در گسست‌های آن آشکار می‌سازد.» پس می‌پرسیم 
کسست‌های تیه تیت مطالخهشده شاه بیست ؟ 


الق بانتیوه بت ان اصاله» انیت جرا هدارا فان مگاهای 
اقتصادی‌ای درک می‌کند که با مداخلهٌ دولت قابل رفع و رجوع‌اند. اصالت مذهب" 
بحران سرمایه‌داری را به شکل کیفری الهیاتی درک می‌کند که به ناگزیر «خشک و تر را 
با هم می‌سوزاند.» اصالت پول در مورد بحران سکوت می‌کند و اجازه می‌دهد دو تیپ 
دیگر سخن بگویند. بنابراین ایدئولوژی حاکم در کلیت خویش وجود بحران را به 
رسمیت می‌شناسد. اما آن را به شکلی رازآلود و وارونه و در قالب یک نظام منهومی 
الهیاتی بیان می‌کند و شالودة اقتصادی‌اش را آشکار نمی‌سازد. نظام عقیدتی حاکم 
چنین می‌کند زیرا وجود بحران چنان عیان است که به هیچ وجه نمی‌توان منکرش شد؛ 


صرفاً می‌توان در ذهن مردم قلبش کرد و توجیه‌اش نمود. 


انمض یا لیف اصالت سیاست تابآپری‌های افش را تاش از ای مرفانن که 


مردم فقیر به نحو مناسبی از امکانات استفاده نمی‌کنند و آن را هدر می‌دهند. اصالت 


۰:۸ 


مذهب بر نابرابری‌های واقعی چشم می‌پوشد زیرا اصولاً با کیفر الهی همگان بالاخره 
برابر خواهند شد. اصالت پول نابرابری‌های واقعی را ناشی از بازار فاسدی می‌داند که 
با رانت خواری و دلالی و تورم سلامت‌اش به خطر افتاده. به اين ترتیب ایدتولوژی 
حاکم در کلیت خویش وجود نابرابری را نیز بازمی‌شناسد و نقدش می‌کند؛ اما باز هم 
به شکلی وارونه. شکل واقعی نابرابری که عبارت است از نابرابری استئمارشوندگان و 
استئمارکنندگان لاپوشانی می‌شود و در عوض اعتراض به نابرابری در میان خود 
استثمارکنندگان جای آن را می‌گیرد. در تحلیل نهایی آنچه در نظام مفهومی حاکم نقد 
می‌شود نابرابری انسان‌ها نیست بلکه نابرابری سودهاست. نظام عقیدتی حاکم چنین 
می‌کند زیرا نمی‌توان نابرابری عریان و اشکار را منکر شد. فقط می‌توان آن را در معنابی 
غیر از معنای حقیقی‌اش مطرح کرد. 

ج) بازنمود بدیل: اصالت سیاست راه حل را تشکیل دولتی عقلانی و تأثیرگذار می‌داند 
که به تولید سرمایه‌داری خدمت کند. اصالت مذهب راه حل را در اين می‌جوید که 
تبعیت عمومی از سلسله مراتب سنتی احیا شود. اصالت پول نیز گسترش آزادانة بازارها 
را به عنوان راه حل ارائه می‌کند. به این ترتیب ایدئولوژی حاکم در کلیت خویش امکان 
تغییر شکل جامعه را به رسمیت می‌شناسد. اما در صورت وقوع یک بحران اجتماعی- 
سیاسی بدون آنکه محتوای دولت سرمایه‌داری به چالش کشیده شود صرفاً شکل آن به 


یک شکل باستانی‌تر رجعت می‌کند تا هر چه بهتر به خدمتِ تقسیم کار عمودی درآید. 


نظام عقیدنی‌ای که در صلوات‌آباد مشاهده شد نظام عقیدتی مورد حمایت سرماية 


مالی-صنعتی انحصاری است و در مجموعه‌ای درهم‌تافته شکل گرفته که اجزای آن 


۰:۹۹ 


عبارت‌اند از: رشد ناموزون نیروهای بارآور و انکشاف تتاقض‌بار مناسبات تولید و در 
نهایت گندیدگی مناسبات توزیع. این نظام عقیدتی دارای سه وجه است: الف) پرداخت 
هزینه‌های بحران اجتماعی توسط تودة خلق ب) آزادسازی بازارها برای برچیدن 
نابرابری ج) تشکیل یک دولت مطلقاً سلسله‌مراتبی برای دست یافتن به رفاه همگانی. 


واضح است که سرشکن کردن فشار به تودة خلق معنایی جز آزادی بازار و ایجاد دولت 
سلسله‌مراتبی ندارد. بنابراین مذهب و بازار و دولت در حقیقت سه جلوة پدیداری 
متفاوت از یک اصل واحد هستند: استخراج ارزش اضافی از خلق. کار اضافی در 
شکل ارزش اضافی یعنی در خودبیگانگی خویش گاهی با رنگ‌وبوی الهیاتی و گاهی با 
رنگ‌وبوی اقتصادی و گاهی با رنگ‌وبوی سیاسی به بیان در می‌آید؛ ولی در هر سه 
شکل ناشناخته باقی می‌ماند. زیرا الگوهای انتقال خام ارزش که بیرون از محیط تولید 
و در گسترة پهناور کل جامعٌ ایران جریان دارند باعث می‌شوند کار اضافی و کار لازم 
در تتاظری یک‌به‌یک با عایدات فعالیت‌های روزمرة روستای صلوات‌آباد قرار نگیرند. 
در اين شرایط محتوای تجربهُ زیسته هرگز نمی‌تواند مناسبات ارزش را زیر سوال ببرد؛ 
زیرا مناسبات ارزش و اضافه‌ارزش عملاً بیرون از حیطة تجربهٌ زیسته قرار گرفته‌اند و 


توسیظ ای آدزا ک تم شون 


است و با نظرورزی فلسفی حاصل نمی‌شود. 


۰.۷۰ 


پس از پاسخ‌گویی به ٩‏ پرسش مطرح‌شده نوبت به تحقق اهداف پژوهش می‌رسد. در 
فصل حاضر باید این اهداف را دنبال کنیم: (الف) ارزیابی درجه تکامل اجتماعی طی ۶ 
ده اخیر (ب) تبیین ریشه‌های بحران کنونی (ج) شناخت طبقات تعیین‌کننده (د) 
تبیین ماهیت دولت و نظام سیاسی حاکم (ه) تبیین رابطه دورپیمایی بین‌المللی و ملی 


سرمایه (و) تشخیص گرایش‌های مترقی و ارتجاعی در فرهنگ توده‌ای. 


پس از تحقق این اهداف می‌توان طرح کلی بدیل را در بخش نتیجه‌گیری نهایی ارائه داد. 
واضح است که این طرح کلی در عین حال برنامة گذار از سرمایه‌داری نیز هست و 
می‌توان آن را «برنامهُ انتقالی» قلمداد کرد. همانطور که خواهید خواند قانون ارزش 
همچنان در دورة انتقالی فعال خواهد بود اما به قول استالین «با دامن عملکردی که هر 
دم تتگ‌تر و محدودتر می‌شود.» بقای موقت و مشروط قانون ارزش به آن جهت است 
که گذار از سرمایه‌داری یک‌شبه و با نقد روشنفکرانةُ شکل ارزش به دست نمی‌آید؛ 
بلکه مستلزم بازتولید حیات مادی در سطحی بالاتر است. معنای این وضعیت را 
هنگامی به درستی درک خواهیم کرد که به یاد آوریم بخش بزرگی از نیروی کار جامعه 
به تولید حرد مشغول است. این بخش نه فقط بلافاصله به صورت کار جمعی درنمی‌آید 


بلکه در راه رشد نیروهای بارآور مانع ایجاد می‌کند. 


۰:۷۱ 


اصول موضوعهٌ پژوهش که فقط در پایان کار حاصل می‌شود در فصل‌های قبلی تعين 
یافته‌اند و اکنون لازم است پیش از هر کاری آن‌ها را به نحو منظم و منطقی صورت‌بندی 
کنیم تا راهنمای این مرحله از کارمان باشد. پیش از هر چیز لازم است یادآوری کنم 
مجموعه روابط زیر فقط در داخل یک اقتصاد ملی صادق‌اند و نباید بی‌محابا به 


دورپیمایی بین‌المللی نسبت داده شوند. 


اول. گرایش به کاربرد فزايندة ماشین‌آلات در نظام سرمایه‌داری چیره است. 

دوم. افزایش کاربرد ماشین‌آلات با خصلت سودآوری سرمایه ناسازگار است. 

سوم. افزایش ماشین‌آلات یک حوزه (در دوره‌های نظم و آرامش) همراه است با 
گسترش کار زمخت و عقب‌افتاده در حوزه‌های دیگر. 

چهارم. دوره‌های آشفتگی اجتماعی معنایی جز گسترش عمومی کارهای زمخت و 
عقب‌افتاده ندارد. 

پنجم. کار زمخت (یا در همان زمان یا با تأخیری چندساله) صنایع پیشرفته را با جریانی 


ششم. آگاهی خودبخودی خلق از این تضادها ایدتولوژیک و وارونه است. 
۱-۶) درجة تکامل فرهنگی و اجتماعی 


افزایش کاریرد ماشین‌آلات به خودي خود و صرف‌نظر از هر عامل دیگر درجة تکامل 
فرهنگ و جامعه را نمایان می‌سازد. زیرا ماشین‌آلات باعث می‌شوند ضروریات اساسی 


معاش با سهولت بیشتری تولید شوند. به اين ترتیب جامعه فرصت بیشتری خواهد 


۰:۷ 


داشت تا بهنیازهای اصیل انسانی بپردازد؛ یعنی می‌تواند زمان پیشتری را به علم و هنر و 
دوستی و فراغت اختصاص دهد. وانگهی ماشین‌آلات با ساده‌تر کردن فرایند کار این 
امکان را فراهم می‌آوردند که هر فرد بتواند در چندین شاخ متنوع به مهارت برسد: انجام 
کار در یک گاوداری فوق‌صنعتی پیشرفته تفاوت چندانی با انجام کار در یک کارخانة 
پتروشیمی ندارد. بنابراین افزایش کاربرد ماشین‌آلات به خودی خود و صرف‌نظر از هر 
عامل دیگر به معنای گسترش و غنای تجربیات یکایک اعضای جامعه است. اما با 
لخناظ کردن‌طوامل تدیکر. کاربرخ‌هاشین‌الات در مفویه یلها از سا ات تایه و 
مناسبات توزیع و مناسبات اجتماعی به وقوع می‌پیوندد که با آن ناسازگارند. بنابراین 


افزایش ماشین‌لات به خودی خود بیانگر درجه تکامل اجتماعی و فرهنگی نیست. 


در فصل قبل دیدیم که طی ۶ ده اخیر موجودی ماشین‌آلات در زیربنای اقتصادی ایران 
افزايش چشمگیری داشته است؛ اما در عین حال همواره پیش از ٩۰‏ درصد هزینه‌های 
مصرفی خانوارها صرفاً به ضروریات خام معیشت یعنی اقلامی نظیر مسکن و تغذیه و 
پوشاک و درمان اختصاص داده شده و این مقدار نسبی (نه مقدار مطلق آن) رفته‌رفته 
افزايش یافته است. (همچنین دیدیم این وضعیت ناشی از دورپیمایی‌های سرمایةُ صنعتی 
است). بنابراین به لحاظ اختصاص زمان اجتماعی به علم و هنر و دوستی و فراغت به 
هیچ وجه نمی‌توان از تکامل اجتماعی و فرهنگی دم زد. باید با نگاهی واقم‌گرایانه 
بپذیريم که روند انکشاف سرمایه‌داری در ۶ ده اخیر قهقرایی بوده است. 

به لحاظ تنوع فعالیت‌ها و غنای تجربیات هر فرد باید توجه داشت که جابه‌جایی 


نیروهای کار مان حوزه‌های تولید صرفاً به صورت انتقال از یک هنگ ارتش ذخیره به 
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هنگی دیگر بوده: کارگر بخش کشاورزی پس از مهاجرت به شهرها به صورت کارگر 
بخش ساختمان در می‌آید و با همان بیل و کلنگ سابق کار می‌کند. در درون خود بخش 
صنعت نیز جابه‌جایی نیروهای کار اساسا از طریق ورشکستگی دائمی و احیای مجدد 
کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر انجام می‌شود. دیدیم که اين کارگاه‌ها سهم چندانی از ماشین‌آلات 
ندارند و اکثراً بر کار یدی کارکنان‌شان متکی هستند. برای مثال کارگر کارگاه قالی‌بافی 
ششق تفییر مکای مر ذهل وابهتضوری کاری کار اه شواک کی فر میاه اما اجار 
اصلی کارش همان چاقوی سابق است. بنابراین به لحاظ توع فعالیت‌ها و غنای 
تجربیات فردی نیز نمی‌توان روند ء دهة اخیر را روندی تکاملی دانست. 

با این حال طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۵۰ مجموعة گسترده‌ای از ماشین‌آلات و دانش فنی 
در زیربنای اقتصادی ایران شکل گرفته است که اگر از چنبرة مناسبات گنديدة تولید و 
توزیع کنونی خلاص شود می‌تواند تکامل اجتماعی و فرهنگی شگرفی را به بار بیاورد. 


۲-۶) ربشه‌های بحران کنونی 
الف) بحران محیط‌زیست: رواج کار زمخت در بسیاری از حوزه‌ها به معنای فشار بیش 
از حد بر منابع طبیعی است. برای مثال ماحصل انباشت با اهرم ارتش ذخيرة کار در 
بخش کشاورزی چیزی جز اتلاف منابع آبی و فرسایش شدید خاک حاصل‌خیز نیست. 
در فصل قبل دیدیم تحت شیوةٌ کنونی کشت سالانه حدوداً ۱۰۵ درصد خاک حاصلخیز 
کشورمان سترون و بلااستفاده می‌شود. به‌علاوه بسیاری از شاخه‌های صنعت که متکی 


بر اهرم ارتش ذخيرة کارند مزید بر علت می‌شوند. برای مثال ابزارآلات عقب‌افتادة 


۰۷ 


صنایع چرم و پشم و شیوه‌های شیمیایی استحصال سالامبور و الیاف طبیعی سالانه به 
تلاف بیش از 7۰ درصد تولیدات خام بخش دامداری می‌انجامد.. در این مورد روشن 
است که نابودی مراتع طبیعی در نتیجهُ چرای دام هیچ ربطی به رشد جمعیت و افزایش 
مصرف فراورده‌های دامی (مثلاچرم طبیعی) ندارد و صرفاً نتیجهٌ منطقی انکشاف 
ناموزون ماشین‌آلات تحت شیوة تولید سرمایه‌داری است. در سایر موارد (تخریب 


جنگل‌ها رودخانه‌ها جو و ...) نیز اوضاع کمابیش به همین ترتیب است. 


ب) بحران خانواده: فروپاشی بنیان‌های خانواده یکی دیگر از تبعات گندیدگی مناسبات 


توزیع و انسداد نیروهای تولید است. 


به لحاظ گندیدگی مناسبات توزیع دیدیم که در ابتدای ده ۱۳۸۰ از هر ۱۰ کودک زیر ۵ 
سال مناطق شهری تقریبا ۳ نفر به خاطر نارسایی‌های غذایی با تاخیر در رشد مواجه 
شده‌اند. به راحتی می‌توان حدس زد این کودکان به کدام طبقه تعلق دارند و همچنین 
وان دمن ود کهتجو بر آوزده دق سای تازهای انسانی این کیدکان: (بازهای 
غیر از تقذیذ صرق ) به چه تحو است. وبا تجهب اینکه در ده ۱۳۸ اقتصاد یزان دز 
دوران رونق به سر می‌برد باز هم می‌توان حدس زد که اين نسبت در دوران کسادی و 
رکود به چه رقمی می‌رسد و خلق ایران تا چه حد از پاسخگویی به نیازهای فرزندان‌شان 
وامی‌مانند. کافی است از اين قبیل کودکان خیرندیده بپرسیم رابطةٌ زن‌وشوهری چیست 
و آنان با پاسخ‌هایشان ما را به درکی عمیق‌تر از فروپاشی خانواده می‌رسانند. تا جایی 
که به چشم خود دیده‌ام و به گوش خود شنیده‌ام اين کودکان محنت‌کشیده به محض 
آگاهی یافتن از مسائل جنسی و پی بردن به نحوة تولیدمثل از دل‌خوری شدید و حتی 
شابت: وان کت ان کتهای عشق تیه پتر و مادرهان | لهس شور یا 


۰:۷۵ 


والدین‌شان را به چشم انسان‌هایی بی‌فکر و بی‌مسئولیت می‌نگرند که فقط به خاطر 
هوس‌رانی و چشیدن لذت شهوانی نکبت این زندگی تحمیلی را بر فرزندان‌شان روا 
داشته و پای بچه‌ها را به اين دنیای کثیف باز کرده‌اند. به سادگی می‌توانی حدس زد 
کسانی که در اوایل زندگی به چنین درک و دریافتی از روابط عاشقانة پدرومادرشان 
می‌رسند در زندگی آتی ی زندگی خانوادگی‌ای را در پیش خواهند گرفت و 
چگونه به انحلال مطلق خانواده در میان خلق کارگر ایران دامن خواهند زد. 


به لحاظ انسداد نیروهای مولد دیدیم که یک‌چهارم الی یک‌سوم نیروهای کار غالبا 
تحت مناسبات خوداشتغالی و کارکن فامیلی به فعالیت اقتصادی می‌پردازند. همچنین 
دیدیم این بخش جمعیت فقط به نامناسب‌ترین وسایل تولید دسترسی دارد و در معرض 
پذتر ین قث ای وعفت کشی و طو لا تین پبا ها کاری افراود هی کیره دزسته اس 
که کارکنان فامیلی بدون مزد در تحلیل نهابی توسط سرمایةٌ مالی-صنعتی انحصاری 
استشمار می‌شونن ولی از.انضا. که کتزل‌های معارفت. کار:معدین دز اشجا: غایب‌انن: 
مسئولیت مدیریت اين استثمار شنیع و کثیف از طریق روابط گندیدة مردسالارانه 


برعهدةٌ پدر خانواده می‌افتد. 


مردسالاری در دوران امپریالیسم فقط در شکل ظاهری‌اش شبیه مردسالاری سنتی 
یت ابا مخت ار انس انیا تفارک دارم من هه قطی‌فیین_ او شید ماه فنسها: 
به همین دلیل است که مردسالاری امپریالیستی بسیار مستبدانه‌تر و وحشیانه‌تر از 
مردسالاری سنتی ظاهر می‌کردد. هر چه دامتة انکشاف امپریالیستی. کسترش یاید به 
همان میزان روابط سنتی خانوادگی نیز غیرانسانی‌تر و زورگویانه‌تر می‌شوند. به این 
ترتیب رفته‌رفته (و شاید ناگهان) خانوادة سنتی معنايش را از دست می‌دهد و 


۰:۷۹ 


ح) بحران اقتصادی-اجتماعی: افزایش کاربرد ماشین‌آلات به کاهش نرخ سود 
می‌انجامد و رقابت درونی سرمایه‌داران را برای تحمیل فشار به یکدیگر تشدید می‌کند. 
اما کاهش نرخ سود و کاهش نرخ مازاد به سرعت در ورشکستگی عمومی طبقة 
بورژوازی نمود نمی‌بابد. در هر صورت سودها و هزین خرید مجدد مواد خام باید 
پرداخت شوند. تا جابی که کارگران بتوانند از حقوق خویش دفاع کنند دستمزدها نیز 
باید پرداخت شود. بنابراین با افزایش فشار رقابتی در یک حوزه آنچه نهایتاً پرداخت 
تیوه استهلاک, بماهی‌آلات, تولیدکندگان گوچکین الست؛ در موز 
طولانی‌مدت سطح پیشرفت فنی سرمایه‌های کوچک‌تر نزول می‌کند و حجم ارتش 
ذخیرة کار گسترش می‌یابد. اين ارتش که با دستمزدهای پایین و کار شدید تشخص 


می‌یابد در عین حال نیروی ذخيرة اعتراضات خودبه‌خودی اقتصادی نیز هست. 


در دوره‌های کسادی و رکود که نارضایتی اقتصادی در میان طبقهٌ متوسط رشد می‌کند 
اعتراضات خودبخودی عملا به صورت مطالبات متحدة هر دو طبقه بیان می‌شود که در 
ای یضاق یی وا بویا طقف کار رو جریان اس شاخ 
خودبه‌خودی فقط تشتت و ضعف خود را باز می‌یابد و دستیابی به مطالبات 
اقتصادی‌اش را در گرو کمک گرفتن از طبقة متوسط می‌بیند. 


ج) بحران سیاسی-نظری: اعتراضات اقتصادی طبقهٌ کارگر بدون آنکه طی روندی 
دیالکتیکی تکامل یابد به سرعت در بحران اجتماعی و مطالبات سایر طبقات مستحیل 
می‌شود. بر پایهُ این آمیزش بیناطبقاتی انواع و اقسام دسته‌جات متشکل و غیرمتشکل 


با هر نوع جهت‌گیری «انتقادی» یا «غیرانتقادی» در قبال شیوة تولید غالب" فرصت 


۰:۷۷ 


می‌یابند که تتاقضات جنبش خودبه خودی را تا حد توان نمایندگی کنند. اوضاع چنین 
است زیرا جنیش خودبه‌خودی اساسا نمی‌تواند وضعیت نیروهای مولد و مناسبات 
تولید و مناسبات توزیع را به پرسش بکشد. رواج گستردة سیاست‌های مبتنی بر 
فرصت‌طلبی و تجدیدنظرطلبی و انحلال‌طلبی و اصلاح‌طلبی که مبین بحران سیاسی- 
نظری حال حاضر است باید بر اساس این بنیان مادی درک و تبیین شود. گستردگی 
سرسام‌آور اين قبیل نظریات نتیج شیادی و فریب‌کاری اين یا آن فرد نیست؛ نتيج 
امتزاج واقعی جنبش‌های خودبخودي طبقهُ کارگر با جنبش‌های به‌اصطلاح «بورژوا 
دمکراتیک» است. بگذریم از اینکه قبای «پورژوا دمکراتیک» زیادی بر تن طبقه 
سرمایه‌دار ایران گشادی می‌کند. همانطور که دیدیم بورژوازی ایران اساسا با تکیه بر 
سرمایةٌ انحصاری سر پا ایستاده است و در تحلیل نهایی تمامی جنبش‌هایش حقیقتاً 
ارتجاعی هستند نه دمکراتیک. با این توضیحات بحران سیاسی-نظری چیزی نیست 


مگر مستولی شدن تدریجی مطالبات بورژوا-امپریالیستی بر جنبش‌های خودبخودی. 
۳-۶) طبقات تعیین کننده 


در این بحث باید پیش از هر چیز ابعاد طبقات روشن شود. نظر به اينکه بخش 
خصوصی ایران (از هر حوزه‌ای که آمده باشد) در بخش ساختمان‌سازی نیز دستی بر 
ان دارد ونظر به اینکه بورژوازی ایران هیچگاه (حتی در جریان انقلاب مشروطه) 
واجد خصلت‌های لیبرال-دمکراتیک نبوده است می‌توان بدون هیچ اشکال نتوریکی 
حساب طبقهٌ سرمایه‌دار و زمین‌دار را در هم آمیخت. اما در مورد خود طبقه کارگر لازم 


۰:۷۸ 


است حساب قشر مادون پرولتاریا از حساب پرولتاریا متمایز شود تا به درک روشن‌تری 
از وضعیت طبقاتی برسیم. 

دیدیم که طبقه کارگر نه فقط از ابزارهای تولید که از وسایل معیشت نیز جدا می‌شوند. 
این جدایی در بالا ترین مرحلة سرمایه‌داری ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. زیرا عملکرد ترکیبی 
تراکم و تمرکز و اهرم ارتش ذخیره باعث می‌شود که وسایل معاش طبقهٌ کارگر هر دم 
نزول کند و به پایین‌تر از حد متعارف اجتماعی برسد. وانگهی مطالعات‌مان نشان داد در 
بالاترین مرحلاٌ سرمایه‌داری حتی تولیدکنندگان ظاهراً مستقل نیز تحت شمول مناسبات 
استخراج اضافه‌ارزش قرار گرفته‌اند. در این شرایط باید اين تولیدکنندگان خرد را تحت 
مقولة طبقة کارگر مطالعه کرد. زیرا وضعیت آنان هیچ ربطی به «خرده بورژوازی» سابق 
ندارد که «نه استئمار می‌کرد و نه استثمار می‌شد.» طبق پیش‌بینی مارکس تجزيهة جامعه 
به «دو طبقهٌ متخاصم بورژوازی و پرولتاریا» به تکمیل رسیده است؛ ولو به نحو ناموزون 
و از طریق کارغیرمزدی. بنابراین با کنار گذاشتن مالکیت وسایل تولید معیار نهایی 
اقتصادی برای تمییز دو طبقه همانا جدایی از وسایل معاش متعارف است. 


مقدار وسایل معاش متعارف از تقسیم کل مصرف اجتماعی بر تعداد جمعیت به دست 
می‌آید و برابر با متوسط هزینه‌های مصرفی است. کل اعضای جامعه که وسایل 
معیشت‌شان پایین‌تر از هزینه‌های مصرفی متعارف است تحت شمول طبقه کارگر قرار 
می‌گیرند. در درون خود طبق کارگر کلیة کسانی که لوازم معاش‌شان کمتر از حداقل 
دستمزد است تحت مقولةٌ «مادون پرولتاریا» دسته‌بندی می‌شوند. از سوی دیگر کلیة 


نان که مسا فا شا ی ناشاک یامن اشخ عفت: مقزاف یا 


۰:۷۹ 


«سرمایه‌دار-زمین‌دار» قرار مل کر کل زقنق فشان ایح طبقات را در جدول دهک‌های 


هزینه‌ای پی می‌جوییم. 


جدول -۱: سهم دهک‌های هزینه‌ای از کل هزینه‌های مصرفی خانوارها در سال ۱۳۹۰ (درصد) 


سهم ۱ ۱۹ ۳۰۹ 0۵ ۹ ۷.۱ ۳۹3 ۷ 6 ان ا ااا ۱۲( 


مأخذ: ادارةٌ حساب‌های اقتصادی. گزارش اقتصادی و ترازنام سال ۰۱۳۹۰ ص ۱۰3 
از آنجا که اين جدول با تأثیر بعد خانوار محاسبه شده پیانگر مصرف سرانه نیز هست. 
واضح است که وقتی جمعیت را به ۱۰ گروه برابر تقسیم می‌کنيم سهم میانگین هر گروه 
(معیشت معیار) برابر با ۱۰ درصد کل هزینه‌های مصرفی جامعه خواهد بود. با این 
حساب هر دهکی که کمتر از ۱۰ درصد معاش جامعه را بگیرد از وسایل معاش متعارف 
جدا شده است. بنابراین طبق داده‌های جدول فوق ۲۳۰ درصد از جمعیت ایران تحت 
مقولهٌ (سرمایه‌دار-زمین‌دار» دسته‌بندی می‌شوند و ۷۰ درصد جزو طبقهٌ کارگر هستند 
که تحت دو قشر پرولتاریا و مادون پرولتاریا دسته‌بندی خواهند شد. این جدول به 
سادگی به این معنی است که (برای مثال) اعضای دهک پنجم حتی اگر مالک یک قطعه 
زمین يا یک خودرو مسافرکش باشند (تولید خرد) در هر صورت از وسایل معاش 
متعارف جدا شده‌اند و به قول لنین «کارشان توسط سرمایة انحصاری متعین می‌شود) . 


البته هزینه‌های سرمایه گذاری مالی و غیرمالی وارد جدول فوق نشده است. ولی بعید 
اس که یک ‌مانددار اقدر شودتن را مس رنابه کذاری اختضاص دهد که هویندهای 


مصرفی‌اش را به سطح متعارف اجتماعی تتزل دهد. دیدیم که همواره دست کم ۹۰ 


۰۰۰ 





درصد از مصرف اجتماعی متعارف عموماً به زمخت‌ترین و خام‌ترین ضروریات زندگی 
(خوراک و مسکن و پوشاک و حمل‌ونقل) اختصاص می‌یابد. بنابراین حتی اگر 
«اسکروچ» ناخن‌خشکی پیدا شود که هزینه‌های مصرفی‌اش را به کمینة وسایل معاش 
تفلیل دهد چنین سرمایه‌داری یک استثنای نادر است و تأثیری بر آمارها نخواهد 
گذاشت. اسکروچ‌های ایران قاعدتاً در دهک هشتم تمرکز یافته‌اند و سطح زندگی‌شان 
را کمی بالاتر از سطح معاش متعارف نگه داشته‌اند. 


اکنون باید قشربندی درون پرولتاریا را بررسی کنیم: مجموع حداقل دستمزد شاغلان 
بارآور (به قیمت ثابت ۱۳۸۳) در سال ۱۳۹۰ برابر با ۲۰۸۰۲ هزار میلیارد ریال محاسبه 
شد. با توجه به اینکه تعداد کارکنان بارآور در سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۶۰۲۱ میلیون نفر بوده 
قا فا یایاده ها ی انیم شارت میات سا 
سالیانه و میانگین یک نفر پرولتر برابر با ۳۰۰ میلیون ریال محاسبه می‌شود. از سوی 
دیگر مجموع هزینه‌های مصرفی (به قیمت ثابت ۱۳۸۳) در سال ۱۳۹۰ برابر با ۹۸۲۰۳ 
هزار میلیارد ریال بوده است و با توجه به جمعیت ۷۵.۲ میلیون نفری ايران سرانة 
مصرف سالیانه و میانگین هر فرد برابر با ۱۳۰۱ میلیون ریال محاسبه می‌شود. بنابراین 
سرانةٌ معاش میانگین هر پرولتر برابر با ۲۷۰۶ درصد مصرف میانگین اجتماعی است. با 
این حساب در جدول دهک‌های هزینه‌ای کلیهٌ دهک‌هایی که سهم‌شان کمتر از ۲.۷۶ 
درصد است (یعنی دهک‌های اول و دوم) جزو «مادون پرولتاریا» دسته‌بندی می‌شوند. 
بدیهی است که در صورت دسترسی به آمار پیستک‌ها یا صدک‌های هزینه‌ای می‌توان 
بعاد طبقات را با دقت پیشتری محاسبه کرد. 
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نمودار ۱-۱1: حجم نسبی طبقات اقتصادی در سال ۱۳۹۰ (درصد) 


مادون پرولتاریا سرمایه‌دار-زمین دار 





البته اين نمودار فقط به لحاظ معیارهای اقتصادی معتبر است. تولیدکنندگان خرد به 
لحاظ معیارهای سیاسی و آگاهی طبقاتی در فاصلٌ بسیار عقب‌تری از کارگران 
مزدبگیر صنعتی قرار گرفته‌اند. 

متأسفانه به دلیل عدم تفکیک آمار سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌توانیم طبقهٌ سرمایه‌دار-زمین‌دار 
را به دو قشر انحصاری و قشر متوسط تجزیه کنیم. اما واضح است که بخش بزرگی از 
بورژوازی به قشر متوسط تعلق دارد و احتمالاً شعار ۹٩«‏ درصدی‌ها در برابر ۱ 
درصدی‌ها) پیانگر نسبت‌تناسب درونی همین طبقهٌ سرمایه‌دار-زمین‌دار است؛ یعنی 
جنبش ۹٩‏ درصد از بورژواها (طبق متوسطی‌ها) علیه ۱ درصد از بورژواها 
(انحصاری‌ها). این چنین جنبشی در درون خود طبقهُ سرمایه‌دار به منصهٌ ظهور 
می‌رسد و ربطی به مسائل پرولتری ندارد. 
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اما قدرت تعیین‌کنندگی یک طبقه با ابعاد جمعیتی آن مشخص نمی‌شود و در درجه اول 
تابعی از میزان تکامل آگاهی طبقاتی است. چندین عامل قدرت تعیین کنندة پرولتاریا را 
در همان سطح نخست کاهش می‌دهند: 

یکم) استئمار بخش گسترده‌ای از طبقُ کارگر در قالب کار فامیلی بدون مزد که 
مناسبات اسان ر در سلطه خانوادگی پدرسالارانه شیءواره می‌کند و عامل 


دوم) استخراج اضافه‌ارزش به واسطةٌ جریان خام ارزش که از خلال مبادلاٌ برابر کارها 


جریان می‌یابد و مناسبات طبقاتی را محو و آگاهی طبقاتی را مخدوش می‌کند. 


سوم) عدم تمرکز نیروی کار صنعتی و پراکندگی آنان در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر که امکان 


چهارم) قرابت معیشتی قشر زیرین طبقه متوسط به اقشار بالایی پرولتاریا که همچون 
مجرایی داثمی ایدنولوژی طبقة سرمایهدار را به درون طبِقَهٌ کارگر مثتفل می‌کند. 


مجموعٌ این عوامل باعث می‌شود که طبقة کارگر از شکل‌دهی به آگاهی روشن و 
منسجم بازبماند و قدرت تعیین‌کنندهاش را در جامعهٌ ایران از دست بدهد؛ اگرچه 
بزرگ‌ترین طبقهٌ اجتماعی است و اگرچه نبض تولید را در دست دارد. تولید خرد که 
نخست به نظر می‌رسید صرفاً یک عامل اقتصادی در بالاترین مرحلهٌ انکشاف است 
یک عامل سیاسی عمده نیز هست. 
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قشر متوسط به لحاظ آگاهی به درجات بالایی از رشد و تکامل دست یافته و به خوبی 
منافع طبقاتی‌اش را روشن کرده است. دلیل اين تکامل بسیار ساده است: تمامی 
شاخه‌های علوم بر اساس تقسیم کار سرمایه‌داری تکامل یافته‌اند و کل نظام آموزشی و 
دانشگاه‌های ما بدون حتی یک استثنا طی ۵ ده اخیر مشغول تکوین آگاهی طبقاتی 
بورژوایی و تزریق آن به درون جامعه بوده‌اند. به لحاظ سازمان‌یافتگی نیز قشر متوسط 
در شرایطی آرمانی قرار دارد و شبک گسترده‌ای از صندوق‌های قرض‌الحسنه و 
آن‌جی‌اوها و سمن‌ها و سندیکاهای کارفرمایی و اتاق‌های بازرگانی استانی و نهایتً 
پارلمان بخش خصوصی باعث شده‌اند اين طبقه به سازماندهی منسجمی دست پیدا 
کند. بنابراین قشر بزرگ متوسط نه فقط در دوره‌های نظم و آرامش از قدرت چانه‌زنی 
بالایی در برابر دولت برخوردار است؛ بلکه در دوره‌های طوفان و آشوب عمومی نیز 
می‌تواند سیر کلی رویدادها را مطابق منافع طبقاتی‌اش تنظیم کند و بخش‌هایی از طبقه 


کارگر را با خود همراه سازد. اما قشر متوسط نیز نیروی تعیین‌کنندة نهایی نیست. 


در بالاترین مدارج تشکل‌های قشر متوسط نمایندگان سرمایدُ انحصاری قرار دارند. 
بخش بزرگی از کرسی‌های عالی‌ترین نهاد تشکیلاتی (پارلمان بخش خصوصی) در 
اختیار تماهد فان موتلفه و تشاد کاق هولدینگ‌های صنعتی و مدیران عالی‌رتبةٌ صنعت 
پتروشیمی است. یعنی تشکل‌یابی گستردة قشر متوسط چیزی جز جذب نیروی 
تشکیلاتی توسط سرمایةٌ مالی-صنعتی نیست و باید آن را سازمان‌یابی سرمایه‌داران 
انحصاری خارج از ابعاد کوچک جمعیتی‌شان به شمار آورد. به دلایلی که در ادامه 
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خواهیم دید طبقهٌ متوسط ناگزیر است که چنین کند و صرفاً در نقش زائدة حقیری از 


۴-۶) ماهبت دولت 


دولت در مرحلهُ گسترش سرمایه‌داری به مثابةٌ نهاد سازمان‌یابی دمکراتیک کل طبقه 
بورژوازی عمل می‌کرد. یعنی حق برابر استئمار کردن و حق برابر سود بردن را به 
رسمیت می‌شناخت. این برابری پیش از هر چیز در «حکومت قانون» نمود می‌یافت و 
تجسم عینی آن برتری قوة مقننه بر دو قوة مجریه و قضاییه بود. در سرمایه‌داری عصر 
گسترش قوة مجریه چیزی جز بازوی پارلمان به شمار نمی‌آمد و قوة قضاییه نیز صرفاً 
در حکم دهان قوة مقننه بود. 


اما همانطور که دیدیم قانون سود میانگین در عصر امپریالیسم غالب نیست. آنچه بر 
جامعة بورژوایی کنونی حکم‌فرماست قانون تعقیب حداکثر سود است که در فوق‌سودهای 
آمپریالیستی و نیز در درجات ناهمگون استنمار نمایان می‌گردد. بر پای چنین بنیان 
اقتصادی‌ای بدیهی است که دولت بورژوایی دیگر نمی‌تواند به شکل «حکومت قانون» 
نمود یابد. پارلمان کنونی نمودی از رقابت برابر و دمکراتیک همه بورژواها نیست. بلکه 


فقط نمودی از هم‌دستی همة آنان با قدرت انحصاری علیه آحاد خلق است. 


سرمایه‌داران انحصاری در جامعة کنونی دارای حق و حقوقی ویژه هستند که باید از 
سوی دولت بورژوایی مشروع شمرده شوند. به رسمیت شناختن این حق ویژه با ماهیت 


پارلمان سازگار نیست و تنها قوه‌ای که می‌تواند به جایگاه خاص سرمایةُ انحصاری 
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مشروعیت ببخشد قوهْ قضاییه است. زیرا منطق قوة قضاییه بر «صلاحدید قضات» 
می‌چرخد و در هر مورد خاص ازوماً از قانون عمومی تبعیت نمی‌کند. به همین دلیل در 
سرمایه‌داری عصر امپریالیسم «حکومت قانون» و تفوق پارلمان جایش را به یکه‌تازی 
قوة قضاییه می‌دهد. قوة مجریه و قوة مقننه در دولت بورژوایی کنونی مادون قوة 
قضاییه هستند. این نظم و ترتیب جدید لازم است تا کل دولت حقیقتاً چیزی جز ارگان 
سازمان‌یابی سرمایهٌ انحصاری نباشد. 


اما اینکه دولت ارگان سازمان‌یایی سرمایةٌ انحصاری است چه معنایی دارد؟ دیدیم که 
تسومانته اتعضا رها کاربد. کت وه ماش ال کیساال و شرفها ی کان ان کترن 
تشخص يافته است و اساساً از محل جریان انتقال خام ارزش تغذیه می‌شود. بنابراین 
حجم سود دریافتی آن در تحلیل نهایی منوط به کل کار اجتماعی انجام‌شده است. 
سرمایة انحصاری ناچار است که کار عقب‌افتاده ر همچون بخش متمم خویش 
0 دهد . فاد اه 


اولاً دولت با گسیل «وام‌های زودبازده» به سوی تولید خرد مقدار کل کار اجتماعی را 
افزايش می‌دهد. ثاناً دولت مسئولیت گسترش مجموعه‌ای از خدمات بارآور را برعهده 
دارد که بدون کاریرد ماشین‌آلات به انجام می‌رسند و مقدار کل کار منعقدشدة اجتماعی 
زا نی هل ماه موش وی تفای تزا شک مرن کل مرن 
بزرگ‌ترین بخش‌های استثمار نیروی کار زنده هستند توسط خود دولت سازماندهی 
می‌شوند و گسترش می‌یابند. آنچه در آموزش و پرورش و بهداشت دولتی اهمیت دارد 
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حجم کار اجتماعی است. ثالثاً دولت نیروی کار بزرگی را سازماندهی می‌کند که در 
جریان احداث خطوط انتقال گاز و احداث خطوط انتقال آب و اجرای طرح‌های 
آبخیزداری و ساخت مسکن مهر به جریان می‌افتد و تحت زمخت‌ترین شکل‌ها جریان 
اتتقال خام ارزش را با اهرم ارتش ذخیره نقویت می‌کند. بدیهی است که جذب نیروهای 
کار در اين قبیل فعالیت‌های دولتی فقط در حدودی است که در بازار نیروی کار منجر 


به کاهش عرضه نذ نسبت به تقاضا و افزایش عمومی دستمزدها نشود. 


عدم سودآوری بسیاری از این رشته فعالیت‌ها به معنای عدم تولید ارزش اضافی نیست. 
ارزش اضافی به جای تحقق یافتن در خود این حوزه‌ها از آن‌ها خارج می‌شود و به 
صورت ارزش‌افزودة سرمایةٌ انحصاری تحقق می‌یابد. البته قضية «مرغ تخم طلا» نیز 
در اینجا صادق است: دولت با در پیش گرفتن سیاست‌های حمایت‌گرایانه به بقای این 
بخش‌های عقب‌مانده پاری می‌رساند و مراقبت می‌کند که «مرغ تخم طلا» ناگهان تلف 
نشود. اما لایة ظاهری واقعیت و خالی ماندن ردیف ارزش افزوده این فعالیت‌ها به دو 
نوع باور خرافی دامن می‌زند. اول از جانب اقتصاددانان که مدیریت دولتی را مانع رشد 
اقتصادی (به معنای رشد سودها) می‌دانند؛ و دوم از جانب جامعه‌شناسان که دولت را 
نهادی غیرسرمایه‌دارانه و عام‌المنفعه فرض می‌کنند. اين دو باور خرافی دو سر یک 


بلاهت واحدند و از واماندن در وارونگی پدیدارهای عینی سرچشمه می‌گيرند. 


رابطة بخش دولتی و بخش خصوصی لزوماً رابطه‌ای آنتاگونیستی نیست. بخش دولتی 
سرمایه‌دارانه به تقسیم کار عمودی و تصاحب غیراجتماعی وسایل تولید دامن می‌زند. 
ها دولتی که به صورت هدف‌مند و برنامه‌ریزی‌شده با مالکیت غیراجتماعی وسایل 
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تولید می‌ستیزد و قانون ارزش را محدود می‌کند «دیکتاتوری پرولتاریا است و مهم‌ترین 
خصیصه‌هایش عبارت‌اند از: (الف) مالکیت اجتماعی و کنترل متمرکز همه بخش‌های 
اقتصاد (ب) رشد موزون نیروهای مولد و (بج گشایش نوع جدیدی از مناسبات توزیع 


در خدمت کل اه 


۵-۶) هم‌زیستی دورپیمایی‌های بین‌المللی و ملی 


رابطة مسالمت‌آمیز بخش دولتی با بخش خصوصی (یا سرمایهُ انحصاری با طبقه 
متوسط ) پیش‌شرط و نتیجه هم‌زیستی دورپیمایی‌های بین‌المللی با دورپیمایی‌های ملی 
(يا همزیستی امپریالیسم با بورژوازی داخلی) است. اين رابطة مسالمت‌آمیز نمودهای 
فراوانی دارد. یکی‌اش اينکه «اتاق بازرگانی ایران» (که در هر سه قوه دارای نمایندگانی 
است) در واقع شاخ ایرانی «6۲66م) ۶ ععحاصق افمم10]60۵) به 
شمار می‌آید. سازمان «106» در سال ۱۹۱۷ به منظور مقابله‌به‌مثل با انترناسیونال سوم 
کارگری شکل گرفت و در ده ۱۹۵۰ در جریان اجرای طرح مارشال به نفوذ جهانی 
بی‌سابقه‌ای دست یافت. هم‌اکنون «آی‌سی‌سی» با بیش از ۶0 میلیون عضو در بیش از 
۰ کشور شعبه‌های قانونی و رسمی دارد و به اين ترتیب بزرگ‌ترین و قدرتمندترین 
سازمان بین‌المللی سرمایه‌داری است. اتاق بازرگانی ایران همچون ساير شعبه‌های ملی 
(100» طبق مصوبات سالانة پارلمان جهانی بورژوازی عمل می‌کند. بدین معنا 
حضور نمایندگان اتاق بازرگانی در قوه‌های قضاییه و مجریه و مقننه در واقع به این 
معتانست: کل تماقا کان .و مشاوران )هن فلس حول آنزان نو دارفن: 
همچنین اين واقعیت که «شورای عالی پول و اعتبار» توسط اتاق بازرگانی مدیریت 


۰۱۸ 


می‌شود به این معناست که نه فقط دلار پشتوانة پول ملی‌مان است. بلکه حتی نظم بازار 
داخلی‌مان نیز در هماهنگی با سرمایه‌های امپریالیستی شنظیم می‌گردد. بنیاد مادی 


دیدیم که افزایش بارآوری باعث می‌شود کار ملی در بازارهای جهانی ارزش بیشتری 
داشته باشد؛ یعنی افزایش بارآوری در اینجا به منز افزایش کار منعقدشده قلمداد 
می‌شود. همچنین دیدیم اين رابطه باعث می‌شود که (الف) ارزش وسایل معاش 
کار کزان دز قوش فته: کم اون ان در حوزة عقب‌مانده باشد و (ب) مقدار 


تقایل خاش کار گران در صور وی سفن کنی | رعقرای مر موی رنف با شا 


دارای بارآوری بالا هستند به معنای تغذیة فوق‌سود از محل ارزش پایین وسایل معاش 
است و (د) افزايش صادرات در شاخه‌هایی که دارای بارآوری پابین‌اند به معنای تغذية 


فوق‌سود از محل مقدار وسایل ناچیزی است که به کارگران پرداخت می‌گردد. 


واضح است که در صورت افزايش بیش از حد فوق‌سودهای نوع (د) مقدار وسایل 
معاش کارگران ملی به شدت سقوط خواهد کرد و سیادت و مشروعیت بورژوازی ملی 
به خطر می‌افتد. وانگهی نمی‌توان مقدار وسایل معاش طبقه کارگر را از حدود معینی 
پایین‌تر آورد تا فوق‌سود امپریالیستی افزایش یابد. بنابراین بورژوازی ملی نیازمند یک 
حوزة فوق‌صنعتی مکانیزه با بارآوری بسیار بالاست تا به عنوان بخش پیشران صادرات 


باعث شود فوق‌سودها از محل (ج) تأمین شوند. بخش پتروشیمی که با سران 
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فوق‌العاده بالای ماشین‌آلاتش تشخص يافته است این وظیفه را به انجام می‌رساند و 


بورژوازی ملی بدون وجود بخش پتروشیمی نمی‌توانست میزان صادراتش را تا سطح 
کنونی ارتقا دهد. زیرا فوق‌سودی که در جریان صادرات دریافت می‌کرد صرفاً از محل 
ایا کاس فو یالما نهبانین کار انش رش اما درا با وشتی حاقف 
می‌شود فوق‌سود دریافتی از محل ارزش پایین‌تر دستمزدها پرداخت شود نه از محل 
خود وسایل معاش. به اين ترتیب بدون آنکه بنیاد فنی صنایع دستی دگرگون شود حجم 


تولید و فوق‌سود آن‌ها در بازارهای جهانی افزایش می‌یابد. 


اگرچه سرماية ماشین‌آلات پتروشیمی «به طرز خطرناکی» بالاست و اين وضع داد 
خیلی‌ها را درآورده؛ اما در تحلیل نهایی طبقهٌ متوسط ناچار است برای حفظ بازارهای 
صادراتی‌اش به اين وضع تن دهد. زیرا کار ملی ایران بدون صادرات گستردة صنعت 
پتروشیمی کار بسیار کم‌شدت‌تری خواهد بود و در دورپیمایی بین‌المللی حرفی برای 
گفتن نخواهد داشت و توسط ساير کشورها چپاول خواهد شد. اما چتر جمایتی سرمایة 
پتروشیمی به سرمایه‌های کوچک‌تر ایرانی کمک می‌کند در بازارهای جهانی به 


فوق‌سود دلخواه‌شان برسند . 


نظر به خطر نزول نرخ مازاد و سقوط ناگهانی نرخ سود لازم است مقدار کل 
ماشین‌آلات کاهش یابد. اما نظام سرمایه‌داری ایران (نظر به اهمیت دورپیمایی‌های 


بین‌المللی برای ایجاد یک بخش متمم خارجی) نمی‌تواند از حجم ماشین‌آلات 
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پتروشیمی بکاهد تا سپس به جای آن ماشین‌آلات سایر بخش‌ها را به نحو موزون 
افزايش دهد. از اين رو طبقهٌ متوسط به اين انسداد تن می‌دهد و «با بد و خوبش 
می‌سازد». سرمایهُ پتروشیمی نیز به دلیل ترکیب ارگانیک بالا و اضافه‌تولید بیش از حد 
لاجرم به دورپیمایی بین‌المللی گره خورده و منافع مشترکی با قطب‌های امپریالیستی 


دارد. 


۶-۶) گرایش‌های ارتجاعی و مترفی در فرهنگ توده‌ای 


دیدیم که درجهٌ تکامل فرهنگی و اجتماعی در اصل توسط چگونگی کاربرد ماشین‌آلات 
تعیین می‌شود. بنابراین گرایش‌های ارتجاعی و مترقی فرهنگ توده‌ای نه از منظری 
اومانیستی که با موضع‌گیری در قبال رشد نیروهای بارآور تعين می‌یابند. 

بخش بر کی از گرایش‌های ظاهراً ضدسرمایه‌داری که در قالب بازگشت به طبیعت و 
بازگشت به خویشتن و نقد ماشینیسم و حمایت از تولید خرد و تجلیل از نیروهای نهفتة 
انسان و نقد تکنولوژی و اومانیسم و غیره بیان می‌شوند در حقیقت گرایش‌هایی 
فوق‌العاده خطرناک‌اند که با نفی انتزاعی ماشینیسم فقط ارتجاع سیاه را نقویت 
می‌کنند. البته واضح است که حتی ارتجاع سیاه نیز جامعه را به عصر حجر 
بازنمی گرداند؛ ارتجاع سیاه به افزایش ترکیب ارگانیک سرمایهُ مالی -صنعتی تن می‌دهد 


اه هقی کواکن هاین مترقی و ارتجاعی به همین سادگی مکی سم ونیا 
افزايش ماشین‌آلات در یک حوزه لاجرم با گسترش زمخت‌ترین کارها در حوزه‌های 
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دیگر همراه می‌شود. بنابراین ارتجاع سیاه صرفاً روی دیگر سک شیفتگی نامعقول به 
کاربرد ماشین‌هاست. با توجه به ظاهر مدرن و قابل‌قبول «کیش پرستش تکنولوژی» 
توده‌های خلق نیز از آن استقبال می‌کنند. در زندگی روزمره به سادگی این را می‌بینیم که 
مناسک پرستش ماشین‌آلات مدرن در نهایت به تجلیل از بلوک شرق یا غرب (ارتجاع 
سفید) ختم می‌شود و متأسفانه همدلی بخش بزرگی از طبقُ کارگر را برمی‌انگیزد. این 
یک واقعیت بی‌چون و چراست که طبقهٌ کارگر از انجام کارهای طاقت‌فرسای یدی به 
یی آمتم انگه کافی اشت :ملیف ی یسا خان‌ سای کار تا مرن 
جایگزینی دستگاه قرقره با بالابر برقی چه لذتی دارد. لازم نیست یادآور شوم که ارتتجاع 
سفید به هیچ وجه چهرة سیاهش را برملا نمی‌کند و لامتاکام از اين موضوع نمی‌گوید 
که ترفن ارتفن ذغیرة کار شنجه قطفی آفرایشن ماشین‌الات اشت: 


این دینامیسم شوم میان ارتجاع سفید و ارتجاع سیاه ضعف مفرط گرایش‌های مترقی را 
در فرهنگ توده‌ای نشان می‌دهد. رشد ناموزون نیروهای بارآور به جای آنکه توسط 
گرایشی سرخ نقد شود توسط ارتجاع سیاه در قالب نفی ماشین‌آلات صورت‌بندی 
می‌گردد. مناسبات گندیدة تولید و توزیع نیز به جای آنکه آماج حملات سرخ باشد به 
مناسب‌ترین دستاویز برای توده‌گیر شدن ارتجاع سفید تبدیل می‌شود. وقتی که گرایش 
سرخ به مباحث پوچ و بی‌معنایی همچون «عدالت اجتماعی» نقلیل می‌یابد و به زردی 
می‌گراید جز «داستان سیاه و سفید» چیز بیشتری برای گفتن نخواهد ماند. البته دنیای 
ما برخلاف آن چیزی که به نظر می‌رسد رنگارنگ نیست و ما با ء گرایش سیاه و سفید 


و زرد و سرخ مواجه نیستیم. فرایند انکشاف به گونه‌ای انجام گرفته که جز نابودی 


۰:۹ 


محتوم پا گذار سوسیالیستی بدیل دیگری باقی نمانده اناد در تحلیل نهایی شما با 


۷-۶) نتیجه گیری نهایی: خطوط کلی برنامةٌ گذار 


یک برنامة انتقالی مترقی باید پیش از هر چیز در جهت رشد موزون نیروهای مولد عمل 


کند. زیرا رهایی جامعه از وضع غیرعقلانی کنونی در گرو تحقق رشد موزون است. 


برای شناختن شروط رشد موزون باید بار دیگر به مناسبات وسایل تولید و وسایل 
مصرف بازگردیم. واضح است که هرگونه رشد نیروهای بارآور خواه موزون خواه 
ناموزون در گرو تقدم بخش (1) بر بخش (11) است. کاملاًبی‌معنی است که تحت‌تأثیر 
رمانتیسیسم انسان‌گرایانه بکوشیم برتری بخش () بر بخش (11) را وارونه کنیم تا به 
برابری برسیم. اين برابری چیزی جز انجماد نیست. آن هم در حالی که درمان 
ویرانی‌هایی طبیعت و چیره شدن بر تضادهای بین‌المللی در گرو رشد انفجاری نیروی 
بارآور است. بنابراین در نخستین قدم برای حل مسألة رشد ناموزون باید مناسبات 


بخش () و بخش (]1) اقتصاد را به نحو ترقی‌خواهانه دگرگون ساخت. 


شرایط عینی انکشاف نیروهای بارآور را در مناسبات دو بخش (1) و (11) مفروض 


داریم. 


تا ژن ۱۳۹۰ ر فرض می‌کنیم. در این سان ۷۰ درصد تولید جامعه در بخش (1) و ۳۰ 


درصد تولید جامعه در بخش (1) به انجام رسیده است. همچنین فرض می‌کنیم کاربرد 
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هتفر ایا ولیک با 0 رای کا زر ماش لت بت مایا 
مصرف بوده است. این وضعیت را به مثابهٌ شرایط پیشینی برنامه انتقالی مفروض داریم. 


جدول ۲-۱: مناسبات بخش (1) و بخش (]]) اقتصاد در شرایط پیشینی برنامه انتقالی (درصد) 


تولید وسایل تولید تولید وسایل مصرف 
کار زنده کار مرده کار زنده کار مرده 


۱ ۳۹ 0۰ ۲. 











کل وسایل مصرف جامعه برابر است با ۲۰ و کل وسایل تولید جامعه برایر است با ۷۰. 


کل کار زندة انجام شده برابر است با ۶٩‏ و کل کار مردة مصرف‌شده برابر است با ۵۱. 


پیش از هر چیز فرض «مبادلة برابر کارها» را مطالعه می‌کنيم. بی‌درنگ مشکلی پدیدار 
می‌شود: طبقهٌ کارگر ۶٩‏ واحد کار زنده تحویل داده است ولی کل وسایل معاش موجود 
برای جبران آن فقط ۳۰ واحد است. دم دست‌ترین و ساده‌ترین راه حل این است که به 
تجارت خارجی متوسل شویم و با صادرات ۱٩‏ واحد از وسایل تولید و واردات کالاهای 
معیشتی موجودی وسایل مصرف را به 44 واحد برسانیم. به اين ترتیب کل کار زنده 


جبران می‌شود. اما صادرات مشکلات خاص خود را به وجود می‌آورد. 


فوق‌سودهای تجارت خارجی یا باید همچون سایق تحت سیادت پتروشیمی باشد که در 
این صورت به رشد ناموزون نیروهای تولید می‌انجامد؛ پا اینکه صادرات باید از محل 


حوزه‌های عقب‌مانده باشد که نتیجه‌ای جز فشار بر منابع معیشتی به بار نخواهد آورد. 


2۹ 




















در هر دو صورت تجارت خارجی راه حل نیست. اما مشکل به تجارت خارجی محدود 
نیست. افزایش وسایل مصرف از ۳۰ واحد به ۶٩‏ واحد در هر صورت به معنای کاهش 
وسایل تولید از ۷۰ واحد به ۵۱ واحد است. طبق فروض ما این کاهش باید بر کار مرده 
تحمیل شود تا فشاری به معیشت طبقه کارگر وارد نیاید. در این صورت ۱٩‏ واحد از 
مصرف کار مردة بخش (1) جبران نمی‌شود. در نتیجه تولید وسایل تولید کاهش 
می‌یابد. با تکرار اي چرخه طی چند سال رفته‌رفته بخش (1) منقبض می‌شود. با 
اتقباض بخش (1) ماشین‌آلات و مواد خام بخش (11) نیز کاهش خواهند یافت. نتیجة 
محتوم این است: کمبود سراسری و قحطی عمومی و ظهور نرخ‌های فوق‌العاده بالای 
تورم و گسیختگی اقتصادی. اما هدف گرایش سرخ برابری در فقر نیست برابری در 
غناست. بنابراین کل راه‌حل‌های موهوم فوق رد می‌شوند. یعنی مبادلة برابر بخش (1) و 
([1) تکامل‌گرایانه نیست. 

البته می‌توان فرض کرد که مبادلهُ برابر کارها به این ترتیب امکان می‌یابد: همه کار زنده 
با وسایل معاش جبران نمی‌شود. بلکه تولیدکنندگان می‌توانند علاوه بر وسایل مصرف 
خصوصی وسایل تولید اجتماعی را نیز به مالکیت خویش درآورند. اما اين رامحل 
ایا وامخا مت ماش رانه له اس ما لکنت جعه ی اي رسای خرای کخت هر 
شکل ظاهری در حکم احیای سرمایه‌داری است. بنابراین شعار ارتجاعی «مبادلةٌ برابر 
کارها» نمی‌تواند تحت هیچ شکلی مبیّن یک برنامٌ گذار باشد. (آنچه که امروز 
(مدیریت شورایی» نامیده می‌شود و توسط فرصت‌طلبان تبلیغ می‌شود همین طرح 
(«مبادل برابر کارها» میان حوزه‌های مستقل تولید است. این طرح هیچ ربطی به نقش 
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شوراها در انديشهُ لنين یا حتی رزا لوکزامبورگ ندارد. بلکه متعلق به جناح 


همانطور که در فصل دوم خواندیم راه حل سرمایه‌دارانة تعادل بخش‌های (1) و (11) 
بسیار ساده است: کل کار زندة ۶٩‏ واحدی به دو بخش کار اضافی و کار لازم تقسیم 
می‌شود. کار لازم برابر است با مصارف طبعه کارگر که در سال ۱۳۹۰ برابر با ۲۷ درصد 
کل وسایل معاش بوده است. پس کار لازم برابر با ۸ واحد محاسبه می‌شود. با اين 
حشسات کار اضافی براتر با ۶۱ تواخد است که ۲۲ واعت آن یه شکل وسایل مضرف و ۱۹ 
واحد آن به شکل وسایل تولید وجود دارد. سرمایه‌داران بخشی از ۲۲ واحد وسایل 
مصرف را به معاش خود اختصاص می‌دهند و باقی آن را برای استخدام کارگر جدید 
(انباشت سرمایهُ متغیر) پس‌انداز می‌کنند. طبق جدول دهک‌های جمعیتی مصارف 
شخصی کل طبقهُ سرمایه‌دار برایر با سه‌دوم مصارف شخصی طبقهٌ کارگر است. پس 
طبقهُ سرمایه‌دار ۱۲ واحد از وسایل معاش را به مصرف شخصی‌اش اختصاص می‌دهد. 
در نهایت آنچه برای سرمایه‌گذاری جدید باقی می‌ماند برابر است با ۲٩‏ واحد مازاد: ۱۰ 
واحد وسایل معاش (سرمایةُ متغیر جدید) و ۱٩‏ واحد وسایل تولید (سرمایة ثابت 
جدید). این ۲٩‏ واحد مازاد قابل سرمایه‌گذاری بار دیگر بنا به تعادل میان بخش‌های 
مختلف اقتصاد دچار کاهش می‌شود و همه آن قابل سرمایه‌گذاری مجدد نیست. در 
سال ۱۳۹۰ فقط ۱۵ درصد از کل سودها به تشکیل سرمايٌ ثابت احتصاص یافته‌اند. 
یعنی فقط ۷ واحد از مازاد وسایل تولید به سرمایهُ ثابت جدید تبدیل شده‌اند. مقدار 


استفاده از وسایل مازاد معاش نیز کاهش می‌یابد در تعادل و تناسب با این ۷ واحد 


۰۹۹ 


تشکیل سرمايهُ ثابت باقی بماند. بنابراین اگرچه سرمایه‌داری موفق می‌شود تعادل میان 
بشفن (ل) وا(لا) را درقرار کند آما این عادلی غقب‌مانده است» در عالن که حامعة 
می‌توانست سرماية ثابت (نیروی مولده) را ۱٩‏ واحد افزایش دهد فقط ۷ واحد بر آن 
افزوده است. آن هم در حالی که امکان دارد طی چند سال آتی با چرخش چرخدٌ 
کسب‌وکار سرمایة ثابت کلاً عاطل بماند. 


تکامل اجتماعی گرایش به آن دارد که اين موانع ابلهانه را از سر راه رشد نیروهای بارآور 
بر دارد و یگانه عامل اين تکامل تاریخی کسی جز پرولتاریا نیست. پرولتاریا وظیفه دارد 
با نابودی طبقهٌ سرمایه‌دار و الغای ارزش اضافی طومار این مناسبات خیم ابلهانه را در 
هم بپیچد و انکشاف تام و تمام نیروهای بارآور را امکان‌پذیر سازد. اين وظیفه چگونه 


تحقق می‌یابد؟ اجازه دهید پاسخ این پرسش را در جهان واقعی بجویيم. 


٩‏ واحد کار زنده انجام شده است و ۳۰ واحد وسایل معیشت موجود است. با نابودی 
طبقه سرمایه‌دار و الغای ارزش اضافی مجموع ۲۰ واحد وسایل معیشت در ازای جبران 
کار زنده پرداخت می‌شود. در الگوی توزیع سرمایه‌دارانه هر واحد کار زنده با "۰.۱ 
واحد وسایل معاش جبران می‌شد؛ اما در الگوی توزیع دیکتاتوری پرولتاریا هر واحد 
کار زنده با ۰.۱۱ واحد کار زنده جبران می‌شود. یعنی وسایل معاش پرداخت‌شده به هر 
واحد کار در سال نخست ۶ برابر افزايش می‌یابد. افزایش وسایل معاش پایه و مبنای 


انکشاف نیروی بارآور زنده را تشکیل می‌دهد. 


۰:۹۷ 


پابه‌پای اين تحولات باید مناسبات تولید عقب‌ماندة خوداشتغالی و کار فامیلی بدون 
مزد به کار اجتماعی مزدی تحول یابند و تابع برنامه‌ریزی کلی دولت انتقالی شوند. 
مادامی که بیقن از یکتموم کار اختماضی‌به شکل کار خرداشتفالی و کار فامیلن انجاه 
می‌شود و ۷۰ درصد از نیروی کار صنعتی در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر در چنبرة مناسبات 
عقب‌ماندة غیرمزدی گرفتار است؛ دم زدن از الغای کار مزدی معنایی جز بی‌معنایی 
ندارد و فقط به درد «گفتمان انتقادی» می‌خورد. بنابراین دیکاتوری پرولتاریا با 
تصاحب همه وسایل تولید جامعه ۱٩‏ واحد وسایل تولید تازه‌تولیدشده را از طریق 
برنامه‌ریزی متمرکز به رشد نیروهای بارآور در حوزه‌های عقب‌ماندة هر دو بخش 
اختصاص می‌یابد. حوزه‌های تولیدی که بیش از همه متکی به ارتش ذخيرة کار بوده‌اند 
در اولویت‌ند. بخش زیادی از اين حوزه‌های عقب‌مانده به تولید وسایل مصرف 
مشغول‌اند. رشد بارآوری در این شاخه‌ها مقدار کل وسایل معاش را ظرف چند سال به 
طور تضاعدی رشد خواهد داد و با رفع دغدغه‌های زمخت معیشتی راه تکامل را بر 
پیشرفت فکری کل جامعه خواهد گشود. 


از سوی دیگر افزایش بارآوری بخش (]1) به این معناست که دولت انتقالی می‌تواند 
قسمتی از کار اجتماعی این بخش را آزاد سازد و به بخش (1) منتقل کند تا تولید 
ماشین‌آلات افزایش یابد. رشد تولید ماشین‌آلات در کنار رشد فکری انسان‌ها ظرف 
مدتی کوتاه جامعهٌ سوسیالیستی را به چنان سطحی از تکامل و توانمنذی خواهد رساند 
که بتواند برای نابودی‌های زیست‌محیطی و قطب‌بندی امپریالیستی چاره‌ای پیدا کند. 
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پایه و بنیان اين الگوی توزیع همانا رشد موزون نیروهای بارآور در هر دو شکل زنده و 
مرده است و کسب یا عدم کسب سود بر آن تأثیرگذار نیست. بنابراین نابودی ادواری 
ماشین‌آلات در نتیجهُ بروز رکود در آن حادث نمی‌شود. معنای رشد موزون نیروهای 
تولید در هر دو شکل زنده و مرده این است که اولاً نشانی از ارتش ذخيرة کار به جا 
نمی‌ماند و ثانیاً تمام ماشین‌آلات و ابزارهای تولیدشده بی هیچ محدودیتی جذب کار 
می‌شوند. زیرا آنچه که سالیان سال همچون مازاد مطلق سرمایه بر دوش کار اجتماعی 
سنگینی می‌کرد در دیکاتوری پرولتاریا به شکل حقیقی‌اش یعنی به مثابهٌ کمبود مطلق 


ماشیت الا پدیدار می‌شود. 


بتابراین خحطوط کلی برنامة اتقالی به ترتیب عبارت‌اند از: اعتصاص کل وسایل معاش 
به دستمزدهای طبقهٌ کارگر - تحول تمامی اشکال کار غیرمزدی به کار مزدی - جذب 
تمامی وسایل تولید تولیدشده - نابودی کلیةٌ شکل‌های زمخت کار - افزایش بارآوری 
در تولید وسایل مصرف و آزادسازی نیروهای کار از بخش (11) - اختصاص دادن 
نیروی کار آزادشده به گسترش بخش (1). واضح است که اجرای چنین برنامه‌ای فقط 
از عهدة قدرت متمرکز دولت پرولتری بر می‌آید و با الگوهای خودگردانی و 


خودمدیریتی بنگاه‌ها قابل حصول نیست." 


فقط پس از تحقق اين اهداف و به سرانجام رسیدن برنامة انتقالی می‌توان از واقعیات 
امکان‌پذیری همچون الغای کار مزدی و کاهش ساعات کار روزانه به ۲ ساعت و الغای 
طبقه کارگر و الغای دولت سخن گفت. این قبیل مطالبات هر چقدر هم که حقیقت 
داشته باشند و هدف غایی تکامل تاریخ را بیان کنند در لحظه حاضر و بر پایهُ مادی 


۹۹ 


انکشاف ناموزون کنونی صرفاً یک مشت لاطانلات آنارشیستی هستند. چگونگی تحقق 
این ارزش‌های غایی موضوع پژوهش کنونی نیست و نمی‌تواند باشد. ما ناچاريم این 
قبیل مسائل را به تکامل تاریخی واگذار کنیم و به نسل‌های آيندة پرولتاریا که بهتر از ما 
خواهند اندیشید اعتماد داشته باشیم. بر مرده‌ریگ انکشاف ناموزون سرمایه‌داری 
ضرف می‌توان از همین برنام انتقالي محدود و ساده سخن گفت که دامنة عمل‌کرد 


قانون ارزش را دم‌به‌دم تتگ‌تر خواهد کرد. " 


توضیحات 


‌ 


محمد رحمان‌زاده هروی. نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران. ص ۱۲۰ 


انگلس قطعةٌ زیر مهم‌ترین خصیصة دولت دیکتاتوری پرولتاریا را به روشنی 
مفهوم‌پردازی کرده است. او می‌نویسد: 

«آشفته‌فکران اجتماعی می‌پندارند رسالت سوسیالیسم این است که تمام ارزش کار را 
بپردازد. اما ارزش کار چیست؟ واقعیت این است که کار به طریق اولی نمی تواند هیچ 
آرزشی داشته .باشد. زیرا زمان کاز صرفاً مغیاز اندازه گیری ارزشن است.. آشفته‌فکران 
اجتماعی چاره‌ای جز این ندارند که ارزش کار را با بازده آن بسنجند. بنابرین «پرداخت 
همه ارزش کار» به این معنی است که کارگر باید همه بازده کار خود را دریافت کند؛ 
یعنی مبادل یک ساعت کار با محصولات یک ساعت کار دیگر. بدین ترتیب مهم‌ترین 
کار کرد مترقی جامعه یعنی انباشت وسایل تولید از جامعه سلب می‌شود و در اختیار افراد 
جدا گانه قرار می‌گیرد. اين افراد می‌توانند با بازده کار خود هر کاری که دلشان می‌خواهد 
بکنند. در این حالت ما ابزار تولید انباشت‌شده در گذشته را فقط به این دلیل در دست 
جامعه متمرکز ساخته‌ايم تا همة ابزار تولید انباشت‌شده در آینده مجدداً به دست افراد 
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جدا گانه بیافتد.) 


در جهان واقعی. مزارع اشتراکی و کارخانه‌های شورایی با جدا شدن از مالکیت اجتماعی 


می‌توانند همچون «مالکیت انحصاری» عمل کنند. آن‌ها قانون ارزش را در مبادلة 


محصولات‌شان احیا می کنند. بخش دولتی سوسیالیستی وظیفه دارد با تحدید دامن عمل 


قانون ارزش عرصه را بر مالکیت انفرادی تنگ کند. 


۱ بد نیست در این مورد با موضع چه گوارا آشنا شویم: 


«در سوسیالیسم بازار که مبتتی بر خودگردانی بنگاه‌هاست هر بنگاه یک حساب بانکی 
دارد که می‌تواند از آن پول برداشت کند. بنگاه با استفاده از اين پول تولید می کند 
محصولاتش را می‌فروشد سپس بخشی از سودش را به دولت می‌دهد و بخشی دیگر از آن 
را برای نیازهای داخلی‌اش نگاه می‌دارد. اين الگو با تحریک رقابت میان کارگرانی که 
مالک و سهامدار بنگاه‌های مختلف هستند خلق را بر اساس منافع مادی‌شان "از بکد یگ 
جدا خواهد ساخت و در نهایت به احیای دسته‌بندی‌های قومی و مذهبی جامع 
سرمابه‌داری خواهد انجامید. با توجه به ابعاد انکشاف ناموزون در کشورمان ما اجازه 
نمی‌دهیم چنین الگویی در اینجا پیاده شود. ما اجازه نمی‌دهيم خلق تکه‌پاره شود؛ بنابراین 
از نظام بودجه‌ای حمایت می کنیم. تفاوت ما در این است که کمپانی‌های ما 
محصولات‌شان را نمی‌فروشند بلکه آن را به دولت تحویل می‌دهند. دولت نیز با توجه به 
نیازهای کشور بودجهة بنگاه‌ها را تأمین می‌کند. پاداش کار کارگران را نیز دولت 
می‌پردازد. برخلاف الگوی خود گردانی و خودمدیریتی که در آن هر بنگاه منفرد فقط به 
کار گران خویش تعلق دارد در نظام بودجه‌ای کارگران می‌توانند بر طبق توزیع متناسب 
وظایف که در قراردادهای تضمین‌شدء برنامةٌ سوسیالیستی قید می‌شود آزادانه میان 
بنگاه‌های اقتصادی دولت جابه‌جا شوند. بنابراین در اینجا هر بنگاه اقتصادی دولتی در واقع 
متعلق به کل خلق است.» فرمانده ارنستو چه گوارا. سخنرانی در کنفرانس اقتصاد و 
برنامه‌ریزی» دانشگاه خلق. هاوانا. ۰1۹۶۱ 


" لازم است در انتهای کار چند «انتقاد از خود» را با خوانندگان در میان بگذارم. مهم ترین 
نقصان اثر حاضر عدم ارائةٌ بحثی جامع دربارة تحولات اجاره‌بهای ارضی در اقتصاد ایران 
است. اين محدودیت بیش از هر چیز ناشی از گستردگی و تنوع شکل‌های مورد بحث 
است. برای مثال اجاره‌بهای ارضی ساختمان‌سازی عمدتاً به شکل درآمدهای بخش 
مستغلات تحقق می‌یابد و به سادگی قابل مشاهده است. ولی اجاره‌بهای ارضی بخش 
کشاورزی از منطقه‌ای به منطقهٌ دیگر تفاوت می‌پذیرد. برای مثال در جیرفت که 
کشت وصنعت بز رگ رواج یافته شکل تصرف اجاره‌بهای ارضی به صورت مقاطعه کاری 
است؛ اما در صلوات آباد بیجار به صورت مزارعه است؛ و در اراضی همجوار شهرهای 
بزرگ اجاره‌بهای تولیدات خرده‌دهقانی به شکل سود فوق‌العاد ميادین میوه‌وتره‌بار یا 
سردخانه‌ها تحقّق می‌یابد. البته در بسیاری از موارد اجاره‌بهای اراضی کشاورزی به دلیل 
شیوع خرده‌مالکی چندان زیاد نیست؛ ولی در برخی موارد همچون گیلان و مازندران 
ناگهان سر به فلکک می‌کشد. اجاره‌بهای ارضی بخش‌های نفت و معدن نیز به دلیل دلیل 
آمیختن با حساب فوق‌سودهای امپریالیستی بسیار پیچیده می‌شود. اظهار نظر در مورد این 
شکل‌های گوناگون مستلزم انجام تحقیقات میدانی گسترده‌ای است که در توان یک نفر 
نمی گنجد. وانگهی تجزیه و تحلیل این شکل‌های سرتاپا متفاوت مستلزم نوشتن اثری 


بح کازه اش 


محدودیت دوم به مبحث بحران‌های بین‌المللی سرمایه برمی گردد. در این اثر ناچار بودم 
هم چرخه‌های کسب و کار هم نزول نرخ سود و هم محدودیت رشد نیروهای بارآور را 
صرفاً به لحاظ ملی بررسی کنم. اين در حالی است که رکود سال‌های ده ۱۳۵۰ با بحران 
جهانی دهه‌های ۱۹۸۰-۱۹۷۰ و کسادی ۱۳۹۰ نیز با بحران جهانی دههٌ ۲۰۱۰ مقارن بود. 


البته من به شکلی آگاهانه به این محدودیت گردن نهادم. زیرا باید نشان می‌دادم که ریشة 
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بحران در تجارت خارجی نیست و به تضاد کار-سرمایه برمی‌گردد؛ لیکن با توجه به 
مجموع مباحث شکی نیست که تجارت خارجی بر ابعاد بحران می‌افزاید. نظر به اهمیت 
دورپیمایی‌های بین‌المللی سرمایه فقدان بحثی جامع در مورد بحران‌های جهانی در اثر 


حاضر کاملا به چشم می آید. 


علاوه بر این با توجه به اهمیت صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران پیشنهاد می‌شود 
پژوهش‌های آتی با مشاورةٌ یک شیمی‌دان انجام بگیرد یا دست کم خود پژوهشگر به 
دانش فنی مقبولی در اين زمینه دست یابد. همچنین کمک گرفتن از یک ریاضی‌دان يا 
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است. 


همانطور که انگلس در کتاب آنتی دورینگگ نوشته کسی که در مورد ریاضیات فیزیک و 


شیمی هیچ نمی‌داند بهتر است دربارة مسائل اجتماعی نظریه‌پردازی نکند. 


فهرست منابع 
ادارة حساب‌های اقتصادی. حسابهای ملی ایران حساب تولید تا حساب مالی به 
تفکیک بخش‌های نهادی اقتصاد بر اساس سیستم جدید حساب‌های ملی. تهران. بانک 
مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۸۲. 
ادارةٌ حساب‌های اقتصادی. حساب‌های ملی ایران ۱۳۹۳-۱۳۳۸. تهران. بانک 
مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۹۳ 
ادارةٌ حساب‌های اقتصادی. حساب‌های ملی ایران ۱۳۹۳-۱۳۷۰ تهران. بانک مر کزی 
جمهوی اسلامی ایران. ۱۳۹۵. 
ادارةٌ حساب‌های اقتصادی. حساب‌های ملی ایران ۱۳۹۴-۱۳۸۳. تهران. بانک مر کزی 
جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۹۵. 
ادارة حساب‌های اقتصادی. حساب جریان وجوه ایران ۱۳۹۳-۱۳۵۱. تهران. بانک 
مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۹۷. 
ادارةٌ حساب‌های اقتصادی. جدول داده-ستانده اقتصاد ایران در سال ۱۳۷۸. تهران. 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۸۸. 
ادارةٌ حساب‌های اقتصادی. جدول داده-ستانده اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۳. تهران. 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۸۴. 
ادارةٌ حساب‌های اقتصادی. گزارش اقتصادی و ترازنامهٌ سال ۱۳۹۰. تهران. بان 
مرکزی جمهوری اسلامی ایران. .۱۳٩۱‏ 
ادارةٌ حساب‌های اقتصادی. موجودی سرمایه در اقتصاد ایران ۱۳۹۴-۱۳۵۳. تهران. 


بانک م رکزی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۹۶. 


استالین و. بوزف. مسائل اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی. مترجم (؟( 
بی‌جا. انتشارات توفان. ۱۳۸۴. 

استاوریانوس ال. اس. شکاف جهانی سیر شکل گیری جهان سوم. فاضل رضا. تهران. 
ثالث. ۱۳۹۲. 

اشرف احمد. موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران جلد اول دورة قاجاریه. تهران. 
زمینه. ۱۳۵۹. 

اربایی فرزین. جذب سرمایه گذاری خارجی در زیرساخت‌های بخش بازرگانی 
استان‌ها. تهران. موسسهٌ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی. ۱۳۸۵. 

انگلس فریدریش. آنتی‌دورینگ. مترجم (؟) بی‌جا. بی‌نا. بی تا 

انگلس فر یدریش. دیالکتیک طبیعت. مترجم (؟) بی‌جا. بی‌نا. پی‌تا. 

انگلس فریدریش. سوسیالیسم: علمی و تخیلی. روزبه خسرو. بی‌جا. بی‌نا. بی‌تا. 

انگلس فریدریش لنین ولادیمیر مار کس کارل و دیگران. دربارة مسائل ارضی. 
قیداری محمد. تهران. سمندر. ۱۳۹۶. 

بانک مر کزی جمهوری اسلامی ایران. سری‌های زمانی اقتصاد ایران. تهران. بانک 
کی :۱۳۹۷ 

ببیی ارل. روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی جلد دوم. فاضل رضا. تهران. سمت. ۱۳۹۲. 
برودل فرنان. پوبایی سرمایه‌داری. پاینده مهران و ناصر کفایی عباس خداقلی. تهران. 
کتاب آمه. ۱۳۸۸. 

بوخارین نیکلای. امپریالیسم و اقتصاد جهانی. مترجم )٩(‏ بی‌نا. بی جا. بی تا. 

داب موریس. مطالعاتی در زاد و رشد سرمایه‌داری. تیموری حبیب‌اللّه. تهران. نی. ۱۳۷۹. 
دایرف بررسی بودجه خانوار. نتایج بررسی بودجة خانوار در مناطق شهری و روستایی 
ایران سال ۱۳۸۰. تهران. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۸۱. 


2 


دایرف بررسی بودجهٌ خانوار. نتایج بررسی بودجة خانوار در مناطق شهری و روستایی 
ایران سال ۱۳۹۰. تهران. بان مرکزی جمهوری اسلامی ایران. .۱۳٩۱‏ 

دایرف بررسی بودجهٌ خانوار. نتایج بررسی بودجة خانوار در مناطق شهری و روستایی 
ایران سال ۱۳۹۶. تهران. بان مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۹۷. 

دابرةٌ شاخص‌های اقتصادی. بررسی شاخص‌های ماهانةٌ اقتصادی. بانکك مرکزی 
جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۸۱. 

دفتر آمار و فناوری اطلاعات جهاد کشاورزی. آمارنامهٌ کشاورزی سال ۱۳۸۵ جلد 
اول. تهران. معاونت امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی. ۱۳۸۷. 

دفتر آمار و فناوری اطلاعات جهاد کشاورزی. آمارنامةٌ کشاورزی سال ۱۳۸۵ جلد 
دوم. تهران. معاونت امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی. ۱۳۸۷. 

دفتر آمار و فناوری اطلاعات جهاد کشاورزی. آمارنامةٌ کشاورزی سال ۱۳۹۰ جلد 
اول. تهران. معاونت امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی. ۱۳۹۳. 

دفتر آمار و فناوری اطلاعات جهاد کشاورزی. آمارنامةٌ کشاورزی سال ۱۳۹۰ جلد 
دوم. تهران. معاونت امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی. ۱۳۹۳. 

دفتر آمار و فناوری اطلاعات جهاد کشاورزی. آمارنامةٌ کشاورزی سال ۱۳۹۵ جلد 
اول. تهران. معاونت امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی. ۱۳۹۷. 

دفتر آمار و فناوری اطلاعات جهاد کشاورزی. آمارنامةٌ کشاورزی سال ۱۳۹۵ جلد 
دوم. تهران. معاونت امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی. ۱۳۹۷. 

دفتر آمارهای جمعیت نیروی کار و سرشماری. توزیع درآمد در خانوارهای 
شهری و روستایی ۱۳۹۱-۱۳۸۰ تهران. مر کز آمار ایران. ۱۳۹۲. 

دفتر آمارهای جمعیت نیروی کار و سرشماری. توزیع درآمد در خانوارهای 


شهری و روستایی ۱۳۸۶-۱۳۷۶. تهران. مر کز آمار ایران. ۱۳۸۷. 


۰-۷ 


دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد کلان برق و انرژی. ترازنامةٌ انرژی کشور در سال‌های 
۱۳۹۵-۰. تهران. وزارت نیرو. ۱۳۹۶. 

دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری. ضریب جینی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴. تهران. 
مرکز آمار ایران. ۱۳۹۵. 

انسانی. تهران. مر کز آمار ایران. ۱۳۷۱. 

انسانی. تهران. مر کز آمار ایران. ۱۳۷۶. 

انسانی. تهران. مر کز آمار ایران. ۱۳۸۱. 

انسانی. تهران. مر کز آمار ایران. ۱۳۸۶. 

انسانی. تهران. مر کز آمار ایران. .۱۳٩۱‏ 

دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری. سالنامهٌ آماری کشور ۱۳۹۵ جلد چهارم: 
نیروی انسانی. تهران. مر کز آمار ایران. ۱۳۹۶. 

دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری. شاخص‌های عمده بازار کار در سال‌های 
۱۳۹۶-۴. تهران. مر کز آمار ایران. ۱۳۹۷. 

دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 
۵. تهران. مرکز آمار ایران. ۱۳۹۶. 

دفتر جمعیت نبروی کار و سرشماری. نتایج طرح آما رگیری از کارگاه‌های صنعتی 


۰ نفر کارکن و بیشتر در سال‌های ۱۳۹۴-۱۳۵۲. تهران مرکز آمار ایران. ۱۳۹۵. 


2.۸ 


دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری. نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 
۴۹-۰ نفر کارکن در سال ۱۳۹۳. تهران مررکز آمار ایران. ۱۳۹۴. 

دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری. نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 
۰ نفر کار کن و بیشتر در سال ۱۳۹۳. تهران مر کز آمار ایران. ۱۳۹۴. 

دفتر مطالعات زیربنایی. استراتژی دستبایی به امنیت غذایی. تهران. مرکز پژوهش‌های 
مجلس شورای اسلامی. ۱۳۸۸. 

رحمان‌زاده هروی محمد. نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران از ده ۱۳۴۰ تا ۱۳۹۵. 
اختران. ۱۳۹۷. 

رزاقی ابر اهیم. اقتصاد ایران‌زمین. تهران. نی. ۱۳۹۲. 

خداداد کاشی فرهاد. ساختار و عملکرد بازار در بخش صنعت ایران. تهران. موسسدٌ 
مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی. ۱۳۸۵. 

خسروی خسرو. جامعه دهقانی در ایران. تهران. پیام. ۱۳۵۷. 

سوئیزی پل و دیگران. گذار از فتودالیسم به سرمایه‌داری. تدین احمد. تهران. توکا. 
1۳۵۹ 

سودا گر محمدرضا. رشد روابط سرمایه‌داری در ایران مرحله انتقالی از ۱۳۰۴ تا ۱۳۴۰. 
تهران. موسسة تحقیقات اقتصادی و اجتماعی پاژند. بی تا. 

سودا گر محمدرضا. رشد روابط سرمایه‌داری در ایران مرحلةٌ گسترش از ۱۳۴۲ تا 
۷ تهران. شعلهٌ انديشه. ۱۳۶۹. 

سودا گر محمدرضا. نظام ارباب رعیتی در ایران. تهران. موسسه تحقیقات اقتصادی و 
اجتماعی پاژند. ۱۳۵۹. 

عیسوی چاراز. تاریخ اقتصادی ايران قاجاریه ۱۲۱۵ - ۱۳۳۲ هجری قمری. آزند یعقوب. 


تهران. گستره. ۱۳۸۸. 


غنی نژاد موسی. اقتصاد و دولت در ایران پژوهشی دربارُ ریشه‌ها و علل تداوم اقتصاد 
دولتی در ایران. تهران. اتاق بازررگانی صنایع معادن و کشاورزی. ۱۳۹۵. 

فیاضی عمادالدین. بررسی تحلیلی و توصیفی تاریخ روابط اقتصادی ایران و ایتالیا 
۱۳۵۷-۰. شهر ری. میر ماه. ۱۳۹۱. 

کائدپور داربوش. ساخت اقتصادی ايران. بی‌جا. ارگان تثوریکك-سیاسی سازمان 
رزمند گان آزادی طبقهٌ کار گر. ۱۳۶۲. 

گروه نیروی انسانی. وضعیت بازار کار در ایران روند ۱۰ ساله. مرکز آمار ایران. تهران. 
۱۳۹۵ 

لنین ولادیمیر. امپریالیسم به مثابهٌ بالاترین مرحله سرمایه‌داری رسالهٌ عامه‌فهم. 
پورهرمزان محمد. بی‌جا. بی‌نا. بی‌تا. 

لنین ولادیمیر. دربارة برنامةٌ حزب. مترجم (؟).انتشارات سازمان چریک‌های فدایی 
خلق. تهران. ۱۳۵۸. 

لو کاچ گئو ر کت. ویرانی عقل. جبلی زیبا. تهران. شفیعی. ۱۳۹۵. 

مار کس کارل. ایدئولوژی آلمانی. نیکی تیرداد. بی‌جا. بی‌نا. بی تا. 

مار کس کارل. سرمایه نقد اقتصاد سیاسی جلد اول. اسکندری ایرج. بی‌جا. بی‌نا. بی‌تا. 
مار کس کارل. سرمایه نقد اقتصاد سیاسی. جلد دوم. اسکندری ایرج. بی‌جا. بی‌نا. بی ت.. 
مار کس کارل. سرمایه نقد اقتصاد سیاسی جلد سوم. اسکندری ایرج. بی‌جا. بی‌نا. بی ا.. 
مار کس کارل. کار بارآور و کار نابارآور. حکمت منصور. بی‌جا. بی‌نا. بی‌تا. 

مار کس کارل. نقد اقتصاد سیاسی. مترجم (؟). تهران. انتشارات چریک‌های فدابی خلق 
ایران. بی تا. 

مار کس کارل. مقدمه‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی. مترجم بر زگر الف. بی‌جا. نشر اخگر. 
۳۲ 


۱ ۰ 


مار کس کارل. هیجدهم برومر لویی بناپارت. پورهرمزان محمد. بی‌جا. بی‌نا. بی ت. 

مر کز آمار ایران. سری زمانی نماگرها و شاخص‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ۵۰ 
شال کشوزدمر کز آمار انزان تهران. ۱۳۹۴ 

م رکز آمار ایران. سری زمانی نشانگرها و شاخص‌های ۵۰ سالهٌ اقتصادی اجتماعی و 
فرهنگی. مر کز آمار ایران. تهران. ۱۳۹۵ 

مر کز آمار و اطلاعات راهبردی. شاخص‌های کلیدی بازار کار روند ۱۰ ساله در 
ایران ۱۳۹۳-۱۳۸۴ تهران. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. ۱۳۹۴ 

مر کز پژوهش سنجش و اسناد رباست جمهوری. مجموعه مقالات تاریخ و اسناد 
مزاروش ایستوان. فراسوی سرمایه بحران ساختاری نظام سرمایه. محیط مرتضی. تهران. 
کتاب آمه. ۱۳۸۹. 

معاونت امور اقتصاد کلان. سری‌های زمانی اقتصاد ایران ۱۳۹۰-۱۳۳۸ تهران. سازمان 
معاونت امور اقتصاد کلان. گزيد؛ آمار و اطلاعات کلان اقتصادی ۱۳۹۵-۱۳۸۴. 
تهرآن شازهان بزنانه و تودعه کشون: ۱۳۹۶ 

معاونت سرشماری نیروی کار. سرشماری نفوس و مسکن ۵ جلد سوم: نیروی 
انسانی. تهران. مرکز آمار ایران. ۱۳۵۵ 

نی‌چنکو استاد. نظام پولی بین‌الملل و بحران مالی جهانی. زرافشان ناصر. تهران. 


آزادمهر. ۱۳۸۹. 


هو کلاند ار یت جیمز. زمین و انقلاب در ایران. مهاجر فیروزه. تهران. پردیس دانش. 
۳۹۲ 


هیلفردینک رودولف. سرماية مالی پژوهشی در باب تازه‌ترین مرحلاً تحول 


سرمایه‌داری. تهران. دنیای اقتصاد. ۱۳۹۴ 


اطت 


